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انتشارات 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 
زیر نظر و اشراف: دکتر مهدی محقق 


گزارش نخسنین مجلس علمی انجمن اسنادان زبان و ادبتات فارسی. مشتمل بر سخنرانی‌های 
ایراد شده, به کوشش دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۴). 

فرتالعین. مشتمل بر امثال قرآن و احادیت و اندرزهای فارسی و عربی و نوادر حکایات. به 
کوشش دکتر امین پاشا اجلالی با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تبریز ۱۳۵۴). 

همایی‌نامه. مشتمل بر شرح احوال و آثار مرحوم استاد جلال الاین همایی و و بیست و پنج 
مقالة علمی و ادبی به زبان‌های فارسی, عربی, انگلیسی. و فرانسه تقدیم شده به ایشان زیر 
نظر دکتر مهدی محتّق, (تهران ۱۳۵۵ 

جشننامة مدرس رضوی, مشتمل بر شرح احوال و آثارمرحوم استاد سیّد محمدتقی مدرس 
رضوی و سی مقالة علمی و ادبی تقدیم شده به ایشان. زیر نظر دکتر سیّد ضیاءالذین سجادی 
با همکاری دکتر اسماعیل حاکمی و محمّد روشن,. (تهران ۱۳۵۶). 

ظراثف و طرائف با مضاف و منسوب‌های شهرهای اسلامی و بیرامون. این فرهنگ که در نوع 
خود بی‌نظیراست. مشتمل است بر متجاوز از هشتصد وازهْ مضاف يا منسوب با ذکر شواهد از 
نظم و نثر و اطلاعات تاریخی وجغرافیایی شهرهای اسلامی, تألیف دکتر محمّد آبادی باویل با 
مقدمة دکتر مهدی محقق. (تبریز۱۳۵۷). 

حوانسی دکنر محقد معین بر دبوان خاقانی به پیوست سه مقاله دربارة آن شاعر. به کوشش 
دکتر سید ضیاءالدین سجادی. (تهران ۱۳۵۸). 

بوستان سعدی, با مقدمه و توضیحات و شرح نسخة بدل‌هاء به کوشش دکتر غلامحسین 
یوسفی با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۹). 
آرامنامه. مشتمل برشرح احوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمی و ادبی تقدیم‌شده به 
ایشان. زیر نظر دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۶۱). 

بنبوعالاسرار فی نصانح/لابرار. از کمال‌الّین حسین خوارزمی, با مقدمه و حواشی و تعلیقات. 
به کوشش دکتر مهدی درخشان با مقمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۶۰). 

يادنامة اد یب نیشابوری. مشتمل برشرح احوال و آثار مرحوم شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری 
معروف به ادیب ثانی و مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به ایشان» زیر نظر دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۶۵). 

نکنه‌ها و نقدها در پنجاه و پنج مقاله. به قلم دکتر حمید فرزام و مقدّمة دکترمهدی محشق. 
(تهران ۱۳۸۰). 

جهانگبرنامه. سروده قاسم مادح. به کوشش و تصحیح دکتر سید ضیاءالذین سجادی و مقدمة 
۱۲ 

دیوان غزلیات و رباعتات فتاحی نیشابوری (سیبک» به اهتمام دکتر مهدی محقق. کبری 
بستان‌شیرین» (تهران ۱۳۸۱). 

فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح. گردآوری و تدوین دکتر مهندس صادق عظیمی. 
با پیشگفتار و مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۲). 
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نصاب انگلیسی با زبا نآموز سننی ایران. معتمد الدوله فرهاد میرزاء به اهتمام دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۸۴). 

مننوی معنوی, مولانا جلال الّین محمّد بلخی. با حواشی و تعلیقات و توضیحات مرحوم 
استاد جلال الّین همایی. با مقدمةُ فارسی و انگلیسی دکتر مهدی محقق. ( تهران ۱۳۸۵). 
رحمت و حضب الهی در مننوی معنوی. تألیف حمیده حجازی. با مقدمة فارسی و انگلیسی 
دکتر مهدی محقق. ( تهران ۱۲۸۵). 

مقدّمهالادب. محمودین عمربن‌محمد زمخشرعق. بر گرفتة اژ نسخه فا کسيمیلة جاپ‌شده در سال 
۲۳ در لایپزیک به وسیلة ای. جی. وتزشتاین با مقدمة دکتر مهدی محفق. (تهران 
مر ۱۵ 

مجموعة مقالات نخستین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ابران. زیر نظر 
دکتر سیدعلیاصغر میرباقری‌فرد. با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۷). 

فرهنک لفات و ث رکیبات و تعبیرات در دیوان ناصرخسرو. جلداول [ -ث. دکتر مهدی محقق. 
کبری بستان شیرین. بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان. (تهران ۱۳۸۷. 

فرهنگ لفات و نرکیبات و تعبیرات در دبوان ناصرخسرو جلد دوم ج - ز, ءدکتر مهدی محشق. 
کبری بستان شیرین. بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان. (تهران۱۳۸۸). 

ب رک زبدة عزل‌های شمس نبریزی. مولانا جلال‌الدین بلخی. به اهتمام محمدعلی منصوری. با 
مقدمهٌ دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۸). 

کلسات دیوان شوریدة شیرازی. «قصیحالملک» . جلد اول. به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۱۳۸۰۸ 

کلیات دبوان شوریدة شیرازی. «فصیحالملک» , جلد دوم. به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۸ 

تبریزی خیابانی. به اهتمام حمیده حجازی, با دو مقدمه در شرح حال مولف از استاد سیخ 
جعفر سبحانی تبریزی و دکتر مهدی محقق. (نهران ۳۸۸ 

فرهنک لغات ادبی (شامل لغات و ترکیبات. تعبیراتی که از متون فارسی استخراج شده ست)». 
تالیف مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی. با مقدمه‌ی دکتر منوجهر مرتضوی. جلد اوّل. 
(نهران ۱۵ 

فرهنک لغات ادبی (شامل لغات و ترکیبات. تعبیراتی که از متون فارسی استخراج شده ست». 
تالیف مرحوم استاد محمدامین اد بب طوسی. با مقدمه‌ی د کتر منوجهر مرتضوی. جلد دوم. 
(تهران ۱۳۸۰۸ 

دیلی بر برهان فاطع با فرهنک لفات بازبافنه (شامل قسمتی از لغات و تعبیرات مستدرک که 
باید به فرهنگ زبان پارسی افزوده شود), تالیف مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی. با 
مقدمه‌ی دکتر منوجهر مرتضوی. (تهران ۱۳۸۰4۸ 


فرهنگ نویسی وتدوین کتاب لفت برای زبان فادسی وزبان تازی‌ددمفهوم حقیقیواصیل 
آن یکی از هنرهای دا نشمندان ایران بشمار میرود . از روز گاد خلیل‌ین احمد فراهیدی که 
دکتاب العن» او بعنو آن دیمتر ین فر هنگت درزبان تازی شهرت یا فته‌است بتدرد یج باب‌فر هنگك 
نویسی دردنیای اسلامی گشوده شد وتدوین لنات درزمینه‌های اختصاصی وموضوعهای معین آغاذ 
گشت , ولی اگر امثال ازهری هروی وابن ددید وابوابراهيم اسحق فادابی و صاحب‌بن عباد 
دأبونص جوهری دا نخستین و قدیمترین فرهنگ نویسان زبان تازی بدانیم که دست بتاً لیف 
کتاب لغت درمنهوم کلی وعمومی ( نه‌اختصاصی وموضوعی ) زده‌اند ناجاد باید این حقیقت را 
بیذیریم که معمار اصلی کاخ لغت نویسی درزبان تازی وموسس وبنیا نگذاد واقعی دانش لغت و 
جمع وتدوین آن ایرانیان بوده‌اند . 
دراین‌متدمهٌ مخت حتی بحث‌اجمالی در بارة تار یخچه‌فرهنگک نوین پرای زبان‌فادسی 
امکان پذیر نیست و فتط اشاده ميکنيم که باچشم پوشی از کب مفقودی چون « رسالهةٌ ابوحفص 
سفدی » وه کتاب لغت قطران شاعر» شاید بتوانیم زمان تا لیف لفت فرس اسدی‌دا سر آغازفررهنك 
نویسی برای فادسی پدانیم . پس‌از این تادیخ یمنی تادیخ تا لت لت ناعه اسی عاخته هرن 
یعنی تايك قرن پیش توجهی‌بکار تدوین وتا لیف فرهنک فادسی ددمیهن وسرزمین اصلی‌اینزبان 
یعنی ایران مبذول نشده‌است (باستثنای معیار جمالی که بخشی از آن درفن لغت فرس‌است وشاید 
جنددسا له و کتاب دیگر که بعلت محرومی‌ازقبول عوام وتوجه خواص‌مجهول و ناشناخته‌ما ندهاند) 
وتنها نوری که در مدت قرون متمادی داه تاديك تحقیق و تتبع در لغات فادسی دری وفرهنگك 
نویسی برای این زبان دا تأاحدی دوشن میکند نود نهضت فرهنگك نو یسی فادسی درهندوستان 
است که ظاهرا ازسال ۸۲۲ یعنی تاریخ خاتمهٌ کتاب اداة الفضلاء آغاز شده‌است . 
بد بختا نه از آغاز کار جامعان و نویسند گان فرهنگه-ای فادسی از دوش صحیح تحقیتی 
وانتقادی واستتصای کامل غفلت ورزیده‌انه و نتیجه این شده است که هنوز فرهنک منقح جامعی 
برای زبان فادسی دری دردست نیست وبا وجود اینکه شاید درصودت تجسس کامل بتوان تعداد 


فرهنگهای فادسی را ای ازقدیم و جدید واعم ازه«عمومی وجامع» و«اختصاصي‌وموضوعي » نزديك 


تست 


به ۳۰۰ دانست‌هيچيك اذاین فرهنگها بتنهایی وهمچنن‌مجموعآنها باهم برای دفع‌نیاز جویند؛ 
متتبع ویژوهندة محفق بطور کامل کفایت نمیکند وشاید بتوان نقص بر گهاین کنا بهادا باصرف 
نظر ازجز یات درجند مورد خلاصه کرد : 

الف - عدم جامعیت از لحاظ کلية لغات ادبی وذبانی و لرجه‌ای : 

۱- عدم جامعیت از لحاظ کليهٌ لفات ادبی ( منظود لغاتی‌است که درمتون ادبی فادسی 
اعم از نظم و نثر با نها بر میخودیم ). این نقص همانا زاییدهٌ عدم تحمل زحمت استتصا وفعدان 
روش علمی وتحتیقی وا کتفا باستخراج واژه‌ها ومصطلحات مشکل متون مشهود و بسیاد متداول 
بوده‌است وبهمین علت باوجود اینکه مثلا لفات ومصطلحات مشکل اشعار و آثار خاقانی وسعدی 
ومو لوی وحافظ کم وبیش‌از داه شروح موجود که دردسترس لفت نویسان بوده وارد فرهنگهاشده 
است بعضی واژه‌ها واصطلاحات موجود درمتون‌معتبر ومهم قدیمی مثل تادیخبیهقی و اسر ادا لتوحید 
دربوتةً نسیان وعدم توجه افتاده. 

۲ عدم جامعیت از لحاظ کلیهٌ واژه‌های ذبانی ( منظور واژه‌ها ومصطلحاتی است که 
خصوص ادبیات یامشترك بین آئارمکتوب وزبان محاوده نبوده اختصاص بز بان محاوره دارد). 

۳- عدم جامعیت از لحاظ واژه‌های لهجه‌ای (منظور واژه‌هایی‌است که مخصوص فادسی 
دری یامشتر کث بین کليه لهجه‌عای ایرانی نبوده اختصاص به‌يك یاجند لهجه دارد ) . این قبیل 
واژه‌ها باهمه اصالتی که‌دارد مطلقا مورد توجه فرهنگ‌نویسان نبوده و کاملا مجهول ما نده‌است. 

ب - غیرقابل اعتماد بودن کتابرای لغت از لحاظ لفظی دمعنوی : 

۱- ددموارد متءدد لغت ویسان دحار اشثباهات بزر که شده ويك واژه دا بچند شکل 
وصورت ضبط نموده‌اند , بطوریکه گمراهی خوانندء عادی ومبتدی حتمی وقطمی‌است وپزوهندة 
دانا دا نیز گر فتاد تردد وس گردانی میکند وجه بسا که کشف صورت اصلی وشکل صحیح واژه 
محال وغرممکن مینماید . گذشته از موارد تحریف وتصحیف » تسامح درضیط رعراب کلمات 
حتی در بارء واژه‌های بسیاد مشهود ومتداول از مختصات فر هنگهای فادسی بشماد میر ود . 

۲- از لحاظ معانی لغات نیز درفرهنگهای موجود فادسی آثاد عدم تحقیق وتسامح 
بوضو ح دیده میشود و بیدقتی وسهل‌انگاری در کشف معا نی لغات وا کتفا باستنباط قیأسی وشخصی 
و همچنین نفوذ بی‌قید و شرط فقه‌ا لاه عامیانه وضعی پیش میآورد که جوینده محفّق از عقیده 
نظر فر هنک نو یسان فقط بعنوان‌قرینه ومقدمه‌ای برای ادامة تتبع ووصول بحقیقت میتوانداستفاده 
کند وغا لباً بجای اینکه معانی مذ کود درفرهنگها راهنمای خواننده بمفاهیم لفات درمتون‌باشد 
بایه برعکس ازمتونوشواهد برای درلو تثبیت و تکمیلو تصحیح نظر فر هنکك نویسان‌استفاده کر د. 

پس‌از اشاره به‌نقایس ومعایب فرهنگها میگوییم : فر‌هنگک‌نویسان مسوول همه این‌عیوب 
و نتاس نیستند ورسمی شدن زبان فادسی دری بعنوان زبان ادبی وعمومی ایران دردوره‌ای که 
لهجه‌های گو نا گون درا کناف سرزمین پهناور اپران مورد تکلم بود و نقود دوز افز ون لنات‌تازي 


کی 


درز بان فادسی‌وداخل‌شدنلنات فراوان از لهجه‌های متعدد درزبان دری بوسیبلهشع راو نویسند گانی 
که اهل مناطق مختلف بودند و ورود لغات تر کی و مغولی درادوار مختلفه بالاخره دشواری 
وظیفةٌ «فرهنگه نویس» باتوجه باین مشکلات و عوامل پیچیده تاحدی ازبار مسوّو لبت وقصور 
مولفان فرهنگها میکاهد ولی‌همةٌ این علل وعوامل عذرخواه فتدان فرهنکی جامع‌برای فادسی. 
یعنی زبان قومی که مبتکر و بایه گذاد تدوین فرهنگ برای زبان دیگران و موّسی بنای لفت 
تازی بشماد میرود. نتواند بود. 

با توجه با نچه گذشت طرح تدوین فرهنکک جامعی برای زبان‌فادسی‌ووظائنی که دداین 
کار برعهدء اهل فن‌است ودشواریها و نشیب فرازهایی که در این راه وجود دارد دوشن میشود. 
خوشبختا نه در روز گاد ما ر کود وخمود غیرفقا بل جبران قرون گذشته ادامه نیافته و کوششهای 
پرادج گروهی ازدا نشمندان » که مرحوم علامه دهخدا و آقای د کتر محمد همین استاد دا نشگاه 
تهران درصدر ]نان ورار دارند, روحی‌تازه بکالبد بیرمق « فن لغت » دمیده‌است. ولی هنوز 
این‌رشته سر دراز دارد و تادوزی که نتیصه‌های‌من کور در بالا کاملا رفع بگردد کوششهای دامنه‌دار 
وهمکاری‌صمیما نه وعمیق اهل‌فن لز وم‌دارد و بنظر نگاد ندة اين‌مقدمه تازما نی که‌درزمینه‌ها ی‌مختلف 
مر بوط باین موضوع ( اذقبیل لفات ادبی فوت شده از فرهنگها و لذات عامیا نه ومخصوص‌بز بان 
عامه و فرهنگت عطیم لهجه‌های ایرانی وضبط قطعی وشبیت لغات تصحیف شده وتحر یف دافته 
و کشف مسانی دقیق واژه‌های مبهم وتعیین معانی حقیقی ومجازی لنات و گردآودی تعبیرات 
واصطلاحات ادبی وذبانی تاتخوودی کهاش بوط ات لت ات )ور یا کاله استتصاو تحقیق 
نشو د وموادکافی فز ای تدوین کتاب لغت جامع زبان‌فادسی فر اهم نشو د تهه قی لت فر‌هنگك 
کاملی برای این زبان امکان پذیر نخواهد بود . 

فر هنک لغات بازیافته که دوست و حمکار دانشمندم آقای ادیب طوسی استاد دا نشکد: 

ادییات تبریز تا لیف کرده‌اند وقبلا در نشریةٌ دا نشکدة ادبیات تبریز بطبع دسیده‌است وا کنون 
نیز بطور جداگانه ومستقل انتشاد می‌بابد کوششی ادزنده برای تحقق‌بخشیدن بقسمتی ازطرح 
تکمیل مواد فرهنگ فادسی دری و گامی بزر گه در راه تکمیل و گردآودی لفات وتعبیرات 
مستدرك و ناشناخته محسوب میشود. مزایا وفوائد این‌فررهنگ که‌جامم محترم ] نرا «ذیل‌فرهنگک 
فادسی» با «تکملهٌ برهان» نامیده‌اند درموارد زیر خلاصه میشود ؛ 

۱ جمع وتدوین لفات فراوانی از لهجه‌های گونا گون ایرانی. از لهجه های با لغ 
برهشتاد منطقه برای این منظور استناده شده است . 

۲ دامنهٌ کار جامم فاضل اختصاص بزمينةٌ لفت محض نداشته بسیاری از تعبیرات و 
اصطلاحات متداول در لهجه‌ها دا نیز گرد آورده‌اند . 

۳ درمواردی که بعضی ازمعا نی محلی و لهجه‌ای لغات از نظر جامعان فرهنگها دور 
مانده‌است مو لف باذ کرمعا نی ازقل افتاده در دفع نقص فرهنگها اذاین لحاظ کوشیدها ند . 


اس 


ء- شاید وتو سوت ارزش فر‌هنگک لذات بازیافته از نظر تحقیقی وانتقادی ین با 
که مر لف بمزایای جستجو در فرهنگها ( اعم از دری ومحلی ) یعنی تحقیق درمدارك مکتوب 
| کتفا نکرده وبا گردآوری‌واژه‌های منظود از لهجه‌های مختلف مناطق‌ایران واز دمان گویند گان 
0 لهحه‌ها و امد مد‌ار له مکتوب ۳ بأشو اهد مسمو ع یکجا جمع | ور ده | ند : 

جنانکه گفته شد تا لیف این‌فرهنک گامی بزر گث در دراه تحقق منظود نهاگی یعنی تهیه 
و تدوین مواد فرهنک جامع زبان دری پشمار میرود و همين ادزش واعتباد خود بزد گترین 
باداشزحمت و کوشش مر لف محترم» که ازتعهد این مهم هدفی جز خدمت به‌فرهنگک زبان فادسی 
نداشته‌اند. تواند بود . 

دز یایان این هه کو تاه شین سا لت قوف تیب ای غو لف :دا نعمتن دراوراه 
خدمت بفر‌هنگك وادب فارسی امیدواراست این خدمت باانتشاد فرهنکك دیگری ازایشان (تحت 
عنوان « فر‌هنگ لغات ازیاد دفته ») که از طرف دانشگاه تسیز تحت طبع است تکمیل رود 


تمر‌دن ‏ ۱۵ دیماه ۱۳۶۳ 
منوچهر مر تصوی 


فرهنگ لنات بازبافته (مستدر(2) 
شامل واژه‌هائیکه باید بفر هنک فانسی افز وده شود 


سالپا در این اندیشه بودم تامجموعه‌ای از لغات و تعیرات فارسی مستددك و 
ناشناخته گرد آورم و آنرا ضمیمهً فرهنگ فارسی کنم و باین منظور به‌بیشتر نواحی 
ایران سفر کرده بجمع آوری‌لغات‌موردنظر برداحتهام یا ف ره یاس | که تا کون 
در داخل وخارح کشور برای زبان ددی یالغات محلی نوشته شده ازنظر دور نداشته 
ومورد مطالعه و اقتباس قرار داده‌ام واينك پس از ۲۵ سال کوشش این مجموعه‌فر اهم 
ماه که مبتوان ۳ بعئوان ذیل فر هنگگ‌فادسی به فش اه داش بژوهان عرضه 
داشت وامید است بنظر قبول تلقی فرمایند . 

قبل از شروع توحه خوانند گانرا به‌نکات زیر معطوف میدارم : 

۱- در این فرهنگگ از ذ کر لغات یکنواخت که تفاوت لرجه‌ای‌دار ند, فقط 
بذ کر فصیح‌ترین صور آنپا | کتفا شده واز آوردن معا نیو کلماتیکه‌درسایر فرهنگا 
ذکری از آن رفته ویا مبتدل‌وغیرلازم تشخیص شده وهمچنن افعال محلی و یاادوات 
وحروف مخصوص بلپجه‌ها خودداری کرده‌ام و صرفاً بجمع آوری لغاتی پرداخته‌ام 
3 بتو اند تبفر هکت ربان قرو نات ور و حون در برهان قاطع نمو نه‌ای از این 
قبیل کلمات آمده میتوان این کتابرا تکمله‌ای بر برهان قاطع دانست جه‌کاری که 
درسیصدسال پیش بوسیله محمدحسین خلف تبریزی شروع شده" اینك‌در تب ین بوسیله 


آودده ۰ 


2 


بر ی رای هرک ونان شید وی 
۳ ترا سار دا ون محل استه‌مال لغات از 1 حند محل ترا یا دو محل 
اکتا شفه و برای احتر از از نطو بل زام میحل‌ها یا علامات زیر زش) زداده شده از 


۲ آذری. ۲ب -- آ بادان. "شش -- آشتیان ۰ 

)| --اورازان. از ح ارزین. اس < اسیهان. اش -- اشکود. اف - افشار. ال. النکه. 
ان ح انز لی (بندریهلوی فعلی). اه ح اهواز . 

ب- بختیاری. بر < برو جرد. بل بلوچستان, بو > بوشهر. بی- بیجاد . پیر - 
بر جند. ب4< بهدینان . 

بح بشئو . 

ات - تفرش . قاستاتی : ترس ترشیر (کاشمر فعلی). قوب تربت. لك تکاب 

ن ‏ تنکا ین . (شهسوار فعلی). تنگک ‏ تنگستان. و - توسر کان . 

ج< جنوب. جن < جندق و بیابانك. چه- جهرم . 

خ-خراسان (مخصوصاأمشهد) . خبل - خلخال . خو - خوزستان. خو - خوانسار. 

د -- دشتستان. دگ-دیلمان . 

ر-رازی. دش -- رشت. رض - رضائیه. رو < رودس 

زنجان . 

س <سرخه. سب سبزواد. سم < سمنان. سی < سیستان 

ش - شمر انات. شا - شاهرود. شم حد شمال. شی < شیر از 

ض--ضیا بر گیلان 

ط حطهران. طاح طالمان. طب-طبری 

ق ح فسا 

قح قاینات. قز ح فزوین. قم - فم 

ل2< کردی . کاح کاشان . کر < کرمان. کو کولی . گرج - کرج . گرم - 
کر‌مانشاه 

کج گیلان. گا کالش. گر گر کان : 

لح لر. لا لاهیجان. لارحلارستان. للث- لکستان. لن لنکرود 

م - ماز ندران. هش < مشهد. می < میا نه . ما میا ندو آب 

ن - نائن. لط - نطنز. ی - نیشابور 

هرزند. هم < همدان. همه ح همکان 

کح یز د 


کم 


۲ب 


بت 
۱ 

آب - 9 -منی : (ط) : دیو را 
چون غول می‌بیند بخواب پس زشهوت 
ر دزد او ۳ دیو ۳91 مو لوی 

آب از آب‌تکان نخوردن-.. .۵125+ 
0 827 20 <اتفاقی روی‌ندادن (همه) 

آب‌ازسر گذشتن ...52۲ وه طا5 
کار برسواثی و بیچار گی کشیدن(همه) 

آبا نداختن - 2305719 5 
ح آبرا باب انبار یاحوض چاری‌کردن 
(ط)-با ب‌نشستن ماست و دوغ و ته‌نشین 
شدن آب‌لیمو ونوع آن (خ) 

آب با ب‌شدن-و300 2 وط 529 
تذییر حال‌یا فتن‌در نتیجه‌حر کت‌ازجائی 
بجاثی (همه) 

آب باز - 082 8-- حشره‌ای 
که روک تنظعح. آبیا ساق‌ضر کت هیکنه 
و نام علمی آن ۲3۷70۲0۳86۲0۳9 
می‌باشد - (کی ) 

آب برداشتن سخن - ...5۱91 
8 2 < کنایه‌دار بودن آن (همه) 

آب باك روی دست کسی ریختن 
110 ۶۵51 09516 ۳۲۱/۵ 05812 
6 2 یکباره اورا مأیوس‌کردن (ط) 

آب‌تر- 9۲9 89 نوعی‌سبزی 
صحرائی که در دهار روید و در خوراك 
«ترشه‌تره» دکار میرود (گی ) 

۲ «جو ش کیاژوام حص قوری 
بزر گك‌فلزی که در آن آب میجوشانند(خ) 


آب چعه - میلیزون 20 - قطر« 
ق تن اب رای رم 

۲ بچین- ورزی «اچح آب گل] لود 
و غلیظی که بنایان در حین ساختن بر 
دیوار میریز ند تاخلل وفرج آن پر شود 
( همه ) 

۲ خانه - ووقر وچ ح< کذیف 
گهواره (گی) 

۲ بخو ردن‌چشم- ...20۳08 5 
امید بانجام کاری داشتن () 

آبد لی- 0611 89--‌قاشق‌بزر ک 
9 

آبدو 7و0 وا جائی از کوه 
که آب از آن سرازیر میشود (همه) 

۲ بدوء :0601 8-دهان‌دره (گی) 

آبر نگك « جروج ع رنگ 
بیروعن درنفاشی (همه) 

آبرو - 80700 < شیبی که در 
کنار جاده‌میدهند تا آب از آنجا عبور 
کند (همه) 

آبرو » 2071 پاروئی که برای 
راندن‌قایق بکارمیرود ودر لاهیجان«اورو» 
1 گویند (گی ) 

آب‌سنور - تموطوو اوعد چوب 
ترراشیده‌ای که داخل نهرها گذار ند و آب 
را برای مز ارع‌بر نج تقسیم کنند (گی ) 
۲ بشر 0۳ 2 << آ دشار کوچك (2) 

آب‌قلاك-ع01181ع 50 س پر نده‌ای 
است که در کنار آب ز ند گی‌میکند (گی) 

۲ب قمبل-1و موی و پر نده‌ای 
سیاهر نگ ( گی) 


۲]-ب 


آب کا کی-1 16212 8 پر نده‌ای 


سفیدر کت که بیشتردر پروازاست و کمش 
گنای رها هي تشه ز دوع ) 

۲ تکام -وو 162 2 < سقط جنین ( ۲ ) 

آب ره زدن- 902۳ 20۲01 
اد کنایه از کار بیهوده کردن (همه) 

آیگیری 1تع 0 < پر آب 
ها عم و آع امتتا نف 
2 وب وت ۳ 
میر اب (شی) 


قاعدء حعا نی 


آب‌مال - 281 ظ 

آبنه - وورواچ - 
استوانه چاه وقنات (لار) 

آ یار - و02 ده مرغ 
دمجنبا نك (ط) 

آپارتی - 2027 < آدم بی 
چشم ورو و شارلتان (خ) 

آپو نل-< 20191 ح< سر بلند- 
آشکار ونمودار شده (ب) 

آپیل - 5011 
102 نیز گویند (کی) 

آتش بیار - طوبونط و1 - 
کسیکه در کاری واسطه و دخیل است - 
سخن‌چ ن ودوبهم زن (همه) 

۲ تشخو ان-8)ر5 21 ح خن کشتی 
(همه)-تون و گلخن (2) 


حد تاول و آنرا 


آتش دامن زدث - 220211 
و50 210 فتنه‌راتیز کردن(همه) 

آتش سوزاندن - ۹112811081 
2 شر ارت وشیطنت کودکان ( ط ) 


آ آشو ن-و 3165 شب نشینی (ق) 


درد 


۲ آشی « 21651 عد عصبی مزاج و 
درافر و خته (ط) 

آتكت ‏ ج(و< کیاه والك (طا) 

آت و آشغال-28021 هم 51 
خرد وریز واسباب و آلات‌کم‌بها (ط) 

آتیکا - اج -. استخوان - 
(س - سم) 

آتیل پاتیل - 21 2111 - 
وزرا از فلن میدق کیهز ۳ 

آجر ابلق - 20190 زج - 
آجریکه کاملا بخته نشده (همه) 

آجر بهمنی-تصوصطوط ودوزج 
عد آجر دورنات مخصوصی است (همه) 


آجر سفید - ۵۶10و وطوزج -- 


آ جر که کاملا پخته‌شده‌و سفیدر نگ است(همه) 


آجر شدن نان-. . .500906 جوز - 
ازوست رفعن ن معاش (ط) 

آجر فشاری» ز55۲ع۲ وووزج - 
آجر که دبحت فشار و سکیا شده (همه) 

حح‌ 2 

آجر کار - سس بنا ی که 
کارش ساختن ۳ آجر 2 ست (همه) 


<- از بن بردن ممی معاش او (همه) 


122 ۰ 


! جر 9011-56 ح بدا تیکه‌روی کار 


آن از اجر است (همه) 

آ جله- 1و8 ح چو بی‌است با ندازء 
پیست نا سی سانتیمتر که دو سر آن دو 
شاخه‌است و بر ای بستن نخ بکار میرود ز ی 


آجیر وزج ح اعلام‌خطر (حمه) 


جر دادن < | علامخطر کردن بوسیلة 


سوت کارخانه و نوع آن (همه) 
آجیل‌دادن - 02090 1تزع - 

سور دادن بعنوان رشوه (ط) 

آجیل گرفتن - 2۳۵۶9 311 
سور و تحفه قبول‌کردن (ط) 

آچاچوی - زو 88 ساعد 
و 

آخرسر - ۲وو ورق در پایان 
( ط ) 

آخگه - وعر2ح آستانه (2) 

آخله - 512 دخرمن (2) 

آدرشکه- 20۲05123 <- اقععرار- 
لرزش بدن (2) 

۲ در بموت - حرت1 ۳0 2011 < در‌هنه 
ت 9 

آدیش - 2015 ح< گیاهی است‌معط 
(سی-ع) 

آر - ج < تفا له کزرك و کنجد و 
غیره-( اس ) 

آران - 82۲2 < زمین رم وهموار 


( 4 ) 
آر با 2۳08 < خرما لوی وحشی 

( گی) 
آرپل - 2۳01 سر بلند؛ نمودار 

رب ) 


آرتوت - ات۳1 <مخلوط توت 
خشات بامفز گردو (اد) 

آرچون - 2۳0111 شاخ کوچجك 
درخت وغیره ( آن ) 

آرد کوه ۸7011 گندم بوداده 


مخلوط باشکر وادوية معطر (لار) 


ی 


آرده - 8709 - آرد برنج ( گی) 

آ ورف کت 27001 < فضای دور 
سنگک اسیا که آرد در آن‌جمم میشود(ا) 

آرمه - وو2 حدحالت و بار زن 
من (ج) 

آروان - 2۳۷2 < آسیادان - 
(س-سم) 

آروسو - تاوواح > نوعی شته 
است که «وروسك» نامند (به) 

آری - 3۳50 < آسیا (س-سم) 

زا ۰ 2و2 - هر گز - هیچ‌وقت - 
ابداً (گی) 

آزال - 8731 < چوب وسطرو گاو 
شخم (م) 

آزاله - 81و سوخت تیاله و 
تلو اضا رال وت رل 

آس - وق اسب - (ن) 

آساك - روج ح چوب بلند وسط 
دو گاو (خ) 

آست - 0و < خاکستر (به) 

آستار-)وع ح با ج‌وخراج (ه) 

آستر - منوج - اشك ( گر ) 

آستر 9۳-6 و < لب کر دزر اعتی 
( به ) 

آسته - وق < استخوان (تا) 

آسداع- 28080 < افزاری آهنن 
که سری شبیه بکفگیردارد ودسته‌ای‌دراز 
ودر نانوائی نان را بوسیلة آن‌ازدیوار 
ی فا اه که نوک مه آ راهان اک 
تن کر ات که یا اه ی یاک ین 


در تغور نگاد میدار ند (آش) 


۲-س 

آسدامك و290 - افزاری 
فلزی شبیه بکفگیر وب آن خمیر را از 
تشت خمیر گیر کو نهدیگرا ازدیگ‌جدا 
شکنت: اس ارگ ۵ متام 

آسك - ماووچ - دستاس (شی) 

آسك - روج آهو (2) 

آسل 2991 زنیکه با آسیای 
کی موی یا اکن زار 

آسمان را بزمین‌دوختن‌ح< سیار 
کوشش کردن (خ) 

استمان حا ان فد فا 

آسمان‌دلی - خطالرآس کوهها و 
تهه‌ها_جا ثکه آسمان با فق‌می پیو ندد (لار ) 

آسن - موق < آهن (2) 

آسنگت - وومو3- پلّه (لار) 

آسو 292 < روشنائی اف (24) 

آس‌و پاس - بیچیز ولاتو لوت(ط) 

آسوم - ]وج کفگیر مسی یا 
آهنی که درای سرخ کردن‌ماهی بکارمیرود 
کن) ره آسبخانرت 

آسیو - 0و2 < قسمتی ازچرخ 
ابر یشم کشی است و آنه چرخ دسته‌داری 
است که .ر نزدیات«فو کونی»میباشد( گی) 

آشاخه - ورح5ع< زبون وپست 
( ۵ ) 

آش ابودردا - 09705 291 
0 آشی که برای‌شفای مر یض‌مییز ند 
و دفقر | میدهند (همه) 

آش پشت‌پا - 02 و00 550 - 
اش تاک که ها ی وورر ون ار 


عن بمت‌هسا ور می یز ند زاس ام در گر دد(خ) 


آشت - 25ص دوست ۰ صلح کرده 
( کی 

آشتا لو - 250811 < لو (گی) 

آش درهم‌جوش-تاژ 022۳ 
0 <- آثی که سبزی و گوشت وحبوبات 
مختلف را یکدفعه در آن میر یز ند کار 
های درهم و پیچیده وناجور (ط) 

آشرمه - 250۲03 < تسم پهن 
که عقب پالان قرار دارد (ده) 

آش شله قلمکار - ۲قعاصوولوو 
2 2886 < آش درهم‌جوش (خ) 

آشکینی - و251 نام گیاهی 
خوردنی- (م) 

آش‌مر اد-100۳0 250 < آشیکه 
بشن آن از درخانها جمع میشودوبرای 
بر آمدن حاجت میپزند (خ) 

آشنا پاز - وع0 252 -ز نی که 
دوست نامشر وع دارد () 

آشو- نوج - چرك وکنافت (2) 

آغوز - 2012 <- ردو (طاگی) 

آغوز آغوزی ‏ وتو متوج 
گیاهی وحشی که در صفحات دیلمان 
هس ( کی) 

آغوز بنی - ط0 5112 - 
گیاهی است: وحشی که در جلکة گیلان 
روید ( گی) 

آغوزی- 20112657 پر نده‌ایست 
سیار كوچك (گی) 

۲ غو نجه - 80111108 نانی است 
اززخمیر گندم که درمیان آن گوشت کو بیده 


8 ودر تیور دٍن ند ( ده) 


آفتاب گوشه - وونآع 2۶150 - 
بادیکه از جنوب غربی وزد (گی) 

آفتاب لب بام - روط و1 
8« کسیکه عمرش بپایان‌نزديك 


شده (خ) 

آفتا بی- 81 < ظاهرو آشکار 
( ط ) 

آفرینه - وج ح< خلق » 
مخلوق ( گر) 


آفن - 8۶00 آهن‌شیار (گی) 
آفند - رح قسمت آهنین 
دکول» گاو آهن (گی) 
آقرقرها - ووتوو ۲ووح - 
ریشةٌجوز هندی که‌درادو به بکارمیرود(شی) 
آقل - 61 خرمن‌ماه - ها له 
(آش) 
آق‌لله- 121 و فضول (خ) 
آقوده - 50110 < شیره (تا) 
آقوم - 810 < چنبرء غربال- 
کم (آش) 
له هچ < بخاریکه آزدمیدن با 
دهان بر آینه وامثال آن نشیند (لار) 
آکس - وق ح نی‌مرداب-(طب) 
آکو ته - 11ج - خاك نرمی که 
رفس اک 
آل وو ال - 21 0۷مو< رنگ 
وتا نها زر وشادادی صورت (لار) 
آگر « روج - آذر. آتش(4-) 
گره - وج - آتشك . آبله 


فررنکی (2) 


9 


یا 


9! 


آ گیر - «زوع - آتش گیرا- 
خاشاك (م) 

آل« 81 جن(ت)-موخوره(گی) 
رنگ‌سبن (طب)- رنگه‌سرخ (هم)- دهن 
(س-سم)- دور نگی خال‌خال کنبیکه از 
مادر سفیدمو زائیده شود (آش) 

آلازروك- عله0توو2 815 - گل 
زردرنگی که بجای زعفران کار میبر ند 
( آش ) 

7ل‌خالق - جامه‌های‌بلند که درداخغل 
آن پنبه ی 
گویند (گی) 

آلز - 8102 - ناساز_ناخوش؟(1) 

آلش - 8105 < عوضو بدل که در 
کر‌دستان «] لشت» و درخراسان «الیش» 
گویند (آش) 

آ لش کر دن -عوض کردن (آش) 

آ لکژن - 1120701 <ابلق. دو 
رنگ (آش) 

آل‌مر خه- 2107 - دا نه‌هاتی 
سفا لین که برشته کشیده بگردن می آویز ند 
( کی) 

آ لوده - 110 21 < عاشق وخاطر 
خواه (آ-ط) 

۲ - 213 <مرض برص-پیس (2) 

آلی - 11 < درك کرده و فهمیده 

آلی‌شدن- فهمیدن مطلبی 

۲ لی کر دن - فهما ندن وحا لی کردن 
(لار)-ر: ها لي 


آ-ل 


آ لیا فی ‏ سلاح یاچوبیکه‌پهلوی 
زن زاهو میگذارند تابا آن «آل» دفع 
و لب ات ای نو 
(ت ) 

آلی پنجه - وزووم 511 نام 
پرنده‌ای آدی- (طب) 

آلیزوار - 8117۷۳7 چوبی که 
روی لب گراخ قراردارد و طنابهای 
بادبان بان بسته میشود (گی) 

آمبا نك‌موشی - زکنا 091 
20 < صدف حلزون (آش) 

آمد - 50090 : اقبال و شانس(ط) 

آمدداشتن - میمات‌داشتن (ط) 

آمد کر ون < خوب آمدن کار (ط) 

آمد نگر دن < خوب نیامدن‌کار (ط) 

آمده - 20808 < کج معمولی که 
با آن کار کنند (ط) 

آموله - وطتا2 -سوراخ ولانة 
حشرات (لار) 

آمیژن - 59017 < پنیرما یه( 2) 

آمیس- 20015 گیاهی که‌خورا 
طیور آپی است و آنرا «هامیس» نیز 
گویند (طب) 

آوان - 2۷72۳ - رسا- کشاد(2) 

آوپال - ۷7081 کنگیر (4) 

آوردس - 2۷0۲5 < سرو کوهی که 
در مشهد 0۳8 گویند (به) 


آونه - و2709 میلاب‌قلیان(4) 


آوو - :2۷71 - گیاهی‌است وحشی 
بشکل تره که در بهار میروید و آنرا 
پخته باماست و غیره میخور ند (لار) 


- ۲۰ 


]و یز تن-1719۳ 87 < پرت کردن 
_انداختن (4) 

اهل- 2061 < پر نده‌ایست (گی) 

آهوه زوا ح سفاهت_جنون (4) 

آهو دوستك - عاویاودا تا 
< رستنی دوائی که ی کر ینت بیر کش 
«+کررفس» است (شی) 

آهین - 1۳ پرنده‌ایست که 
در رشت آنرا «اومین» گویند (گی) 

آبیل - 211< پرنده‌ایست (گی) 


ابار - توح خوشة درخت‌نخل 
که دریده وخشکانیده شده و بر ای تلقیح 
نخل ماده مهیا باشد (لار) 

ابرا - 097و تورم زخم قبل 
از سر باز کردن آماس و ورم‌زخم (لار) 

ابر لك - ماو < بندیکه با آن 
تاب خورند (ش) 

ابیا- 8 سح نام پریده‌ایست- 
(۶) - رك: اویا 

اپچ - 200 - مزه‌ای که دهن را 
جمع میکند و در تهر ان « گس » کویند 
کی ) 

اثر - اوح ریسمان ‏ طناب 
نازك (گی ) 

ات گلاله - 2181 216 - 
گیاهی است خوردنی (م) 


اتل - 61و گاو کوهی (تن) 


اج - 27 < نام‌درختی‌است جنگلی 
(گی ) 


اجا انا رون رم ند ز 3 
او جا 

اجار - 7وَزّع < چوبهای ناز کی 
که افقی ازمیان‌پایه‌های پرچین رد می- 
کنند ( کی ) 

اجاش - کوززج اصلا - ابداً 
9 

اجله - 1وز و چوبی نازك در 
حدود سی‌سانتیمقر که دو سر آن دوشاخ 
است و نخ‌رشته‌را از دوك بآن می پیچند 
(تی:) 

اجم - بوزو- تهمت (لار) 

اجمه - ووووزه ‏ جوالی از که که 
زیر‌بار الاغ گذارند تا دار برشانه‌های 
آن سنگینی نکند (لار) 

اجیر- 1۳و بهوش آمده_هشیار 
از خواب یامستی بیدار شده (خ) 

اچاك - 021 موافق و مناسب 
وجور آمده (لار) 

اچو بیل - 201011 - لکلك(اش) 

ات - 0 <مانوس- رام جور 
(خ) 

اخرشته - 95913 غذائی 
که درحنجره گیر کرده وموجب سر‌فه‌شود 
( لار ) 

اخفتن - ]970 - دفعتاً روی 
شتا وی ان رک ) 

اخل - 201 طوفان‌توآم با گرد 
وخاك (لار) 


اج 

اخلات واش - ۷85 2181 <- 
اه است شیی*فلفل: فزانک که بسا 
قلفل بکار میبرند (م) 

اخلو - :رن < چویی دراز و 
باريك برای پهن کردن خمیر لواش پس 
از انکه با «وردنه» پهن شده (۲) 

اخور- 07 < پستة کوهی(لار) 

ادرود - 00۲10 < کندن بشم 
گوسفند (لار) 

ادیجه - وز01و< پنبةلای قبا 
دوخته (خ) 

ارار - 0۲77 آسیاب (ه) 

اربا - 0و -میوه‌ایست‌جنگلی 
بشکل خرمای ژاپون بانداز؛ فندق که 
شیر آن خوردنی است (م) 

ار بس- 3۲05< گون‌تازه(گی) 

ار جین - 6۲ < چوبهای کلفت 
و کوتاه بریده برای سوخت (گی ) 

ارچین - 9۳01۳ <- سنگچین (ش) 

ارخ - ۲و< جوی‌کوچك ([) 

ارخ - ۲و گوجه (گر-تا) 

اردا له - 9۳081 علفی است 
خوراكٌ حیوانات (م) 

ار دك 2۲0216 <ماده‌ای معدنی 
زردسیر که در بلوك بخش بستاك وجود 
دارد و بر آی‌تهیه« نشول» بکار میرود (لار) 
ارژه - ۳2و< نوعی گیوه که دارای 
کف پارچه‌ایغخیم‌است وروی آن‌الیافی 
از خرما تابیده شده است که بانگشتان 
بند میشود (لار) 


ارس - 2۲69-- آر نج (۱) 


ار 


ارسن - 150و < چنگا لی بز رگث 
افو ۱ 

ارك « زوحمشفنله و س‌گرمی 
وشن آهسو لت ( گ )| 

ارماه - وود ورم و آماس 
(م( 

ار تئوت - رازآ مر دسطبر 
وپرزور ومتجاوز و شقی (ط) 

ار نج - ند نام نوعی ماهی 
است (م) 

اروانه - 309 ۲۷و عماده شتر 
از هفت سال ببالا و انرا 270۳2 نیز 
گویند (به) 

اردمی - 101و < موهایر یز که 
بر دست وپای اطفال ونوزاد پرندگان 
موجود است (لار) 

ارون - لاو - قشلاق که در 
هرز نی 8۳101 گویند (تا) 

اریان - ورعوجوحد محفظه‌ی که 
حبو بات‌ر ادر آن میریز ندتا ازسوراخ‌پا ین 
آن‌کم کم از راه «ناوك» بوسط‌چرخ آسیا 
بر‌یزد () 

از پس کسی بر آمدن - 1و0و5 
.. < ازعهده بر آمدن (خ) 

از پس کسی در آمدن - 520809 
2.۳ حمایت کردن (خ) 

از پیش بردن - 0۲021 015 
7 <- بجلو بردن‌وانجام دادن‌کاری (خ) 

از پیش کسی در آمدن - اورا بجای 


حود نشا ندن (خ) 


۶ 


ازتا - 28و - گیاهی است 
خوردنی (م) 

از جا پر یدن - 02۳109۲ دوز 
7 -د حر کت بی‌اراده بواسطه‌پیش آمدی 
نا گها نی وغیرم:تظره (ط) 

ازجا در رفتن - ۳۵۶۷9۲ 02۲ 
8 92 تغییر محل‌یافدن استخوان در 
اثر ضرب خوردن - عصبانی شدن (ط) 

از خود در آوردت - 27917091 
۳ 00 27 ح< جعل کردن مطلبی- 
اخعراع کردن (خ) 

از دار - 08۲ 62 نام درختی 
است که چوبش مثل چوب صندل قرمز 
است (م) 

از دل‌ودماغ‌افتادد - 0۶15090 
0 0610 7و - بی‌حوصله شدن 
(خ) 

از دهن افتادن - ۲1201 
02 ,۶و از افواه مردم افتادن- 
غیرما کول‌شدن غذا (ط) 

از رو بردت- 00۳۲021۲ ۳۱ 87 
هجاب کردن و بتسلیم واداشتن (ط) 

از رو رفتن<مجاب شدن (ط) 

ازسر «کسی» افتادن-س180ه 
۰ 27 < منصرف شدن (خ) 

از سر گر تن از نو اقدام کردن 
( 1 

از سر واکردنت ۳ 128۳091 ۷72 
۳ 27 <- کاریرا سر‌سری انجام دادن 
0 

ازشاخی بشاخی پر بدن- 02۳102 
521 09 5221 22 < مطالب گونا گونرا 
مدون, کناستب: دفبال هم: وردنت از کار 
و جک هش نون 2 


از شیر گرفتن - 2۲۵۲91 
۲ 97 <- دچه را از خوردن شیر مادر 
معاف کردن (خ) 

از کار افتادن - 0۶۴2099 1657 
از ارمعاف‌شدن_معزول شدن (خ) 

از کار افتاده - پر وناتوان_وازده 
و بی‌مصرف (خ) 

از کار در آمده - 5۳8805 89۳ 
۳ 27 - آزمایش شده و آماده بکار 
( ط ) 

از کوره دررفتن- ۳2۶91 09۲ 
0 2۶ << عصبانی شدن و از جا 
در رفتن (ط) 

از گیری ۵7211 - چوب بلندی 
که‌در انتهای آن قلابی است و برای کشیدن 
آب ازچاه دکار میرود ( کی ) 

ازملك - 2209116 - نوعی 
پيچك (گی ) 

زو ای- 2۷27 9-صبر زرد (۲) 

ازوجز - 27و[ 62770 - التماس و 
لابه (ط) 

ازوزو - 02020 < جوجه دیغی 
( لار ) 

ازه - 67 < دیروز < هزه (به) 

اسبا - وم - سك‌تازی (ه) 

اسیل - 09901 < سپرز گوسفند 
(اس)- رك اسپل 

اسبله - 091ووح نوعی ماهی که 
دارای دهن گشاداست و «سبله» نیز نامند 
( کی ). ركگ: اسییله‌دهن 


اسیه تک واوم ح سگک( ار ) :ر گ:اسما 


از 


اسبه ِِ 909و گیاهی 

اسپر ك - 09۳1و جای پای 
چوبی که پائن دسته بیل میگذار ند (۱) 

اسپر يك ماره- 87 8906711۶ 
< هو بره (م) 

اسپاک - اون ووع نوعی ماهی (م) 

اسیکو - 2509121 < قسمتهائی 
که از شاخه نخل دریده شده و همچنین 


و قسمتهائی که بعد از بریدن در تن درخت 


باقی میما زد ( ار ) 
اسپل - 1م(وو< طحال (ط) - 
0 


اسپیله‌دهن-0919 0119و< 
نوعی ماهی که دارای‌دهن گشاداست( گی) 

اسپوش- ز]وزوع-- بر گ بارهنگ 
(طب) 

اسپی - زووی-ماست (گی) 

اسپه - وووو - مرض‌سرخك (2) 

است - 0901 ح خا کستر (به) 

استا - اون استخوان (هکر) 

استاق - )وم ح گوسفند غبر 
آبستن_-نازا وعقیم ( کی ) 

استخوان خردکردن - ...501۳0 
<< در کاری رنج سیار بردن 
( همه ) 

استخوان سبك‌کردن- 122706۳ 
00 99... < بزیارت رفتن - بخشوده 
شدن گناهان (خ) 

استخوان لای زخم گذاشتن - 
510 79117 1870...<- کاری 
راناتمام گذاشتن (همه) 


۳ 


استی - زراوه - ستون (طا) 

استن - طمیاوم < دسته ۰ کمند 
( به ) 

اسر-روو - اشك (2). رك: آستر 

اساك - عاقووع < گیاهی شورمزه 
که در بهار رویدو آنرا پخته با ماست 
خورنه (ش) 

اسف - ]ووع <- نام درختیست 
( طب ) 

اسکته- وروع[وم - سکسکه( گی ) 

اسکرو - :0۲۱ع(ون ‏ منگنه و 
فشار (لار) 


اسکل- 1معزون چها پا یة کو چك 
کرسی کوچك که روی آن نشینند (خ) 

اسکلم - 0[وم[وه - نام گیاهی 
است (م) 

اسکنه - 1209و آ اتی‌است در 
دستگاه آسیاب که بکمك آن سنگارو تن 
را بالاتر برند آلتی که برای بیرون 
آوردن چغندر از زمین‌بکار میبرند (به) 

_فاصله دن نخستین درگ و سطح 
ريشه در ریشه‌های پیازدار از قبیل ترب 
وشلغم و غیره (گی ) 

اسکول - [:1م([ون-غار (۱) 

اسکیجك - عاوز زع(وم < سکسکه 
(طا) 

اسلف - ]9910]7-99[1< نوعی 
ماهی (م) 

اسلك‌کولی - :121 291816 - 
نوعی ماهی قزل الا ( گی ) 


-۱ ٩د‎ 


اسم - وج صمفی است خوشبو 
وسفیدر نگ شبیه کتبر | که ماندداسفنددود 
کنند (به) 

اسمار - ۲و90وو -عروسی (دی) 

اسناف - وم - خرمائی است 
که در گرمسیر سیرجان بعمل میا ید (به) 

اسنکو- زآم[وموو - ظرف سنا لٍن 
شبیه به تشت کوچكت (لار) 

اسه - ووو < آسیاب (گی ) 

اسی - وود نوعی ظرف سفالین 
شبیه به تشت (لار) 

اسیه - و7 زوج< عطسه (لار) 

اش « 5 <شیش (لار) 

اش کوج < خرس ( طب-تا )- 
حشره‌ایکه ازخون حیوانات ارتز اق کند 
و شبیه است به «کنه‌گاو» (لار ) 

اشا - 2 < آغل گوسفند (لار ) 

اشیار-7وو و < از درختان‌جنگلی 
که چوب آن درصنعت بکارمیرود (گی) 

اشبلات - 250018 ماده ماهی 
که شکم آن دارای تخم باشد (گی ) 

اشیت - 8501و وحشت زده و 
مبووت ومتعجب (لار) 

اشپته - ورزو گام - که مرن 
درس وروی ولباس (لار) 

اشپل - 501 بطارح (گی ) 

اشتالی - 8811و ماو (گی ) 

اشتده - 0500 < آردی‌از گندم 
پوست کنده که دمصرف پختن شیرینی 
میر سد (لار ) 


اشتر لك - 1وایوحصمغی است 
که از گیاه«اشتك» گیر ند ودرمر اسم‌دینی 
بخور کنند < آشتره (به) 

اشتاك - اون < گیاهی است 
وحشی که صمغ«اشتر »از آن گیر ند (به) 

اشتلم- 050100 < بار ان‌شدید. 
ر کبار (به) 

اشتو - ۵50 -< ایما و اشاره 
باچشم (گی ) 

اشتو » ناان< گیاهی وحشی که 
بجای صابون بکار میبرند (لار) 

اشکا - او نوعی نان از آرد 
گندم که بیضی‌شکل است (لار) 

اشکاروم - ]۳1027 سار (م) 

اشکال - 31و باقی ما نده 
ساقه برنج در مزرعه بعد از چیدن آن 
( کی ) 

اشکر - 319۲ < خرده برنج 


( کی ) 


اشکر- معا و شاخه‌های نازك 
درخت‌توت بعد ازاینکه کرم بر یشم بر گث 
آتارا تقورفه عاشف (جن) 

آشکر ه- 25180۳7 <- پوست بیرد نی 
ذرت (گی ) 

اشکل - 8101- گره کار. مان 
ومشکل کار (ط-لار) 

اشکلاك - 1و 3201و - قلمه‌های 
کوتاه که درقلمستان غرس میشود (ط) 

اشکنیل - 5129811 < فلاخن 
(لار) 


ط 


ارش 

اشکون - طناآع[گنصد سال قحطی 
وخشکسالی (لار) 

اشکی - زاون < لکه‌های سفید 
رنگ که برصورت و گردن ظاهر شود و 
نتیجة بیماری کبداست (لار)-پود متصل 
به «نون» در بافت‌قالی (ده) 

اشکی « 121و < حر یصوبی‌تاب 
در آمور جنسی؛ شهوتران (لار) 

اشکیل « 5111و << بند و قید 
(گی-ط)- چفت درحیاط ([) 

اشکیلاک - 191 ماه نسترن 
کوهی (طا) 

اشگل - 1مع5م< کاس سر زانو 
( آش ) -گیر واشکال در کار (ط) 

اشگلاک - ۵50112 < استخوان 
باچوبیکه که با آن حلقه‌های‌دو لنکه دار 
را بهم می‌بندند (آش) 

اشلوم - ]51 ريشة گیاهی 
است کوهستانی که رنگک آن سفید است 
و برای شستن پارچه و لباس بکار میرود 
( به ) 

اشم - 5 < چوب نوعی دونه 
جنگلی که بسیار سخت است (خ) 

اشمه - 50و < دستمال بریشمن 
که یکمر يا سر بندند (خ) 

اشناقك - 657050012 سوت‌زدن 
بادهن (۱) 

اشنکو - زاعاووگه < سکسکه(لار ) 


اشنو - زاوگن <- چوبك (لار) 


‌ 


ا.ش 


اشنیز - ]یلم < آرنج (آش) 

اشنیزه- 27 1گم ح ءطسه (لار) 

اشو - راکو - کابوس. بختك ودر 
بعضی نواحی لار 256 گویند (لار) 

افت - ]و نخاله (2) 

افتکی - هم ۶و حهمیشه علیل 
کی گه: وا که بقجار با موم شی, ات 
(خ( 

افتدکک و وم ۶ن - تسه ها نت6 
که برای اوازم خیاطی وقند و آجیل و 
انواع دوا تهیه کنند (به) 

افتو- 9۴0 < یکی ازچوم‌ای 
تاهتان ات بر ی ) 

افز ل- 9]8731‏ کف کر جی 

افسخال - 1 روو۶و < واحدی 
برای وزن‌که مساوی بیست مثقال است 


( لار ) 

افشا - 5ج - آغل زمستانی 
۳ 

افلنجه-وز 1۳ و حبه‌ی است‌شبیه 
بخردل (گی ) 


افندار - 9505و < دهره (م) 

افنگی - وج - آدم کثیف و 
عاجز کسیکه آب بیئیش سرازیر است 
9 

اق - و0 < ا.م صوت صدائی که 
در موقع تهوع از حلق بر آید (خ-ط) 

اقر مز نک - عطوعوهدوون - 
پيراية کم‌بها که اشخاص بخود بندند(ط) 

اقلمان - 01و < بزيك‌سا له 
(ت ) 


2 


اقیچ - 2010 << دوته‌ایست وحشی 
که مصرف دوائی دارد (به) 

اکال - 121 - قارج (لار ) 

اکتا - 128و ح پوست بسیار نرم 
بر نج که خمیر میکنند وبمرغ و گاو می 
دهند (م) 

اکره - 2123173 -- ماحی تابه (لار ) 

اکز تای 87 91292 تو آمان, 
دوفلو. (1) 

اکه - وعاماو -موذی وناقلا (خ) 

اگر از - ۲52عو< نوعی پر نده 
و 

اگی- [ع0< آردی که بخمیرز نند 
تأخمیر بدست نچسید (لار) 

ال « 1و نام درختی است که با 
چوب آن سبد بافند (م) 

الاخون و لاخون - وروار12 
۵2 212111۴ بی‌خا نمان وسر گردان 
(خ) 

الاش - 185 نام درختی (م) 

الا له شنک - ووروق 2181 - 
اه استت. کهیاسی وان و وی ان 
( اس ) 

البی - 21801 < زینتی است 
بشکل نیم‌داثره از طلاکه برروی پیشانی 
آویز ند 0 

الپس ووو1و ح پرسه زدن و 
ولگردی در کوچه‌ها (خ ) 

پس‌زدن و لگردی کردن. بدون 
مقصود در کوچه‌ها گشتن (خ) 


ا-ل 


الت - 618 <لباس و در تاتی 
8 با 11186 گویند (ع) 

الخ - 221 نصف. نیمه (لار) 

الد نك - ع10۳و< قوی-تنومند 
( به )- بفقعح داد قلدر وهرزه (خ) 

الدی - 2101 پول (به) 

السکین - [ع[وم1و<مرفق (م) 

| لعشتك - 9100891 بشکن 
زدن (خ) 

الکه- 116و < دندان آسیا (آش) 

الگو 111 ح آنداز ونمونه در 
خیاطی (همه) 

الما - 1۳5و نوعی سبزی‌کوهی 
که خوزدنی‌است (ش ) 

المیه - 21000 چوب درازی 
که با آن گردو را از درخت پائن می 
کنده (۱) 

الم شنگه - ووونخ طو1و < 
آشوب وغوغا (خ-ط) 

المك ‏ عاو[وح شعلة سرخ 
رنگک وزیاد آتش (لار) 

النا - م1 علفی که‌سقف‌خانه 
را بدان‌پوشش کذند (م) 

النج - ژوم1وح فتنه وفساد (به) 

النگک - وورو1ن < پور تمةبلنددر 
آبب‌شو ازی ۳ لاز) 

النک - عو1و< پی‌واستخوان 
بعذ از یر بدن گوشت آن (2) - غلنلك 
فواتسل4. ذشتت ( شی:) 


النگا - 1065 < آستین( گر) 


النگو - تآعوو1ن< بندیکه بر 
درخت نندند وبا آن تاب خورند (لار) 

الو - :11و کلاغ (ت) 

الوك - 1117و دانه‌ایست‌روغنی 
شبیه پسته یا بادام کوهی که در کوهستان 
کرمان فراوانست (به) 

الو نج «- [10[ن < خاکستری,ودر 
تاتی «او لینج» گویند (ه) 

الو نگه-وعو11ع < بوته_بازو(ه) 

الوه - 21۷79 - عقاب.مرغ‌شکاری 
واحتمالا قره‌قوش (گی ) - هلو (2) 

اله - 16< قر»‌فوش (م) 

| لیجهسوز 17و کر باسر نگین (۱) 

الی لمباک-0912 10۳ 11< بازی 
است با چوبیکه از وسط بجائی تکیه 
داده وبر دوس آن نشینند ومانند‌شاهین 
ترازو بالا وپائن روند (خ) 

الی‌مالا- 281109081 پر نده‌ا یست 
شکاری که دیشتر ماهی سیم‌را شکارمکند 
و آنرا «سیم‌گیر» نیز گویند (گی ) 

امبس- 5و0 < نز ديك بهم (گی) 

امز نا - 0922و < گشنی ز(طب) 

امزه - 80902 سر پستان (خ) 

املاك - 2001312< اسبی که برای 
سواری تربیت میشود ( گی ) 

امليك - ۵۳111 << بره چاق و 
تقلی (ط) 

امنه - وطوووو ح< باران اواخ 
بهار واوائل تابستان (لار) 

امیج - ۳01 عمایة ماست (۱) 


ان 


انائین - ور[قورو < عجیب » مورد 
تمجب (۲) 

ا نار یجه- وز 1ویرج < نام گیاهیست 
خوردنی (طب) 

انش » 0۳005 پشته و واریز 
قنات یاانبارچاه (به) 

انجا - 5زوو - دنده (طا) 

انجل - 0801 < چین و چروك 
(آش) 

انجلی - 11و[ < نام درختی 
است که میوء آن‌شبیه بقهوه‌استو لی‌ما کول 
نیست (م) 

انجوجه - وزنازوه < تخم گل 
آفتاب گردان (به) 

انجه- وزورم < تکه گوشت-در تهران 
«چنجه» گویند (آش) 

انجه - و7و<ریزه (طب) 

انجین - ]زو خرد و خمیر » 
له و لورده (به) 

| نچوچك - 2001:0912 ح هستة به 
وتخم سرو بو داده‌که ازهندمياً ور ند(ط) 

-نوعی پسته کوهی (شی) 

اندق - 800و < اردنگی ( آش) 

انده - 000 < ز نبور (ن) 

اندی - 0و حصندوق (گی ) 

اند رخا نه < صندو قخا نه ( گی ( 

اند یاک - ج0[1([ بر آمد کی(تا) 

انزل - 0281و اول (ا) 

انز يك - ع11وورن <سوسك (به) 


انسیا - 00و سهم زارع از 
محصول (به) 

انگک - و < حدس» تخمین( آش) 

رازه .شا که مووعی: ۱ وان 
اف جان ان یل ار لاز ات » فنحا وه 
وز بون (ط) 

الکک - ون < بخار بدبو که از 
چاههای میزاب و کهنه برمیخیزد. (لار) 

انگاره- 51ج ورو <ر بخت‌وهیکل 
0 

انگاره - ووووم << گیرء ورشو 
یانقره زیر استکان و گیلاس (ط) 

انگاس - ووعو< سزا - جزا- 
مکافات (گی) 

انکك انداختن - ط08«9ط2 
8 < در کاری ازپاافتا دنو نرسیدن(ط) 

الک بان دادن ...288 6 
8- با یکدیگر مشئول پرحرفی و 
وراجی شدن (خ) 

انگستیله-1 ناونع جوو < | نگشتر - 
انکعتانه () 

انگشت بشیر زدن « ...5:۲ 96 
211806 < تحريك کر دن (همه) 

انگشت رساندن - ۳292908۲ 
ا0806 - فرو کردن آنگشت دمقمد 
کسی (ط) 

انگشت کر دن‌ح انگشت رسانیدن 
( همه ) 

انکشدك-مزول نطو - بادامك. 


لوز تبن (دوغده دردوطرف گلو)- (آش) 


انک‌شدن» و500 و ح خحل 
و تحقیر‌شدن (ط) 

انگل - 881و < پستان گاو و 
گوسفند () 

انگل - 90801 < انگشت بم تحت 
کسی رسانیدن (خ) 

انگله - 1معطو < ازمچ دست تا 
آرنج (آش) 

انگنه - ووووررم ح ساس- در 
تهرانی «کنه» (آش) 

انگو- اوح و یار زن‌درموقع 
حاملکی (لار) 

انگینه - وط[عوو- آرنج (ت) 

انگه- وعورو - متلاک_طعنه_کنا به 
و گوشه‌زدن (گی ) 

او ی تر -199 111 بلاغ‌او تی - 
ترة آبی (طب) 

او بن- ط :ان - گز افه گو(لار) 

او بند - 0060 سهم آب - 
نوت برای آبیاری (به) 

او بنگی - و070 د گیاهی 
که در فصل هار در دشتها روید و 
ساقه آن ضخیم ودارای گل بز رگ است 
( لار ) 

اویخ - رو0۳0 ح آب‌دهان توام 
با کف (لار) 

او بشتاك - 0770051912 < جستن 
بر پشت کسی که خم شده باشد (خ) 

او پشتاك بازی - بازی مخصوصی 
است که‌یکی خم‌میشود ودیگری بر پشت او 
میجهد (خ) 


"۲۱ 


ان 

ی 
او تشنو زاون ون < نام‌پر نده‌ای 

است آبی- (طب) 
او چليك - 061116 پر نده‌ای 


اوچیر - 101 باز گشت (تا) 

اوچین - وژومن < شانه‌ای که 
خرمن را با آن باد میدهند (به) 

اوخان - ورن صدا وانمکاس 
صوت رم ( 

اودره - 01709۳2 آدگیر_جوی 
را یط ممان دور هنبع آب؛ کانال (لار ) 

ادف - :#01 ظرفی سفالین 
که در کوهها ازطرف نیکو کار ان گذاشته 
میشود تاات بار ان در آن جمع شود و 
برای تشنگان مفید باشد (لار) 

اودی - 01701 دهن‌دره (گی) 


اور - تا < آ نچه دران فساد در 


زنان یاترشی پدید آید و آنرا هموس» 
نیز گویند ( گی ) ادا و اطوار (ط) 

اور آمدن - 10و90 .. ادا 
واطوار در آوردن (ط ) 

اورا - 0۷۲ کلید (تا) 

اور ا گف-ع ۷7۳2 < داسی است‌ر ای 
بریدن«سوف» که بی‌دندا نه‌میباشد ( کی) 

اور نج - 11۳6 نام گیاهیو حشی 
است ( طب ) 

اورو - :0771 پاروثی که درای 
راندن قایق بکار میرود ( گی) 

اوروس - 00۳۳۱5 < مرغ کشت 
پر کنده ( آش ) 


ا-و 


اوره - 1۲ ح< خار پشت-هر‌چین 
نرم ورین (گی ) 

اور ید - 0۳۳10 < کندن پشم 
وت 2( 

اوزو - :1221 حصمغ درخت (ش) 

اوژار - 17 ح چوب بلندی که 
در دستگاه گاو آهن میان دو گاو قرار 
میگیرد (آش) 

اوسی ۰ [و7ن-شانة زراعت یکه 
خرمن را با آن باد میدهند (شی) 

اوشا - وی حسنبل (تا) 


اوشا- و0۷ حصار_چهاردیواری 


کوتاهی که گاو و گوه‌فندومو اشی‌را در آن 
جا میدهند (به) 
اوشا - ۷058و<-خانه (شی) 
او شکستن - طوااو وان گلو 
گیرشدن (؟ 


ی( 

اوشوم - انح کرك, (گی ) 

اوشه - 189 < گیاهی‌است (گی) 

اوفیش- 5 1۶817 - اسم‌صوت‌اظه‌ار 
العذاذ وخوشی (ط) 

او ۴ج- [0۷7829< قوج بزر گد(ط) 

اول - 111 تیره (۱) 

اول - 9۷71 سقف اطاق (لار) 

او لاکو - م0۳71 < لا پشت 
او تی) 

او ای - 0۷101 کسیکه آب 
از بینی یا دهان او روانست (لار) 

او لیس - 00115 < آبی‌که از 
آبکش کردن برنج بدست میا ید (لار) 


او لینج - 111110 خا کستر ودر 
هرزنی «الونج» گوینه (تا) 

او ا- 1]:7‏ تخم‌مرغ که درهرز نی 
«اوه» کویند (تا) 

اویا - وود نام پرنده‌ایست 
که بترکی «مشه‌تویوغی» گویند (طب) 

اهر - ۳<-سنگچین دستی (۱) 

اهرو - :21۲1 - گرسنه (ه) 

اهنام-ین یرو < در آ ثار گذشتگان 
بمعنی‌عشق ومحبت آمده (آ-ر) 

ایاسه- وج بو < یاد گذشته, افسوس 
ودریغ (لار) 

ایز از - 1275۳ < سفرء کمری (۱) 

ا بسبیلی*5011[1 [-ساقه‌های‌اصای 
بر نج که از آن جاروتهیه میکنند (گی) 

ایسکو نه - 109و[ ح جوا نه‌پیاز 
یا سیر که تازه‌ازخاگ سر بدر کرده (گی) 

اپشتب - 100 طعنه» سرز نش 
وعیب‌جولی رن ( 

ایشکر- ما زح تر که‌وشاخهای 
نازك که برای‌با فتن پررچین بکارمیرود( گی) 

ایشکنه- روما ز < گیاهیوحشی 
است که نام علمی آن 8تاطصوحووع» 
۷10۰ است (کی) 

ایلا - 112 < گشاده که در رازی 
«ویلا» گویند (م) 

ایلاج - [118د تجاوز و تعدی . 
زور گوثی ( کی) 

این در و آن در زدن - ,8027 
8 0 027 (11<- تشبث وتلاش کردن 
ری 


۳ ۵ 


ای 


این دست آن دست کردن... 026۲ 
01 0951 0[ [ - طفره وفتن و کاری را 


به تمویق|نداختن (ط) 


فك 


۰ 


با ب‌دادن - 020۳ 068 < بر 
باد دادنو تلف کردن (خ) 

بابدندان - 0208 و959 - 
مناسب حال وباب طبع (خط) 

باب زدن - 22 29 98 - 
بی‌پروا برای عبوروارد آب شدن(همه) 

باب نشستین-طون ووکوط 065 -< 
آب انداختن‌ماست ودوغ و آب‌لیمو (خ) 

با بو - 0011 < نوعی بر نج که در 
بندر پهلوی ۷8۷11 گویند (گی ) 

با بو له - 1ج قنداقةً بچه 
شیر خوار- لقمه ( 4 ) 

بابیفی - زورزا03-- زکام (4) 

باپه - و9 < بند گندم - دستة 
علف ( به) 

باترو - ان تخم ریحان 
(آش) 

باجك - و08 -- نوعی حشره 
که روی بوتٌخیار زند گی‌میکند ( گی) 

اجه - و8 < دره کم عمق - 
گشاد کی میان دو کوه (خ) سوراخ () 

باخله - 0821 < نخمدان_-محل 
کشت تخم یانشا () 


باداوسو - 03001751 < بادی که 
با آن خرمن افشانند و در بعضی نواحی 
51 020 گویند (لار) 

باد بادك م0501 020 < کاغذی 
که اطفال هوا کنند (ط) 

بادبادی - 001 080 < نوعی 
گیاه وحشی (گی ) 

باد برده - 0۲0 080 درد 
زایمان (لار) 

باد بگلو| نداختن- 2۳08185 
10.< باتکبر سخن گفتن (خ) 

بادخوری - 0202071 < پر نده 
ایست که خلاف‌جریان باد پرواز میکند 
وخود را درفضا نگاه میدارد (گی ) 

بادخو یس - 6۷15 080 - 
بادیکه از مشرق وزد و با بخار همراه 
باشد (لار) 

بادست وپاه وم 0 08 92 - 
آدم زرنگک و کار آمد (ط) 

بادکوش- 1201/5 980 - بادیکه 
ازجانب خلیج‌فارس آید (لار) 

باده - 080 < پر نده‌ایست( گی) 

بار امه- و9۲2 ابر یشم( گر ) 

بار آن‌تی‌تی - ناذا 087220 - 
کتا هن است ضصحرایین.( کی ) 

بار انداختن - 2۴022191 02۲ 
فرود آمدن کاروان ومسافر در جائی 
( همه ) 

بار بند - 0810 طح < گاله 
مانندی که رختخواب و فرش سفن را در 
آن می‌بندند . (همه) 

بارك - و87 ح باردرخت بید 
و آن را میخورند (آش) 


بدا 


بارشی - 08706 < شاخه‌های 
درخت پستة کوهی که درای سو خت‌مصرف 
میشود (لار) 

بارکردن - 1220 و 
روی اجاق گذاشتن‌غذا برای پختن (خ) 

بار گذاشتن - و202 027 
پار کردن (ط) 

بارو - :21۲1 <-طویله (گی ) 

بارو بنه ۰ وونحمجون ‏ لوازم 
واسباب مسافر و کسیکه از جائی دجا 
نقل مکان میکند (همه) 


۶ 
دی 


بارووشه- و0216 بادبزن (2) 

باریز - 012 < کال پنبه‌ای 
یاموثی (به) 

باریسه - و0819 پاداش بد؛ 
کیفر (ا) 

بار يك‌شدن - ...0817116 دقت 
کردن ودرچیزی فرو رفتن (همه) 

باز ار خسب - 050 09282 س 
کسیکه شبها برای نگهبانی در بازار 
بسر میبرد (خ) 

باز کث - ون ابلق,رورنگ 
خال‌خال ( له ) 

بازمل - و082 ح< نام گیاهی 


وحشی است (م) 

باز یافت - ]9228 < تجس- 
تحصیل (لار) 

بازیافتی - ]2 0227 < بدست 


آوردن چیزی که ازدست رفته (ط) 


م2 


بازی دادن - 8891 0821 - 
فریب‌دادن (خ) 

بازی در آوردت - 2۷0۲09 
۳ 02271 -: مسخره‌بازی کردن (خ)- 
شوخی واوس‌دازی (ط) 

باز ی کر دن- 1370910.. .در اصطلاح 
مکانیکی جفت وجزم دودن (ط)- انجام 
دادن رلی در تأتر وسینما (همه) 

باز یکن» معا 1و < آر تیست. 
و ها با با تس فان ان 
بازی‌میکند ( همه ) 

بازه - و082 - فرو رفتکی میان 
دو نبه (خ)-مرزهای بین کردهای‌زراعتی 
( به ) 

باستیان - ون وقنص سدی 
کوچك که ازچوب‌برای بر گرداندن‌سیل 
میسازند (ز) 

باسك - اوق < بازو (2) 

پاسك - وق کناره دلب جو 
ونهن (به) کمن کوه. تیه بلند. (2) 

باسوم - و08 < تورم موضعی 
ددن (لار ) 

باسمه‌ای « 7وصوووو < مصنوعی» 
قلا ب. 


ی (همه) 


باغبان - 08و08 مار کوچکی 
که معمولا در باغها زند گی‌میکند( گی) 

بافت - ,]08 خودستائی» تملق 
وجا علهشتین ( لار ) 

بافعی - خودستا دمتملق (لار) 

باقلو! - 9206178 ح< چنگالی- 
در بروجرد «باقل‌او» گویند (۲) 


بال - 81 عسل (1) - لبه و 
کناره ودور؛ چیزی - قسمتی از کوه که 
بدماغه ختم شود (ج) دست (م)- آستین 
لباس (۱)- چهار چوبیکه درانبار بر نج 
روی سر چوب میگذارند ( کی ) 

بالاآوردن - 2070702 0218 
قی کردن (ط)- بار آوردن (خ) 

بالا انداختن > طه<2۳05... 
سر کشیدن گیلاس مشروب (ط) 

بالاتوه- 10۳9 0815 < نا نی که 
با تخم‌مرغ برروی ساج پزند (لار) 

بالازدن قیمت - ...2909... - 


تن (ط) 

بالا سکوت - وناما0818 < 
درخت چنار (رگی ) 

بالاسی - و081 <دامی است 
که درای صیدماهی‌سفیدبکار میرود ( گی) 

بالاکشیدن - 129510 .. دمال 
کسی را بناحق خوردن (ط) 

بالان - 0812 نوع مرغ آبی 
سوای «پرلا» (م) 

بالای کسی‌در آمدن-507808 09۲ 
[298... < حمایت‌کردن (ط) 

بالشتك مار - ۲ 0216۴916 
ح حشره‌ایست پهن و گرد (ط) 

با لاک-ع1 8 ح بر آمد گی‌قسمتی 
از کوه که بصورت طاقچه باشد (لار) 

بالکه - و0811 - طافچه کوجت 
در بالای اطاق (لار) 

بالیند - 0ورو 081 < الکو (۱) 


ب.] 


با اشه- و16 تَخته تر اشیده‌ای 


که از طرف‌خارج کرجی‌دراطر اف محوطةٌ 


ناخدای کر جی کو بیده شده (گی ) 

بالون - 0115 ح از انواع 
پرندگان شکاری (گی ) 

باله - 081 - زنبیل (گی )- 
دستکش چرمی (2) 

بالی - 0817 < جوجه مرغی که 
تازه بال زدن یاد گرفته ولی صدای‌مرغ 
دز ر گک نمیدهد (لار) 

بامبول- 080011 - کلك وحقه 
بازی ( ط ) 

بامیو لباز ح کسیکه بامبول و کلك 
میزند (اط ) 

بامبول‌زدن » ,..011 0۵2090 حقه 
و کلك زدن (ط) 

بامس- 080025 << پدر بزر گث( به) 

پام‌سست - 505 020 < کسیکه 
ارخیت: اخلای سس است: (ظ) 

بامشی - 0300651 < کر بة (م) 

بامشی‌شال < کر بهٌ دحشی (م) 

بامشی‌مرغ -< پر نده‌ای که « نقوط» 
تاهیفه سقوه (طب) 

بانه - وطج0 < جویه‌انگور (بیر) 

باو اقتك - عاوانامع 02۷8 - 
کسیکه بزر گك شده و به‌پیکر کودلما نده 
و آنرا «گورزاد» گوینده (آش) 

باهم‌دررفتی - نو ]۳2 09۲... 
سد راهم ساختن وکنار آمدن (خ) 

باهم کنار آمدن - باهم‌ساختن (ط) 


با 


باهه - ووچو< ابر و در بعضی 
نقاط «یایه» گویند (گی ) 

بای - 7و2 < باخت درقمار 

بای‌دادن - باختن (خ) 

بابو - تا بقع دیوارة چوبی که 
در دوطرف‌جای‌نشستن چرخ‌خرمن کوبی 
قرار دارد (به) 

بمینو - تاو وه - عروسكت(لار) 

بنازی گرفتن - طوا 2۲6۶ 
00871 ح سهلوشو خی فررض کردن(همه) 

بیه-وووح ع بچ؛شیر خوار-مردمكت 
چشم (ط) 

ی - 0901 ح<دشت وصحرا (تا) 

بیاداشعن - صوو8 08 0۵ 
اجراءرهمی ودنبال کردن آن (همه) 

بیول نزديك کردن - ...0111 06 
فروختن (ط) 

بت « اوح < غلیظ وسفت (ه) 

بتاخت - راون ده بسرعت و 
عجله (ط) 

بتو- ونزوو - آب آحك‌وسنگر یزه 
که زس بی‌بنا شفته کتند (شی) 

بتورخوردن - ...]ناو < گر 
افتادن وشکار شدن (ط) 

بتور زدن - ...ایو < گیر 
انداخدن وشکار کردن (ط) 

بعوزه - 29]اون < هرطعامیکه 
ی 

بتی - زرامط -خا له (ب) 


بتیجه - 0019 < بچه نوه و 


آنرا «کتیجه» نیز گویند (]) 


بقیمیه - 08100109 ح شکب 
گوسفندکه آنرا یر تیمبه» یز گویند(م) 

بجار- مروزوح مزرعٌ بر نج( گی) 

بجمیاز - 9087و < صندوق 
چویی که برنج در آن انبار کنند (گی) 

بجنو - :861 < جوجه و بچه 
کنحشك ( لار ) 

بچه - وونل < جالیز خیار و 
خر بزه وهندوانه وامثال آنهمه‌وتمامی 
میوه موجود در طبق (خ) 

بجه کر - 12917 06 < نوعی پر ندة 
آبی که سر وسینه‌اش سیاه وبا له‌ایش‌راه 
۳ 

بجیب‌زدن - ...19 108 پوایرا 
ددون استحقاق‌بر‌ای خود بر‌داشتن (حا) 

بچ - 00 نخم ز نبورعسل (به) 

بچار - وومم هر کن. هیچگاه 
ابدا ( آش ) 

بچالزدن.. . .081 و0 < بیخبر از 
میان بدر رفتن (ط) 

بچه-وو0 < خشتك‌شلو ار( گی) 

بچه باز-ر0 و0900 < غلامباره 
کسی که امردباز است ( همه ) 

بچه بازی - غلام‌بار گی (همه)- کار 
بی‌اهمیت وبچگانه (خ) 

بچك - 0091 < اصل و تبار- 


دنه وريشة درخت (لار) 
عر ین 


بچمو - :0000۳۳۵1 - گهوارة 
طفل ( کی ) 

بچه ننه - وطوط وومو9 ع< بچة 
لوس ونذر وعزین مادر (ط) 


بح 


بحر یف بردت ۰ 00۳081 
۶ و9 < عمل جا کشی (ط) 

بخاك سیاه نشمتن و نشاندن - 
06 ح ید بخت‌شدن و بد بخعت 
کردن (همه) 

بخال * 81و ,درماه (لار) 

بخر دادن ...9۲ و0 ح نعان 
و رش وو یاف نا 

بخر ج کسی نر فتن حرف.... 16851 
و29۳ 0 << بیتثر ماندن و گوش 


خر کشیدن. صول 51 12 6۶72۲ظ 
با خر بمجامعت واداشتن : سرائی 


گوید : من بخر میکشم ژن نادر تابزن 
فحبه نادری چه رسد (<) 

بخنگک-و زور00 ح پستوی-ورات 
ما نندی که در اطاق برای‌نگهد اریاثا ثیه 
تعبیه میکنند (لار) 

بخو بر - 90۲و 800۴ << 
آدم‌حقه باز» وردار ورمال (ط) 


بخود گر فتن - ...00 90 - خود 


دانستن (ط) 


< خورانیدن چیزی‌یکسی بدون میل و 
اطلاع‌او ( خ 

بد آوردن - 500189 990 
در کاری‌شکست خوردن د بدشا نسی آوردن 
(خط) 

بدادا - 205 020 -< بد اخلاف 
(خط) 


بدانه - و0۵85 کر (ب) 

بد بده - 0202 020 < کر لد (ط) 

بدبیسار - دوز 020 < ید 
نقش (خ) 

بد پیاری - بدنقشی (خ) 

نف یز - 002 80 < کسیکه پوست 
بدنش برای زخم سطحی مستعد و برای 
خوب شدنزخم نامستعفاست(لار)کسیکه 
سروضع او خوب نیست ویاخیلی مفرور 
وخودنماست (خ) 

بدر بخت- ۳1 090 - بدهیکل 
و ید شکل (ط) 

بدست آوردن - ...980880 < 
تحصیل کردن (همه) 

بدست گرفتن کار - ...060251 
اشغال کردن وپرداختن بان (همه) 


بدست‌و با اقتادن. ...02 609610 


تلاش کردن (ط) 

بدعنق - 0۳0 0( << بدرفتار 
و بداخلاق (طاخ) 

بدغلق - وولو 020 حد بها نه 
گیر و بدسلوك (ط) 


بد گو شت-ک تاج 0و - بدسلوك 
و بدر فذار (ط) 

بد گوشتی < عمل بد سلوکی وبد 
اخلاقی (ط) 

ددل- 1و0و9 ع اماانت عار یه( لار ) 

بدل چسب - «ووه 36081 - 
مطبوع وخوش‌آیند (ط) 

بدال چمبیدن- حطبوع طبع واقع 
شدن (خ-ط) 


ب.د 


بدلعاب - 168 090 << بدسلوك 
و کح‌غلق (طخ) 

بدلعا بی عد بدسلوکی (خ-ط) 

بدل گر فعن- ...06061 - ازچیزی 
معأثر شدن ودرخاطی فگاه داشتن (ط) 

بد نقش‌س ۳9 020 < بدبیار (ط) 
بد نقشی < بدبیاری (ط) 

بدو - :0001 عمقوانتها (لار) 

بدو بیر اه - 017 0900 ح 
حرف زشت ودشنام (ط) 

بده - 02و < هرچیز نرم و 
متورم» پف کرده (لار)- دد (ط) 

بده کردت - 1691۳70817 0202 < 
کسی را بدو! نمودن و کثفت کردن (ط) 

بر - نو ح< كلة کوسفند- استض 
دز رک (لار)- تمشك (طا) 

بر اسو- و967 < برآدر کوچك 
ودر بعضی نواحی «براسه» گویند (لار) 

براسوم - وزاوقرونح< آستانه 

در (گی ) 

بر افتو - ۲0۷ وو < مشرق.- 
جای رو با فتاب (لار) 

بر اق‌شدن - 50010 00۲20 < 
خشمکن وعصبانی شدن (ط) 

براه آمدن - ...۳8 08 < از 
بدکاری در گشتن وخوب شدن (همه) 

بر اه آوردن‌ح هدایت کردن و از 
ددی دازداشتن (همه) 

بر بریکو - 091161 09 << 
لاغر وباريك اندام (لار) 


۳۸ 


بر یاج - 097080 سینی چوبی؛ 
لاوك بزرگ (م) 

بر تی - 001 < دنه نمشك(طا) 

بر یل - 091111 < رشوه-تعارف 
وحدیه ( 2 ) 

بر مس 99۳۲ ح< خرجهای غیر 
ضروری وتجملی (همه) 


بر جیاك- عا نزو - پنجره(گی) 

بر جین - 0911۳1 < چرخ خرمن 
کونی (ده) 

بر چون - 09100 < گرسنه(2) 

برخستن - ]09۳2695 < سقط 
جنین کردن. چها نداختن (4) 

بر خ کسی کشیدن- ...12951 16166 
6 < چیزی را به منظور تحقیر یا تنبیه 
در برایر کسی داشتن (خ-ط) 

برد- 08170 ح ظر فیت دیگ‌بزر گك 
دوشاب که واحد وزن خرید و فروش 
دوشاب است (لار) 

برخوردن - 201۳081 09۲ ح 
بنظر ناپسند آمدن - ازامری متاثر و 
نار احت شدن (همه) 

بردارد - 09۲0879 -- چوبیکه 
بر دو سر آن_بار گذارند و بردوش با 
پشت الاغ نهند (لار) 

برداشت - 09۳036 < در آمد 
آواز وسخن (خ) 

بردوان - 09۲00۷8 حد باد 


بادگ (۲) 


بردو 4- 09۲0111 تذار چه () 


برده - 08۳80 < یاه زمستا نی 
حبوانات که در دهار جمع آوری و خشک 
کنند (لار) 

بر ده خورده - 20170 001702 
ح ملاحظه و پروا (ط) 

بردی - 097071 < استخر بزر گی 
که از آب چاه بتدریج پر کنند ومزرعه 
رابا آن] بیاری‌نمایند (لار) 

بر - "مرو ح الکن (برو) 


بره - 90۳۳۵ > چرخ‌خرمن کوبی 


- کله کوچك «گوسفند( آش)_چوب‌استوانه ای 


شبان 45 دارای پره‌های قطور اتنت ودر 


کوفتن خرمن بکار میرود (لار) 


برزخ‌شدن و کردن - ...02128216 


ناراحت‌شدن و کردن (ط) 

برزك - لو۲2و0 < زنبور 
طلائی از رف ی ( 

برزه - 00۳۵272 < گریه و آ۰ و 
زاری درم رگ کسی_اجاقی سر پوشیده ؟۵ 
مخصوص پخت‌نان مخدوصی است؛ (لاز) 

برزه‌خس - 08 0۳2 - سیاه 
سرفه (گی ) 

بر سی»" توموط د گرسنه (2) 

بر سوز - 08۲117 ح حا لت‌ترشه 
در معده (لار) 

برش - 99۲ برق (خ-1) نام 
معجونی مقو ی (همه) 

برش - 0۳۵8 < لیافت- عرضه 
قابلیت (طبه) 


۳۹ 


ب.ر 


برشتاك - 1و۳و0 - رودة 
حشرات خزنده و معده مرغ - نوعی 
حشره (لار) 

ارشخ - 6۳ جلا وصیقل 
ودرخشند کی (لار) 

بر شاک - عاکعو0 عد چینه دان 
مرغ وسایر طیور (لار ) 

بر غلنییدن-و0 1 صملهو ۲و9 
ح سر کشی و طفیان کردن (اس) 

بر فا نك - جزوطرععروو د پر ندة 
کوچك صحراثی که پرهای سینه و پهلوی 
آن خاکستری وسروپشت آن تقییبآسیاه 
ودنک میت از فا 2 خرف‌ ها نی 6 یی 
گویند (گی ) 

برفه - ]۲و9 ارو (گر ) 

بر قاك- و90۲ ح طلق؛ودر نوع 
زرورق (گی ) 

بر کر-09112917 ح ديك بزر گك(۱) 

برکردت - 12۵۲08 01و < 
مقاومت واستاد گی کردن (ط) 

بر کفتن - ]09۳129 سبقت 
جستن_جلو افتادن (2) 

بر کو » زاج[مزوح <دانه‌های پسته 
کوهی (لار ) 

بر گاه - وج و0 د آخرین 
چاه قنات (اس) 

بر گرداندن - 29702091 97۲ 
با لا آوردن وقی کردن (ط) 

بر گزار- 2022۲ و ح اجرای 
تیمک [ز 


شد. (همه) 


ب.ر 


بر گز ار کردن - ...20257 ۲و9 
< مراسم‌ی اجراکردن (همه) 

بر گكزدن - ...212 حقه‌زون 
یکسی و کلك سوار کردن (ط) 

بر گشت‌دادن - ...و2 و << 
در گرداندن (همه) 

رم - 06۲910 < گریه و درتاتی 
0 گویند ( ه) 

برم - 00۲۳۲ < ابرو (لار) 

برمال - 1تون < ساحت- 
جلوخان_سجاده (2) 

بر مستن < 02۳00951912 حد ریش 
شدن پارچه در اثر کهنگی - شیوع پیدا 
کردن چیزی ( کی) 

بر مگر - 991۲00880۲ < نها نی (۲) 

برمو - :091001 < مومیای‌نحلی 
که در آذری" بر هموم» گویند( شی ) 

برم4 - 00۳9 <واحد خرید و 
فروش علف خشك و آن يك بذل علف 
چیده خشك شده است (دی) 

بر مه-00]0 < گریه( گی) -اشك 
چشم (بیر) 

بر نگی- 00۳0081‏ بره گوسفند 
که نو شین وود( لاز ) 

برو - 00۲۱ <زیاد (لار) 

پرو آوردن - 8271002 1و 
< درروی کسی مطلبی‌را که میدا نداظهار 


کردن (ط) 
برو بچه - 09009 199۲0 - 
عاءله ) ۳ ( 


رو یا - وونن 00۲07 ددم و 
دستگاه ورونق کار وزند کی (ط) 


بر و <ستن - 09۳۲۷3266191 
پیش انداختن جلو انداختن (42) 

برو درماندن - طوقطقه و 
17 < رو گیر شدن (ط) 

بروز دادن - ...0۲12 < افشا 
کردن (خ) 

بروز بدافتادت» ...090 9۳1۲28 
بد بخت شدن (2) 

بروز کسی افتادن < در دد یه 
بکسی مانندشدن (خ) 

بروسك - عاویا۳وا ‏ برق () 

بروکو - م00۳۱ < ناراحتی 
روده» دراثر گرسنگی (لار) 

بر و گرفتن ...9۳16 عد کسیر | 
رو گیر‌کردن و دکاری وداشتن (خ) 


ترو لوز - 09۳۷۵112 << رو 
با فتاب- مشرق (لار) 


ی 


برو نك - وتا 09۲ دم کنی؛ 
بافته‌ای ازنی باشاخه که پارچه‌ای بر آن 
دوخته وبرای دم کردن غذا بکار هیبر ند 
ر آش ) 

برویز - 091۲۷12 <- گیاهیو حشی 
که دانهای‌س‌خر نگخشبیه به‌خردل دارد و 
بکار درمان میخورد (لار) 

بره - 90۲3 < قسمتی از پررچن که 
خراب شده یا دستی برای عبور خراب 
کرده داشنده ( کی ) 

بره - 091۲2 جا ومحل گوسفتد 
(گی )- يك‌تار نخ‌ازهر پارچذبافته (آش) 

برهنه خوشحال - 206۳81 
9 -< بیغم ولاابا لی‌که در عن 
نداری خوشحالست (ط) 


بری ۰ 00۲1 --زیاد (لار) 

بری - 1و < آب‌انبار (لار) 

بر یز - 06۲17 < تاخت‌وچهار نعل 
اسب (لار) 

بر یش آرفتن- ...06۳1 ح بخود 
گرفتن (خ) 

بر باك- 1 00۳ حد | نگوریکه برای 
زمستان میاًویز ند (به) 

بر يك - 11و حد شکاف- درز 
سوراخ وروزنه (به) 

برين - م0 < چیدن پشم از 
گوسفند وموی ازبز (آش) 

برینه - و001 - درد مخاض؛ 
درد زائیدن (42) 

بز - وو 9‏ برنج (تا) 

بز - 2و9 دز نبور دشت‌سرخر نگک 
(گی)- دنبه وچربی (2) 

بز آوردن - 52701۳01 002 < 
بدآوردن (ط) 

بز بیارگ - 00201871 < بد 
شانسی وبدبیاری (ط) 

بزه - و0022 ضعیف و فابل 
تر<م (لار) 

یز کتسع 002 < میوة نارس_-هر چین 
کال و بدمزه (لار) 

بز گک - 262و < مرجان (2) 

بز گر فتن - 2۳6۴195 002 < 
بازی دادن_منبون کردن در معامله (ط) 

زل - [وووو < روزنه - درز و 
شکاف (لار) 


-۳۰ 


بر 


بزن - 00280 چرم بز (آش) 

بز نقره - 002708979 < جوجه 
تیغی (خ) 

بزو شاوی وود بارهنگک( ۲) 

بزهره - 0029173 < ترسو و 
بزدل (لار) 

بزور - حدتآوناحد خیلی کود و 
عمیق (لار ) 

بژا نکک- وورق۶ <«مژگان (2) 

بستاغ-و 00915 غیر آ بستن(سی) 

دستنی [ورو]وو9 ح قراردادی 
که بن دونفر درقمار عمومی گذاشته می 
شود (همه) 

سر آوردن- 572708 0888۳ 
گذراندن (همه) 

س - ووو < چندرشته ردیف 
تععل ور تعاسغات:. (لاد) 

سه - وووو حمعنی ومدلول (2) 

سیم آخرزدن - 272۵085 520۲ 
100[ -- اقدامی متهورانه از روی 
نومیدی انجام‌دادن (ط) 

بش- 085 < مر ض کهیر- بثورات 
جلدی ( لار ) 

بش - 905 -شلوغ (کی ) 

بش - 5و0 - بندكوچك جلو 
آب. بندچینی (خ) 


بشتی - 651 ح ته‌ديك (طب) 


بشش-0565 - :سیم زمین‌زر آعتی 
در ای کشت (لار ) 


برش 


- ۲- 


شاک - 0۴1 دستةٌ اصلی موی 


سر که تا آخر پیری باقی ماند (لار) 
شك - ام < قرعه وفال (ط) 
شك) نداختن < قرعه کشیدن دوسیلةً 

ريك وسنگک وامفال آن (ط) 
شم - 500 < بوران 2 ( 
بشن - 6و0 ح-چمذزار کوهستا نی 

(ل)- قد وقامت (ر) 
بش و خوش - 105 0 068 << 

تعارف واحوال‌پرسی (ط) 


بغ - 00 < اخم و ترشروثی (ط) 


بخ کردن < اخمو ترشروی کردن(ط) 


بغل خواب - 250 09081 < 
ز نی‌غیر شرعی که بماظور نزدیکی به بستروی 
رو ند (ط) 

بغل‌خوابی < عمل مجامعت (ط) 

بغل گر فتن < در آغوش کشیدن 
(خ ‏ ط ) 

بغله - و1وووو < تنکه (۱) 


بغلی- 0911 ح< شيشه کتا بی کوچك 


مشروب (همه) 

بفه - ]00 < دسته‌ای از خوشةٌ 
گندم که درمزرعه بریده و بخرمن حمل 
کنند (لار ) 

بقره ۰ 090917 < سور أخی که‌در 
پایْن تخت سکان کر جی‌قرار دارد ( گی) 

بقلمه - 0001909 < گوسفندی 
وه ان( 

بقه - و009 کاو میشی سه‌ساله 
نر (طب) 

بات جزوو ‏ درق‌شملة آنش (لار) 

بات - هن < کوزة شکسته (لار) 

بکار بردن - 0070 06122۲ 
عمل کردن (همه) 


بکر بت- 1و0 < قور باغه (لار) 

بکسی‌رفتن - ]7۳۵ توهعلم0 
< شباهت داشتن‌باو (خ) 

بکل 001281 ح- ظرف سفالی 
شکستهته ديك حلوا و شیرینی (لار) 

بکله «کسی»زدن - ...18113776 
0 -- دیوانه‌شن او (خ) 


بکم - وان عد غلاف خو شا 
یا( 


بك‌مار - 27و دماری کوتاه 
و پهون وسمی (لار) 

بکنه - وطمو0 < تیهو (لار) 

بکو-زآج[ن عد کوزه شكستة کوچك- 


قور باغه- (لار) 
بکاره - ورقوم < تجاوز و 
عدول (4) 


بگر - 0807 < پس بچه سیاه 
ومجسو (لار) 

بگشی - 09661 < نوعی‌خرمای 
زردر نگ وسرخ‌رنگک (لار) 

یگل - 00801 < کودی آخرعقبة 
چاه که منتهی| لیه‌عبور گاوومحل‌چرخیدن 
آن‌است (لار) 

بل - 901 < شاخة جوان درخت 
آلتی که برای شکار ماهی بکار میرود و 
عبار تست ازچویبی بلند که درانتهایآن 
سه شاخه نصب شده و با زدن آن بیدن 
ماهی اورا زخمی‌ودستگیر میکنند ( گی) 
شرا مان رس 


بل - 021 - شعله آتش (طب)- 
خاك (لار) ,زر گک (آش) 
بل - 1و9 دندا نهای بیرون آمدء 


گراز و در انزلی آنر| بیل گویند (گی) 


بلاشکم- و وع1 0216 << از در ختان 


جنکلی است وچوبش برای تخته و هیزم 
بکار میرود ۳3 ( 

بلاکه - 091 ع ز نبیل کوچكت 
که در لاهیجان ۷7۵1169 میگویند( گی) 

بلبیه- و097 001 < دم ‌چمنا نك 
نوعی پرستوکه بعربی «اپابیل» نامیده 
میشود ( خ ) 

بلت - 99121 ح< در ی کوچك که 
برای‌عبور در برچینمیگذار ندودر لاهیجان 
69 گویند (گی ) 

بلدو - 0910 < محل ریختن 
خاکروبه (لار) 

بلش ۰ 09195 < علفی معط رکه 
درسبزهز ارهامیروید و خوردنی‌است ( گی) 

بلشتك مار - وه 091651912 
ح نوعی حشرء سیاه رنگك شبیه سوسك 
هن تقاط مرطوت رنه کی کته (راو) 

بل شیر بن - 51710 921 < 
میوه‌ایست شبیه به‌بهی (شی) 

بلك چار - دوه 0911 < 
گوسفند ی که پیشانی آن سفیدباشد(لار) 

بل کوش - نع 081 ح کسیکه 
گوشهای بزر گت وییش آمده دارد (آش) 


لا - 118 د گم‌شده (ب) 
بله - 02110 لقمةٌ بزرگه (1) 


ب.-ل 


بلم - [وو ح< علف مخصوصیکه 
در مین «لش» میروید (ش)- خاکستری 
که از آتش بالا رود (طب) 

بلماس - و0۵10 - آماس و 
ورم (طب) 

بلمون - 1و1و0 ع< شس 
یکساله ( به ) 

بلند کردن - 1۵۲02 001880 
< کسیر | فریفتن و باخودبردن- (خ) 

بلوش - 001125 < تمشگ که در 
انزلی 7۵165 گویند (گی) 

بله - 1و9 بزرگک (گی ) 

بله بری ۰ 07 9216 <- گفتگو 
برای تعیین شراثط عقد (ط) 

بليكك - 06171 - رمه گوسفند(م) 

بم - 0و ع< بصیرت» مهارت در 
کار (لار) موافق و مطابق (به) 

بمب ۰ 00۳0 <- هر چیز پر ازهوا- 
باد . ورم ( لار ) 

ین * 0 < میوه‌ایست رین که 
بفارسی «ون» گویند (شی) 

بنا بودن - و0 0928 <- 
قرار بودن (خ) 

بنابیچ - زذظ 0996 < شیرءسفت 
وانگشت‌پیج (گی ) 

بنا گذاشتن - ...9888 قرار 
گذاشتن (خ-ط) 

بندا - 008 فردا (به) 

بند کر دت - ...0880 ح کنایه از 
عمل مجامعت (ط)- بر کسی کل ومزاحم 


شدن (خ( 


ببن 


بندواش - 09۳۴06۷85 - نام 
تاه انست: ت(طت) 

بن‌سو ۵ - وطتاو وم نان ته 
تنور (ت) 

پشکو - 0آعاطووا قسمت. دستهو 
گر وه ( لار ) 

بنگار - بووونو عد آبی‌که از 
سقف قنات فرو ریزد (به) 

بنه - وروی گهوارة چوبی 
ها ما معمول بود ( لار ) 

424 - وه << محصو لی است‌و حشی 
شبیه بخوشه انکور که در معالجات بکار 
میرود و ازغوره آن ترشی میگذار ند و 
در تهر آن چاتلانقوش نامند (شی)- پستةٌ 
کوهی ( لار ) 

بنه‌دار - 908۳و < گیاههائی 
نظیر ترب وسیر وپیاز را گویند (گی ) 

بنیان گذار - 0287ع صو روم 
- پایه گذار و مّسس (همه) 

بئین - وم < اندرون (ه) 

و - 00 < درخت پستة کوهی (لار) 

بوانجیر - ۲زصهنن ع ازانواع 
گیاه وحشی است که بمصرف خورا 
میرسد ونام‌علمی نوتاه وطاست(گی) 

بو !9 - 09ات0۱ نام نوعی از 
انواع برنج (گی ) 

بو توراستن - طوروق رازن 
بحیرت و بهت‌فرو رفتن-شگفتیو تعجب 
کردن ( گی ) 

بوج - [1ا0 < چوب‌پنبه (ج) 


۳ 6 


بوجالی- وم1وزت < گردوهای 
کوچك که‌رسیده ودارای‌مغز باشند ( گی) 
بوچ - وتا < داخل دو گونه 


دهن (خ) 
بو ج‌بیل- 0120011 < ر ش‌خوشةً 


بوچك - ونان < کوچك (4) 

بوذ - 9110 دران گوسفند و گاو 
()- سنگ (ب) 

بودو 2 - 0000۷7912 <مایعی که 
در موقع گرم کردن کره ته نشمن‌میشود(لار ) 

تور - زا - آنشیکه مد از 
سوختن هیزم ندست آ یل ذغا لی که کم 
آتش گر فته وسرخ‌شده (گی )_خجل (ط) 

اور یج-[01 راما ح چانه کوچكت 

بوذ - 2اه < رنگ نیلی مایل 
سفیدی () پاشنه (ان) 

بوذ - 01128 -- آرنج (گر) 

بوس - ونان مه و گرفتگی هوا 
توأم با تیر کی ) و ( 

بو ستی - اویاو ح< کوزء سفالن 
لعاب‌دار که دارای دو دسته در طرفن و 
دهنی کشاد رت رک 

بوسك - عزویا ح-عبوس (لار) 

بو سوره - 0017911178 << پدرزن 
ددر شو هن (اس) 

بوش - 0175 صدوارس » گیجی 
حاصل ازدرد سر (لار) 

بوقه - وتا وقت درو و آغاز 
خرمن (لار) 

بوغام - وووم0 < کند ذهنو 
کودن- مدهوش (لار) 


بوغامی ح کودنی- مدهوشی 

بوغه - ووناو ح گاو نر که در 
آذری «بوغا» گویند (ت) 

بوفنگو - زاووجا ع< هیزم 
نیمه خشاك- چوب دونم (گی) 

بو هیا < پوزه_لبو لوچه( گی) 

بو کنی-0111201617 < حشرهای که 
نام علمی آن 6۵29۳2 است () 

بو کو - تایآ - غنچه کل (لار) 

بول - 06۷1 بینی (2) 


بول- 1و1 باق نرم‌تمشاك( گی) 

بو لو - ]0131 < بیل دسته کوتاه 
که برای‌کندن زمین و شخم سطحی بکار 
هبر 2د (گی ) 

بو لوش- 0131125 ح تمشك ( گی) 

بوله - 1113 - شاخه‌نازك ( گی) 

بوم - جوا < زورق بادی برای 
حمل بار (لار) 

بوم‌کردن - ...91 < آهار زدن 
پارچهٌ نقاشی (همه) 

بون - رون < قناتی که دها نه 
آن‌راز است و ازداخل بچاه قنات دیگر 
متصل میشود ( لار ) 

بهر - و < تبه نوار چرمی 
اطراف کیوه (لار) 

بهر ه- وحطو - بارو وحصار(خ) 


بهلوت - +2 1طوط > هوای هم 


خورده وطوفانی (طب) 


بو 


بهم‌خوردن - ...90۳۴800 ح شلوغ 
شدن_شورش با فتن- تصادم(همه)-ین‌دو کس 
نقار بیدا شدن (خ) 

بی‌بته - 009 91 بی‌اصل و 
نا نجیب (ط) 

بی بر - و زو فلفل سبن (۲) 

نی بی-01 91 < کرما بر یشم ( گی) 

بی‌بياك - ع1ووآژو < سیاهی و 
مردمك چشم (شی) 

بی پرده - 09702 01 ح آشکرا 
و ظاهر ( همه ) 

بی بتاک- عاجو0 91 < کم ظرف 
وبی‌حوصله ( لار ) 


بی‌پیر - 01۳ 01 < بی‌عفیده و 
وناجدس ونابکار (ط) 


لبت - 1۲ موربا نه_درخراسان 


بید گویند (۲) 
بیج- 91 - برشته (م)-حرامزاده 
۱9 


بیجه گیر- 21 012 < دستگیرة 
پارچه‌ای که برای گر فتنو برداشتن ديت 
باظرف کرم ازروی آتش بکارمیرود( گی) 

بیخ- »3و در ودخا نه(لار)_چو يت 
که با آن لبای شویند (خ) 

بیخ پیدا کردن- ...15 ددنبال 
پیدا کردنب باشکال برخوردن (ط) 

بیخود - 01200 < بی‌جهت- 
کسیکه بدرد کاری نمیخورد (ط) 

بید خو نی - 217101 010 < نوعی 
از مرکبات شبیه نارنج که جلدی صاف 


وررد روشن دارد (شی) 


ب._ف 


پیدره - 0109۲ <«طل که در 
آذری ودره ۷۵0۲2 گویند و شاید از 
کلم روسی ۷606۲3 کرفته شده 
باشد (گی ) 

بیده - 9109 - تابیده علوفه 
خشك (خ-به) 

پیدو - :09101 <غروسك (لار) 


اهر تس وا س- حر ارت . گرمای 


تنور (لار) 
یر اه - 01۲2 < حرف زشت و 
رکيك (ط) 


بير ون‌رفتن- ...01110 حالت 
اسهال داشتن (ج) 

بیر ونروی‌<حاات اسهال (خ) 

بیر وتو احع۷ صتا یاو < بادیکه 
اژ شمال وزد (گی ) 

یرو - ]01۳ د سوراخ 
پائین تنور (۲) 

بیره - 01۲72 نوعی‌کك قرمن 
بال‌دار- پشه خاکی (1) 

بیز - و زنبور (لار) 

بیزو - 170۷۷7 -< کوسا لةماده( آ) 

بیستار - 57و[ < توبهعجز و 
لابه (به) 

بيشه - 152و < نوعی‌حلوا (گی ) 

فلت رات روندانها یقن که 
که از لبها برون جسته (گی ) 

بیلات - 911912 - مچ‌دست (۱) 

پیله - 11و - طایفه, قبیله(لار ) 


۳ 


بیلی - 0111 <- اردك اهلی و در 
انز ای ادن کلمه‌فن‌اع: | ش‌شران کودات 
بکار میرژد (رگی) 

بیلیج - 0911100 < روزنه-دربچةً 
کوچك ( آش ) 

بی نام-01۳50 > نوعی بر نج( گی) 

بینج - ط و < شلتوك (م) 

بین‌داه - و01۴0 ح بندی‌از 
کلوش(ساقه‌بر نج) که بر ای‌بستن‌بر نج‌درو 
شده بکارمیرود ويك‌سته را « کوتاله » 
نامند (گی ) 

پینو - 1012 < کشك (طب) 

بینه - ورن < درخت (ن)- بوتة 
نعناع (رگی ) 

بی‌همه‌چیز - 012 9۳9 1و - 
کسیکه بهیچ‌چیز معتقد و پابندنیست (خ) 

تیون - 1710 هنگام سحر - 
سپیده‌دم ( به ) 

بیولی - 11و1۷ - درخت 


ابریشم (طب) 


با 


پا- و جوبهای دوشاخه‌ما نندی 
که در طول دددنه کر چی‌قر ار دارد (کی)- 
۱ اس تا ۳ 

پااشکیل - 11و 8و طنایی 
که مشأخها و دستهای گاو می بند ند گره 


در کار (رگی) 


پایجنو - ناوزون 2 < نوعی 
سبزی بهار ی که در مزارع و نبه‌ها رو ید 
وخوردنی‌است ( بر ) 

با بر وتو 02 -شلوار بلندی 
که زنان هنگام نشاء د و جن کردن 
بنج پوشند ( کی ) 

پاپتی - زاووون < پا برهنه - 
کسیکه اصالت وتر بیت ندارد (لار) 

پاپلی - 0511 يا 050611 - 
پروانه- (طب) 

پاپوش - ناج 2و ح شلوار (ذ) 

پاپوت 050 <دنبةمرغ (طب) 

پاپوی - ناج و - کل لا 
وحشی ( ۷ ) 

پا پوی - وم 05 < پرنده‌ای 
اه شا 

پاپیتال - 801181 ح گیاه 
عشقه ( ر ) 

با بیچ- 10و -مزاحم- اسباب 
درد سر و گرفتاری (خ) 

پابیچال - 01081 08 ح نوعی 
گیاه وحشی ( کی ) 

پاپیل - 08011 < قسمتهای پائین 
دیوار مرطوب (لار) 

پات - + - کرمی که حبوبات‌زا 
و و3 (گی ) - ازاتباع لات : لات و 
پات (ط ) 

پاتاخائی- 081381 - باد کنگک 
ماهی- مثانة گوسفنه (گی ) 

پاتاغ - و058 حسوراخ مانندی 
که درطول چاه برای جای پا کنند (به) 


۳ 


پاتلون - طتا1یهن < يك نوع 
شلوار (نار) 

پاننگ - وومجحن ‏ دنگی که 
با پا کار میکند (گی ) 

پاته - و0 - پوسته‌های چوب 
که در ر ندیدن بدست میا ید (لذر) 

پاجیا - 2وزوح < کنش (طا) 

پاچ - 0و تيشه (کرد) - قد 
کوتاه وچارشانه (گی) 

پاچاله - 02081 ح اثر پا - 
نشان وایز ( کی ) 

پاچده - و00 0 - تفرجگاه 
لب حوض وامغال آن (لار) 

پاچله - 001 06 مج‌پا- قسمت 
پائین ساق پا (لار) 

پاچو - زان 08 <سرپانشستن- 
چمبانمه (گی ) 

باچه بلشت - 0۵1960 0809 - 
شهوت‌ران (به) 

پاچه خزو - 621 0809 < 
بچه ماده بلبل‌را که نمیخواند پاچه‌خزو 
نامند ( خ ) 

باچه لیز شدند.- ...1127 0809 < 
از راه‌پیمائی ده‌ستوه آمدن (ط) 

پاخستن - 26990 0 < از پا 
افتادن واماندت (2) 

پا دادن - موجبات کاری فراهم 
شدن ( ط ) 

پادرك - عاوجول 0 < زنی‌که 
کمتر درخانه می‌ماند و بیشتر در خارج 


دسر برد (لار ) 


تب 


ی 


با درمیان نهادن - میانجیگری 
کردن ودر کاری دخالت کردن (همه) 

پادموج - 02001 < گردش - 
شتا فت: بل کین ) 

پار پا - 08 87 حد عاجز و 
مر ۳ 

پارچ - 08۲0 < پاچ (2)- -مشر به 
و آبخوری دسته‌دار (ط) 

پارژن - طو8۳۶ <الك (:۱) 

پارس - و087 حچوبیکه سرعت 
سنگ آسیا را با آن کم و زیاد میکنند 
(۱)- محافظت ونگهبانی (لار)-تکه‌چوبی 
ی و و و 
سکاو نف قانهم شا نفد آش) 

پار ه - وورروحن حد گوساله‌ای که 
پا «دو سالگی گذاشته ( کی ) 

پاروم - یاون < اندرون (تا) 

پار یز - 0812 < میوه یابر کی 
که پای درخت ریزد (همه) 

پارینه - 08۳1۳ ع برة دو ساله 
(کی )- کوسالة یکساله (2) 

بازدن بکسی - ...2209۳ 08 < 
خیا نت کردن- زیان رسانیدن (ط) 

پاژ - ۶و <جزء (42) 

پاس - 2و ح گوسفند و درتانی 
«ووو» گویند (ه) دراصطلاح قمار دازی 
خود داری کسی از گرفتن ورق زیادی یا 
جا رفتن (همه) 

پاسر - بروو وم حد لکد (گی ) 

پا سوخته - 9و 08 -عاشق 
وخاطرخواه (ط) 


پاسه- وووح - پرنده‌ای‌است( گی) 

بافت- 085 نگهداری محصول 
زراعت ( لار ) 

باشکو - ماع - خورجین (2) 

پاشنگر - 7وعطو 08 < دیل 
بز رگی است‌دارایز نجير که بر آک‌مرز بندی 
بکار میرود وهنگام کار کردن دوتن آنرا 
از دوطرف میکشند ( آش) 

با شوره - وا 08 < پله که 
نزديك بلبةٌ حوض دورادور از داخل 
ی( 

پاشیل - 0261 و1و5ع0 ح لگد 
کوب - پایمال (2) 

باغه - و02 ح قسمت فوقانی لبة 
فّز کف قیل: از لا ) 

پا کتله- 081291 < تخته‌ای که 
زیرپای ناخدای‌کرجی است (گی ) 


پاکش - 081205 < جوراب سافه 


پاکل- 31201 <محرك و ترغیب 
8 ۱ ک ( 

باکلن- 081919۳ -- سنگک پای 
حمام ( لار ) 


پا کنده- و0طوعا3ج < راء‌پله(ن) 


ف 


پا کنه- وررمعاون - پل آب انبار 


وحوص (لار ) 

پاکوله - و1ناع(وج د قلمدوش 
«کسیرا بردوش نشاندن بطوریکه‌دوران 
او بردو شانه و دو پای او از جلو سینه 
آویزان داشده (آش) 


پاکو نه - و9 م01 < چوبهائی که 
در سقف روی «زرو گیر» 26۳07721۳ 
قرار میگیرد (گی ) 

پاکی - اج < آلتی بشکل کارد 
که پودهای قالیرا با آن قطع‌کنند (به) 

پا گرد 2970 05 < قسمت‌دسیعی 
در وسط پله‌ها که برای چرخیدن پله 
گذاشته میشود ( همه ) 

با کشه - و5نع 0۵ بندی که در 
تخته‌ای بنام « لنگار » سته شده و آن 
تخته را بردوش گاو نهاده‌شخم کنذند (لار) 

پا گیر- زج( < نهال درخ ت که 
درزمین‌محکم شده‌باشد_ مستقی و پابر‌جا 
موجود ( لار ) 

پا گه- وعوج - طو یله-اسطبل(لار ) 

پا گهمیر- 01۲(وع 08 < مقید. 
گرفتار وپای‌بند- معطل (لار) 

پال- 081 - عاجزواز کارافتاده(ط) 

پالانه - و01 << تخته‌های 
داخل‌کرجی (گی ) 

پالیه - ۵109 آخور (گی ) 

پالفه - ]081 < جبة بزرگک 
کندو مانند که در ستوها بعنوان انبار 
حبویات بکار رود (۱) 

پالین - 0811 -د کفگیر بزر کث 
آشی‌خانه (4) 

پامجنی - نوزهت08 < دودوك 
اطفال (0۷) 


پامچ ‌ 0 - شا گرد و پادو (۷) 


پاموی - 7ت1 080 سنجش (تا) 


پ. 


پانزه - 082 - يك شانزدهم 
هن تبرین (۲) 

پانسو - داوووروح - حلوائی که 
شب زفاف درخانةٌ عروس تهیه شود ویر 
در ورودی اطاق‌خواب عروس گذارند و 
عروس‌موقم ورودیای برهنه در آن گذارد 
تا داماد پای او را با آب و گلاب شسته 
خشك کند (لار) 

پاوانسو» و02۷2 < هر اسم 
پایحنا گذاشتن عروس (لار) 

پایه - وزج چوبی که عءودی 
در رودخانه کوبیده میشود (ض)- تر که 
وشاخة نازك (ان) جرزهای دو آجری 
(لا)- ر گیار-رعد (طا) 

پایه گذار -موسس وبانی (همه) 

پایی - 87 - چوبدستی (گی ) 

بات زو وم ح زائد؛‌استخوانی 
پشت پای مرغ- نحوست و بدقدمی (لار) 

پئور - توح زوزء حیوانات 
وحشی وسك درنیمه شب (لار) 

پپ - 0 حد جگرسفید (ج) 

پپل - 00081 ح جوراب (به) 

پیو له - 0112و - پروانه (2) 

بت - ]00 ح غنیمت- یغما (لار)- 
میوه (کر)- موی بدن (به) 

پت - ناوج د احول (طب) - آب 
بینی (بر) 

پت - ناو عد خاکه نرم چوب که 
در اثر کرم‌خوردگی بوجود آید ( کی)- 
بینی () - ریسمان یا موی سر بهم 


پیچید» و گره‌خورده(خ-لار )-برهنه (ج) 


یت 


ی 


پعا - 8و حلای زریسمان» مو و 
پشم ونخ (لار) 

پت بت « او اوو < نکه نکه و 
پاره پاره (لار)- اسم‌صوت خاموش‌شدن 


چراغ که من تمام شده () 
بت « بایاوم ت گردا کرد دهان- 


پوزه (آش) 


پت - یاو ع ابدا, هر گز (لار) 


پت‌خو ار 87 را00 < نشا نه‌دار- 
دارای اثر (کر) 

پتر ات - اون < سخنان 
اراجیف ولاطائل (لار) 

پتشاك - جا۴ویاوح - ذره_قطره(به) 

پتك - عاوناوحح< صبر و حوصله 
(لار)- خمسه زائده و متفرقه (طب) 

پتاك - عاوناوی ‏ کوچك و بی 
اهمیت (لار) 

پعك م روم یامااوود درخت 
کبوده (به) 

تکن - 1691 ,001 < طفیلی» کسی 
که بمال غیر طمع ورزد. کسیکه‌فقط «فکر 
خویش است (لار) 

بت کناده - 1810 00 < چیزی 


که بحیله از تین ر دوده شود (۷ذر) 


بتنياك - مززومامج ‏ پونه (م) 


پقو « راو( ع وازده-مردود (به) 
کشك- (علب)- دوغ پخته که هنوز خشگت 


نشده (م) 


تور - نان دمورچه (گی ) 


پتور - ایو << نوعی کفتار- 
موجودی خیا لی که مزاحمومظهر س‌عتو 
چادکی است ( لار ) 

پتیار - و زیون «مورچه (لار) 

پتییو- 1 ]م09 < کشك (طب)- 
دوغ پخته که هنوز خشك نشده (م) 

24 - 001,9۵ وت | او چاق 
رش ۳ 1 

بت ز جر مزوج > نوعی‌ماهی(طب) 

یچ - [00 << بوشال - الیاف ساقه 
گندم (لار) 

پچا- 090 خارو بو تهایست(لار ) 

پچش - 09095 < مبهوت. منتظ 
متعجب در دعضی نو أحی « 903 » گویند(لار ) 

پچك - عزومممو< انکشت (۵) 

پچل - 09091 <- چرخی که در 


دستگاه | فد شنم کین ۳ ۳ بحر کت درهی 


آید (گی )- بی‌حیا وسلیطه (ج) 


پچو - :0001 ح سبزه‌ایکه برروی 
ونان و ترشی در آثر ماندن وفسادظاهر 
شود- کپك (ج) 

پچو زدد < کیات‌زدن 

پچی - زوم - اندك (لار ) 

بخ - ع< مج و مختلالحواس 
( لار ) - پخش‌واب کرد (1) 

بخ - 006 < غی‌چشم (خ) 

بخ - 0926 < نو بت‌ووعدءغذا (لار) 

بخ - 062 00 <مسامحه و 
مجاله ودوپهلو سخن گفتن (لار) 


بخ بخ . 2و0 2و0 < کلاه 
پر پشم (خ) 

یختوك - عانا00 < چغنذر 
پخته (ق) 

بخر - روج دزنگه‌س (گی) 

پخر زورون حفر آوان وزیاددر 
مورد نعمت (شی) 

بخ‌زدن یاکردن- ...2209۳ 82 


گرفتن تیزی نب چوب یا آهن و 


امفال آن (ط) 
بخمك « زورون - کيك روی 
نان ( لار ) 


بخوم - وتآون ح ساقة جوان 


تمشك که پوست کنده وبا نمك‌میخور ند( گی) 


بخیدن - 0010 < فاسدشدن 
وبی‌مزه شدن میوه (ط-خ) 

پد - 000 < جنس پوست آزنظر 
حساسیت وقا بلیت برای زخم‌شدن يا شفا 
پافتن (لار) 

پدام - عمج - پارچة سفیدی 
که هنگام نزديك شدن با تش و اچرای 
مراسم دینی جلو دهن بندند (به) 

بدری - 090۳ < نگینی از طلا 
با فیروزه که در رویگلی ازطلا یا نقره 
قرار داده و برلبة بینی زنها نصب 
کته ار لان ) 

پدس - و0800 ح ظر فی که شیردر 
آن رین ند کسیکه از پستانگوسفند شیر 
میدوشد (لار) 

بدم - و0 و0 | نباشتگی آب در 
محلی بعلت سد مجرا (لار ) 


پ.ج 


و 
دوز - 00012 - خرمای نارس 


که در یز دب (جه) 


پر - ۲و < گرانبها (تا) 

پر ادم-0010 ۳61-8 < لبه‌شیروانی (م) 

بر ار - 00۲2 حه بز (لار) 

بر اسو- یزورون < دنده اضلاع 
سقون فقر آت ( 2 ) 

پران - وقجون - فصیح در 
سخنوری ( ۲ ) 

پر با تباک- 1 ز2(و0 < عنکبوت 
وکارتنك (گی ) 

پر بتاکسمزو وج 0۲ج -- پر حوصله 
و پر حرف (لار )- رگ : پتك 

در ار زدت‌چشم- ...2208116 ۲91 
مرو < زیاد پلك زدن (خ) 

پر پروسر - وز]۵مح < پار چه 
بسیار نازك (آش) 

پر پیله - 0113 0۳ عد لجوج - 
پر حوصله (لار) 

پر پیلگی < پرحوصله گی- لجاجت 
و اصرار (لار) 

پرت - 00۲0 پل ( کی ) 

پرت * 0و0 < پوستهای داخل 
گوشت(خ) عصبانی و از جا در رفته(آ) 

پر تال 09021 -- شاخه‌های 
اضافی درخت (ده) 

پرتان - 8و < خارج از 
موضوع» بی‌معنی (آش) 

پرت‌شدن - 5009 اوو < از 
جای بلند افتادن (خ) 


ب.ر 


پرت کرد < چیزیرا با فشار ییکسو 
انداختن ( ط ) 

رت گفتن-. .]091۲ < حرف‌خار ج 
از موضوع زدن (ط) 

پرج - 09۳60 < کسی که زبانش 
میگیرد-الکن (لار ) 

پر چاین-111ع0 7و0 عمامه(ب) 

پر چیمی - 091۳0111 تخم‌اول 
مرغ خانگی (گی) 

رخا - ردو < عمه (طب) 

پرخی - 06۳21 -غیر مأنوس . 
غیراهلی (شی) 

پردر- 091۲067 <مجال- فراغت_ 
فرصت (2) 

ردو - 09701 < چوبهائیکه 
میان تیر‌های سقف‌میگذار ندودر خر اسان 
«پرواز» گوینده (آش-۲) 

پرزدت ۰ 29097 09۲ << درهم 
زدن معامله (۲) 

پر - 097۶ مشفرق وپراکنده 
ودرهمر یخته (2) 

پر سم- 09۲50۳۲ < آردیکه بخمیر 
زنند تا بدست نچسبد (لار) 

پرش « 091765 < نوعی‌از حبوبات 
شبیه به‌بر نج که‌در آذر دا یجان‌میکار ند (۲) 

پرشنه - 06۳501 < عطسه (به) 

پر - زیون < صدای بینی 
حیوا نات‌درموقع ترس و احساس‌خطر (لار) 

پر لك - 00۳12 نخ کلفت (طا) 

پرك - 214و < پلك‌چشم ( گی) 


قاچ و پره‌خر دزه ونوع آن (۱( 


22 ۵ 


پرک - 02۲122 حطیش (تا) 

پر کستن - 097122981 < از 
خواب پریدن- بلزه در آمدن (گی) 

پر کله - 0912016 ح- ناتمام - 
بهم آمیخته (به) 

پر کند - 09۳128100 < قسمت‌جدا 
هر موش وهی و 
برده (لار) 

ب رگ - ۲و( < بچه کرم (2) 

پر گرفتن - طها ۵۶و جوم - 
پرواز کردن (همه) 

پر گه - 00۲29 < خرفه (لار) 

در لا ۰ 09۳18 ع پر نده | یست آ بی 
که بتر کی قشقلداغ مینامند (طب) 


پرم - 0۲ <- مش عقیم و 
بی‌شیر شیر نده (۷) 

پر لو- 09۳۳1 < دلیلو برهان(2) 

پروا - 09۲۷8 مو (4) 

پرو اسه- ووو 91۲۷7( < دیوار یکه 
سر تاس کردیام خانه کشیده شود (لار) 

پرو رو - 09171 091۲1ع< که 
تکه ونامنظم «درمورد غذا» (لار ) 

پروسك - زوین < شراره(2) 

پروشه - 0۳1189 <- برف ریز و 
ودانه دانه () 

پرو لد - ۷80 و نندیکه 
بکمر بسته و بان تکیه زده از درخت 
بالا رو ند (لار) 

ره 06۲ << دنبا لسقف‌خانه‌های 
بای وی که ار که از حون آمده2 


مانع‌بار یدن‌بار ان بدیوارخا نه‌میشود( گی) 


3۹ 


پره - ورون - از انواع دامهای 
ماهیگیری که بعداز گستردن آترایساحل 
میکشند (گی ) 

پره - 09۳ < دوکی که دارای 
چهار پراست وبايك میل چوبی و چهار 
تکه مسطح از شاخ ساخته شده و برای 
ریسیدن پشم بکار میرود (لار) - دندانه 
چرخ (خ) 

پرهلی - 097۲۵۳011 < بر گه‌زرد 
آ لوح ترشاله (به) 

بری - زوم - الیاف درخت 
خرما (لار) 

پر بختن - ۳1219 < تصفیه 
کردن- صاف کردن (گی ) 

پری‌تو - 09۳11 <- محوط 
داخل خرمن (به) 

پر پاک - 112و( < کم (طب) 

پز ۰ 002 < قابلیت پوست برای 
بهبود یافتن زخم سطحی (لار) 

پزو - :21و < کل, بز نر کوهی 
که دار ای‌شاخ بلند است( لار ) 

پزو اپر- ووو۷2 ووم < لباسه‌ای 
یدکی برای تعویض بنوبت (لار) 

پزو نک - جوروم ووم - ]دم کند 
فهم واز هم وا رفته (۲) 

پزه - وووود نشای بوته (لار) 

پز آب - اق و06 < آبی که در 
موقع بارات ار کوه: تشر ار دی فسوی دعت 
پرا کنده شود (لار) 

پس - ووج - کچل (آن) 

پس - وووح گوسفند (ش) 


ب.ر 


پس آب-- آبیکه برای آخرین‌بار 
روی چای می دهد ذد و را از عوره و نوع 


وس آوردن - بر گردا ندن_استفراغ 


کردن (خ) 

پس انداختن صر فه‌جوئی و 
جمع کردن پول-بتعویقانداختن- تولید 
مثل کردن (خ) 


پس باز - 087و ح کسیکه در 
قمار آخردست میبازد (۲) 

پس پس رفتن - روبه‌عقب سر گام 
برداشتن (ط-خ) 

ستر - واوون - روز بعدآزفردا 
_بدتر ( لار ) 

پستو نك - 1و9 ]068 < سنجد. 
سر پستان‌مصنوعی (ش) 

س‌دودا - 07 9و0 - آ نچه 
پس از درو بجا میماند (۲) 

سا - وووون < دريك ردیف و 
پشت‌سرهم ( لار ) 

پسغوله - 1:18ووو0 ح< خرابة 
تاريك. بیغوله (لار) 

پسکال - 31موو0 - پس مانده 
خور ا_تفا له چای ونظار آن ( کی) 

سکل - 0981291 < نوعی پارو 
از تیه خی بسانت استا رک 

پسکم.- وزوم[ووح > ایوان‌بز رگ 
صفه. ( به ) 

پسور- 892۲و نا نی که درموقع 
سرد شدن به‌تنورزدهو نیم‌پز آزتنور برمی 


آور ند ( 1( 


پ.س 


پسوره * ۲]وووو ع دنبا لُروده 
بزرگك که در بواسیر بیرون آید (لار) 

پسه - ووووح - کفل و گوشت‌زیاد 
اطر اف دنده‌ها (لار) 

پش - 095 < پس» عقب (ه) 

پشام - مروکون - آماس و ورم 
که دربدن پیدا شود ( آش ) 

پشیشو- زاکو0 005 < بیدمشاتك(خ) 

پشتا بد- 00518090 < چندسوفی 
(گیاهی که در بافتن حصیر بکار میرود) 
که در انتهای حصیر درای استحکام ودر 
ذر‌فتن سایرسوفها استعم‌ال میشود ( گی) 

پشت - ,006 < کمك ویاور 

دشت بوم‌دادن > با هم كمك کردن(خ) 

پشت بهم کر دن قهر کردن (خ) 

دشت چشم نا ز کر دن ‏ ناز و نخوت 
فروختن (ط) 

پشتاك « ماویاون < کیسه‌ای که 
الا تفت (لان 

پشتکو - تاعاواگین < وسیله‌ای 
قلم‌ما نند که ان در گک‌خرما سازند وبا آن 
مایعات را مخلوط کنند و انر! :06591۸1 
نیز گویند_نوعی<صیر کو چكو گرد (لار ) 

پشدو لك 00501017 چوپ گردی 
در پاین دوك ونزدرك ننوك آن‌که نخ 
با پشم تابیده را از پشت آن به سوی 
بالای دوك بردوك می‌پیچند (آش) 

پشری - 005871 < شغل کسی که 
ته‌مانده میوهٌ درختان را میپیچید (1) 


پشاك - زکم0 < پیش آمد (خ) 


-ع گ 


پشکش افتادن پیش آمد کردن 
وممکن شدن ( خ ) 

پشاك - 65812 < حر یم‌جلو قنات_ 
ها 

پشگه - وومج< جمبه‌ای چوبی 
که هنوخ وا ور آن عم سگنیه: (۲) 

پشمات- وروموگمن حزمن همواری 
که میان دو کرد زراعتی است (آش) 

پشور- مزآخو-- ‏ بدزدلك (لار)- 
پیش تنور (۲) 

پشوت - طناگون << صندوفخانه 
پستوی اطاق ( ج ) 

پشوه - 59۷9و - تالار جلوخان 
عمارت وینا (لار) 

پشی - 651 < میکو (طب) 

پبغ 000 < اسم صوت تر کیدن 
حباب آب وامثال آن (ج) 

پف - ]9 ح< کف‌سفید رنگی که 
جگ گوسفند را پوشانده (۱) 

ف « ]00 < کف بر آمده برروی 
هر نوع مایعی ( ط ) 

پفتل - 1هعوج < آدم تنبل 
و بی‌عرضه_ گیج و کودن (لار) 

پفکو - :]00۴1 < نوعی شیر ینی 
که ازسفيدة تخم وشکن درست کنندو پو لگ 
ق مق انب ۷ 

پفلنگک.- وورو1ع00۲ << نان‌بیات 
زا وی ای تازه کنند « پفلنک» 


میشود (یر) 


پ.ف 


بفی» 0۴1( << متورم-باد کرده(لار) 

پاك - زو - فك (خ)- پله (کا ) 

پاک - رن ریسهان‌پوسیده(لار) 

پك پاک - ام 00[2 < نخ‌یا پارچه 
بیدوام وفرسوده (لار) 

پکه - وعام[ون - ماص و استاد » 
حاذق (لار) 

یکوه - و7 9و1و0 حدوصله (لار) 

پکه - هعمج پوسیده + درتاتی 
دپوچا» (ه)- 4: پيكت 

یگك - ون ح خوشه بزرگک میوة 
درخت خرما (لار) 

پل - 1مج عد نوبه - دفعه (لار) - 
ا کت دشق: 2 


پل - 001 مو - (ب) 

پل - 1و - چوب کوچك در بازی 
الك دك (اس) 

پلاچه - و۵180 < کنده تنبل(لار) 

پلاخوم - و0213 ح گیاهی 
بطول دومتر که در بالا شاخهای بیست تا 
سیب نتیمتری دار و ودار ای گلهای سفید 
رین اس و ورمتعتوطب مصرف‌دازدو نام 
غلمی آن 0۳16 وبامتا0 990 آست 
ودر گالش «پلیام»ودد لاهیجان «پلخوم» 
کوونف: از کی ) 

پلاره 917 <- چوب سوراخ‌داری 
که تارهای‌حصیر درموقع بافتن از وسط 
سوراخ‌های آن میگذرد (کی ) 

پلاس - و018 -د پوست - گوشت 
لاغر وکچربی و آنرا « پلاسکو.» فعز 
گویند (لار) 


پلاس‌شدن -- ژیادما ندن جاثی (ط) 
لاش - 06185 -د خس وخاشاك 
خورده‌چوب ( 2 ) 
بلاو اش - ۷25 0912 -<- نوعی 
سبزی صحرائی (گی ) 
بل باچه- وم 021 - آدم گردن 
کلفت وقوی ( کی ) 
بلیلکو .- 91081161 < 
پروا نهایر نکن که درمنارع‌دیده‌میشود(لار) 
پلپی - ز00ع1مو حالت شخص 
بی‌نز | کت که رفتارش زننده است (لار) 
پلتیه - 0911079 - آنچه س‌خم 
وشیشه را بدان بندند (لار) 
پلچ - 0۵160 - نیمه الکن (لار) 
بل چفته - ]02 091 < 
بازی الك دلك ( اس ) 


اب 


بلچنار - 1008و( <- گل 
تاجریزی (م) 

پلخار- 12و - مرغی که تازه 
پردر آورده‌ومیتواندبیرد (لار) 

پلخوم - و0911 < بوته‌ای‌بلند 
و جنگل یکه دانهای سنفش دارد و آنرا 
«پلهم» نیز گویند (گی ) 

پلدار--03 91 ح درختی‌جنگلی 
که‌نام‌علمی آت ۳۴۳۵۳۲۲19 ۲۲971810216 
اقیتت: 0 ) 

پلزری - 121و - نوعی نان 
فطیر ( لار ) 

پلسمو - 91801 << منحوس- 
شا ار 


پ.ل 


پاشیدن 001510910 ح< سوختن 
پشم و مو بطور کلی (2) 

پلف ۰ 01۴ < چاق و شکم 
گکنده (گی ) 

پلکه - 1129و < قاش_ برش( گی) 

پلگک * 001 کیسو (لار) 


پلا - 00118-بزرکك (گی ) 

پلوكٌ - 1112 0911 ح کستاخ (لار) 

پله‌يك - عاوم‌وولور < فوریه. 
نا گهانی ( لار ) 

پله‌پکی < بفوریت ونا گها نی (لار ) 

پلمه - ووژوی - آسمان نیمه 
اف 

پلنگک - ویرم1وم << پهلو بیهلو 
گشتن. غلطزدن (لار) 

پلوچ - 00110 آدم متقلب و 
نادرست (4) 

پلور - 00111۳ < نوعی‌ماهی ( گی) 

پلوش- 0115 < پشم‌سوخته- موی 
کن داده (خ-به)- قسمت تخمدان سیب 
3 9 و گلابی ) 1 ( 

پلوشه - و115 ح< تکه پارچةٌ 
کهنه که آتشگیره‌کنند (۲) 

پلوه - 0010-شاخ و ب رگ 
و خاشاك و کفی‌ که بر روی آب روان 
باشد ( لار ) 

پلی - 11 < بزرکث - گنده 
(کی )- پهلو (طب) 

پلیته - 061119 <- جرقه آتش- 


اضر با ا کشت در زو قیوشت ندن (لار) 


4 


پلیس - و0911 < نشگون (ا) 

پله - 001 <- زیرپل- پل کوچك 
-سوراخ ( لار ) 

پله - 1و -دست‌پاچه ()- از 
اتباع است و معد از کلم «پول» آید : 
پول و پله (ط) 

پله - 0۵13 < کیسه (لار) - جیب 
تا یو تشه زر 


پله خورت - 20۲ 0918 ح- 
خرده پاره ( ۲ ) 

پله قوت - ۲0۲و 0612 - 
تر کیبی از دوشاب وروغن و نعناع‌وادویه 
که پس از پختن باپلو میخورند (گی) 

پله کش - 16۵5 0818 < لش و 
ول ولاآبالی- (ب) 

پلهم - 091۳0۳ <- بوته‌ای بلند 
وجنگلی که دانهای بنفش دارد و آنرا 
پلخوم نیز گویند (گی ) 

پم - 060 < يك مشت پر از هر 
چیز درحا لیکه‌دست بهم‌چسبیده باشد( کی ) 

هت " 8181001 < پوشیده ۰ ضد 
برهنه (طب) 

پن - 61 < سوراخ کون (ی) 

پنام ‏ وروجروو < آماس‌وورم (2) 

پنبه لیم - ولا وروی عحد نام 
پرنده‌ای آبی (طب) 

پنبه واش - ۷85 999و ع از 
گیامان دحشی (گی ) 

پنیه هك ماو 909و ع نوعی 
تاه وحشی (گی ) 


پنجای - 87و ح گیاهی است 
وحشی که آ ذرا دربعضی نقاط پنج‌انگشت 
یا پنج‌انگشتان نیز گویندونام علمیآن 
5 00116۳۴11119 است (گی) 

پنجك- 1و1و0 << روزهایاواسط 
تا ستان که در آن‌روزها کسی بدریا برای 
شذا نمیرود ومیگویند خوك خودرا باب 
دریا زده (گی ) 

پنجل- 00۳801 - پنج شا خةفلزی 
شبیه پارو که برای برون آوردن چیزی 
از قس آب کار میرود (لار) 

پنچه - و06۳ < تاره رنه ویاه 
ونازه از زمن بر آمدن (]) 

پنچار - 00908۲ ح کفش( آش) 

پند باك -م1 0وروی < نشکون» (طب) 

پندیل - 811طهج حد کوسالة 
نوزاد (خ ) 

پنکه - 919و آردیکه بر سفره 
باغند تا خمیر بان نچسبه (2) 

بنگال - 21عطمحن < ناخن پنجه 

پننگال کشیدن ح ناخن کشیدن (خ) 

پنگی - 021 < بخشی - قسمتی 
از چیزی (لار) 

پنورو- ]11۲و چروك شدن 
پوست دق اس هقف برع ارلار) 

پنیر ی - 001111۲006 عت نوعی 
گیاه وحشی ( کی ) 

و - 02 ح< نخی که از پشم رشته 
باه رن موادغذائی اسدشده (لار ) 

پوا - ۷5ج < تارعنکبوت (لار) 


۷۰ 


ناسین 


ی 


پوپ - وبا < گیسو - زلف(2) 

پوت - زان <میان خالی_مجوف 
(2)- وز نی‌معا دل پنج‌من و نیم تبر یز (همه) 

پوتار - قادان - مورچه ( گی) 

پو تا نك - عاوووانا0 حد مثانه, 
آبدان (آش) 

پوته - وانآو - پهلو (هم) 

بوچا - ووزان < پوسیده (نا) 

بوچار - 00۳087 - پای افزار- 
کفش (۱ ) 

بوچول - 11011 < پوست خشك 
و شکننده گردو (۱) 

هقف و فاد ها دراه 

بوده کردن < فاسدشدن غذا در 
معده (خ ) 

پور | نه- وورقز]م > بلدر چین( گر ) 

پورس - وراج - لیفه‌تنبان( گی) 

بورست - 0117691 << روی‌مفصود 
افتادن (ب) 

بورمك - 01۳۳912 << کيك‌نان 
ونوع آن (شی ) 

دوره - وتا _ برهنه (تا) - 
خربزء نارس (می) پوسته (-۲) 

پوز - وتا ح نوك بینی (لار) 

پوزار - 011258۳ پاافزار کش 
ارسی (پ ) 

پوسان - 01:98 < هم کاسه- ایاق 
ورفیق خورال و گردش (۲) 

پهه - وحم < پست (طب) 

پیارو - 018۳1 -: نوعی خرمای 


نامرغوب (لار) 


پ.ی 


پیان- بونج ح يك مشت‌پر( گی) 

یبا - 0108 س 
خرماست ) لار ( 

بی بیاك - عازن زنحد تاج خر وس 
۳ مرغان دیگر 8 


پیت - راو - پارچة پوسیده و کم 


دوام (به) احول_-پوسیده (طب)- زجر و 
ناراحتی ( هم ) 
پیتار - 1187و - مورچه که آنرا 
دپوتال وپوتار» نیز گویند ( کی ) 
پیتاك - اون خمسه زائده , 
خه‌سه مسترقه (م) 
یت گل - 201 1و <جند (م) 
پی‌تی - 1 دیزی (ه-تا) 


بیته لوس-و:11 0116 < خز‌نده‌ای 


مانند مار که شکم خود را باز میکند 
وچون حشرات پا نت : انیا مه 
میاورد و بترکی مکرمج گویند (طب) 

پیچا - نز کربه (کی ) 

پیچار - 102 < آلات واسباب 
ماهیگیری ( کی ) 

پیچاس - ووزم - مهره‌ای 
فیروزه رنگک‌که بکس گربه موسوم است 
و برای‌چشم زخم‌بکار برند (گی ) 

پیچاك - 10812 ح< چرب (آش)- 
چسبناك(لار)- سفت ومحکم(ان)_محکم 
وتابیده در ریسمان (2) 

ببچل- 067091 - ز نهای‌دو بر آدر 
که در تهران «جاری» گویند (گی ) 


پیچه-۳10 ت گر ده( ۷) رو بندهز نان 


تهرانی (ط) 


ات 


پخ پخ - 0 12 < اضطراب 
وقلق در حیوانات وانسان (لار) 

پیختن - و012 < آورد و برد 
کردت در مجامعت (گی ) 

پیر ان - 01۳2۳ ح- خناق (42) 

پیر سمات - طوووو دزن - 
چوبیکه گاو آهن بدان وصل است (سی) 

پیر سنچه - 80۳39 01۳ < سنجد 
جنگلی ( م ) 

پیر فل 011۳181 < پوست درشت 
برنج‌که پس از کوبیدن شلتوكگ بدست 
میا مد دبرای سوختن‌روی هیزم میریز ند 
تا دیرتر خاك شود وشلتورا نیز با آتش 
آن بودهند (تن) 

پیروك ‏ 01۳1216 < پلاسیده‌شدن 
دست وپا در اثرزیاد ماندن در آب (ط) 

پیز - م2 -ساق‌پا (ل) 

(ی‌زدد - 2209۳1 067 < نب 
کندن ( خ ) 

ی‌زده - 09127320 < فرز ندیکه 
از زن دیگری یاوه زنی است (لار) 

پیز گ- ج012 < ماذه‌ر وغنی‌وسفید 
رنگ ریش درخت نخل که خورا کی 
است ( لار ) 

پیسی - [و1ح < نکبت و فقر(ط) 

پیسپا - نون نانی‌است خشك 
که با روغن آلوده‌انه (لار) 

پیس خالك - 18116 018 - 
تکه خیلی کوچك (کی ) 

پی‌سر - 59 0037 < پشت گر دن: 
قفا ( ۱-۲ ) 


تیسعله 9 ح نکه بسیار 
کوچك (2) 


پیش ت 15 < شاش وچه (شی)- 


صدائی که‌ب رای را ندن گر ده بکارمیبر ند (هم) 


پیش آوردن -- بجلو آوردندمیان 
آوردن مطلبی (خ) 

پیشیند - 6090[ - آنچه قبل 
از غذای اصلی ععنوان مقدمه آورده 
می‌شود ( همه ) 

پیش پرده< آنچه قبل از شروع 
نمایش اصلی بازی‌کنند (همه) 

پیشتین- 510 01 ح سنجد(س-سم) 

پیش خر ك-زو:ر 015 ع سدی 
در معبر قنات (لار) 

بیش‌دره - 001۳1۲9 15و که غرفه 
۲ ایوان کوچك که درجلو اطاق دنا کنند 
-آکاسی (خ ) 

پیش کردن -- واداشتن و تحريك 
کردن- جفت کردن در (خ) 

پیشوان - و6 زد غرفة جلو 
اطاق ایوان کوچك (۲) 

پنشون - 016110 < پستو و 
صددوقخانه (خ) 

بیشه - وک ون حچوبی‌میان تهی که 
در گهواره میان پاهای طفل میگذارند 
تا ادرار را بد‌اخل«کنیف» ببرد (گی) 
سوت ( ۷ ) 

پیشیا کك- 5و1 ع بریان شده 
زیر خاکستر ( 4 ) 


پ.یک 


پیشینه - 8[ زژن ح خوراك عصس 
(۱)صندوقخانة کوچك (آش) 

پیکول-1 12۱0 وم < خارخسك(2) 

ب ی گشه - 012059 <شقیقه (لار) 

پیگو - راع1ح - پیا له کوجك(لار) 

پیل" 011 - تاول آماس (کی)- 
پول (طب_-ل) 

یلا - 011 - بز رگ درسنگك و 
امغال آن (تن) 

پیلاچی - 011801 < پرحجم و 
بز رگ درحجم (ط) 

پیلا گر - 118202۲ ح< دراز قد؛ 
دیلاق (نن) 

پیل‌دسته-و]اوول 011 - | لكدلك 
که در خراسان «لوچنبه» گویند (۲) 

پيلك - 181ذح یا 01101 - نام 
پر‌نده‌ای آبی (طب) 

پیله- 11ن- تاول_بزرک (گی) 
- اصرار وسماجت (لارخ)- بغل (م) 

بیله کر دن - سماجت واصرار کردن 
_ آماس کردن زخم (خط) 

پیله‌ور -سمج ومصن (آش) 

پیله‌ ورگ -- سماجت‌واصرار (آش) 

پیموت - طت] 7۵و < هزار زرع 
که واحد زمن‌زراعتی است (شی) 

پی‌ناس - 01۳88 < بی‌عرضه وبی 
شخصیت (به)- خسیس و بدقیافه (ط) 

بینکو» 9121 زج < لکه‌های‌خشن 
که بر‌پوست دست پا سایراعضا در نتیجه 


کار زیاد پیدا میشود (لار) 


پ.ک 


پیوار - 01۷87 - درغیاب (42) 
پیوه < 1۷۵ ه ری آرد در نان 
پختن (لار) 


ت‌ 

تا - 8 تنها (طب) 

تاب- 9 < دور انش روزه‌چهارم 
را گویند که دوران بیداری کرم ابر‌یشم 
درپیله است ( کی ) 

تاپو - :80۲ کندو که برای 
ریختن گندم و آرد و حبوبات از گل 
می‌ساختنده (ج) 

تات - ان - حرارت (تا)مقا بل 
رت 

تاتا - 8 5)عمو (ب) 

تاتو - ناج ح حشره‌ای بطول 
سه سانتیمتر که پشت آن دارای دو قاب 
فوصت ,ید و نام علمی آن 
8 است (کی ) 

تاه س 519 بنده‌پیر- عمو (ل) 

تا تزا پس عمو (ب) 

تاحت- ار _مقا بله_تعویض(لار ) 

تاخستن - طوومیرع+ - زلال 


شدن و صاف‌شدن آب (4) 


تاران - ورقمج+ - تالان . 
غارت ( 7 ( 
تاردین - 1500 انداختن 


-پرت کردن ۳ ( 


تار و 621 < جارو رگی) 


تارو متار-۱8۳00181< پر ا کنده 
و ازهم پاشیده تار و مار (لار) 

تاره » و8 - غلاف معطری که 
خوشه‌های درخت نخل ابتدا در آن 
جای دارد ( لار ) 

تاسیان - وه دغم واندوه 
وحالت تأثر و افسوس از فقدان‌کی یا 
چیزی (گی ) 

تاشدن - 8501 <س دادن و 
لغزاندن چیزی (گی ) 

تاشه ‏ 85 < تيشه (طب)- ته‌ديك 
( س-سم ) 

تاشه و85 ح تیشف (طب) 

تاف - 18۶ - آبشار (2) 

تاق- و12 در ختا نگور- تال (خ) 

تا گیرو اش - 821۳۷585+-- از 
گیاهان ساقه‌دار که ارخاروتيغ آن‌برای 
باز کردن سر تار پیله‌استفاده‌میشود (گی) 

تا گیر ه-و۲ 181 گیاهی‌صحرائی 
که در خوراله«ترشه‌تره» بکارمیرود(گی) 

تال - 81 < پوست انار ومازو و 
امثال آن‌که برای دباغی‌بکار آید (2)- 
گیباهی دارای ساقه‌های پیچنده و 
0 ۱۲ 
درخت ( لار ) 

تالا - 51 < خروس (س-سم) 

تاله - 81 خرم نگندم و جو 
که هنوز کودیده نشده (لار) 

تاماسا - وو12 - دماغة در 


و ماننده آن (۲) 


تام تول - 1111 0 یا تم‌تود 
1( 8<ساکت وآرام (گی) 

تان - وق داخل و درون 
چیزی (گی ) 

تای - 27 < جوانه تاه نا 
_مقل ولنك (۲) 

تایه - وج < ابریشم تابیده 
(گی)- دایه(آ گیل)- توده خار (آش) 
جمع خرمن قبل از کوبیدن (۲) 

تئئت - 991 پهلو- نزد (لار) 


تبج "۳ 09 ۷9 جح گیاهی رو نده 
که درتهران «پاپیتال» گویند و نام‌علمی 
آن 1000۳۵۳6117 است ( گی) 


تبره - 1999۲0 < سنگ (اس) 
تبری - 1و۲90 < در اطاق (ت) 


تبکان - 1۵09128 ح تبغگان 
طبق بزركگ بقالی- (طوس) اسدی ۲۵۹٩‏ 

تپتین - وزران و( - فضله کاو(سی) 

تپيك - ازحو حد اردنگی - 
لکد ( ۲ ) 

لپه - وود بن- ته قاعده و 
یا گودی‌جاثی ازقبیل آب‌انبار وچاه(لار)- 
بالای سر (۲)- عروقچین کوچك ( گی) 

تبه‌تور - دزان 1۵۵ < گیج و 
بی‌حواس- مبهوت از ضر به‌ای که پمفز و 
سر‌کسی وارد شود (لار) 

تیه زا - 28 9و1 نام نوعی‌ماهی 
است ( طب ) 


ت-۱ 


لت 121ع< سوسك حمام . حشره 
سرخر نگ بدمنظری که درحمامهای‌قدیمی 
یافت میشود (لار) 

له - رو ح< سبد بزرگ (۱) 

نعه - ورانا< شاش (ه) 

تعی- رام < شکوفه- (طب) 

تعیش « 1615 < کوچك وظر یف 
دوستداشتنی (اط ) 

تعیش‌ماها نی - خوب و براز نده و 
در مورد معشوق و اطفال بکارمیرود (ط) 

تج - زا <- جوانه‌ای که از تخم 
کشت شده سر برزند ( به )- تند و توز 
( طب ) 

تجن - وزج < گیاهی است که 
خانها را بآن حصار کنند (ر : فیجن 
طب ) 

تجیر 61 < پرده‌ای که برای 
حال شدن گذارند (خ) 

تخ - رما یاو < گیاهی است 
صحرائی (کی ) 

تخ - وه < حیف » دریغ و 
افنوس ( لار ) 

تخار - ۲02۲ صدای خفیف و 
آهسته که دز حمت شنیده شود (لار) 

تخر مه - ]826۳ < خمیر شده- 
از تلیت (بر) 

تخس - 05 نفله دضایع‌شده- 
چموش (2) قسمت و سهم (به) پخش و 
پراکنده (خ)- بچةٌ شیطان و شر یر و پر 


حرارت (ط-آش) 


تسج 


تخس کر دن < پخش کردن (درو-خ) 

تخش- 5( < تند وبرآفروخته_ 
شریر و شیطان که در تهران « تخس » 
گویند ( لار ) 

تخم دلاشوب- 061251 010۳6 
فلفل بری (شیراز. برمان‌زیر اثلق) 

تخم و تر که - 1۵۳12 0 101110 
اولاد و کس وکار (خ) 

تحم وهل - ۷۵081 020۳16 < 
تخم سرو کوهی- (شیر از برهان زیر بهل) 

تدری -  ]00[‏ دانه‌ای ریز که 
از گیاهی وحشی گر فته‌میشود و در ای‌سینه 
درد بکار میرود (لار) 

تدماش - 100055 < خوراکی که 
از سیب زمینی و گشنیز و گوشت و لوبیا 
وروغن تهبه کنند (به) 

تدن- روم دور نداختن (لا) 

تر - 0۲یا ع تبر (م) 

بو[ تیان یی 
۳1 

تر از - و۲2 < آبشار (سی) 

تر اژه 0۲2 < مقدار شبرشالانه 
مواشی ( ۱) 

تراکنش - 21۳2180065 یا 
05 2 < سوزش- (طب) 

تر بو - 01و ترب سیاه و 
سفید ( لار ) 

ترپ 0۳00 < نیمه‌شکسته (لار) 

تر تر - جوا من ح اسم صوت 


اسهال (2) 


ترته - 0۳9 آنچه پس ازاب 
گردت کررع بافی میما دد 1( 

ترچك - ۱8۳0012 - تازه‌جو ان( 2) 

ترخ - »روا <سست وبیحس(خ) 

ترخ- مد بوته‌ای‌است که‌بر ای 
سوختن بکار میرود (سی) 

ترسه - وو۲وا ح وارو نهمعکوس 
و برعکس ) 1 ( 

تر شا له 10۳5218 ح< در که ررد 
آلو- پرهلی (به) 

ترش بالا - 915 0۳05 جلو 
صافی که در همدان«ترش‌پالا» گویند(شی) 

ترش‌لیر - 0۳05117 مهیش‌سه 

ترق - 10۳200 اسم صوت‌بر ای 


صداثی که از کو بیدن جسمی سحت در جسم 


آدیگن حاصل شود 0 فان صدای چکش 


برسندان (خ ) 

"تر قستی - ۱0۲908911 < بستة 
کوچکی از باروت و گو گرد و امثال 
آن که درمین میز نند ومنفجر میشود (خ) 

تر قه ۰ ۱01۳0009 << دستهً کوچکی 
که از مواد محترقه تهیه کرده و بزمین 
میکونند تا منفجر شود (ط) 

تر لك - 16۲61 < نفس (م) 

تر کس - 9۳1225 < نام گیاهی 
اس( طبت) 

تر کله - 1۶81 توا مزرعه و 
جالیز ( لا) 


تال 


ترکمان - 10۲۵085 ح< فوس 
قرح- رنگین‌کمان (گی ) 

ترکمان ریش - ۳15 ۱9۳149۳81 
نام گیاهی شبیه بریش ترکمان (طب) 

تر که - 91129( د کنایه از آدم 
باريك اندام و ضعیف (ط) 

ترکی « 101۲121 < بی‌قاعده و بی 
حساب- حلوائی که با آرد وروغن وخرما 
می‌پزند ( لار ) 

ترم - 80 اهرمدیلم. چوب 
يا میله‌ای که برای بلند کردن چیزهای 
سنگن بکار میرود (آش)-لاشه مرده(4) 

ترم - 10۲05 < حیوان تخمی- 
ثری‌که برای تخم گیری نگاه دار ندل(به) 


_مخمصه ودردسر- باژی با کارت (لار) 


تر ماج - [1011۳08 آش رش 
((ت - ن ) 


ترمه - ووررو] با توعد نام 


پرنده‌ای آبی ( طب ) - پارچة پشمی 
مخصوصی که در کرمان بافند (کر) 

تر نجیدن-109ز 10۳91 ح خشات 
شدن عضوی از سرما (خ) 

تر ندن- 0۰0۳0( - غلطا نیدن 
تاش ) 

تر اساکت ۵۳۳0۵16 < پر ندهایست 
کوچكت ) ده ( 

تر نه - و9 < تازه‌وجوان (طب) 

تور نه - وووحه؟ - شک گنده ( کی) 

تر نه‌مار - طقج دصدها با ۲05۲ 
ووررن - کاو نوزادکه تازه‌زائیده (م) 


آرو - ۲1و < جاروت (۷) 


تروك ما0۳ با ما6۳ حد 
نفس ( طب ) 

تروم - 10۳100 جنس ونوع(2) 

ترو 4 وور] من < تا بیده شال‌یا 
پارچه که در بازی بکارمیبر ند ودرمشهد 
«درنه» گویند (شی) 

تر و ه توخط ‏ بازی‌با ترونه (شی) 

تره - 102 ح-شفال (لار) 

تره میر -01۳9 84179 ح تر هتیز ك 
-(سی برهان زین آنداو) 

تر یخ - 1912 اوقات تلخ - 
عصبانی ( لار ) 

تر خی ح عصبا نیتو او قات تلخی(لار ) 

تر یدن - 10۳۳10 < غلطیدن 
بی‌اراده ( آب ) 

ترهسه - 9۳199 گاومیش‌ماده 
سه ساله (طب) 

ز بشگه و۳1 < ریزه 
و خلال چوب ( ۲) 

تر بشه- و5[ تکه‌پارچه‌ها ی 
نازگ که از برش دم قیچی زیاد آید (به) 

تریغ - 19۵۳1 ریخ (لار) 

تریفه - 1۳1۶ د تلا"لو و 
ند کی :(2) 

تر بك - زوم < جادة مالرو 
(به)- تک رگه(م)- جرقه آتش (س-سم) 
- رجوع شود به «سنگ‌تريك» 

نز - وود زود و جلد () 


ت.ز 

تز آث - عون < رطوبت کم آب 
در قنوا ات» نم (لار) 

از بکك «- 1921 < کرخ و بی‌حس 
وبی‌اراده ( ۵ ) 

از س وراد حصیری از نی یا از 
شاخه‌های درختان که پشم‌یاپنبه را بر آن 
میریز ند :ا خا کش گرفته شود (آش) 

تژیون- طتا توا دا نگی کردن 
خرج در گردش که باصطلاح اروپائیان 
پيك‌نيك میگویند (تر) 

تس ۰ وواح تلکه (گی) - رك : 
تسی (اط ) 

تسباغه-و05 109 سنك پشت(۲) 

اس سک‌سعوو ومع داروئیست 
که بعربی بنفسج الکلاب گویند (شیر از. 
بر‌هان. زیرشا با نك) 

تساك- موو] ح پست. کو تاه(طب) 

آساک- ور < کم‌عمقو تخت( گی) 

س و بکو - 109000 -< 
ابله مرغان (لار) 

تسی - 1و۲ ح< گودوش - ظرف 
آبخوری ( [ ) 

اسی - زوورا < پولیکه اطرافیان 
بازی بعنوان دستخوش از برندة قمار 
میگیرند ( ط ) 

اسیه - 97و < پاچراغی وشتلی 
که درتهران «تسی» گویند (گی ) 

تش با۵- 080 195 < بادسوزانیکه 
در تادستان در جنوبو فارس‌میوزد (لار) 
تشر ۰ 6597 پررخاش و تغییر 


کرد ( خ ) 


۵۶5 


س‌ 
لشر زدن << تغیر کردن (خ) 


تشك - ماوقین) -- جرقه (ت) 

تشك - 1061 با ۲۵512 گره‌نخ 
وطناب_ کورك ودمل_ستة‌میوهائی‌ما ند 
هلو وزردآلو (گی ) 

تشاك - ۵ ح گاو ذر یکساله 
تا ها درز 
باشد ۱ ) 

تشگ - 191 د س‌شت- گوهر- 
ربخت واندام (2) 

تشنی - ورام گلو گاه (ب)- 


جوجه‌نیعی ) ط ( 


س 


- 06 ح اخم (ت) 

تشی - 651 ح جوجه‌نیفی (ط) 

تشی - 51و < جوجه‌نیغی (طب) 
رنگك سرخ شبیه با تش (لار) 

تشی گزر- 2929۳ 1881 < زرد 
صحرائی ( طب ) 

تقل - 9081 ح-سدی کلی‌بن دو 
زمین زراعتی ودو نهر (لار ) 

تقل - 1001 << برة ماد دو 
ساله ( به ) 

نفت ه 9۴ << سمدمانند ی که از 
شاخهای درخت بای رک باغبانان تر تیب 
داده میوة نوپر را با آن برای ارباب یا 
بزر کی میبر‌ند (ط) 

تفتاك - 0۴912 < جاسوس»مفعش 
مخفی ( لار ) 

نفتات - هاویا 0 < قرمساق (۲) 


تفتکی - بطور جاسوسی (۶ر) 

تفك - 9۶912 انگل ومزاحم- 
ی 

تفه - ۱0۴9 < درون درزین (لار) 

تقلی- 10011 < میش‌یکا له(ت) 

تق ولق - 13 0 190 کساد 
بازار و کار (ط) 

تاک ماج - قطره( ار )-پهلو( کی) 

تلك م مزع میان-اندرون (لار) 
اب قله کوه_ پهلو ( کی 

تك‌پر ان-08۲ 81 < کسیکه 
گاه‌گاه و بد لخواه کام میدهد (ط) 

تک‌بر انی -< عمل شخص تك‌پرآن 

تك‌تاك - ج01:ع(0 حد مرغ‌دار 
کوب (گی ) 

تکل - 101681 < منقار مرغ-يك 
لحظه- پوشش روی پالان الاغ ( لار ) - 
لنکه‌های چوبی که کف آن تخته است و 
برای حمل سنگث با الاغ و قاط بکار 
میرود (اط ) 

تکل» 1۵1201 < فرش حصیری‌از 
نوع بوریا (لار) 

تکل تو - 111 1691و ح نکل‌های 
بزرگك که برای یتابو و قاط بکار 


مبر 2د زر شزیر ) 


آکنه- و1 وع[م] ح جوجه تیغی(طب) 

تکنه - 9وع(و]ح< نوعی نان که 
مخصوص طبقات فقیر است (لار) 

تك وفل - ۶91 18120< حالت 
احتضار- دست و پازدن در حال مر گذ- 


مرغ نیم بسمل (۷) 


ت.ف 


تکه - نع بن پیشرو ([) 

تکیر گه - وع زمای) عح کتیرا . 
صمغ درخت (۲) 

تل - 61 شکم (به) درختی که 
«چیت» نامیده میشود و از چوب آن 
قنداق تفنك میسازنده (طب)- زلف (۲) 

تل - 1 تلخ (طب) - رطوبت 
و تری ( لار ) 

تلا - 91 <شانه (تا)- خروس 
ی 

تلاجی - ۲9۵18 با 1618 

< نوعی ماهی کوچكت (طب) 

تلاکله - 1613 1018 با 12616 


7 <- جوجه خردس (م) 


تلاکله - 1218101 -- جوجه 
خروس (طب) 

تلاث * 13112 - چاق و فر ده 
وگوشتآلود ( ط - به ) 

تلایه- 191587 < موقع‌خواندن 
خروس ( کی ) 

ال بر یز - 06۳12 01 < نیم درشته 
کردن گوشت وامثال آن بطوریکه تمام 
آبش تبخیر نشود (لار) 

تلدم - ۱01۷0 آشفته ( کر) 

تلخ - 11 ح< استخ - بر که 
ار ۱ 

تلخام - 12180 < قسمت بالای 
دهان که درتهران «سق» گویند (کی) 

تلخوم - 1۵1۱0 ح< از انواع 
پرندگان ( کی ) 


یل 


تلجه - و۵15 -- تلخ شدن دهن 


در نتیجة غلبةً صفرا (خ ) - زردآلوی 
تلخ زرد | لوی هسته تلج (۱) 

توه ز تون - 261۱ 91162 
زیتون. وحشی (گی) 

تلخم - ۵1290 عد آشفته (کر) 

تلخه‌سوب- 51 121123 گیاهی 
است وحشی که آنرا در اطراف لاهیجان 
« تلخه‌سوم »* مینامند و نام علمی آن 
۴ است ( کی ) 

تلف - ۵1۶نا باقی ماندء غذا- 
تیه رک و یار 
در تهران «تلف» گویند (لار ) 

تلك - 1و1 < درخت زبان 
کنجشكت ( کی ) 

تلک - ۱۵10122 < نوعی کلابی 
جنکلی ( طب ) 

تلکار - 191168۳ کشتیکه‌پس از 
بار ند گی پائیزی دوزمین دیم کنند (لار) 

نک - 10[2128م ح تلاح نوعی 
گلابی چنگلی است (م ) 

تلکو - ز1ع1 1و ح کوبیده غله یا 
حبوبات مر‌طوب (لار) 

تلم - و1010 < گاو مادة چهار 
ساله (م ) 

تلم- ۵160 گاو ماده‌از یکسال 
ببالا و ۲91600 فین آمده (طب) 

مار - 10100925 < خن‌حمام 
(خ)- روی هم انباشته (1) 


تلنگکد وورم[ونحد بشکن, آوازی 
که از هم‌زدن انگشتان‌شنیده‌میشود (به) 
تلنگک کسی در رفتن ح< کنایه از 
گوزیدن (ط) 
تلنگه - 1۵1029 قسمتی از 
يك خوش انگور که درمشهد « تلسگه » 
گوینه (ط) 


ع‌ 


تلق - 19111 - خراب () 

تل و تمبار - 10۳08 210 <- 
دزحال ویرانی (کر) 

تلوخ - ]ور < بی‌شرم - سبد 
چرم ی که با آن یخ حمل میکنند (2ٌ) 

تلوسد - ووع91۷< هوس (]۲) 

تله - 018چند حیوان (ب) 

تلة ه وزمح نادان (ب) 

تله-م1جن - صدای کاوو پلنگ(طب) 

تله - 1هراحشکم (اش)-خروس 
(لا)- راه آب سنکی (ش)_گاو دانه(۱) 
سبوی بزر گف توده و که (به) 

تله سوف - تاو 1۵19 < گیاهی 
است صحراثی (کی ) 

تله ول - ۷۵1 1919 -< گیاهی 
است‌خودرو که گوسفند و گاو خورد (طا) 

ثلی - 918 جوالی‌سیاه و پشمن 
دصورت تور که در آن که ریزند (لار)- 
صدای گاو و پلنگک و فریاد انسان (م)- 
خار - تیغ (طب) 

تلیج - 911 ح خسیس (لار) 

تلیس - ۲9115 کیسة بزر گک(1) 


تم - و1 بخار ومه ابر (2) 

تمب - 0۲00 - تپه (لار) 

تمبار- 00۲ د آوار- ریختن 
۳ ودیوار ( به ) 

میا لك 100005112 < در جسته 
و نمودار ( لار ) 

تمیوشه- و1 مرو < لو له‌های 
سنا لین کوچك که‌در راه آب‌بکار بر ند (ط) 


تمبیدن-01 01 1000 فرور یختن 


دیوار وساختمان (ج) 

تمیلاك - 000۳01312 < ناهموار 
ودرشت (لار) 

تم تو ل-11 1904 < من‌من کردن 
و گنگک حرفزدن (ب) 

تمر گیدن - 0و10ع۳9۵۲ها << 
درموردیکه منظور اها ت ۳ فایت باشد 
بجای « فهشستن » استعمال میکنند (خ) 


تمش-0065 9 << دو بوردگان؛ گیاهی 


است میوه؛ٌ آن شبیه بتوت فر نگی- (طب) 
_ خار (گی ) 


‌ ۳ 
تمش‌دو ه - 0 8۳065 « 


میوة تمش (ع) 


تمن- ۱۵۳88۵ وقت (ر:تومون.ع) 


تم ك - چاگوووم حد توت‌فررنکی 
وحشی (ط) 

تمه - ووو و حشرهایست شریه به 
کنة گاوی (لار) 

تمیش ۰ 9015+ نی توپر (1) 


تمین - و3ورو+ - غمکین (2) 


تنیوره - 19۳01۲9 د ا-عخوان 
د دده [۱ ( 

تفیی - ۲981 < اطاق بزرگک 
سه‌دره ( 1 -خ ) 

تنجیدن - 190109۳ له‌شدن 
چیزی زیر فشار (هم) 

نچه - 99+ روغن داغگن 


دی‌دسته و لمه‌دار ) ۱ ۳۳ جامه‌دان (لار ) 


‌ 


تندیر - نطو تنور (آ-ر) 

تنده - 1909 - هسته داأنه(ت) 

تنده - 10060 - بخواب رفتن 
عضوی (لار) 

تنزه - وووم+< اجارة یکساله 


تنسگل - 0009801 < میوهایکه 
از پیوندگوجه‌وزرد [ لوبدست میا ید(خ) 

تذقل - 1 حد کسی که جائی 
پلاس شده ومزاحم دأشد (خ) 

تنقول - 00011 <شکم (1) 

تنك - 00 باز و گشاده در 
سفر ه وحبویات وامیال آن (خ) 

تنکه - ومان‌جرو ح آهن نازك , 
خلیی, ( ۲۰۲ 

تک - جوون) ح النگو - دستبند 
( )- نوع‌ظرفدهنتنگک شیشه‌ای (ط) 

تنگر - طووووا نگ رگه ریز 
و کوچك (گی ) 

تنگر - ۵080۲ نگ رگ (فز) 
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بان 


تنگل - 91عم < چاله‌ها و 
حفره‌های کوه که برف‌در آن نبا شته‌شود( به) 

تنگلی- 088611) > آخرین نقطه 
و نوك خانه‌های دهقانی‌یا نوك درخت (لا) 

تنگلی - ۱۵82011 با 011عط6ا 
کج ها ع که از ففان ا تن 
بر آرند( گی ) و بصورت‌اول: کوزة‌سفا این 
دهن تنگک آبخوری (خ) 

تنگی - 1وطوا بستةٌ کوچك, 
کوله‌بار (ق) 

تنگیزه - 19182123 دیزی (ت) 

تن و توشه - 55یا 0 و س 
بر ویال (طب) 

تنوس - 612۲۷95 < سیخ تذور (ت) 

تنگال - 1عووم) -سوك (طب)- 
نوكگ و تیزی (م) 

تنگل*1:9881 < حباب آب (آش) 

تو-7وم- تکان(لا)- پله کرسی(7) 

تو ورداشتنح نوانا بودن وقدرت 
مادی داشتن (خ) - تاب و دور خود 
چرخیدن (خ) 

تواتان - 210۷810 عذکبوت 
تورتن ( ۲ ) 

وپی - 101 ح چوب یاپارچه‌ای 
یا اه وا 0 

توت 1و0 سرشاخه بریده 
درخت نخل (لار) 

و آخون - 1۱201010 < نفس کش 


- دیار ذی وجود (لار) 


-۵ ۸۰ 


تو تك - عاورا انا ح نی کوچك(خ) 
نان کوچکی‌که در پایان کار برای 
وردست شاطر میپزند (ط) 

وتو - 1 1صمرغ و خروس 
دز بان اطفال (خ) 

توج - زان < نوعی گلابی‌است 
جنکلی (گی ) 

تو جش-5م[1]را ‏ جر یمه_تاو ان( به) 

تو جه - 119 < سرشیر (ت) 

تور » نان ح وحشی و دیوانه 
( اش گی-۱)- کیج ومبهوت (لار) خلق 
وردش ( لك ) 

توراش- 1:۲5 < رودة کوچك 
گوسفند (گی ) 

تورواش - 111۳25 < گیاهی 
است که خوردن آن جنون آورد (م) 

تور بینك- عاوط زا تیان < کیاحی 
است وحشی وصحرائی (گی ) 

تورسك - 1و9 پر نده‌ای 
که در کنار دریا زند گی میکند ( گی) 

تور نا - ۱8 ترونه پارچه 
یاشا لی که‌اطفال بر ای کتک دن بهم‌میبیچند 
ودرخراسان «درنه» گویند (۱) 

توره - 11172 حیوانی است ین 
شغال و روباه (به) تکه آهنی که‌سنگک 
رون آسیارا میکردانه وخودش«بساز» 
متصل است (۱)- تنور (ت)- توله گ رک 
و شنال (۲) 

تورهو اش-۷55 111۲2 < گیاهی 
است وحشی که ریش آن مصرف طبی 


دارد (گي ) 


توس نگل-1199561< گیاهی 
افش کین زر کی 

توسخال - ۲1:981 - جاروئی که 
از شاخه‌های نازك درختان سازند (گی) 

توسك - وتا ح قسمتی اآزيك 
خوشة انگو رکه درخراسان«تلسکه» ودر 
تهران «تلنگه» گویند (گی) 

توسکا- 12 دا - ازانواع درخت 
جنگلی که درصنعت و سوخت بکار میرود 
و آنرا در بعضی نقاط گیلان « توسه » 
گویند (گی ) 

توسکه - ۲11612 ح توسكت ( گی) 

توسه - ووزا] ح نام درختی که 
بر گش شبیه بچنار و چوبش شکننده 
است ( لا ) 

توسی - ول - ر نگ خاکستری 
روشن مایل بشیر شکری (ط) 

توسيك م ولو 10۷۵ < قب 
راجعه ( لار ) 

توش - 5ا] < تندخو- بدخو- 
شریر (2) 

توش‌پالا - ۱50815 <- چلو 
صافی که در شیر ازه ترش‌پالا» گویند(هم) 

توشاك - 1261 < گره ریسمان- 
اشکالی که در کار پیش آید -کورك و دمل- 
هسته‌هائی که دارای پوست سخت باشد از 
قبیل زرد آ لو وهلو (گی ) 

توشکك - 25191 < گوه‌پند 
یکسالة آستنی (ت) 

توشله - 1519 - گوی‌کوچك 
گرد که اطفال با آن بازی‌کنند (خ) 


.و 


لوشیدن ۰ 5108زا پخش 
کردن ( بر ) 

توغ - 116 س‌شیر (تا) 

توف » :1 اندرون - داخل 
چیزی- باطن (لار) 

توفه- ووزآ < بیرقی که پیشا پیش 
دسته‌های عزادار میبرند (آش) 

تو لك ه مزا < جمجمهکاسةً سس 
(لار) جلد وپوست هرچیزی (2) کف 
شبر با دوشاب درحال جوشیدن - نوك و 
انتهای چیزی (گی ) 

تو کا- 1216 -حلزون, راب (م) 

تو کول - ۲۱2121021 قسمت کلفت 
وت ری ) 

تو که - وهام(۱0)-قطره (گی) 

تول - 111 «- رقیقومايع (2)- 
گل تیره وگل آلود (گی)- گل ولای 
(ل۷)- آب لای (ر) 

تولرز - 0۵18۲2 < تب 
مالاریا ( لار ) 

تو اسفخکت-ع 1180 ,] ح- پوست‌سبز 
گردو وبادام (آش) 

تولاك ‏ 1118612< زنبیل کوچك 
که از الباف خرما سازند (لار) 

تولوخ - ۱217 مشگ (1) 

تو له - 20112 - تیله (طا) 

تو لوسیدن - ۱191021 < 
خشك شدن پوست بدنو جمع‌شدن آن( آش) 

توله - 118 - گیاهیست که 
بهرطرف آفتاب بگردد بدآ نسومیگردد- 
(عراق. برهان زیس درتاج) - هل (خ) 


ناو 


تو له دادن جل‌دادن (خ) 

تو له‌سزی - 56021 1118 << 
نوعی سبزی صحرائی که میپزند و با 
ماست میخورند (شی) 

توم - ایا < بوته بر نج پانزده 
وی که فا رز دای کنین باهة 
(گی)- وقت (طب) محلی که ابتدا بر نج 
کاشته و پس از بزر گ‌شدن بمزرعه نقل 
میدهند (۷)- تخم (به) 

تومون - ۱۵10 -وفت () 

تون بتوت - طتا06 صیانا < 
دشنامی است که بکسی‌میدهند ویر آذری 
«تين به‌تین» گویند (ط) 

تو نج د ۷و1 ح< سنگه‌فرش 
کوچه که ازفقلمه سنگث باشد (ت) 


تو نکو (۱18-4 وتا < تلاکر( گی) 
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تونگه - ووطتاا < گوشت‌گاو 
جوان (]) 

تو نور - داجیا جح استوانه‌های 
" سفالین که برسر چاهها کار گذارند تا 
سنگ وخاك از لب چاه بداخل نریزد- 
تنورهای سفالین که در نا نوائی‌ها از آن 
استفاده میشود (کی) 

تو ه - 16۷7۳ < سوزن‌جوا لدوز 
-سوزن بزرگك (خ) 

تولی - 91دان -دوك (گی) 

تو هسو7 ون <سنگی که در پی‌سازی 
عمارت بکار هیرود- سوسك زردرنگی که 


درحمامهای کهنه پیدا میشود (لار) 


کی 


تویی - ]انح از انواع درختان 
جنگلی (گی ) 

تویچه - وز ]۷1و < آبکشی که 
از تر که بافته شود (هم) 

تی » ند توت (طا) - تو (ل) - 
فقی ای (لاز) ماسجا 
تقو کی ) 

تیار - 2و1 < آماده و مهیا 
ساخته ( ۸ ) 

تیار - ون < آماده و مهیا 
ساخته ( خ ) 

تیان‌ماهی - 1781۳0811 ع از 
انواع ماه ی که دردریای خزر یافت‌میشود 
و نوع پائیزی آزاد ماهی است (گی) 

تی‌پا - 1 د بانك پا زدن » 
اردنگی- ( ط ) 

تیپازدن < اردنگی زدن (ط) 

تی‌پافی - 11081 < نوع یکفش 
راحتی ( لار ) 

تیپ تاپلی-ز1ح وان زا < خا لدار _ 
الوان (طب) 

تیپ تاپلی - نلووقاوزد < 
خالدار ( م ) 

تهتا پلی -60611اج زو خا لدار 
(ر: تیپ‌تا پلی-طب) 

تی‌تال - 181 < استهزا و 
مسخره ( 2 ) 

ی آخ- را زو حدهنة آب‌انبار 
که محل اولین‌پله پائن‌رونده آب انبار 
است ( لار ) 


تیتپول * 111011 - شاه برد 


و کف که هه هک 9ابقه است: ۰( <) 


ی 


لیته - واز ح- سیاهی جشم 


(آذری : برعان زیر رومت)- وچك و 


تی‌تی - 111 ح شکوفه (م-گی) 
_ جوانه درخت (ا)- خار (ه) 

تی‌تیش - 5 1 کوچك (ط) 

تی‌تیش‌ماما نی <- کوچك وظر یف و 
دوست داشتنی (ط) 

تی‌تیل - 111 سنجافكه آن 
حشره‌ایست که غذای او پشه‌است وآنرا 
«تی‌تی‌پول» نی زگویند (گی) - پروانة 
کرم ابریشمکه از پیله بدر آمده (2۷) 

تیجن - وروز زا نام گیاهی است 
مه ها وا فخاق تا کید رطت) 

تیجه - و1 س گیاهی است که در 
کو هها ی ییلاقی‌میر و یدو بر اکمر ض استسقا 
مفید است (ع) 

نیچه - 1۳709 يك‌لنگه بار- 
جوا ليكه‌يك لننکه بارر | تشکیل‌هیدهد (خ( 

نیو - ۲7 --سدگلی که در فاصله 
میان‌اراضی است_چوب_ لو له_رئیس‌دسته 
و بهترین افراد يك‌جمعیت(لار)- درخت 
توت ( طب.م ) 

تیرز - ورن د تفالا انگور 
را در سبدی میر ین ند و روی آفرا با 
پوست خربزه پوشانیده و در آفتاب 
میگذار ند پس ازپانزده روز آب‌ترشی 
پس میدهد که آنرا «تیرز» مینامند ودد 


تير کش - 1695 1۳ سور اخیای 
برج قلعه (لار) 

تیر کردن - 8۲0۳ 1۳ < 
تدريك کردن وبرانگیختن کسیر" برای 
اقدام بکاری (خ-لار) 

تیر مرغ - وت ۲زا < نام 
پرنده‌ای آبی () 

تير نک - 1۳9۳2 با 1116۳8 
ح< قرقاول - (طب) 

تیره « و۲ نیله (گی)- خط 
کوناه ( همه ) 

تیرهقیر ه رارای‌خط‌های‌متو آزعد 
راه راه ( خ ) 

تیزدم 7060 1 ح< ر جوع‌شود به 
شیر دم 

تیسا - 19 حخالی- تهی (طب) 

تیساگ- ع1و1] < پر نده‌ای کوچکس 
از گنجشگوشبیه آن که در نقاط گرمسیری 
دسر میبرد (ش) 

تیسیه- و7 و[ - جکرسیاه(لار) 

تیشکگ - جک زد سر‌شگك- جر قه 
آتش ( آش ) 

تیف هس ۲1۶ جوانة گندم باساقة 
ناز کش (لار) 

تیلکه 1 زد تیری که بدیوار تکیه 
دهند تا ثیفعد توكگ پرندگان (گی) - 
لس و خار (ت) 


تیکان وم[ خار (۱) 


تیگله- 101 - خار پشت (به) 


ت_ی 


تیل - 111 < گل ولای (طب. م) 
-نوعی خر بزه ( خ ) - ریسمان و طناب 
(ه) تلخ (تا) 

تیلاش- 5 حد خرد وریز(کر) 

تیل‌خس ۰ 09 11ا< (تیل + 
خس)- نوعی ماهی (طب) 

یله - 11ح بچه مار وموش- 


(شیات افل ( کز) گزغتوطاف که میات 
بازی اطفال است (ط) 


تبله‌دادن‌مل دادن توله‌دادن 

تیلیف - ]111 آستین (گی ) 

تیم - 0[ < بذر تضم - ( طب ) 
رك : نوم 

تیمیجان- طز 101 نان‌بزر گی 
و ناز کی که از بررنج میسازنده و مانند 
لوا است (لا) 

تین - 10 س‌آشیبی تند وتیز- 
گیاهی صحرائی‌بشکل شوید( کی)- بوی 
زغال- و تون حمام (۲) 

تیفی - زر < آدم لوس - لجوج 
ویکدنده (لار) 

تیواله - ۷69 نع خرج مطبخ 
که رت وهای ابا هون تا ود 
میشود ( 2 ) 

تیه - 10178 ح چشم (ل) 

زه - 81 < تاری‌که از پیله باز 
میشود (گی ) 

هچ 190۵ < هستة انگور که 
در انزلی «رعبا» گویند (گی ) 

هر - ۲طاو ‏ تلخ ( للار )- 
قهر و غضب (<) 


۲ 


تهر کر دن- قهر کردن 

تهر- 19۲ از انواع ظروف 
سفالن (گی ) 

تهر و - 2۲1 <- دانه‌های‌ساهك 
کندم (لار ) 

تهره - 18019 < حشره‌ای‌سیاه 
رنگ با بالهای فلسی و سخت که جواندة 
درخت نخل را میخورد (لار) 

هز لی - 2۳1 وا عمق چاه 
پا قنات را کندن و پالك کردن (لار) 

ته گیر و اش - 19821۳۷25 - 
تا گیرواش (گی ) 

تهن ۰ 2 166 دیگ دزرگ و 
پاتیل (گی - تابه (طب) 

تهین- 0 (وبا تابه-(ر:تهن.م) 


ح 

جا افتادن - 0۳1۵09 وز - 
بجای‌خودقر ار گر فتن‌چیز ی‌هثلا میگویند 
«استخوان دست او که شکسته دود ۳۹ 
افتاد» ) ط ( 

جاانداختن <- بجای خودانداختن 
استخوان در رفته وهرچیز دیگر (ط) 

جاب - 9و < شلعوك ‏ جاو (گی) 

جاجا ‌- ۲۱2 ص کوچه و دررن 
بزبان اطفال (خر) 

جاخ ت - ملك_دارائی (4) 

جاخوانی ۰۳ 18۳11 ور < سفرء 


بزرگکك (طشی) 


ج-ا 


جاخوردن - 0۲0۵9 وز - از 
میدان در رفتن- یکه خوردن (ط) 

جار - ور - زمین شیار نشده 
()- بانك بلند برای آ گاه کردن مردم 
از امری (همه) 

چار زدن < باصدای بلند اعلان 
کردن ( ط ) 

جارجار- روز 3۲ز < آلت‌خرمن 
کوبی ( ۲ ) 

جاز - ور علف هرز (به) 

جازدن - 209 8 < چیزیرا 
از روی حیله بجای چیز دیگر قلمداد 
کردن ( ط ) 

جاش- 25ز < کره‌اسبی (خری 
که؟) هنوز زین نشده (2) 

جاغن ۰ طوو2ز دهاون (لار) 

جاف - روز ح جاب (گی ) 

جاکو » باعاوز د چوبیکه با آن 
شلتو کرا کوبند (گی ) 

جال - 81 - زمان (طب) 

جاله - 13وز - دسته‌ای چویین که 
دو طرف آن بر‌آمده و برای کوبیدن 
چیزی بکار میرود (لار) 

جامیاز - و8طووز - حیله گر 
(خ)- پتو و عدیال که از نخ‌پشمی خشن 
بافند (ط ) 

جامو له - 19اکز <- بادية 
کوچك ( 2 ) 

جان‌جان-وقز وغز - مادر بز رگد 
خاله بزرکتر ازمادر (۲) 


جان‌ننه - طوط طّز < مادر 
بزر گ ( ً( 

جاو - موز <جاب‌شلتوك (گی ) 

جانسه - ووووز - آلتی که شبیه 
بدستة آهن‌چوبی است وبرای جدا کردن 
شلتوك از خوشة برنج بکار میرود ( کی) 

جئو - زاوز - علف (نا) 

جباخ-ر8ن0وز ‏ نهریکه آبراین 
باغها وجویها تقسیم میکند (لار) 

جبد- و وز ح-چنیره‌ای که‌دار ای 
سه ند است‌وهندو | نه وخر بوزه‌و نوع آ ندور | 
در آن گذاشته می‌آویزند (گی ) 

جبدی - 81وووز < هندوانه یا 
خریزه‌ای که دوام ماندن در زمستا نرا 
داشته باشد دختریکه با وجود رسیدن 
بحد بلوغ ریز و کوچك‌اندام‌باشد ( کی) 

چبیر- 1 1واوز - آهوی کوهستانی 
که دارای شاخ‌کوتاه و از آهو چابکت 
است و در سیاه‌کوه دیده میشود (ط) 

جته - اور < توام (لار) 

جخ - روز - تازه - هنوز (ط) - 
با اینهمه ( گی-ط) 

جخت - ]9۲[ درست» کاملا(خ) 

جخو - 0:1[ ح جوفه. دسته (لار) 

جد - 00زا لکنو آنرا درانز لی 
دجود» گویند (کی ) 

جدو - 600۲7[ < هر‌چیز هعیوب 
وخراب و بد ( 2 ) 

جر - و دیگن (ه - تا)-از 
۳ قراردادبازی در رفتن(ط) 

چردادن‌ پاره‌کردن (ط-خ) 


ج-د 


جر خوردن < باره شدن (ط_خ) 

جر زدن - از قرار بازی سر داز 
زدن ( ط ) 

جر - ۲و بالا (گی-ط) 

جر ادك- 912012[ - نا نی‌روغنی 
که بر روی آن گل زرد میریزند (لار) 

جر اندن- ۵۳8۳09۳ < حرکت 
دادن (کر ) 

جرت - روز ح جلف_هرزه (42) 

رجر جاما- وطوَز وز ‏ جر جنگ 
- مرقع (1) 

جر جنک - یا جر جاما - 5199[ 
۲ ریا عطوز ۲هز ح< لباس نمدین 
- مرقع ( ۲ ) 

جره - ۲و < جوان‌یل (سی) 
کوچك و جمع وجور (لارط) 

جرغتون - ط911و۲هز ح< ظریف 
کوچك دسته دار که بکطرف آن ناو 
مانتدی قرار دارد وبرای ر یختن‌مر کب 
بدو ات دکار میرفته (ش) 

جر قه شدن-. ...19۲0008 بروی 
کسی برخاستنو بحا لت‌حمله‌در آمدن (ط) 

جرم - 0]وز <د چر لك سفیدر نگ 
که از زخم تراود (لار) -کثافت و لای 
که از ته نشن مایعی بر ظرف یدید 
آید. ( همه ) 

جرمل - 9۳0001 - اغنام و 
احشام (« ) 


جر هم و-وز - خی‌وخاشاك (طب) 


جره- ۳9و[ حصدای خوك (طب)- 
فریاد و صدای یلند (م) 

جری - 1وز <ابریق (طب) 

چريك - ع11وز د اسم صوت 
نت فرچه (خ ) 

جر یک جر یکت ح اسم‌صوت صدای 
بهم‌خوردن دندانها (خ) 

جر نگ - ۳1۳زح اسم صوت 
افتادن فلزی دزمن (خ) 

جزلاغ - 2180 ح جزغا له- پشم 
و موی سوخته (گی ) 

جزه - و27ووز --التمای (به) 

جزه - وووز < آبیکه ازمزرعه‌ای 
بمزرعةً دیگر نشست‌کند (گی)- درخت 
گز ( طب ) 

جعلنق- 0811090 < آدم‌بیءرضه 
ونالایق و ددروش (2) 

جعغل - 1وووز <- بچ؛ کوچك که 
در مشهد «جغلی» گویند (گی ) 

جغله - 1وووز حجنل (گی) 

جغلی 0611و[ ح< کوچك‌اندام 
درانسان (ج) 

جغنه - وطووز -شانه بس (2) 

جغور بغور - «ناووط ۲نآهوز 
روده وسفیدء گوسفند که دا پیاز تف 
دهند و آنرا حسرةا لملوك نیز گویند(ط) 

جغیدن-1097ووز < جستن (شی) 

جفتا‌زدن< بادو پا بروی‌چیز یا 
جائی جست زدن ( خ -ط ) 

جفتاك انداختن ح جفتك زرن 


اسب و الاغ با دوپا (طت) 


جفتن- 9112۳0[ ح بت بستن (گی) 

جفته - 9۶9[ < چنت‌در (41 
کاس چوبی ( ب ) 

جق - ووز - قدرت. جان. توانائی 
تنگنا جخ (گی ) 

جق - موز < صدای بلند وباريك 
حجیق (2 ) 

جاک - ها[ - زانو برزمین (لار) 

جك‌زده - زانو برزمین زدهز بر 
بار خم شده (لار) 

جکول - 1111و د برنج نورس 
که هنوز کاملا نرسیده (گی ) 

جاگ - هام[ ح فك_ریزة جفت(به) 

جل- [وز < پلاس(تا)- نام‌درختی 
که در چارفصل سبن است (ر: چل.طب) 

جلاهستن - 91888191[ - 
آویزان شدن (گی ) 

جل جل - 1وز 01[ حر‌کت 


خفیف در زیر روپوش 


جل‌جل کردن -< حر کت کردن(خ) 

جلد - 10وز < دراصطلاح کبو تر 
بازان « مأنوس‌بودن » کبوتری بجائی 
است مثلاگویند «فلان کبوتر جلد فلانی 
ات6 نی ااگر رها شود مجدداً بجای 
او لش میرود (ط) 


جلدو مجینگک- 061۳ 91000[ 


چايك و زیرك (خ) 

جل کر و-0161:0۳۱ < تشکچه‌ای 
کو چك که برزا نو نهند و نوزاد را در آن 
گذارنه ( لار ) 


ج_ف 


جلگه « 2183[ << سبزه و چمن؛ 
مرتع (ب ) 

جلنیر - 010۳800۲[ <- بی کفایت 
ومسخره( به)_ بی نقشه وهدف_ بی‌خانمان 
(لار) - ژنده پوش ( ط ) 

جلو - :11مز - نشکا کوچك (لار) 

جله- 11وز < پشکل گوسنند(سی) 


جله - و1وز - شاخه (بیر) 


جلهه - 019۳9ز - تارعنکبوت, 
عنکبوت (لار) 

جم - 9[ < کمی کج ومایل(ب)- 
ظر‌فیت دلو بزرگی‌که با آن ازچاه اب 
میکشند و واحد اندازه گیری آب چاه 
اشنت. لا 

جمام - ووووز > نورزیده - 
ناپخته (آش) 

جمبو تك بازی- 0821 2۳01:1216[ 
حه مسخره باژی و ادا در آوردن‌بمنظور 
ال یگنر 

جمختن - 9000151/87[ < بتنگک 
آوردن» سوه آوردن ( کی ( 


‌ 


جمر - 0009۲[ <دسته بیل (ن) 


عی عم ی 


جمکه- وم1ووووز < کشوهای‌دکان 
عطاری ( ز ) 

جمله - 019وز - نام‌هريك از 
هفته‌های اسفند که دعر تیب عبارتند از: 
جمله‌باد- جمله‌خاك- جمله آتش- جمله 
۲۱:۳ 


ج-م 


جمندر - ۲و0طوط ور یا 2081۲ 


9 <- زودرس (طب) 


و گندم و امیال آن (1) 

جنجر ه - 00073 - سس وصدا 
وغلغله وداد وفریاد (لار) 

جندر ستن - 1061769181[ < 
زیر چشمی نگاه کردن - دزدیده نگاه 
کردن (گی ) 

جنده - روز <روسیی (ط) 

جندك- 021وز < يك‌چه‌ارم‌يك 
پول‌که ۱۶ تای‌آن صددینار دود (خ) 

جنکت - جوز < نهال خرما گاو 
جوان._شادابوز نده‌دل (به)-شن‌وریگهای 
ریز ساحل رودخانه (لار) 

جنک‌جنگك - عاووووز عطوز 
يكک‌نوع اسیاب‌بازی که دارای دسته و در 
سر آن حقه‌ای‌است مجوف که درون آن 
سنگك يا ساچمه ریخته‌اند و در حر‌ کت 
دادن صدا کند (شی) 

جنگره - 2179عطوز < پای کوبی 
از خشم ( لار ) 

جنگل - 91عوز حد گاو نر دو 
ساله ( به ) 

جنگل زدن - 2201 لععصوز 
چستجوی موی سر برای رشك و 
شپش (گی ) 

جذگله‌چیری- 01۳1 12وعصوز 
پر نده‌ای‌جنذگلی با ندازء کنجشك (گی) 


۱ 


جنگو لكبازی - 98 :و1 
تاعصوز > سخرهبازی (ط) 

جنگه- وعوروز - گوسا لیکسا (ه- 
حیوان جوان(لار) گاونر دوساله (شی) 

جنمر - توطوز ‏ جوانم رگ 
شده (ز ) 

جو - 17و < درامثال واصطلاحات 
بمعنی « فقط » ([)- برنج با پوست س 
شاهوگ( کی ) 

جو » لا برنح باپوست ( کی ) 
جان وروان (لار) 

جو اجو - ۷210و < نا گهانی- 
فوری ( لار ) 

جوار - داز بالا (ا) 

جوانفزن - طو2 7299و[ - 
زن جوان و کدیانو (1) 

جوت - راو۷ وز حجبد (گی ) 

جوت- رانا < کسیکه لکنت‌زبان 
دارد (لار) کار وجفت در زراعت (۲) 

جو لی - انا - کفش چرمی 
مردانه ( ج ) 

جوجو - وازتاژ < ساس (1) - 
جانور رین (2) 

جوجوود - هلو‌تازناز سس 
اطفال را تا سن چهارسالگی در اطراف 
لبةٌ مقمد برای جلوگیری ازخارش‌تيغ 
میز‌ ند و این عمل را « جوجوك » 
گویند ( شی ) 

جوده - وناز پشت گردن 
واطراف ناحية شاهر‌گها (لار) 


جور - از < متناسب (ط -ج) 

جور در آمدن -متناسب‌شدن (خ) 

جورشدن‌ح جور در آمدن (ط) 

جو رکه - 11۳8129[ ح پر نده پست 
این ( ع2) 

جوروف - ۶ن1 از ح جور اب(طا) 

جوز - وزاز < علاقه ۰ میل : 
آرزو ( لار ) 

جوش « کورژ < اتصال دادن 
فلزات ( همه )- غصه , اضطر اب (خ) 

جوشزدن - غصه خوردن (2) 

جوشور - ناکرا ح حمام کوچكت 


منت ( لار ) 
جوغن- ۲و7وز هاون سنگ 
بزرگك ( چ ) 


جو کل - 0071201[ ح جوانه ای که 
ار شلتوت سرون آید (گی ) - شلتوك 
نارس ( طب ) 

جول - 1یا ح کونه (گی ) - 
گود ( طب ) 

جول - ۷71 راز < کود (۰) 


جولا - 15از ح< کچ. چون ل(ر) 
جولی - 11از << انگشت کوچك 
کشت( ۱ 


جو ليكك - 11111 جیب بر (]) 
جون‌جو نی - 1طتاز دبا <-مادر 
بز رگ خالة بزر گتر از مادر (شی) 


جو نکا - مزصیاز - گاو جوان() 


جو نکا - علوصتاز با 1۳06128( 
گوسالة نر ( طب ) 


ات 


3-۳ 


جونگا - خوصیاز < او نر 
جنگی (م ) 

جهره ۰ 9112[ < چر خ نخ‌ریسی- 
در شیراز «00۲9» گویند (۲) 

جهون - ۲ت1هز < خوب (ن) 

جی - و حد حرف اضافه بمعنی 
«از» وهمیشه بعد از کلمه در ای (۷ا)- 
جیغ وفریاد (ن ) 


جیا - رز < نام پر نده‌ای 


ص_ 


آبی ( طب ) 

جی پیختن و[ زورزز < اززیر 
کری شانه خالی کردن - جیم شدن - 
قاپیدن (گی ) 

جیت» رز ح چوب‌تر آشيدءة منحنی 
که هنگام شخم بر گردن گاو د ورزا » 
گذارند ( کی ) 

جی‌جی - زز از ح نك‌پستان (2) 

جیجره - 979زل[ < زنجره (لا) 

جیجه - و زرح گوشت نویر آمده 
از محل زخم (ا) 

جیر - رز ح تاب و چین وشکن 
موی وپارچه وجامه و امثال آن (آش) 
_ شکاف و نهری که برای کشیدن زهماب 
تهیه میشود خادق ()- جسم پلاستیکی 
مخصوصی که در چرخ اتومبیل وتوب و 
امقال آن کار میرود(همه)- از زیر بازی 
در رفتن (خ) 

جیر داهن از زیر قر‌اردادبازی 


دن:زفتن. ار ع: ) 


ج-عا 


جیر جیر- زر 7 جیرجیر ك- 
کسی که صدای نازك دارد و زیاد صدا 
میکند- زنجره (خ) 

جیرو بیر - 1۳0017 < داد و 
فریاد هرحیوانی که صدایش نازك ورین 
باشده و در خراسان « 1۳0717 » 
گویند (کی ) 

جیر ووبر ۰ 11۳0۷71۲7[ << هر 
حیوانی که صدایش نازلوزیر باشد (خ) 

جیزاندن - 122781091[ < 
غصه‌دادن وبرشك واداشتن (خ) 

جیزجیز - زر رز ح اسی‌صوت 
برشعه شدن دنبه و آب شدن روغن و 
امثال آن (خ) 

جیزه - 729 <التماس (خ) 

جیزغلی - 120011 < کوچك و 
ناقا بل در آدم (خ) 

جیزغله - 1213[ -< درشته‌شد؛ه 
دنبه و امقال آن ( خ ) 

جیزك - 127291 < سوزاندن 
کسی و برشك واداشتن (خ) 

جیز لدادن - کسی‌را بو اسطفداشتن 
چیزی سوزاندن وبرشك واداشتن (ج) 

جیسك - روز - قد کوتاه (گی ) 

جیش م کر ح شاش بزبان اطفال 
که درخراسان «ایش» گویند (ط) 

جيك » از ح سوسك حمام- 
سوسك ملخی ( گی)- حشره‌ایکه در شب 
لای دیوار صدا میکند (لار) - پر در 


مقابل خالی (خ) 


-۸- 


جيك زدن - 22091 ع1َر ح<- 
صدا در آوردن (خ) 

جيك نز دن ح سکوت کردن (ط) 

جيك و پوك - ع120011عاْز ح- 
باز ی است که دست را سته پرسند جيك 
است یاپوك یعنی پر است یا خالی (ط) 

جیکی ۰ [زَز ح نوعی دوختن که 
بزيك‌زاك معروف است (گی ) 

جیلیسك - او[ - لیز و 
لغزنده (گی ) 

جیله - 11ر < جوجه (ت) 

جیم - و[ نا گهان گم و نا پدید 
شده (راط ) 

جیم‌شدن ح نناگاه از ميان در 
رفتن (ط ) 

جین جیر موس ۰ 1۳11۳۳0115 
پر ندهایست كوچك ( گی ) 

جین‌جیری ۰ 101171 - نام 
پر نده‌ایست (گی ) 

جینجیق - 1010 < آدم ریزه 


اندام وز در و زر نگک (هم) 


جین جیایسکی« 16 111[ط نز 
پر نده‌ایست ۳ ( 

جیوار - 72۲ < وضم و 
حالت ( 2 ) 


جیور - ۲و۷7لز ح< حق او لو بت 
زارع در زمين برای آدادکردن (۲) 

جیوه - 1۷79[ < خربوزه‌ایست 
بر‌نگک دستنبو و دراز که آنرا با پوست 


ودانه میخورند (گی ) 


جیویشتن ۰ [وراک۷1 1[ فرار 
کردن از معر که - ازمهلکه جستن - از 
زیر کاری شا نه خالی ۳ 


مفاصل- جمم شدف ۳ [ 
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چا - سرد (طب) 

چاپ - 050-ساحل دریا (لار) 

چاچو 4 - 1و8 < حیله و 
خدعه- افترا (4) 

چاخان - 0 < استمالت و 
ریشخند (خ)- دروغ (ط) 

چارپاز- وم وج کج ومعوج. 
زيك زاك- چپ وراست (۲) 

چارپول- 1و 057 ح صددینار. 
دو شاهی ( خ ) 

چارخو - ون - پر نده‌ای که 
در باتلاق و نیزار زند کی میکند ( گی) 

چارداخ- 80۳0 آلاچیق(۲) 

چارزه- 08۳ بز ماد؛‌چهار 
ساله ( به ) 

چارشاخ - رن - آلتی که 
دهقا نان غله کوفته‌را بدان‌باددهند (خ-7) 


چاس‌پر - توح وق - ديك 
کوچك ( ت ) 

چاش - وم < دنبالةً سقف‌خانه 
های «گالی پوش» که از تالار جلوتر 
آمده ومانع رسیدن باران بدیوار خانه 
است - گیاهی است بشکل خزه که بر 
تن درختان میروید ( گی ) 


ج-ک 


چاشیر-[وْ8م < جاشیرو آن‌گیاهی 
بت قوایی. ( ۰۲ 

چاق-80 -سال. فربه (خ) 

چاق کر دنح درست کردن (خ) 

چاقان - 1و8 -چاخان-سخن 
فرشتاه و تا اشت: کج ای شوش: امد 
گویند- تعریف بی‌جا- تملق و چاپلوسی 
کردن ( آش ) 

چاق لمبه - 1000 050 چاق 
و گوشت آلود (خ) 

چاقو-ز] و5 کارد کوچك که باز 
و بسته میشود ( همه ) 

چاك - 0212 حسبد تر که‌ای( کر ) 
جقو جع میان دو کوه (۷)- کذاررودخانه 
(م)- مرغزار طبیعی-علفزار طبیعی که 
آدمی آنرا آبیاری کند (گی) - خوب 
9 

چاکو - ]081 آبرو زیرسنگک 
آسیا را کویند (به) 

چاکه - و81 با ماع < کنار 
رودخانه (طب) 

چال - 081 < چارپائی‌که میان 
بیشانیش لکة رنگینی غیر از رنگگ‌بد نش 
داشته باشد (به) جلکه (گی) 

چاله - 01 - نوعی شغال (آش) 

چالهعس- 05 0819 چکاوك 
چاله‌خوس (طب) 

چاله‌خوس - 2۲1 0515 تر قه, 
چکاوك ( طب ) 

چاله‌سر - ۲وو 1و۵ < چاه 
کوچکی در مطبخ که آب برنج و غیره 


در آن ریزند (شی) 


چام - وروعچرت (طا) 

چام‌زدن ‏ استراحت کردن (طا) 

چان - وون< چوبی خمیده که 
دوسرش بر آمده و دو زنبیل درطر‌فینش 
کذاهته بقزش‌ کار ی ات‌شا هر کی 
- چرخ خرمن‌کوبی (آش) 

چانگور - 0817 < سنگر یزه 
و نخاله خاك (۲) 

چاو - من< آب دمان (گی) 
- چشم ( 2 ) 

چاو اش < گیاهی اس وحشی(گی) 

چاه سپالك - 721316 ط08 
سح گیاهی است وحشی که در نقاطمرطوب 
رژدد 9 ( 

چره - 09,9۲ کر گاه چوبی 
دستی که با آن نخ ریسند (لار) 

چنك- 0,۵1 << چر بی کثافتی که 
برروی لباس کهنه و کثیف بسته شود - 
رخساره_ رنگک ورو (لار) 

چئور- 02,0۲ -زمین‌بایر و آنرا 
لا ثیق کویند ( کی ) 

چدون - 06,12۲ < پر نده‌ای که در 
تهران کلنك میگویند (کی ) 

چپ - 00 سکوت ۰ خموشی از 
سخن ( خ) 

چب کردن ح لب از سخن‌بستن (خ) 

چبان-ووومن < چوبانشبان(1) 

چیش « 09065-<- بزغالهٌ سه‌ساله 
را گوینه (طب) 


چبی - 0601 <- میخ چودی )1( 


چیا - 5حوه - 
( ر : جفا-طب ) 


خرده در نج 


چیاته - نو < لکد شتر - 
لمیر ‌ ده ) 

چپال - 090081 < کسیکه‌بادست 
چپ کار میکند (آش) 

چیر - 099۲ < چارچوبی که با 
ده ترا سوت ۱۳ 

چیش - 09005 با 708۳65 دز 
ذر دوساله (یعت-ط)-قس: چیش 

چیله - 09001 << دست دهم 
ردن ۳ ( 

چیور - 0001۲ حد آبله‌رو که در 
انز لی »012۲ 012» خوانده میشود (۲) 

چپه - 00003 سرنگون () 

چیه کر دن سر نگون کر دنور بختن 
چیزی ( خ ) 

چیی - 0901 با 0001 < سید 
بزر گك ( طب ) 


چپیش- 0215 - مطلق‌بز نر ( آش) 

چييك - نون < کف زدن. در 
ماز ندران «0216» بهمن‌معنی است ([) 

چت ۰ لو با باووح- بوك و کم 
مغز (گی ) 

چتور - بنآناون < بزدوساله (4) 


چته - ولوی سس ]بل خشت شده 


یر تج کرم جورده ( ۷)- شا ید داشته از 


يت ر دشه داشد )۹( 


جج ۰ 090 < سبزلی که دردرخت 


چچن واش - ۷825 0869۴8 < 
علفی است برای درد شکم (م) 

چچول- 00011 حقه و کلك(ط) 

چچول باز - 052 00011 < 
متقلب وحیله گر (ط) 


چچی - 001 نیسوز (طب) 

چچیر - 09017<- کلیاسه (گی) 

چخت - 005 <مقف (خ) 

چخت ۰ 00581< رقص (لار) 

چخچك - 1و0و0 < چرخکی 
است‌که بوسیلة آن‌پنبه‌دانه‌را از بنبه جدا 
میکنند ( آش ) 

چخفتن - 0020119۲ - پنهان 
شدن - کمین کردن (گی ) 

چخکك - مرو ع< چرخ 
ریسند کی ( به ) 

چدال - 06051< نفخ شکم (به) 


چر - 00۳ < شاش(ط-ل)-نا خوشی 
۳ آسییی که دتا لگرسد(])- راستایستاده 
در مورد گوش چار پایان مثلا گویند : 
الاغ ۳ ۱ حود را چر کر ده (خ) 
تا( 


چر - ون -<راحها و گذر گاههای 
کم‌عمق که در فیزار درست مد ۳ فایق 


چر اغینه - 091801۳9 < رم 
شب‌تاب (]-رل: اسدی) 

چر بك - 09۲01 < زیادی » 
اضافه ( لار ) 

چر پی-[06۲۰0 ح شاخهای خشك و 
کوت عرت :۱۰ ۵۰۸۲ (2) 


ج-ج 


چرت وبرت - 09۳1 09۳10 
چر ند وپرنه ( 1 ) 

چرلی - 00۲۳۲1 ملول و هنموم 
(لار)_کسیکه زیاد چرت میز‌ند (ط) 


چرچپ - 000 00 < خرده ریز 
چوب ( ۲ ) 

چرچر - ۲و0 09۲ << فراوانی 
خورد وخوراك (ط) 

چرچی - زو ۲و ح دوره گرد 
پیله‌ور (آش-۲) 

چر خك - 09۳1 < چرخ - 
(ر : چل-طب) 

چر خیز ك - 09۲12716 << دم 
جنبا نك (ط) 

چردان - 06۳085 < چشم چپ 
لوج ( « ) 

چر دك-ج[ع0 09۳ ح هستةٌ زرد لو 
وهلو ونوع آن () 

چرز - و0 با 09۳2 < سور 
دل ( به ) 

چرقه - 06۲9 - ریزه‌های 
مشتمل که از زغال برافروخته ونوع آن 
باطر اف میافتد و در خراسان « جرقه » 
گویند (شی ) 

چر که- 09[2‏ [ بکش‌سبدی( [) 

چر کین - 21و < زشت (1) 

چرم - ]09 < تخعه‌سنگك صاف 
وسخت‌کوه (لار)کود حیوانی (گی) 

چرمگیله - 2119 029۳۳۲ < از 
درختان همیشه بهار ( کي ) 


جرد 


چرمی ۰ 001 ح کسیکه آب 
بینی وی سرازیر است (لار) 

چر ند و چاد - 057 06۲95600 
مجاد له و بحث بی‌معنی وفضولی (خ) 

چر ه - وورتزون < لوا آفتابه و 
قوری ونوع آن ( خ ) 

چرو « :1و < کوره کر گاه 
کوزه گری ( لار ) 


چر وت ]001۲ پوسیده (]) 

چرو اچنه - ون 00 - 
پر‌حرف ) آ ( 

چرو که - و00۳1 < منگنه 
وسیله‌ایکه با آن فشار برچیزی وارد 
آورند ( [ ( 

چره - 0979 با 0976 < مرض 
خوره ( طب ) 

چری ۰ 0۲1 -- چشم چپ (۱) 

چر بکه- ۲116و < فریاد- صدا. 
شعر » ترانه ومنظومه ( لك ) 

چز ا ندن-0و۵00 00277 سوزاندن 
کسی بسیب چیزی نشان دادن بفبطه‌و 
رشک واداشتن (ط)- دگر به در آوردن 
وسوزاندن کسی (کن ) 

چز ندن - ورو‌طوووه - نا له 
کردن ) ۳ ( 

چس - وو0-مدفوع آدمی (به) 

چشك - 1و5و0 < چشمك_سوراخ 
هائی که در برجها تعبیه میشود و از آن 


تبراند‌ازی میکنند (لار) 


-۷ ۲۰ 


چشم - ]6و0 تخم‌ایست سیاه که 
یا نبات‌سایند ودرچشم کشند (شی, برهان 
زین تشمیز ج) 

چفا - و0 نبه و پشته (ب) 

جغا نه 0989 < صدائی که از 
کفزدن بر‌آید (گی ) 

چق چع - 020 090 < صحبت 
وتفریح توآم داخنده و نشاط (ط) 

چغر - 0606۲ آ نچه زیر دندان 
مقاومت کند و کنده نشود (ط-شی) 

چغخك - 009012 < کنجشكت (<) 

چعل ۰ 0۵0001 < گلوی درخت 
خرما ( لار ) 

چغل - 02081 < پر تاب‌شده (لار) 

چعیل - 09011 < سر نددرشت(به) 

چفا - 09]5< بر نج رین ۰ خرده 
بر نج ( طب ) 

چفت » ]08 <ورم کم- خوایگاه 
گوسفندان ( طب ) 

چفت - ]0 < شمش باريك 
بنائی ( به ) 

چفت - ,]۵ < حلفهُ ز نجیر در 
(ط)- دسته وجفت شدن دروسر پوشو نوع 
آن ( خ ) 

چفت کر دن- بستن در و نوع آن 

چفتال - ۶:81 ون < شفتال 

چفته دژه - ۲925 ونگون - 
حلقهٌ و رز؛ در (۲) 

چفدل-ماول ]ون < [ بله‌مرغان(اش) 

چفه - 01 آماس-ورم (کی) 


چقیدن - 099109 < برون 
خستن. ( ۵ ) 

چك -  08[4‏ فسمتی از کوه که از 
منگهایدخت وصاف باشدل(لار)_چوبیکه 
بگردن دو کاو نهند(سی)- قلم‌پا (آش) 
-کفزدن ( م ) 

چك<وردن < سیلی خوردن (2) 

چك‌زدن حسیلی زدن (ط) 

چك - 001 < سنکک پاره بزرگک 
کوه که بر‌جسته باشد (لار)- خوب (ه) 

چکاب - و01 نوعی ماهی 
اشت. د( اطت. ) 

چکاك - عامزون < نوعی‌ماهی (م) 

چگیر - ۲و([و- دست پازدن 
جانوری درموقع مرگ (گی ) 

چکر - 9۲ع1[و0< باقرقره (به) 

چکره - 091297< پی و عصب 
(ع)-میان دوپا (لا)- فاصله بین سوراخ 
مقعد و آلت تناسل مردان وزنان-قسمت 
داخل ران (رگی ) 

چکزه - 0612623 < مرضی که در 
اثر غلبةٌ رطو ت‌تولید شده وسروصورت 
ورم میکند (گی ) 

چکل- 001291 ح ناه فطوردرخت- 
يكك تکة بزرگک هیزم (2۷) 

چکل - [وعزونح گوسفند نر و 
بزر کک کله- مرد جوان و غریب (لار) 

چکل- 021201 < چوب کوناهی که 
با آن يك نوع بازی بنام « دارچکل » 
کنند وهمان بازی الك دلك است (2۷) 


وم ۳ 


ج-ق 


چکلك « 111و < گیوة کهنه 
وسنگی‌وزن پاره‌پاره (لار) 
چکله - [وعاوه ‏ زمبر (گی) 


سس 


چکله - 021201 < نردبان حمل 
مرده ( م ) 

چکمائی - زوجماوه < رفتن با 
دست و زانو (ع) 

چکمل- 111و < بدون‌قاعده 
وبی‌تر تیب ( لار ) 

چکن ۰ ومهزون - چانه (طا) 

چکن- هزوم ح فك و آرواره( لا) 

چکنه - 001208 ح چسبند گی‌در 
اق نی وود ی یی ها ک: اشترنی از 
قبیل عسل وشیره ونوع آن (شی) 

چکو - زآماون < شلتوك بی‌مغز 
برنج بی‌مفز (طب) - پوزه سنگیکوچكت 
که از کوه مانند دماغه بر آمده (لار) 

چکول - 2111[و0< بهم‌زدن زمین 
با خاك وامفال آن (تر) 

چکول - 0912111 ح چنك (۷) 

چکول‌زدن- 22091 091211 < 
ما لیدن و چنگ‌زدن‌پارچه درشستن (لار) 

كِِِ وعماوه با و0914 < 
کف‌زدن (طب) 


جکه وع[وم << بهم‌خوردن (م) 


چکه - 09129 <هسخره (خ) 

چکیده - 091210 - کف زدن 
(ر ۰ چك, م ) 

چکیز - 091217 < بزیکساله (م) 


ج-ل 


چل - [وم< نام درختی است که 
درچهارفصل سبز است_چرخ ( طب ) - 
زمینی که گل آن زیادباشد- فر فر#چوبن 
اطفال- چرخ چاه - چرخ ابریشم کشی- 
مطلق گل (گی ) 

چل - 001 بیابان ([)- آلت 
تناسل مردان (خ ) 

چل ‏ [وم - مبانه - روزنه 
(لار)- درهم. له شده (لار) خل و سفیه 
(آش) گل و اجن (گی)- آلتی مر کب 
ار وروت ها رای که سبط آن 
دو کی قرار داره و بوسيلةٌ آن نخ‌میر پسند 
(ش)- چرخ آسیا (ا) 

چلاش - 06185 < گرسنه چشم 
حریص (خ ) 

چلاق - 00180-< لنگک (همه) 

چلچلی - 0610811 <- خال‌خال 
سیاه وسفید (خ) 

چل‌چو 00101<سخن بیهوده» 
بی‌معنی ( ب ) 

چاخوم - 0911110 < مه‌غلیظی 
که نها نوس ار ی افقان: افعات 
میرود و در فصل بهار بشکوفهٌ درختان 
صدمه میزند (گی ) 

چلغوز - :۵911 ح< فضلةً 
کبوتر (رط ) 

چاك‌ماسه - وووم موه - 
لكدلك (شی) 


۳۹ 
چل کو - 01 001< سنگك چین 


در دامنةً کوه (ب ( 


چلمبو - 00100011 جمباته (ک) 

چلم‌اك - 00100912 < نوعی دیزی 
1 

چلمن - و001۳ - خل وضم() 

چلنيك - 1۳1و < پر نده‌ای 
ی از کی .) 


و 

چلو - 0011 - تم پرنده (ر) 

چلو » :[و - چاه (طب) 

چلوس - 061079 حد چر خشت 
که در آن آب‌انگور منگیر ند ( آش ) 

چلویدن - 0010۲71091 < 
چیزیر | از دست کسی قاپیدن (خ) 

چله - 031 <ریسمان (ل) 

جلی - 0611 2 دنب خرد شده که 
روغنش را گرفته باشندح جزغاله (ده) 

چلیس - 8115 ح< شکمو-نظر 
تنگک (۲) 

چلیسکتن - ]1119و - 
لغزیدن وسریدن ( کی ) 

چليك - »11و - عصا (1) 

چايك‌ماچه - و0 6121 <- 
قسمت پائن ماهیچه در گوشت ([) 

چم - 09100 <- پیج کوه وجاده (ط) 
راه دست (طخ) دومان ومه ([)- لب 
رودخانه و کنار جوی»دستور ( 4 ) 

چمار - 5وون< نام گیاهی‌است 
که سرخس نامیده میشود (طب) 

چمیل» 090021 <- قر قره‌ها ثرکه 
در چوب افقی بالای کرجی قرار دارد 
وتعداد آن هشت تا دوازذه است وبرای 


پائن آوردن بادبان کار مير ود (گی) 


ج-م 


چه‌یو له - 09۳011 ح- چوب 
خمیده‌ای که در انتهای تنگ يا انتهای 
طناب برای بستن بار قرار دهند (گی) 

چمبه - 0900 <- چاله - گود 
(لار) - چوبدستی کلفت - چوب بزر گث 
« لکد لك» (خر) 

چم‌خناز و ون اون ح چم و خم 
و ناز (۲) 

چمر - وووی < صدای ز نگ 
یاانسان یاحیوان (طب) 

چمستن-911] 081088 < تأب‌خوردن 
وپیچ‌برداشتن در و نوع آن» کج‌شدن ( گی) 


چمكت. - 0006[2< معنی و مدلول 


_مفهوم ( 2 ) 

چمکه - وعاوووه < جوج 
کوچك (گی ) 

چملاس - 09۳185 < یش دم 
بلند ( کی ) 


چهلیس-5] 0001 < نشکون ( گی) 

چمور- یمن < گل وشل( آذ) 

چمه - ووووم - سور اآخهای«پلار» 
در<صیر بافی_تکه‌های پریده شدء حلوا - 
تخم‌مرغیکه درلانا مرغ گذارند تا مرغ 
بهوای آن تخم‌کنه (گی ) 

چميك - »71و - غصا (ز) 

چنار - وم ازانواع گیاهان 
وحشی (گی ) 

چناق - 0۵۳880 -جانه (خ) 

چنتر - 016۲ ح عصبهای نارك 
وت ( ۲۰ 


چنجیر - 001[17<- پر نده‌ایست 
بسیار کوچك (گی ) 


ف 


چنجه - و[وون - هسته (تو) 

چنجه- وز 00۳ < نک کوچك گوشت 
_ در شراز «کنجه» گویند (ط) 

چنخو - 00600 < دوبارد - 
دومر تبه ( لار ) 

چندرو - :0080971 - گیاهی 
است وحشی شبیه اسفناج که در بهار 
روید ( لار ) 

چندش-06[(065 < لر زش خفیف(ط) 

چند لك- م1 00۳061 < چمبا نمه 
زدن ( اش ) 

چنده - 00۳809 < ر بخته‌شدن و 
ازهم پاشیدن‌جسم‌جامد (لار) 

چند بدن- 080109 < ارزیدن 
خفیف ( م ) -رك : چندش 

چنز - 02 - چین وچروك- 

ورچرو کیده ( به ) 

جنقلوسه - 69۳0091199 < 
غلغلك (گی ) 

چنکو - 09۳9121 قطعات گرد 
آرد وخمیر وامثال آن (لار) 

چنگال - 090681 < کف (طب) 

چنگر - 069۳887 مرغی از 
جنس زاغ‌سیاه که نك زرد وپای‌سفیددارد 
و گوذتش ما کول است (گی ) 

چنگر خور ۰ 0۳ ۲وعوطوه < 
از انواع پرندگان شکاری ( کی ) 

چنگل - 081801 چنندر (طب) 

چنگل - 01و ح چنندر (م) 


جهن 


چنگو- نآعطنم - ظر‌فی که‌دار ای 
لبة نازك و ناودان ماننه است و با آن 


به بچه قنداب مندهند (لار) 
چنگیل - 11عووم- قلاب (تا) 
چنه - 098 نکه خمیر که‌برای 
نان جا ِ شود (خ-لا) 


چو . زان < سخن (ب ) 


چو انداختن < شهرت‌دادن بدروغ 
چو اسه- وو 0۷7 - وارو نه (خو) 
چواش - 09785 << درخلاف 
واقع , وارونه (آش) - گیاهی است که 
آنرا «ایشکه» نیز گویند (؟ 


چو اشه. وه 09۷2 حد وارونه (تو) 


ی 


ی 

چو بر ا 0۱20۲212-2 < از پر ند گان 
اش( کین ) 

چو بستن- 001700951917 < خشگك 
وچغر شدن (گی ) 

چو باره- ون حطبق چودن 
که برای پاك کردن برنج بکار میردد و 
در لاهیجان «چوپره» گویند ( گی)-نوع 
لا چوبی (لن) 

چو ود « ناوتان < دنده- يك 
مشت پر از برنج یابنشن- شخصآبله‌رو 
ودر آذری‌نیز آ بله‌رورا«چیور» گویند( گی) 

چوجاغ - 01:50 < نوعی سبزی 
که با فسنجان خورند (؟ 


ی 


كثِ 


چوچاخ ‏ 0008 گیاهی است 
وحشی و معطر که در انواع ترشی بکار 
میرود ( گی ) 

چوچار - من مارمولك و 
در بعضی تقاط «چوچال» «چوچول» یا 
«چیچیر» و «چوچر» خواننده (گی ) 

چوچاغ - 01:05 سبزی شبیه 
تا وفنت 5 در خورش بکار رود (گی ) 

چوچاغ تیف - ذنوعتاه - 
گیاهی است وحشی (گی ) 

چوچال - 01081 <- چوچار( گی) 

چو چر - 0109۲7 چوچار(گی) 

چوچك - وتان <- گنجشك(طا) 

چو چول- 000101 - چوچار (گی) 

چوچه - 010 < پستان (گی) 

چو چه-وونوی- جو جه مرغ( گی) 

چو چین - 01101 < نبم‌سوز (م) 

چور - 097۳ - مزرعها که 
آباد بوده و خراب شده (لا) 

چود- 071۲ نام گیاهی است(طب) 

چوروش - 56ْ:01۳1 ع جوش‌های 
بدن ( کی ) 

چوروم- صباتیان - ارزن (گی) 


چوروی - 7تالرنان حد اغنام و 


احشام ‌ ۳ 1 
جوری 011۳1 ح< جوچه مر غ 
( به )- او (خ( 


ی 


چو ه-7 001 < جوش‌صورت (۲) 


‌ 
چوست - اونان حد نوعی کفش 


قدیمی ( ۱ ) 

جوغا - 5ولاه-عبا (ل) 

چوغال- 021 < گل‌رس (گی) 

چوغان - ون چوبك ([) 

چو ف و گك - عداتان < قوزك پا 
۵ قت: از کی ) 

چوك ه عازن تک ابر سیاه که 
در تاستان بعد. از ظهرها پیدا شود و 
ا ندلگ بارانی باریده ازمیان‌برود (لار)- 
شباهنگک ( طب ) 

چ و کت - 06191 < زمینی که 
مخصوص استراحت‌چهار پایان است (۲) 

چو کوت- 0۱2111 [بله‌رو( گی) 

چو که - وعازآن - خوب (تا) - 
رد : چاه 

چوک - جزآن < شباهنگک (طب) 

چول-0]1 - کسیکه اندك لنگشی 
در پا دارد ( هی )- مرغیکه در بهارمیاً ید 
وشب میخواند (طا) - جل و پلاس اسب 
(1)- هرچیز آبکی ورقیق (آش)_خانه 
وعمارت متروك ده مزرعه ویران (لار) 
گل ولای (گی ) 

چولا - 00۲718 <سخن بی‌سرو ته 
و بی‌اساس (کی ) 

چولا - 115 - کج و کوله (۷ا) 

جو لالك مزقزوی د خالگانداز 
چوبین ( کی ) 

چو لك - 01112 د خرده‌چوب 
وخلاشه ( آش ) 


۷آ۷- 


ج-2 

چو لو - 0۱10 - گاوی که رنگک 
ان سیاه وسفید باشد و در انز لی 0113 
کویته. ( ی ) 

چو لو ت0۱11 حت نام نوعی 
پر نده‌است (لا) 

چو لو نک - عویازننی < چوب 
کوحكت که در بازی | لت د لک تکار 
میرود ( [ ) 

چوله - و01 < يك تکه چوب 
ويك‌شاخه‌هیزم (گی) 

چو له - 001 <- کج و خمیده 
۱ 

چو لی- 31 <- پر نده‌ای‌صحرائی 
که کمی‌از گنجشك بزر کتراست (گی ) 5 
رك : چولو 

چوم - را0 < چشم و در بعضی 


نقاط 010 گویند (گی ) 


چومول - 01011 - شاش (تا) 

چو 4- 0119 گرد خمیر (ط)- 
تابوت ( آش ) 

چون‌پیل- 0110011 < توت‌فر نکی 
دحشی (گی ) 

چوواش - 0۱0785 - گیاهی 
است وحشی که در خوراك « ترشه تره » 
بکار میرود ( کی ( 

چووور - 011۷71۲ < زمین کاشته 
تقد زر یس | 

چوو له - 00۷31 نوعی‌نان- 
مصطبه‌ای که بر آن نان می‌پزنه (لار) 


ج-و 


. 


7و ۰ 7-00۷ هیخ‌چو دی (آ) 

چهر ی 0010۳1 < زمین دا یرد لم 
بزرع که‌در لنگرود در آنن لی 00۳1 
گویند (کی ) 

چی - 01< مانند (ب) 

چیبان - وهی < دمل (۲) 

چددیی - 01801 < سید مدور 
کوچك که خورده اسباب زنانه در آن 
گذارند (گی ) 

چیعال-0[181 < قیدی که باریسمان 
بدو دست اسب بندند (گی ) 

چیتین - 011 سخت ومشکل 
که در آذری 0916۲ گو بند ( کی ( 

چیچال - ۵1081 ح< نیم‌گرم . 
ولرم (گی ) 

چیچر - 0109۲<سوسمار (گی)- 
رك : چوچار 

چیچست - اووهزژه <- دریاچه 
رضائیه ( 2 ) 

چيچك - م[ونزن < غنچه آبله و 
در لاهیجان به گوشت نو بر آمده از محل 
زخم «جیجه» گویند ([) 

چی‌چی - 0101 <- کنجشك (گی) 

چیچیر- 0101۳ < چوچار (گی) 

چیرشت ۰ ,01۲651 < جینغ وداد- 
آه از دل بر آمده (لار) 

چیری- 01171 ازانواع‌پر ند گان 
وحشی - جوجه مرغ خانگی - ظرف 
سفالین که برای پیمانه کردن شیر بکار 


مبر2د (گی ) 


چیست-] 018 عد کفش(ه)_رلك: چوست 

چیش - 5[ - شاش بچه (۲) 

چیشنگك-ع وق زن < گنجشكت(لا) 

چیغ - 010 -مج‌پا ( تا ) 

چيك « عازن < آلت مردی (طب) 

چیکا - 01168 ح پر نده‌ایست( گی) 

چیکه - 01129 < شاخه‌های جوان 
درختان ۳1 )- دندانه (ا) 

چیکال - 011251 - چنکال (ا) 

چیکله - 112913 < جوجهمرغ و 
سأدر پر ند گان (لار) 

چیگز- وج[ تورم سروصورت 
در اثر غلبةٌ رطوبت (گی ) 

چیل - 011 سیاه وسفید ()- 
علامت و نشانه‌ایکه برای تعیین حدود 
زمين بکار میبر ند- باتلاق (به) 

چیلرات - 011116 ح چینه‌دان مر غ 
(گی )- ماهیچة گوسفندان در اصطلاح 
قصایان ( 1 ) 

چدم - 01۳ گیاهی است که بر 
سطح استخرها میروید- که کوچكذغال 
که در حين گرفتن آتش بخارج بجهد _ 


رقف[ تب چشم (گی) 

چیمه - 01۳5 < تخمی که درلانةً 
مرغ نهند تا بهوای آن تخم کند و در 
تهران آنرا «چشمه» گویند (گی) 

چین « (011< دشو ارو نا گوار (3) 

چین‌پیلاک-11912ح طزن < کیاهی 
است وحشی (گی ) 

چین‌چاوات - 07 ون - 
آدم و سواس و محتاط (۲) 

چیند؟ - وماو0طزی - نوعی 
جوجه ( طب ) 


ج-ک 


چينك - عاوطژه با 01۳616 
چینه‌دان مرغ (طب) 

چینکا 3[ ژن-جوجه ( ر؛ 
چندکا. طب ) 

چینکا - ومام 1 - جوجه (م) 

چينك دان - 051 1۳912 <- 
چبنه‌دان (ز) 

چینگ - 01 - منقار پر نده(خ) 

چینی - 0111 سبز پرر نگث(به) 
_ظروفی که‌از گل‌مخصوص تهیه‌شده‌ودار ای 
لعاب است (همه) 


۰ 


حِ 


خا - ویر ح تخم مرغ (م-کر) - 
خاك ( ل ) 

خاتاتو - 6111 < خامه (ت) 

خاخاج - ز88ر< پر نده‌ایست 
که آنرا «قاقاج» نیز خوانند (گی ) 

خار - 8۲ ح سنگریزه (2) - 
خوب (م-طب) 

خارسو هك - عاونا 2۵۳ < 
گیاهی است خاردار که آن رااخسك» 
وهی ارات سا ی کت 2) 

خارشو - 28۵ <- مادرزن و 
مادر شوهر (اس) 

خاس ۰ ور قشنگك- شیرین- 
خوب (2) - ظرفی مدور که از فضولات 
اف کتشت کنتنه: .( جن عل) 


خاسه- ووو 2‏ جویدن‌و گز پدن 
حشرأت ومار وعقرب (لار) 

خاش - 25 -د استخوان یاتییغ 
ماهی ( گیل)- قرعه (خ)- نوع‌استخوان 
( تن ) 

خاش‌انداختن - قرعه‌زدن (خ) 

خاش گولي - ززاج 85 < کدوی 
زرد (گی ) 

خاص - وویر < زن فاحشه 
(ماورالنهر_-اسدی) - خوب (2) 

خافاخاف - 28728۶ غنلتاً و 
بطور نا گهانی رآ 

خاکار ه-و۳ 212 < تاوءسین( کی) 

خاکسو - 1281208511 < محل‌دفن 
اموات» گورستان ( لار ) 

خاکشون- وداک 1 2)ر< دستگاهی 
از تلمبار که‌برای‌پیله کردن کرم آبریشم 
تهیه میشود (گی ) 

خاکو - اعاقر < کشك نرم و 
ساییده شده که باخرما خورند (لار) 

خاکكك - »311 < شپش یکه‌تازه 
از تخم دیرون آمده واز رشگك کوچکس 
اتت: زر اس ) 

خاکه‌تر ه- 2129187 ازانواع 
گیاهان وحشیو آنرا «خاکه سليمك» یا 
«خاکه‌سلیمه» نیز گویند ( کی ) 

خاکه‌سلیماك- 99110912 812 
سب خاکه‌تره (گی ) 

خاکه‌سلیمه - 9211۳9 8122 
خاکه‌نره (گی ) 


خ-ا 

خاکهو لگ - 7۵12 »21 - از 
انواع گیاهان وحشی (گی ) 

خال - 81 < شاخهای بزرگک 
درختان (گی + طب) - بر گك (م) 

خا لنکک.- جورو 21 ح چوب‌بلندی 
سر بر گشته که شاخها را با آن پائن 
میکشند (م ) 

خالنگنی - تطمعوصع281 < 
( ر : خالنگ - م ) 

خالو- 211 آ لوچةو حشی( کگی) 


خاله - 9 ح شعبهٌ رودخانه و 


و دون (گی ( 
خاله‌و اش ح سبزی است خوردنی‌از 
جنس نعناع (گی ) 


خام- جر نوعی‌کر باس- آجر 
نیم‌پخته ( ۲ ) 

خام‌طهع < کسیکه طمع زیاد و 
دیمورد دارد ( همه ( 

خان - 8 سوراخی دراستخر 
که برای کشیدن آب آن گذاشته میشود 
و بوسیلةً «میلاب» می‌بندند (آش) 

خانه بیخ-»ر01 و8 ح-صندوقخانة 
بزر گك (ت ) 

خانه‌ما نده - 209 8۳8 
کسیکه از خانهٌ خود میگریزد (۲) 

خاویر - 67۲ ح خواب | لود(4) 

خاوین - رع8۷7عر- پاك وپا کیزه 
ومطلوب ( 2 ) 

خای- 7 << تخم‌طیور و مخصوصا 
مرغ (لار) - رگ : خا 

خثره- ۵,۵۲ < کج (لار) 


خئیکو - زاعاز, و2 < کنافتی که 
برروی پوست بدن پس از مدتی از عدم 
شستشو نمایان شود (لار) 

خئُو - :1 آسمان (نا) 

خیدر - 0006۲ عمه (به) 

خبیس- 8101 ح خرده بر نج( گی) 

خبيسكت - 69018912 حد پر نده‌ای 
کوچك که آوازی خوش دارد ودرانز لی 
«برفین» خوانند (گی ) 

خپ - وو»رح پائین -کوتاه (به) 
- اصل و ریثه مطلب میان - پنیرك 
نخل ( لار ) 

خهتو - بارا00:< بلدرچین (به) 

یل - 6061 << کو تو له کوناه‌قد 


و چاقف ( خ) 
خپلی - 6011 - کوناله و 
چاق ( خ ) 


خپله - ۵0613 آدم‌قد کوتاه(ط) 

خت - 0 < نهی‌وخالی_فار غ(2) 

ختككت - ]ور < ز نجیره‌ای که 
دور حصیر برای درنرفدن نار و پود 
بافتد (گی ) 

ختکی - نام <غلغلكت (2) 

خحج - [20 < میوه‌ایست گرد از 
جنس گلابی و آبدار (گی ) 

خجیر ریک - مان دززمدر - 
نام گیاهی (طب) 

خجیر کیجا - 119 زور << 
نام گیاهی است (ر: خجیرریکا طب) 

خجه - و[ <- دونه‌های خار که 


درای سوخت مصرف‌میشود (-ر) 


خجه‌گیر - 1۲ووزو << 
عنکبوت ( لار ) 

خچ - 00 < گلابی وحشی (گی) 

خچار - 005۲ <- فشار (خ) 

خج‌خج - 00 200 <- صدای 
بر‌خورد حیوانات بیکدیگر (لار) 

خج‌خج - 60 60 <- اسم‌صوت 
بررخوردگیاه خشك وامقال آن (لار) 

خخل - 22701 آدم‌بیعرضه و 
نالایق که قادر بادارة خود نیست (ز) 

خخوم - لح نوعی ز نبور 
درشت سرخ‌رنگ (گی ) 

خداگاوی - 0022571 - 
حشره‌ایست (گی ) 

خله - 0 < خانه وسرا (به)- 
خواندن نوشته‌ای_ آواز خواندن (لار) 
_چوب نازك بلند (خ) 

خدی - 2601 < سر گرمی و 
شنل ( 4 ) 

خر - 0۲ <میخ چوبی (به) 

خر اشه-و5 ور - چوب‌ریز (خ) 

خرال - [۲2ورح جوالی که در 
آن آرد ریزند (آ) 

خربن - 8۳00۲ ح< زمینی که 

خرمن را در آن جمع میکنند (ا) 

خر بوك - ]8۳0 < گاویکه 
دارای پوزء بلند و کشیده باشد (گی) 

خرپ - 0۲0 سنکلاخ (2) 

خر پا 29۲08 ح چوب دوشاخه‌ای 
که درانتهای جوال بسته میشود (لاد) 

خر به - ۵7۲9 - تکان_طیش (2) 


حج 


خرپینه - 9۳01۳9 ازانواع 
گیاعان وحشی است (گی) 

خرت - را6۲ < چیش- بز هیجده 
8 

خرت‌خرت - 50۳ راع)ر < اسم 
صوت صدای جویدن چیزی (خ) 

خر تو - تامانتود _ آفتابرو 
(ر : خردیم-م) 

خره - 26۲6 یا وا0۳ < 


خنجر ( طب ) 

خر تيك » ]۲و < خنجی (م) 

خرچا - تور < کمبزه . 
کالك - ( ۲) 

خر چسو ه - 22۲009118 << 
حشره‌ای که سر گین میگرداند و آنرا 
بعربی «جعل» گویند (ط) 

خر چه - 9700 - ناودان (لار) 

خرچی - 29701 <- دار ستی که 
برای سفید کردن و تعمیررخا نه‌میساز ند( ) 

خرخاکی - 81و52 <- 
حشره‌ایست که طاس لغز‌نده در زمین 
میسازد وبکمین شکار هی‌نشینند (خ) 

خر خرو. :07۳2071 < استخو ان 
غضروفی و بر آمدة زیر گلو (لار) 

خرخشه - 25 2۲ خار و 


خاشاك ( ۲ ) 

خر ده‌جه- 072 < کوچك و 
ظریف (۲) 

خر ده‌وز - 20۳02797 < کوچك 
وش (۲) 


خ و 
خر ددم- 0۳0010 - رو باً فتاب(م) 


خر ویر - 106۳۲۳006۲ << خرده 
رین (خ ) 
خر 91۳-۵ < متر صد-منتظر () 


ع .و 


خرزك - 0۲021 خروسك 
(سرفة خشك) () 

خرژه - 79۳29 سبزی وحشی 
که در هار روید وخوردنی است (۷ر) 
-جل وزغ (2) 

خرس - 975 - اشك چشم (لار) 

خر سك 1و۳ ح يك‌نوع قا لی 
که دارای پشم‌های بلنه است (همه) 

خرسول - 911و د پشکل 
شتن ( برو ) 

خرسه - وو۲و-زالو (گی) 

خرش ۰ 9۲5 < ازانواع گیاهان 
وحشی که برگک آن‌معطر وشبیه به‌نعناع 
ات ( گی ( 

خرشت - را5ْ9۲ - وحشی- 
غیرمانوس (گی ) 

خرشه - وروی ح نام گیاهی 
اتشتی .لا ,) 

خرف - ۲۶و گیاهی ات به 
ارتفاع يك متر ونیم که در بخچال‌برای 
پوشاندن یخ و در تلمبار بوای اینکه 
کم و ییاه ان میمعت 
و در بضی نقاط آنرا ]197 نیز 


گویند (گي ) 


۸۲۰ 


خر لك- 22۲1 ح< <شره‌ای‌قهوه‌ای 
رنگ که در انبار برنج دیده میشود - 
ز نبر کل کشیشیشة بر نج (گی ) 

خر ك - جاوحرمعر ‏ يك‌ردیف- يك 
دو جین- يك‌قطار- چو بی که در لک در 
ورودی خانه را بهم پیوند‌کرده و برای 
بستن آن بکار میرود (لار) 

خر کاثو - دا, 9۳122 ازانواع 
گیاهان وحشی (گی ( ) 

خر کار - 9۳122۲ ح- کسیکه‌الاغ 
دارد و بار میبرد (خ)- پرکار (ط) 

خر کجلك - 29۳12209117 ح 
دزمجه ( ش ) 

خر کله - 227129112 << نوعی 
گنجشگه حرام گوشت (کی ) 

خر کنگل - 911290201 نام 
گیامی‌است طبی (طب) 

خر کو - 9۲9121 - غنچه گل 
پنبه ( لار ) 

خر کو چی- ۵121101 - ازانواع 
درختان جنگلی (گی ) 

خر گت - 9 حد نام گیاهی است 
با بر گک پهن که از ساقهٌ آن شبره‌ای‌سفید 
بیرون هید و در گیاه شناسی آنرا 
8 - 0۲۲0۳018 گویند - تک 
آتش ( لار ) 

خر گز - 82 ۵۳ ورخت آفت 
زده که معوولا می‌خشکد ([) 

خر لنگت- وورع1 ویر نام آهنگی 
از موسيقي که در دیلمان‌معمول‌است(گی) 


خرلی ۰ 27611 < گیاهی است 
وحشی (گی ) 

خرم - 00 د بخار (کر) - 
رگ : هرم 

خر ماخوره - 30۳۳310۲ ح- 
حشره ایست (گی ) 

خرم‌خرد - 2676۳0270۳0 ح 
چیزها ی کوچك وناجور وبی‌ارزش (۲) 


خرمندو - 20۲06۵01 - 


۱ 


خرمندی 20۳006۳101 ح 
خرمالو (م ) 

خرمه - 670 ح ریزش دیوار 
وسستی آن در اثر رطوبت (لار) 

خر نا - 0۲6رد صدای خرخر 
بلند شخص خوابیده (۲) 

خر نجی - 1زع0 ح خشمگن- 
انسان یاحیوانیکه با خشونت ددیگری 
نگاه کنده (لار) 

خر ند وم < کنگره (خ)- 
کودالی در حیاط که آب باران در آن 
جمع شود (آش) 

خر نك - >1و(۵- کلو (۲) 

خروج - 0۲ عد آتش نرم 
مخلوط بخاکستر (خ) 

خروش - 0۳۱5 مابون (2) 

خر وش-00۱5 - خر گوش(طا) 

خرول - 01116 درشگك وحسد 
-غیرت (2)- نوعی خرما(به)- اسم‌صوت 
صدائی که حیوان درنده هنگام حمله از 
بینی برمیاأورد - نفیر بلند در موق 
خواب ( لار ) 


۲ رت 


۰ 


خْ-د 


خروی - 9۲904 < بیدنرك و 
آن درختی است که جوش فقط بمصرف 
سوخت میرسد (گی ) 

خزخزو » 077671)ز د جائیکه 
اطفال در آن سر‌میخور ندح س‌سره (خ) 


ی 


خزری - 8278۳1 < بادی که از 
وم و 

خز که - 29229 ح جائی از 
رودخانه که ماهی در آن جمع شود (2) 

خزل - 291ر< برگدهای زرد 
که در خر آن مبریزد (]) 

خزم - خر فوم وخویش (2) 

خزوك - 2و2 <- سوسك 
سیاء (لار) 

خزو کو - ]2و عه حشره 
کوچک ی که درغلات کهنه پیدا شود (لار) 


۳۹ 


خزه - 972 < سبز ئیکه در کنار 
آب‌پدید آید. جل وزغ (ط) 

خز لاک- 0۵۶112‏ غلنلت( آش) 

خس - 95 < چروك و چین - تا 
(لار )- غلیظ ژ سته (آش) 

خس - 0 خوب که در تردی 
«خاس» گویند (کی) 

حستن - 16810810 پرت کردن: 
انداختن ((2) 

خسته - 898 < پر پشت‌وانبوه- 
زیاد نزديك دهم( گی)- مرض‌حسبه (1) 

خس‌خس - 68 208 < آس‌صوت 
صدای نفس کسیکه به تنگک‌نفس‌مبتلااست 
هش ات کته( 


سس 


۸6۰ 


خس‌خسك - 10991 1108 << 
۱ دولا (آش) 

خس خس- )005 عد هر ض تنگك 
نفس که توأم باصدای سینه باشد (خ) 

خسن - 200510 ح فحش‌ودشنام (4) 

خسیر - 091۳ < تقصیرو گناه(2) 

خسیفی - 2091۳1 - کادوس ؛ 
بختك (آش) 

خش - 5 دح بوسه (م) 

خش - ۵5 ح خراش» قرعه (خ) 

خش‌انداختن ح قرعه زدن (خ) 

خشار - شاخ ویرک و 
چوب که بمصرف سوخت میرسد (لار) 

خشار - 0557 < فشار (خ) 

خشدی - [50عر ح پارخانه 
شطر نجی (آ-2) 

خشك - 16و05 از امراض کرم 
ابر یشم که ببدنش سفیدك میزند و بعدا 
ی 

خشکه -. ۲06169 حقوق نو کر با 
کلفتی که بدون خوراك و پوشاك اچیر 
میشود (همه) 

خشکه‌ماهی - 0۴12907 - 
نوعی ماهی سفید رنگث است که برای 


میمیرد (؟ 


رمستان ذخبر ه مشود (گی) 

خشگال - 05281 شاخة‌خشك 
شدة درخت (آش) 

خشگه - 20583 نانی که پس‌از 
خاموش کردن تنور به گرمای بازماندة 


آتش پخته میشود (ط) 


و 

خشکه‌دشته و 1- 0۵509۷ 0522 
بادیکه از غرب وزد و خشكو خطر نا 
است ( کی ) 


خدگه گیله‌وا - 211272 720522 
بادی که از شرقوزد (گی ) 

خشل- 9501 < غذاثی که از خمیر 
پخته و روغن تهیه میشود (۲) 

خشو - )رح یچه دوسالهً گاو 
میش (ر: هشو-طب) 

خشه - 959 < گونی بزر گت که 
پهن وپنبه در آن ریز ند ینجهبلند ([) 

خف - ]و < کنف کشیده شده و 
کلافه کرده (گی) -کمین (خ) 

خف کر دن < کمن کردن (خ) 

خفت س )رح تنگکوفشار دهنده 
در کمر بند ونوع آن» مثلاگویند کمرش 
خفت افتاده یعنی فشار میدهد - گرء 
طناب ( لار ) 

خفت. ]8 <غم واندوه گررفتگی 
خاطر( گی_)_اشتباه- فرر یب کمین(لار ) 

خفتی - ]26 < گردن‌نندکه 
دگر دن می‌چسید (خ-ط) 


ی 


‌ 


خفك - 2712 آ لتی که برای 
خفه کردن آ تش‌روی او لاسماور نهند (۲) 

خفنگ - ورو]ویرح هاون_ در 
دکانهای قدیمی که بالا و پا ئین‌میر فت( گی) 

خکو - 910۷7 ح< آب اول 
زراعت ( ۲ ) 

وی - 102 وهای ار خازه 
که ذغال وخاکه ریز ند(لار ) 


خگدو - 2020 انبار غلات 
مرغدان_ جای زباله (لار) 

خگه - 023 محلیکه شبعاهر غ 
را در آن جا میدهند [در) 

خگه - و0 خواهر کوچکتر 
درخانواده (در) 

1 [0حد کشا فت و خا کرو به 
زباله (خ) -خاکستر با آانش‌مخنوط (یه) 

خلاه 1و < کنیف گیواره ( گی) 

خلاشه-و 2912 < ریزه‌چوب (1) 

خلالو - :51211 - میوه نارس 
درخت خرما (لار) 

خلت - ۵10 <- گلو (تا) - درد 
و ته‌نشن مایمی (خ) 

خلاتمعزو [ع ‏ خر ! به ,ویر انه ( به) 

خلاك- عازن 01 حد غصهو | نددوه( لار ) 

خلکه - 91169 - هلو (آش) 

خللنگك. وج[ 912رد زخمی 
جلدی که هنجر دم رگ هیشود (لار) 

خلم م ۵12 -- کل بره » کل 
بزغاله که در خوانساری 61۳82 گفته 
میشود ( آش ) 

خلمه نک - 101۳8505۳ < کم 
عقل وسفیه (ط) 

خلنکک . جرج ۵1 - چوب‌بلند و 


سر کجی که بوسیلا آن شاخه را پائن 
میکشند (ر: خا لنگکت_م) 


ی ی 


خلو- 10۲ محصولی که چند 


رور آب نمید هد 8 


خلو اره - 01۷2۲7 < خا کسس 
فا با ار اف 

خلوش- :011 < نا کس- بی تر بیت 
- آزهمه چیز بی‌اطلاع (به) 

خله - 01-< ُردش_چرخ (2) 
_ سوراخ (گی-آس) 


‌ 


خلی - :01 با 011 - آب 
دهان (طب) 

خلی و اش- 011725 < گیاهی 
وحشی که د رگ آن‌مصرف‌طبی‌دارد( گی) 

خمر - م00 < خاله (به) 

خمس- 00105 < علفی کوهی‌است 
که نخود وحشی دارد (۱) 

خمس - 0088 )رح آنگور پخته 
شاید ازعر بی گر فته شده باشد (گی) 

خمك - هزوروم - نان و غذای 
مانده و فاسد کيك زده (لار) 

خمن 20009 << مخفقف خمند 


(رجوع شود به همن) 


خمند - 2۵۳80 - دشت هموار 
(رجوع شود به‌همن ) 

5 بخمیر بر ای 
گر آمتان ژننت:۱(۳) 

خن - زور يك طبقه انبار يك 
عمارت-يك طبقه کشتی (لار) - تون‌حمام 
4 ۲ وان( 

خنج - 0 < پنجول (لار) 

خنجی < گربه یاحیوانی که 


پنجول میز ند (لار) 


خن 

خنجیر ۰ 0۳1۲7 < بوی گوشت 
سوخته شده (خ) وقر یب بهمین معنی‌یعنی 
بوی دود توام با چربی 221117 در 
لفت‌اسدی آمده : بگذردسالیان که بر ناید 
روزی از مطبخش همی خنجیر -خسروی 
متفه ۳۵ 


مهن <سی 


خنده - 2۵09 - ز گیل (لار) 

خنس ۰ 61168 <ز حمت ومخه‌صه 
و (خ) 

خنس و پنس 2 بیچار گی وفقر (خ) 

خنگك - وم کودن و احمق 
- دیر‌فهم (لار_طب) 

خنگر- 190297 - فی‌چشم(گی) 

خنگوز] م01 < خواهر کوچکس 
( لار ) - رك: خکه 


‌‌ 


خنوه - ۳0110 < محرف 
هندوانه (ر : جخ) 

خنه - 2088 لرزش و طنین 
صوت ی 

خو - زار خوك (م)- سنگی که 
روی آن‌مانند صفحه‌ای صاف باشد (لار) 

خوابگاه-وع0 2 پارچه‌ای 
از جنس پلاس یا قالی ونوع آن که‌برای 
دستن رختخو آب‌دو خته‌شدهو در مسا فر تهای 
سایق همراه میبردند (ش) 

خوار - 20۷8۳ هموار و صاف 
(آش) - خوب (ع) 

خواره » و0۷ ح< چوب با 
میخیکه در سوراخ دسته افزار کار فرو 


نا ی قوش 


2 برد 


خواندش - 281005 < انعکاس 
صوت (لا) 

خو په- وو‌ن »رح آشیا نطیور ( گی) 

خو تلك - 111122 نوعی‌مرغابی 
وحشی ( گی ) 

خوتکا - انار > پر نده‌ایست 
یا ی ی 

خو تکاچیری - 1111220171 - 
بر نده‌| ست که کنار آبز ند گی‌میکند ( گی) 

خو تین- نیح خل‌وابله (به) 

خوج - ز0< گلاییو حشی که در 
لاهیجان «00» گویند (رگی) 

خوج‌خور- 0۲عرزا < دندانهای 
ثنایا (گی) 

خوخان - 202 لولو ([) 

خود - دار < زیانه و شعلهٌ 
آتش (گی ) 

خود - 6760 قطعه زمینی که 
مستقلا کشت شدهو آ دخین معین‌دارد(لار ) 

خور - زا باتلاف (جن) 

خورتد - ]0۳ < زمینی که رو 
با فتاب باشد (گی ) 

خو رگ 20017۲02 < شقیقه( گی) 

خورك - 20177912 کمر پوش که 
در آنجا اشیا ءمتفر قه گذاشته‌هیشود(شی) 

خو ر ماك-12[ ۳900 21017 < نشو یش 
در خواب - از خواب پریدن. بیداری 
زود بزود -کم‌خوابی (لار) 

خورمندو - 011۳۳09101 << 
خرمالو (طب) 


خور ند - 0۳90 درخور و 
شا سعه (ط) 

خوره - 0۷7۵۲ گیاهی است 
با بر گ گرد وپهن که در بهار رویدو آنرا 
پخته داماست خور ند (لار) 

خوره او- 220۳1 < نوعی‌سبزی 
بهاری که باماست خورند (لار) 

خور يكك. 0۳116 < نوعی‌خرمای 
زرد رنگ که در بم وثرما شیر عمل آید 
و در تهران «خرماخرلك» گویند (ده) 

خوزلك - و202 ح< خزذروی 
آب (لار) 

خوژه - وویار < گیاهی که از 
آن سریش بعمل میاید (2) 

خوس - 15 -سرفه (گی ) 

خوسن - 201289۲ - سرفه 
کردن ۳ ( 

خوسوب - 10812 از انواع 
«سوف» که از «سوف» خشن تروشکننده 
دن ات ودر حصیر با فی دکار هبرود [ کش 

خوسی - 0۷/96۲ پر نده‌آأی 
صحرائی اروطا (کی ) 

خوش - 0۷5 < علف‌هرزی‌است 
که رمین ۳ ضایع 5 حاصل را نا دود 

خوش اور - 080۷79۲ 2085 < 
رود داود ) ط ( 

خو شكت - 012 <- خواهر (4) 

خوشیدن ۰ رو 21 < محرف 


خسبیدن ( ب ) 


ج-و 


خوکر - روعزیایر < از انواع 
پر ند گان دریائی (گی) 

خول - 111 خا کستر(لا)-خاك 
(۵) خل ونادان (گی ) 

خولی - 1111 -لانه طیور (۷) 

خو له‌واش - ۷35 71019 - از 
گیاهان وحشی (گی ) 

خومه- ووونار - آشیا ناپر ندگان 
- جایگاهی که باشاخهای نازك درمزارع 
میسازند (گی ) 

خو ناس وووتآعر وفا. غیرت 
- تعصب (آش) 

خو ناسدار < غير تمند» متعصب - 
باوفا (آش) 

خو نکو - زآماوونار حد خانة 
کوچك - اطاق کوچك درمزرعه که برای 
مات مت( 

خو نو نه - 11۳1۳۴9 هندوانه 
( طب ) 

خونی - 1زا حچشمه (طب) 

خوه - 07۵ آبگوشتی که از 
برت وپی گوشت کبابی تهیه کنند (ط) 

خوه - 9۷9 < هبو جرزی که 
در پس دیواری از بیم فرو ریختن آن 
میسازنه (آش) 

خوی‌هی ره-00172 07رد خواهر 
شوه (به) 

خوینه - ووزیار ‏ کیةٌ گندم 
خرد شده و آماده برای باد دادن (۱) 

خهره- 2061۲3 << دنبلان زمینی 
که نوعی قارچ است (لار) 


خی 

خی . 1[ خوك (طب)- رك:خو 

خی بر بن-00۳1۳ 1 نام گیاهی 
است طبی (طب) 

خیت « [عر < خجل‌وس ‌افکنده- 
دماغ‌سوخته (ط هگ 

خیل» 210 کردزراعت»یکقسمت 
از مزرعه که دوسیلة پل خاکی مشخص 
باشده (سی) 

خیرو - ۲017۳0۷7 شراب (به) 

خیزه - 2179 < چوب کشوی‌پشت 
در که در را با آن می‌ستند (خ) 

خیزه‌کردن < بستن در بوسیلة 
«خیزه» (خ) 

خیس-و زر < تمشك جنگلی( گی) 

خیس خوردن < نم کشیدن کامل 
پارچه در آب 

خیس‌شدن - ترشدن 

خیس گر دک < تر کر دن 

خیسه چولی - 0011 2182 < 
پر‌نده‌ای است صحرائی ( کی) 

خیسه‌سونی - 181و 2182 < 
تمشك‌جنگلی که در ضیا بر گیلان«خیسته 
سونه» گویند (گی) 

خیکاره - 112579 روغن‌داغ 
ی 

خیکی - 1101 ح کنایه از آدم 
شکم کنده (ط) 

خیل - 11 کشنیز (گی) 

خینو. زا( زمر < از پر ند کا نیست 
که کنار آب زندگی میکند وپاهای‌در از 
دارد و کم‌پرواز است (گی) 


ار 


خیو - مر حد نگاهداری - 
مراقبت صاحب (4) 

خی‌ورین - ۷9111 21 حه نام 
گیاهی طبی (طب رك: خی‌برین) 

خیو 7-۵ 6 < چو بیر | کج‌میکناه 
و روی آن پوست میکشند ودسته‌ای‌بان 
میگذارند و بجای پارو کار میبرند و 
آنرا «خیوه» میگویند (۱) 


ی 


خیه - تمرح پارو (طب) 


9 


داج - [2 < دواج_لحاف () 

داخستن - طوو05 - پائن 
انداختن - پهن کردن - ستن(2) 

داد - 0560-طع» مزه (۲) 

دادا - 0805 خواهر بزر گتر 
ودر کردی هم معمو است (لار) 

دادو - 0801 < پچه شیرخوار 
کمتر ازیکساله ( 2 خ ) 

دار - 08۳ < شاخة درخت- چوب 
قلهقات. کف با قه (لار انیگ | 1ب 
زمینی که مشغول شخم آن هستند (۱) 

دار تك- 051016 <مرغ‌دار کوب 
( اش ت ) 

دار تك - 02761 < خرما-غذای 
توام با خرما (لار) 

دارچکل - 827091201 بازی 
الك‌دلكت (لار) 


دارچگل - 087068261 < چوب 
دو شاخه‌ای که در وسائل زراعتی بکار 
میرود ( لار ) 

دارچماز - 02۳082 031۲ نام 
گیاهی‌است که آنرا سپایج گویند (طب) 

داردو ۰ 85۳01 <مزرعه پذبه 
کاری (لار) 

دار گم - ووع08 <- فلفل 
هندی (گی ) 

دار مك - و089 مرغ 
دار کوب (شی: برهان زیر دادبر) 

دارو - 08711 <چیزیست تلخ که 
در میان عسل‌پیدا شود ومگس نحل آنرا 
برای خوراك بچکان خود آورد (شی 
برهان-زیر عکپر) - نوره وواجبی (2) 

دارواش - 0270785 < گیاهی 
وحشی (گی) 

داره - 0272 حد داسی که لبة آن 
طا ان( 

داری - 85۳1 ارزن (1) 

داسه - 889 < صاعقه - برق 
اراد 

داش - و02 حطاس, کسیکه سرش 
سرش بی‌موست () 

داش - 85 < کورء آجر پزی 
(خ) ودر لغت‌اسدی یمعی دم کوره گر آن 
آمده : من چنین زار از آن‌جماش درم 
همچو آتش میان داش‌درم.رود کی( ۲۳ ۲) 

داشتی - 351 ح گوسنند و 
گاویکه بمنظور ازدیاد نسل ویا تهیه‌شیر 
نگهداری میشود (لار) 


- ۸۵ 


د-۱ 


داشر - 02507 <شلخیه (لار) 

دال - 081 < لاغر وضعیف (4) 

دالاغ - 03120 <مرضی است که 
باعث تورم و آماس کلو و گردن‌کاو 
میشود ( گی) 

دالك - 02162 < مادر (کر) 

دام - 060 یام (۲) 

دامان - 08۳5 چنگل (گی) 

دامنه - 061093 ساحل دری 
حاشیه (لار) 

دامو - ناووع0 ع< خاله- زنءهو- 
دخعرعمو-خانم (لار) 

داموسك - عاوت08 - مویدم 
اسب (2) 

دانا - 082 گوساله ماده (۲) 

وانگانه - ووع08 < ضیافت 
کردن اطفال یکدیگر را (خور: برهان 
زیر: قومشی) 

دا نگو - 08011 مغز بادام‌نلخ 
یا هستة هلووزرد [ لوی‌تلخ که تلخی آنرا 
بگیرند ( آش ) - پوست کنده هسته زرد 
آلو ( 4 ) 

داو - 02۷ <رسم وعادت و روش 
(گی)- مکی وحیله (2) 

دای - 037 -خا لو (آش) 

داييك - 08112 --مادر (2) 

دا لر -09,87 < تبر‌زین‌ما نندی 
دسته کوتاه که با آن سبزی خرد کنند(بر) 

دب 000 <- کلدشقو خو دسر ( گی) 

دبر - 00۲ < بز اخته‌ایکه 
پیشاهنگت کله است (آش) 


دب 


دبش - 0805 ح چای‌قندپهلو (لار ) 
۳ 

۵ - 09009 ح< چانه زدن در 
معامله (ط-شی) 

۵ به کر دن < چا نه‌زدن 

دبیشتن - 09015190 < چیزیرا 
در روغن سرخ کردن (گی) 

دپ « 09 - دف. داثره‌ای که از 
پیوست و کمان ساخته و درای موزون 
ار هو( 

دباچ- 09080 <- ترشم آبو آنرا 
«دپاس» نیز گویند ( گی) 

دپر کستن - 09091۳1299191 < 
و وس تون ۳ 

دپشوس - 0905115 ح< درهم و 
برهم (م) 

دپشوسته - وولخمو0- درهم 
و برهم (طب) 

ديك - 000912 < کسیرا از پشت 
یا از پهلو بجلو راندن (لار) 

دپینه - 00119 با 09۳0116 < 
پیچیده (طب) - رك: دپشوس 

دجگال-51ع[00 < تخم بر نج (شی) 

دجل - 82191 پرچانگی (لار) 

دجی - 0931 دیوانه (طب) 

دخاستن - حوو2:2و با 
0 << فرو کردن (طب) 

دخاله - ورحوم0 حد شانه‌ای که 
دارای دو دندانه است و درای باد دادن 


خرمن بکار میرود (۱) 


دختن - 000181 < خوابیدن- 
بنهان‌کردن (گی) 

دخس-ت 0 < آسب_خسارت_ 
صدمه (لار) 

دخو نکا - وماون,رون انمعکاس 
صوت (گی ) 

دداع- 02080 < دخت عمو-دختر 
عمه_خانم (لار) 

دده - 0909 ح< پدر ( خل ) - 
خواهر (لار) 

در - 09۲ - دلاور وشجاع (2) 

دراخ - 0۳ ح نوعی‌خلخال 
که بیای کودكگ بندند تا موقع حر کت 
مادر و نزدیکان‌ازمحل‌وی] گاه‌شوند (لار) 

دراغ - ۲و0 ح پنیر خیکی 
( لار - خ ) 

در از سبزی ۰ 59021 0217272 با 
021 06۲82 < سیر (طب) 

دراداز - 0979082 < بیان 


مطلب (لار) 


در بش - 02۳091۳0 حح کوج 
بن‌بست (]) 

دو پیازه» 00015279 < هر نوع 
گوشت که در پیاز داغ تف دهند و 
بخورند (شی) 

درجازدن - صوقوه وَز «وه - 
ترقی نکردن ودر يك‌حال ماندن (ط) 

در خستن - ]09۳209 < آشکار 
کرون 2 

در در ۰ 00۲ 00۲ < آسم صوت 
صدای شییور وامثال آن (خ) 


دردژر-09709797 < در دمند( ] ) 

درذین-* 2۳0117 -د دردممد(ه تا ) 

درژ- 00۳2 < خشمگنو کر فته(4) 

درزستن ۰ 09۲۳79819۳ < در 
رفتن وپاره شدن نه کیسه یازنبیل و نوع 
آن (گی ) 

درسك - عاووتمل ‏ آرنج (۲) 

درشتن - 00۲65191 < فرورفتن؛ 
خوض (خوا) 

درعون - و 007 حجلهعروس 
( هم ) 

درك - 0۲12 پنجرء بزرگک 
چو یی که در جلوی تالار یااطاق فک 
بالا وپائن رود (لار) 


در کت‌ساوع1و0 ح مظهر قنات (لار) 


در گم - موروع-جوق ح فلفل سیاه 
همدی (گی ( 


درمان- 0 آسیا» علاج 
([)- باروت ((2) 


در من -وورووع 06 ع< هیزم | تشگیره 


از قببل دو نه وعبر ه (خ) 
در نا - ردو با 808 مرغ 


کلنگ (طب) در آذری و 

در نال-۳۳51ع 0‏ کانال-ترعه (2) 

در فه - 00 طنابی کلفت که 
که از تا بیدن شال وامثال آن بدست‌اید 
ویا آن اطفال بازی کنند و در آذری 
«تورنا» کویند (خ) 

در نی - زونن0 ح< طنابی که از 
الیاف خرما ساخته میشود (لار) 


داد 


درو - 00۲۳0 < آدمیکه زیاد 
قد میکشد (ز) 

درو 1- 9۲۷ < در؛ عریض(لار ) 

دروم - 1و0 طاعون (4) 

دره-00۲2 < بونه گل نیغ‌دار ( آش) 

دره گو - 207 09۳۲9 <- ماده 
گاو از سه‌سال ببالا (به) 

در یاچیری - 09۳50171 < 
پر نده‌ایست که‌کنار آب زندگی میکند 
و چیه‌ای دانداز# کبوتر و پاهای دراز 
نازك دارد (گی) 

در یاز بله-و1 و2 ول ع ازانواع 
منت کات است که کعار.. ات زنه تن 
میکند (گی) 

دریم - 19210 درون (طب) 

درین - 00۳18 ع< درون خانه. 
درون (س-ع) 

درین - 0271 < عمیقو گود( 1 

دز - ول - دیگ حمام (مز) 

دز ار - 00287 <دیوار (س-سم) 

دز کی - 002912631 < مخفیأنه 
پنهانی (لار) 

در - 00۶ < خشم (2) - زمین 
دست نحورده (ط) 

در - 89۶ - زمن دست نخورده 
پر ولبا لب 8 

دژلك- 1و0 - ریگزار-شن‌زار (2) 

دزین - 0021۳8 < دشنامو فحش (2) 

۳ - 009 < تنبوشه‌های بزرگ 
که در قنات بکار بر‌ند (اس) - عدد ده 


( س - سم ) 


دس 


دسا بار - و 08 حر کت 
قافله با ابل - شروع ببار گیری برای 
حر کت (لار) 

دست 008 عدد ده (ت) 

دستاب - 8و9 آبیکه در 
هوق مود کر دز شهار ها تاه نته وه 
فسوی تسین (1) 

دستاخ - رقاو00 <رندان (خ) 

دستان‌باز - 1052و - 
حیله گر (۲) 

دست | ندر کار 08612102۳7162۳ 
مد دخیل وموّثر درکار (ط) 

دست بجن طوزو اوول ع نام 
گیاهی است (ر: دست‌پچن-طب) 

وست بکار - عقعاعط اوول - 
مشفول وسر گرم کار (ط) 

دست پجن - 09910 09816 < نام 
کیاهی است (م) 

دست‌پچن - 060910 0281 < نام 
گیاهی است (طب) 

دست بلار - 0618۲ 0981 < 
کورمال کردن برای پیدا کردن چیزی 
در تاریکی (آش) 


سِ 


دستر خان- 099197۲221 ع سفرءه 
دنر ک (1) 

دستاک-م و وول ح دفتر حساب (به) 

دستگره - 09818079 << هديد 
اقوام داماد بعروس (لار) 

دستنگار - ماو وه < کار 


چاق‌کن (۲) 


۹۳ 


دستوره - و0۲+عوق - محوطه 
جدول بالای تنوره آسیا (اس) 

دسدازه - 0090819 < آسیای 
دستی» دستاس (آش) 

دسد لك 038021 < دستکش( آش) 

دسده - 89909 آلتی که با آن 
خوشه گندم را میکونند (آش) 

دس کتره - 1291972 095 - 
استخوان پهن کتف (گی) 

دسم - 0]وول عغده. دژپیه (آش) 

دشنه - 009618 < ظرف سفا لیئی 
که در آن ماهی وخردل رین ند ودرجلو 
آفتاب گذار ند (لار) 

دمو - اووول < گلدانی از 
چینی که دصورت دست ساخته شده - 
مجموعةٌ دستگاه چودی که برروی چاه 
ترا کشیدن. آب نتب کنند.. (لار) 

دسیال - 0989957351 لخت و 
عور (لار) 

۳ 

دش - 0086 < تحريك (ببر) 

دش‌دادن - تحر يك کردن 

دش - 005 خواهر شوهر-بد(() 

دشاب 0 << شیره,دوشاب( 7) 

دش بل - 005001 << ورم وغدءة 
دنا گوش (لار) 

دشتم ۰ 051910 < دشنام» فحش 
وناسزا (لار) 


ام 


دشعه - 0 ح بادی که ازشمال 


عرب وزد ( کی) 


دشگیر- 02521۲ ح کسیکه‌وسیلة 
خرید وفروش چارپایان است () 
دشول - 806111 < غده‌هائی که 
پوت بدن تولید شود (طن) 


‌ 


دع - 060 زین مرطوبو باطلاف 
که در آذری «زغ» گویند (ق) 

دغن - 09 نهر ی که مزارع 
را مشروب‌کند (گی) 

دفر - 09۶۲ پاکت (2) 

دفل ۰ 00۶21-دار ای‌دهو پره(لار) 


دق - 09 < مرداب- تالاب (نر) 
وقلو - 009011 توامان (خ) 
وقلی - 000011 < گوسفند ذر 
جوان که در تهران «تقلی» گویند (شی) 
دک لستن - 081681691 < طبله 
شدن کج دیوار و ریختن آنمبر گشتن و 
ریختن فسمتی از کوه ( گی) 
دکفتن - ]02120 < بگودال 
با چاه افتادن_پارو زدن‌ناخدای کر‌جی- 
هواداری و پشتیبا نی کردن اشتباه کردد- 
خوردن پا بسنگه با چیزی ( گی) 
دکلستن- 118 169 09129 << و ار ین 
کردن دیوار؛ داهن فرور بختن. ( گی) 
دگنگک - عاوطوعو0 حد چوب 
کوچکی که با آن الاغ را میرانند (ط) 
دل - 7و حوسطمیان (1)- کوزء 
دهن کشاد دو دسته (گی) - سطل (خ) 
دلادل - 0618001 < تردد و دو 
دلی ( خ ) 
دلادل کر دن ‏ نردد ورزیدن 


۹۳ 


‌ 


دس 
دلاشوب - 00139115 - تخمی که 
بعر بی حب‌الفقد خوانند (ش - برهان » 
ر در : اغفش) 
دلاغ - 001156 < فرزن- در 
آذری داخل آنرا 081180 گویند (گی) 
دلاق* 00120 - چافچور (آش-2) 
دل‌با - 001608 - ماهیچة ساق 
پا ( لار ) 


دلخاك - 16ج دلقك (7) 

دلخاستن - ]0818288 ع لق 
شدن تخم مرغ در آش فساد - لق شدن 
خر دوزه باهندوانه در اثر فساد (گی) 

دلر اسه - 061۳19 - ضعف‌رفتن 
دل ( ط ) 

دلزده - 06127802 < بی‌میل دس 
خورده از چیزی (ط) 

دلشد - 061500 اسهال (به) 

د لشوره - 0611۲9 ح< دل هم 
خورد گی- نگرانی‌خاطر (خ) 

دلکی - زمزم001 حجفتك (لار) 

دلگر - 97ع001 << درود گر 
چوب تراش ( لار ) 

دلنگون- وت ع0016 < آویزان 
ومعلق درهوا ( خ ) 

دلو - 0911 د< دیوانه. در آذری 
«دلی» (تا) 

دلو - 86101۲ <رف (طا) 

دلو ابس - 001۷72099 < نگران 
ومنتظر (خ) 

دلواده - 061۷7206 - غمخوار 
و فمگسار ( لار ) 


د-ل 

داو نی - تطیا[و0 < برونی و 
خارجی (لار ) 

دلوه- 8 -<- اشکف و گنجه(ت) 

د له - 0819 < سوسار(نام‌جانوری 
(طب گی) 


دلهره - 001۳079 < اضطراب 
وطییدن پم در ار ۶ تا و درس (ط ) 


ات ) ۱ طب)- مبان هر دزن 


دلی < 0911 <- دیوانه ودر تاتی 


«رلو» ( ۲ ) 


۵ ۰ 690 - نفخ شکم-دو بخ (ط) 
۵ - 060 < رو (م) 
دمار - ۳ عصب_پی ([-2) 
دماستن- 185190 8 چسبیدن 
و معصل شدن( یت ( 
دما نستن- 5 0۵۳05691 ع گیر 
کردن چین عا در ظرف ما دمد سن دطری 


در داخل بطری ( گی) 


دما ه-وووو مرول ع ز نبور (ش-سم) 


دمباز - 0900082 < میوة‌نار سیده 
خرما و آن ر سیده باشد آ خر دن 
ثفر در دازی (لار-جه) 

دم بتو ‏ تا0و0 عد رازدار- 


ری تاه( 


دمیچی - 06۳00601 توام. دو 


هی 


قلو ( م ) 
دمیلان - 00909185 < خایة 


گوسفند (ط-۲) 


-ک۵- 


دمیلان کو هی - 0918۴601۸810۳1 
000 << دک نوع‌سیب زمینی است که‌در بهار 
در دامنه‌های کوه‌در زمین‌مر‌طوب نمومیکند 
وطعمی شبیه دمبلان دارد (ط) 

دمبلعزه - 0628 001۳0001 << بن 
دنبه که در شیراز «دمبیزه» گویند (خ) 

دمیلیچه - 000۳0۳001109 < بن 
دمبه که در خراسان«دمبلغزه» گویند(ط) 

دمبو - 09001 < ستارءجدی(لار) 

دمبیزه - 00۳0101273 < دن‌دمبه که 
درخراسان «دمبلبفزه» گوینده (شی) 

دهجز - 000009 < میوه نارسیده 
خر‌ها که من از رنک رفن شمة آن 
رسیده ونرم است (لار) 

دم‌دهکو - 00۳000۳08121 < نوعی 
حشرءة خافی ریز (لار) 


و 


دمر - 00۳00۲ ححه نز دو سألهةٌ 
پیشرو ( ت ) 
دمر س- 091081765 < شخص بیحال 
وپخمه - شخص کم آزار و بی‌اذیت -کسی 
بت دار کی ) 
دمرقول - 09097011 < داس 
سنگینی دسته آهنی (۱) 


که‌هر قدراو را اذیت کنند سکو 


دمس- 000005 < کاودوسا له (ماز) 

دمسر - 9و0و0 <زائده فلز ی 
که بدنبال کاو آهن هنگام شخم سته 
میشود (لار ) 

دمك - عاوورول ح سوراخی که 
هو کی افسار غالا انس ورام 
برج و قلعه (لار) 


دم 


دمکت - 09۳1491 < محل رو 
میت ا دای تیار اس 

دمگه- وعوول < انتهای دره و 
جائیکه کوه تمام میشود - آخرین چاه 
رش قنات (لار ) 

دم ندب 0000۲60 < عرق آشامیدنی- 
نوشایة الکلی (به) 

دموز - 091۳0۷78۵2 < پاروی په‌ن 
که با آن برف میروبند (خ) 

دمه - وووق- کلبه (۲) 

دنبول- 09۳011 بسیاربزرگ 
و آنرا «بنبول» نیز گفته‌اند (طب) 

نجه - 0619 - دا نه‌ای که بر جلد 
ظاهر شود (خ) 

دندانکو لیج- 11110 061005۳ 
دندان قروچه (آش) 

دنده- و ورول ع ز نبور (خوا)_رل:د نه 

دنك - 00۳6 < دانه‌هائی که بر 
بدن میز ند دانه ی که برچشم ظاهرشود 
وه کهآ فتوی بل جهه. از 
مجموع حصهها درام (لار) صدا(بر) 

دنک - 02۳ < اسم‌صوت‌فلز ات- 
ادا و اطوار (لار-خ) 

دنگو لش - 08121185 < گوش 
ماهی ( گی) 

دنگه - و008 خم کوچه (۲) 

دنو -7نرو0 < آب آ خرزراعت(۲) 

دنه - 008 عزنبور (به) 

دوار - 03۷8۳ << تعدادی 
گوسفند (۲) 


دواش - 0735 مخلوطی از 
بر نج وسیبزمینی و لوبیاوچنندر وادویه 
و دوغ (طا) 
دوال - 89781 <دزه باریکی که 
مخت کوه زا سا نشکشته: (۱) 
دو بر -0008۳- بز نرسه‌سا له (به) 
دوپای - و0 <- گوسنند یا 
گاوی که بکسی سیارند تا نگهدارد و 
فصو ل آنرا ازشیر و یشم نصف کنند (۲) 
دوپلو - 0901 - لبه (شی) 
دوپول ح< یکشاهی (خ) 
دوبی - 0101 < دو لچه (1) 
دو تکی - 00111 شکم‌بر آمده 
و سنکین مانند زن باردار (لار) 
دوخ ۰ 0۱2 < دوه نخ‌ریسی(لار) 
- وضع (2) 
دوده - ۱0 - نام انگوریست 
سرخ‌رنگک (۲) 
دور - 01۲ درخت (نا) 
دور نا - 8708 کلنک (۲)- 
رك: درنا 
دور بش - 007۳15 < درویش([) 


ووره - 011۳9 کوزه (س-سم) 

دوز - 0112 عریسمان پشمی سیاه 
رنگ وضخیمکه با آن جوال بافند (لار) 

دوزك - 012816 حر امزاده(ت) 

دوس - وز1 < چسبناك (آش) 

دوش - 015 < محوطه جدول با لای 
تنور آسیا (هم) 

دوشاب - 0550 -شیره (]-4)- 
خرما (ار) رك: دشاب 


د-و 


دوشت - 01۳8۲ - اندود گل و کاه 
در پشت بأم (لار ) 
دوشگر - 015297 - بداخلاق(۲) 


آدوشنه - وورک 01 دیشب (خ) 
۳0 ح‌ 
دوشی - 01061 < سبوی بزر ذب 


و پهن (۲) 

دوغا - 0108 < آشی که از دوغ 
با تهاست ود زد ۲۱ 

.دوغی - و011 < گاو با گوسفند 
شیرده (آش) 

دوك - انا - میله (نا) 

دول - 00۷701 - مهلت‌دادن - 
شی فنتفاندن: زر لان) 

دولخ - 010219 << کرد وغبار که 
در مشهد 012118 < گویند (به) 

دو لیه - 011172 صطاقچه (آش) 

دوم - ناد جای نند شلوار- 
بندتنبان (لار)- خالارس (به) 

دومان - طوصویا 0‏ مه وطوفان 
باد و گرد وخاك (۲) 

دوه‌جی - [ژوونا0 < توام (طب) 

دومل - 01081 <- دارای دم(ه) 

دومن - 0110091 حد دارای‌دم (:۱) 

دون - 010 < دوشید نگاه ( کر)- 
گل رای اندود کردن (۱) 

دو شکه - 00065169 < رتیل( به) 

دو ناك - 0072۳912 < زخمی که 
براش فشار از راه رفتن برپادر آید(میا) 


دو لم- 00۳۴80۲ < نیمه مر طوب(لار) 


۹ 


دو نه - 00۳ با 0186 حه 
درنج (طب) 

دووه- 8 کاو دوساله (۲) 

دو «چه ۰ 0118009 چوبیکه 
وه ی تا 

دوی - 06۷1 عروس (به) 

دو با - 82 ماده کاودوساله (۲) 

دهار - 087 - درخت (م) 

دهن‌باس-28 7 9و0 < خمیازه 
- دهن دره (طا) 

دهوذلاچه - 1806 عتتطع0 - 
دهن‌دره (طب) 

ده و0 < تبیغ خوشه گندم(لا) 

دهیل- 11طول < کف (در معنی 
پیمانه) (طب) 

دی س 031 درخطاب بزن کار 
میرود (ب) 


دیا - 0005یا 0205 برون(طب) 


دیا - 0075 بیرون (م) 
دیار 001781 بیدار (طب) 


دیب‌جاما - ور 01 جر جامه- 
پارچهٌ رنگار نگ که در شکار کيك برای 
صید آن دکار میبر ند-مرقعم ([) 

دیج - [01 < جامة تنگ‌وچسبنده 
ببدن ( گی) 

دیحل- 01281 <- دیزی‌سفا لین( لار) 

دیده‌ نک - 0108/92 < حسود و 
کو ته‌نظر (۷) 

دیر ساگ-ع۲91 01 < مفصل‌دست(۲) 


دیرشم- 0171500 < نشانی که در 
کوستقت کنا رنه ان فییان رت کی دون 
یا داغ تا شناخته شود (آش) 

دیز - ول دزانو (۲) 

دیزماری - 0127۳08۳1 (دیز + 
ماری)ح نوعی انگور که شبیه بس مار 
است (]) 

دیزه - 67279 - خاله (خ) 

دیزه - 1279 ح دیگ‌بز رگ (به) 

دیشنه - 015108 ح دیشب () 

ویاك - اعد بر‌جسته و بر آمده 
دزاس وهشعميم () ورگ (طب) 

دیگو 4- و1]ع ز حديك کوچك 
- دیزی (بر) 

دیلاخ- 12بومل حد بلند ودراز- 
درخراسان دیلاغ گویند (لار) 


دیم- 010۳ < دم (طب) -صورت(ج-ش) 


دیمدخ - 010۳09 < ترش‌رو - 
(دیم + تلخ) (1) 

دیم‌دياك - 010011 -منقار (دیم 
+ ديلك بر آمدکی) (۲) 

دبواخ - 01۷2 < پارچة قرمز 
که بروی عروس میکشند (2) 

دی و کنف - 01۲712908۶ - گیاهی 
است وحشی ( کی) 

دیمه - وووبرم0 سینه کوه (ت) 

دیمن - 010011 ح< پررو - در 
هرز نی «دیمن» (تا) 

دینه - وطق با 010 دیرور 
(طب_خ) 


۷ 


دینه‌دز - وو‌وونل < آدم 
مرموز (لار) 
ذرت کلالك - 1291812 20۳۳216 


۳ ی ذرت (شی ) 
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راب - ۲20 < حلزون (گی ) 

رابشکن - «وعرکم۳20 حد نام 
پر نده‌است که در مازندران « توکا » 
خوانند ( کی) 

راپا - 60 ح‌منتظر (گی) 

رایبائی - ۵021 انتظار ( گی) 

راتی - رح قیف (به) 

رازك - 1ج۳82 < گیاهی است 
وحشی (کی) 

راسپال - ۳89081 < کسیکه 
بادست راست کار میکند (آش) 

راسی- و۳ < طرف روی‌پار چه 
که درمقایل «آستر»است ( لار ) 

راش « ۳6 < چوبی است جذکلی 
و محکم (م) 

راغ ۳20 دراه (کی) 

راغش- ۳5065 < کشت‌ومیوه‌ایکه 


زوددر از موعد در سد (آش) 
حِ 


رآنه - وو8ن۳<جارو (س-سم) 
رئنگه - وووو۳0 << جوئی که از 
فا 4 خی کته آاش) 


رئه - وو۳ با مد روده (طب) 


رب ۰ ۲۵ حرف (۱) 


رب 


رب - م۲ حسوسمار (به) 

رلی - ۲21 خرمای سیاهر نگ 
و زودرس که در بمو نرماشیر بعمل‌میاً ید( به) 

رت" ,۲0 < لجن_با تلاق لجنزاری 
که عمق آن زیاد باشد (گی) - رك و 
راست () 

رت - اوحرها (طب) 

رج 3و۳ ح قطار_ردیف (خطب) 

رجا ۲08 - ستار؛ صبح که در 
طبری «روجا» آمده (م) 

رجو - بازن دانه‌ای که در آب 
برای مرغایی ریزند (کی) 

رجه « و[۳3< چای پا در برف با 
کل یاهرچیزودر انز لی۲20 گویند( گی) 

دج - ۲0 <رجه (آن) 

دج - ۳60 حمنجمد (4) 

رچنه - ۳20608 ناودان (لار) 

رد-۳9 ع< ده سنگ و قسمت‌صعب 
العبور کوه (لار) 

رخبو - 10012 < دیوار کوتاه 
سر تاسری درپشت دام عمارت (لار) 

رد ۳00 غله بالشده (ده) 

رده - ۳200 بارانی که دراشر 
وزش باد سمت آن کج شده و بدیوارها 
پرسد- جای پا وائی قدم (گی4 حرف 
زشت و دشنام (ط) 

رده گفعن < رشدا مرادن 

رز مزوو۳ - از انواع گیاعان 
وحشی (گی) 

رژه - و۲92 << زرفن و آن 
جلقه‌ایست که در سوراخ چفت جای 


هیگیرد (آش-۱) 
رزینه- وو1و و۲ ع پلکان (خ) 


۹۸ 


رژ - ۲0۶ شيشك مرغ (آش) 
رژه - ۲۳۵۶0 لئيم‌وهممسك (2) 
رژینه - ۲۵۶1۳ شکم (2) 
رستم‌واش - ۱755 ۳0890 ح< 
گیاهی‌است‌يك‌بر کی و معطر ثه در کوهها 


میر و ید ۸( 


رسی.- و۳۵9 ح ر یسمان(طب.م) 

رسن- 0و0 < ر بسمانو بند(ب) 

رش - 5 <سیاه (2) گاوورزا 
با گاوی که رنگ آن‌سیاه‌وسفیدباشد(گی) 


زرشت - ۳۵5۲ حت ز با لو کشا فت(شی) 


رشتا ۳981-41 سیه‌چرده (4) 

رشخال- 581و ح فرسوده لباس 
کهنه ومندرس_شخص لابا لی (به) 

ر شغند-ل و۳65 < ر یشخند (خور) 

رشکك - »1وعا5عح< کیاهی است 
کوهستانی وخوشبو (به) 

رشگین - ۳9521 < مستاصل 
مهجور (به) 

زشمه - 1۳65009 << ر یسمان باريك 
( به ) بند ابریشمين (خ ) - چهل تار 
درویشی (آش) 

رشنیق - ]۲6511 <عام درمقا بل 
سید (آش) 

رغیو - ۲001 در ك: رخبو 

رغین - و9 دجند (گی) 

رقز- ۲602 < دنبة گداخته (آش) 

رل - ۲012 حصافه پوستکنده_ آدم 
تاکن رش 

رك - زرح پسر (گی)- خشمو 
غیظ- لجاجت (4) 


ر کت 


ری - »۳۵ درك (گی) 

ركرو - ۲6۲۱ یا ۳۵120۲ - 
رفت و آمد (طب) 

رگریز - ۲۵12۲12 با 161260712 
اقات البیت واسیاب‌خانه (طب) 

رک - #وع[وح پرخاش (فا) 

رکن - روم[ -علامت؛ اثر (به) 

ر گزار - و2عوح فرق و آن 
خطی است که از دو بخش کردن ز لف‌درس 
پیدا میشود (آش) 

رماج - زع۲۵0- باره‌نک (کی) 

رمچه- ۲9۳009 < پنج؛‌جا نور ان( به) 

رمزه - ۲00022 گودالی که در 
آن يك رویف تخل کاشته شده وجای آ بگیر 
درختان است (لار) 

رمش - 721065 ح< پرچین اطر اف 
مزارع و خانه‌ها (گی) 

رمثه - وکن ورد کاوسه‌ساله (م) 

ر نج- زو نوعی آفت گندم(لار) 

ر نده - ۲۳۵80 ح خوب (4) 

راگی- زج رو ح قشنگه_خوشگل 
وزیبا ( لار ) 

ر نگینك-ماوط 7ع رو ح حلوائی 
که از خرما و روغن و مغز گردود تهیه 
کنند (شی) 

روازا- ۳0۷3275 نواده (آش) 

روال- 1-<- تر تیب-ردیف(خ) 

رو به - ۲۳0۷0 نوبت دیگر- 
دفعا دیکن (به) 

روت ۳۱2 < لخت وبرهنه - 


خالص (4) - رك: لوت 


رو تکلی - 1212911:] رو پوش 
تشک الا فا قاط کف دون . ان عازیا 
ر یشه‌دار و بصورت بیضی است (شی) 

دولی « 1ات۱ حسکسکه (به) 


روجا - کوج ستار سب (یلب) 

رودل - 001[ - امتلا (همه) 

روده‌سر خ ۰ ۳۱:0990۳ - لو له 
مری که خوراك را بمعده‌میر‌ساند (آش) 

رورك » و۳11۳ < دوغ‌جوشا نده 
که مانند پنیر سفت میشود (شی) 

روره - و۲ -روده (]-تا) 

روش - ۳۱5 << یی‌شرم و شرور 
()- کرمهای ری که درشن‌های لب‌دریا 
دیده میشود (گی) 

روشنات - اووروقْزا. حد ستار؛ 
صبح (ج)- ر: روجا 

روشیر - ۳7151۲ س‌شیر (آش) 

روفه - ]۳۱2 < ه‌نشن شده و 
رسوب کر ده گل‌سیلاب در مزارع ( کی)- 
رفوی لباس (۲) 

رولك - ای خراش (2) 

رو کل-۳۱۱101 -- قسمت‌بر آمد کی 
گونه (گی) 

رو گیر - ۳0721۲ ع< رویراه - 
قافله درحال‌حر کت (لار) 

رو گیر - ۳۱21۳ ح کسیکه برو 
درمانده باشد ( همه ) 

رو گیر شدن - برو درماندن (همه) 

رو گیر کر دن ح کسیرا مرودرما نده 
کردن (همه) 


و 

رو له - و۱1 ح فرزند (ل) 

روند - 99790 تر تیب ونظم 
ردیف ( شی ) 

رو ده ۲۳0۳۵6 ع< تا بوت (لار) 

روو - ۲0۷1 < حشره‌ایست‌سرخ 
رنگ که روی با لهاش دانه‌های‌سیاهست 
و آفت بوته خربزه است (به) 

ری - زو ع< راستگو-پس بچه 
( گی) - اضافه‌ایکه در وزن نان از آرد 
پیدا میشود (2) 

ری - ۲۰۵7 صاهی استه تسه 
«لی» و ازانواع نی محسوب میشود( گی) 

ربیال - 1021 < ژنده‌پوش (42) 

ریت - ۳11-<- کهنه وپاره (2) 

ریتال - ۳181 ح< سس گن‌تر- 
سس کین کاو (4) 

ریجه - و[[۲<ریسمانی که روی 
آن لباس خشگ کنند (خ) - نوعی کج 
سفید ( ۲ ) 

ریچنه- وورو0ز۲۳ < مجموعهً جهاز 
هاضمه- رود كوچك (لار ) 

ریخ - ۳1 دریگ (لار) 

ری خی 707059 < شیر اول 
گوسفند وکاو (گی) 

ریز - ۲1 <رزه در (م) 

ریز ر یز < قطعه قطعه خردشده 

ربزه مه و12 << رز در (شی)- 
خرده بسیار کوچك (همه) 

ریس - و۳1 < حجم-قطر (2) 

ریسه » و1 ح<علفی را که هم 
تاییده و دا آن دسته‌ها ی علف را هی بندند 


۶ر هسبه» همناهند (گی) 


ر یسارفتن سرژه‌رفدن (ط) 

ریش | | اس مهن اها هت 
۱ 

رش بز خال‌دار - 281037 002 
5ص گیاهی است دوائی (خ: برهان 
ز دن اسپلنج وشنگ) 

ریش‌سبز - ۳159802 <- گیاهی 
است دحشی (گی) 

ریشن - ۳1800 ح< آدم پرریش, 
ریشو ( آش ) 

ریشو - و۲۳ ح< کسبکه ریش او 
انبوه است- دارای رش (ط) 

ربشه - و6 ۳ کرك قالی (ب) 

ریشه ار سا - 2و1و5 1 
کیاهی.طی که خوشانده. آن بکار یرود 
و درشیر از «ریشه محكت» گویند (ط) 

ر بشه‌محجکک - ۳182۳0918916 < 
نوعی گیاه طبی که در جوشانده بکار 
میرود و در تهران «ريشة اریسا » 
گویند (کی) 

ریع - ۳10 ح که نبسته (خ) 

ریغو - با10عد آدم بی‌عرضه و 
مه سا وزیا یت ۱( 

ر یفیده- ۳1۲10 < دست‌افزاری 
که از تا که و جوانه‌های درخت افته و 
روی پارچه کشیده نان را روی آن بهن 
هسکنند (]) 

ریت - +۳11 < پسر بچه (ا) 

ر یک - 10و آلوچه (س-سم) 

ریکامرغ - ۳11670 -- نام 


مرعی 1 دی (طب) 


ریکلو - ]۳1121 < گوجهر یز (۱) 


ریکاله - 81ع۳ ح- خرمای 
نورسیده (شی) 

زریمند - ۳1۳0680 << وضعیت و 
حالت (به) 

رینگک.- ور[ ح‌ذیره وشهد (4) 

ری - 72و ز-روده (م) 

۷ ۳0 دالا (ب) 


رهتی ۰ ]و۲ قیف (گی) 


۰ 


9 


زا - 2 زاینده (طب)- زایمان» 
زایش (ط) 

زاج - و2 -زاهو () 

زاجی - 23 < گاوشیرده (گی) 

زاخ - رو -سنگ (4) 

زادوروه - 7200۳10 اولاد 
ونوه و نتیجه (لار) 

زار - َو دنام جنی که‌میگویند 
در سرمردم یرود وتارقص «زار» انجام 
نشود بیرون‌نمیرود(ج)-آقا ور ئیس(لار) 

زارچ- 27270 زرشك وحشی(به) 

زار کك ‏ 73 < حالت‌خاصی که 
بسیاهان ساحل خلیج دست میدهد و 
هنگام‌خشم باشادی درر قصهای‌دسته‌جمعی 
بحا لت ستی وبیهوشی میافتند ( لار )- 
ان 

زار گی - کسیکه بحالت «زارکه» 
دچار میشود (لار) 


۹-1 -۰۰ 


زاره - 72۲70 بلنور (2) 

زاره - و2۳ - زاری: «ز ارز اره 
کنم نشنو ندزاری‌من بخلوت‌اندر نزديك 
خویش ژاده کنم» (دقیقی) 

زاستن - طواوقو <زائیدن(ل) 

زاغ - و2 <زاح (ط)- زرد(ا) 
_ فحش وناسزا (گی)- ازرق‌چشم (آش) 

زاغه - ووو2 ح< سوراخ و جای 
او گوسفند که در لفت اسدی بصورت 
0 آمده ۰ گاو لاغر بزاغد اندر 
کرد نود زر بکاعد | ندر کرد. 

زافه - ]72 - خارپشت: روی و 

ریش و گردنش گفتی برای خنده را در 
بیابان ژافه‌ای تر کیب کردی با کشف 

زاق وزفوق - 217 28000 << 
اولاد واعیالواطفال (ط) 

زاکوت - طزا م72 -< نظموقاعده(خ) 

زال - 281 زهرء حبوانات(لا)- 
پاره گوشتی که در قسمت‌دالای‌فرج زنان 
است و در تهران ۳ د چوچوله » 
"روف از بت 

زالز الاک ع1 7812721 < از گیل 
که درمشهد «علف‌شورو» گوینده (اط ) 

زالك - 2721012 < بیعانه - پیش 
با ( گی) 

زالك م مرو[8و ده هسته نارسیدء 
میوه‌هائی از قبیل گوجه و زردآلو و 
و 

زاما - وم ع داماد (طا) 

زامهر ان - طعطووور < نام 
داروئی : نزد آن شاه زمین کردش یام 


داروثی فرمای زامهر ان دنام رود کی 


۳ 
زاو لاه - و2671 رندی که 
برپای و گردن زندانیان نهند - جعد و 
موی مرغول : ز لفينك او بر نهاده دارد 

در گردن هاروت زاولاله (خسروی) 

زاهو - 21 حد کسیکه تازه 
زائیده (ط ) 

ای و2 <زده وفاسد درمیوه() 

زایله - 2671 غنچه(خ) 

زئه - وموح آغوز گاو < فله(لار ) 

زبان داروی تلخ - 91 7۵زا 
-20811081 < کیاهیست سبن بسیار 
تلخ (شیراز: برهان زیر طوفر یوس) 

بر ۰ 260۳ < درشت وناصاف (خ) 

ز بر 0۲6128-45و7 - نام پر نده‌ایست 
(ر: زیر که - طب) 

ذبین - 2901۳ << بچذشیطان و 
تخس ( ده ) 

دبیغی « 7۵01101 شیطنت (به) 

بل - 26011 < فریاد ( گی)- 
کثافت وخا کروبه (۲) 

زپنگ - 08و ح ضر بت يك 
توت آورد وبرد درعمل مقاریت (لار ) 

دج ۰ 260 < میش شیرده (ل) 

ز <م کش 791001295 <- مجروح: 

در ره او چوقلم گر بسرم بایدرفت 

بادلزخم کش و دیده گریان بروم. حافظ 

زده - 2808 ۲ پوسید پار چه_ 
لت شنوه. ۰ (۲) 

زر ین - 79۳017 نوعی‌درخت 
جنگلی که درچا لوس 00۳وخوانند (کی) 


۳ 


زرج- 79۳ < بوی‌نا- بوی کيك_ 
طعم تند و گز‌نده مانند فلفل - تلخ و 
گزنده (گی) 

زرخ‌پیتار - 7وازتوم < 
مورچه‌ای است که سر وشکمش سیاه و 
سیده‌اش سرخ است ( گی) 

زرخ‌واش ۰ 279۳۷725 < گیاهی 
ان سبز مایل بزرد که دارای کلی 
زردر نگ و تند مزه‌است ودامها که آنرا 
بخور ند مریض میشوند (گی) 

زرد - 761760 <-رمین شنی وماسه 


دار ( به ) 


‌ 


زردائل - 22702261 - نام 


پر ندهایست (ر: زرداهل-طب) 


زرداهل - 79۲099181 < زام 
پر نده‌ایست (طب) 

زرداهل 791069161 << نام 
پر نده‌ایست (م) 

زردان - 297080 << پرنده‌ای 
صحرائی ( کی) 

زرد کو - ۳09141و2 < زرد ولاغر 
- مرض برقان (لار ) 

زردکیجا - 29701۶15 با وز زا 
8 نام گیاهی ما کول (طب) 

زرده‌ای - 29۲01 <- بر قان (4) 

زردملیجه- ور 9۲0۳0811 > نام 
یکی از آهنکهای موسیقی (گی) 

زرر نگ - 20۳0۳0۳6 - ارزه‌ای 
که ازشنیدن خبری بردل نشینه (لار) 


زر 


زرز بیل - 26۳26061 آشنال و 
کیافت ( ۲ ) 

زرزر-26۳201 << «نق نق »ودرمورد 
تعررض بکار میرود (خ) 


زرژرو - 70۳76۲1 کسکه‌زرزر 


میکند و بها نه میگیرد (خ) 

زرژمی - 26۳28101 << مخفف 
زیرزمین ( 1 ) 

زرز نگ - عطوو وود زنبور 
طلائی ( گی) 

زرشك م عر5عمو ‏ کبك (گی) 

2 م 79۳188 <- پر نده‌ایست( گی) 

زرثا - وووو سنا (۲) 

زر نگ عونمم در گ:«زرر نگک» 

زروپر - (وونوو د آه و 
ناله پرچانگی در موقعا لتماسو تطرع(خ) 

رو 4 - وطو7 و2 ح< میل زن 
آبستن بچیزی (خ) 

زروه - م7 نا له (لد) 

ری - 26۳1 نخ‌پر تاب (آش) 

زریش - 79۳15 <-زرشگک (1) 

زرینه - ووروم2 < زاری و 
نقنق (خ) 

- 262010 با 22201۳0 << 
زنبور (طب) 

زغ - ووو < کل و باطلاق - در 
قائنات زمن مرطوب و باتلاق را «دغ» 
گوینه (۲) 


زغار و 290211 فحبه‌خانه: 
از قحبه و گنده‌خا نه احمدطی ماند به 
زغارو ودر کندءری (هنحيك) 

زغاره - 230879 نافی که از 
۱ 
ونععت منم آرزومنديكتا زاره( بوشکور) 

زغال اخته - 512202وم2 - 
میوه‌ایست وحشی که آنرا خام میخورند 
ی تهیاه تک نع | 

زغالکه - 11ووم۶ع چوبهای 
نیم‌سوز که درمیان ذغال‌پیدا میشود (۲) 

زغاله - عنم د پرنده‌ای 
است صحرائی است (گی) 

زعزع - 2602760 < نق‌نق (طا) 

زغنشود - 7601060110 < درمورد 
عتاب گفته میشود ودشناهی است‌که غالبا 
مادران ده بچه‌های خود میدهند (خ) 

زفه- و72۶ جوانه درختان( گیل) 

زك - هزوم آغوز (لار) 

زك - ام < شکم.اندرون؛داخل 
() - آب‌بینی (طب) 

زلدوزا- 1025م7< اولاد واعیال 
در تهران «زاق وزوق» گویند (طب) 

گمه - وورعو7 ح چوبیکه برای 
زگاهداری شاخهای‌درخت بکار در ند (لا) 

ول ه 291 << تابان ودرخشان 
(درمورد ستاره) - زرنگ و چابك و 
هوشیار سرزنده (آش) - للة دندان که 
توسیت 0 رفتة: تاش زر ی اب گوشفتن 
بی‌دنبه ( لا ) 


ز-ل 
ز لته بلته 


8 ح- آه 


رل ۳ 11( سح خبر هخبر ه 
(در مورد نگاه) در تهران نیز گویند 
رل اه هت نز اس ) 


۱ زافی 201۴1 < ز لفین در (خ) 

زلکه- -وما ون < بلغور , نرم( آش) 

:زلم زینیو - ۰2100001 261810 
کنایبه از بر گوسازی که برچهار بایان 
آویزند ,(خط) 

زاوزن - طصووم1ع2< پرنده‌ای 
است. که در کنار آب زنه کی هیکند ( کی) 

زله - 7911 < خسته‌ودرما نده(خ) 

ز له - 701 حصمنغ. انگم (آش) 

ز 4 - 291<زص (۱) 

زلیبی- 01 716 زو لبیا (شی) 

ز لیفن - 7011120 < نهدید: ازدو 
ی هاش ات ارت 
مرا هزار زلیفن. (فرخی) 

زم - وروو - شعله آتش که زیاد 
زبانه نکشد (گی) 


ز ما ‌- 70082 << داماد (م)_رگ:راما 


زمار- ووومو- آذوقارمستان(۲) 
زمارو - :2090871 جارو (گا) 
زمبه - 790009 <زمبر (ط-۲) 
زمچی - 70۳01 < هندوانه (ده) 
زمخت ۰ 7000 < خشن (خ) 
زمند - 7000600 << سرمای‌سخت 
زمستان (به) 
مور - 270011۲7 حد- آذوقه که - در 


هرز نی «زومار» (نا- گر) 


--۰* ۶ 


زمه - ووم2 <مزه (لار ) 
زمه‌ای- زوم70ع کسیکهمز گا نش 
بهم می چ<سبد ودر جشما س‌ فرومیرود(لار ) 


زمهیر - 2200۳1۲ آسیا (م) 


زار 2۲8 ریسما نی که کشتی 
گیران خراسان نکم ندند (خ: برهان 
زرفن دی ) 

ز نجياك - 29101119184 دمسیجه 
که‌از نوع گنحشك است (طب) 

ز 6۵.- 28120 < بسیار بز رگ: 
یکی زنده پیل‌چو کوهی‌روان بزیراندر 
آورده بدپهلوان (شهید) 

ز دی - 201 زانو (ر؛ زنی- 
طب ) 

زنگك « جورج7 ح-صبحانه (لار) 


زنگل - 1وعوم2 ح خوك نر - 


کراز (کی) 
زنگه - وعوروم< پیشانی (۷۷) 
زتگیچه - ومزعطع2 ح< آرنج 
دست (خ) 


زلی - 201 زانو (طب) 

زلی - 1و2 زانو (م) 

زو - رآ <زبان (ل) 

ژوار - 270۵۳72 شر ازه کتات و 

امغال آن (ط) 

زوارش‌دررفته ح< خسته و مانده 
شده واز کارافتاده (ط) 

زو ارزا - 067278و2< بچه‌ایکه 
در موقع تولد مادرش بمیرد و درتهران 


«دگورزاد» گویند (یر) 


زوا له 2۵۷818 << مهرء 
کما نگروهه کدغا لو تانب گویند:زوالهاش 
چو شدی از کمان گر و هه برون رحلق 
مرغ بساأعت فروچکیدی گل. کساثی (فر) 
- چونه خمير که برای‌نان تهیه شده (خ) 

زواه- 79۷7 < طعام که بز ندا نی 
دهند: بندیان‌داشت یی‌پناه وژواه برد 
باخویشتن بجمله براه. عنصری (فر) 

و 9 ع بر و مان در 
معده 2 رده () 

ود - 2700۲ < عمیق . خی 
کود (لار) 


زور س زاو ح 


ی 


فشکان. کوشه نان 
(طا-ع) نیرو وفوت (همه) 

زور آوردن - یرو کردن 

زورزدتح نیرو کار بردن 

زور کردتحد نرو دردن 

زور گفعن < حرف ناحساب گفتن 

زودی-700۲1 - عمق, گودی (لار) 

زوزو - 7020 < خار پشت (لار) 

زوزه - 202 صدای‌گ رک و 
شغال وسگک (خط-م) (طب) 

زوزه کشیادن - فر بادکردن سگك و 
گرگ و شدال 

زوفه - 19و < جوانادرخت(لا) 

زوك - زرا ح تنيوشةباريك (به) 

زو لبیا- 2111016/7 < شیرینی‌ایکه 
از ماست وروغن وشکر در ماه رمضان 
درست میکنند (همه) 

زولنك - 211816 یا 2۱16112 
نام گیاهی است ما کول (طب) 


۱ ۰ ۵۰ 


زو 


زوما - ینام < داماد (طب)- 
رلك: زاما 
زومار - «ووون رح آذوقه (ه) 


زوماره - وتوویرم ح جارو 


بزر گه رو ( 

زهازه - طو2ق(و2 < احسنت 
و آفرین: بشادی یکی انجمن برشکفت 
شهذشاه عالم زهازه گرفت. فردوسی 


سس 


زهر زمین - 29۳۳۵29۳۲1۳ << 
درخت طاق ( گر: برهان زبرطاخك) 

زی - 281 - بچه زاده (گی) - 
زاج (۲) 

زیالش م21 موم < پر نده‌ای که آ نرا 
گربة نوروزی نامند (طب) 

زیان - 2075 دضرر (۲) 

زیبا - 210 < پرنده‌ای ببزر کی 
کبوتر که زیر شکم آن سفید وبا لهایش 
مشگی است وتاج بلندی سر دارد ودر 
گیلکی آنرا 2102 گویند (شی) 

زییو- :1001و < آب‌پس‌ما نده(خ) 

زير ه زو ددیروز (هتا) 

زیر جلی-011 21 - پنها نی کاری 
انجام دادن (ط) 

زیر گث.- 2979۲2 < نوعی از 
دانهای ریز که برای تبرید بکار میرود 
و دارای لعاب است. نخم خرفه (۲) 

زيرك- زو[م-ازانواع گیاحان 
وحشی زر ی) 

زیر که - وا و21 نام‌پر نده‌ای 
است ابی (طب) 


ز-ی 


زیزه - 2129 << پر ندهآاست کوچك 
رتست ۲ یل ) 
_زخمی که پوست آن رفته و گوشت زل 
و فد افو 2 

زیاك - هزم صلصل (یر نده‌ای‌از 
نوع گنجشک. طب) آب‌بینی (لا) 

زیگلا - 16ع1< چناله (بش) 


زیگلاچو - 18000ع و چنا (1 
زردآ لو (بش) 

ژیل س 1و ح فضاهٌ هم پرندگان 
بجز مرغ وخروس (همه) - زیر مقابل 
بم ([)- فضلهُ کبوتر (خ)-تاولی‌که در 


و لد 


اثر پارو زدن یا دیل‌زدن بدست مه 
آماس و ورم لثاٌ دندان (گی) 

زیله - 11و حلوای بی‌شیرینی 
(۱)- خوراکی که از آرد و درد کره‌تهیه 
کنند و آنرا «درده» تم عوافتان (ال) 

2 20170 <- زار عو کشاورز (به) 

زین - 2611 خوب () 

زین - ط2 ح< آنچه روی اسب 
برای نشستن تهیه میشود (همه) 

زیندان - هط زو دز ندان(۲) 

زیوار- 78۲ زو - چهار يك‌دا نک 
در زمین ( آش ) 

زینه - وررزم<راه‌پله (خ) 

زییل - 21711 دانه‌های کوچك 
که برجلد بدن برآید (۲) 

‌ 
ژابوشوكه - عاداقیان ۶8 دل و 


جکر () 


ژان - 8 - در (2) 
ژانك - اوق دزن (خل) 
ژن - وم زن (-ار) 

ژیق - وحزه دوك (خوا) 
ژینه - ومد زانو (2) 


ش‌ 


سا - وت آسمان بی‌ایر (شاید 
مخفف صاف!) (ل)- برای (4) 

سات.- اوح آرایش (طب)- از 
توابم در کلمه «سور وسات» (ط) 

ساج ‏ 2و زلف یاموی‌بر گشته 
بطرف بنا گوش-کاکل (گی)- کیس()- 
بمعنی «ساز» ازساختن (ل) 

ساجه - وزقوح جارو (م) 

ساچ - 30وحدساج (گی) 

سادان - 08و < مقدار پنج 
سیر (آش) 

سادن - 9800 < روغن (2) 

سارخ - 870و < دستمال‌بزر کی 
که در آن پارچه ولباس پیچند و بر سفره 
نیز اطلاق شود ودربعضی نواحی آنرا 
82700 گوینه (لار) 

سارق - 2۲0و حسارخ (ج) 

ساز - رو میله آهنی آسیاب 
که با چرخ میگردد و سنگك روئین را 
مچر‌خانه (۱) 

سازو اش - 27۷5و ازانواع 
گیاهان وحشي (گی) 


۰۷ 


س.- 


ساژه - 82و چاروب (طب)- 
ی 

ساز بر- 81۲و < نام کیاهی (طب) 

ساسو - راوقو از انواعگیاهان 
وحشی (گی) 

ساغریه 38۲1و کفشهای‌قدیم 
سبزرنگ زنانه (ط-خ) 

ساق - و -سالم (۱) - درست 
و خوش وخوب (2) 

ساقاله - 381و <سفال (آش) 

ساق‌ترشاك - 8167و - 
گیاهی است ترش مزه (خ: برهان زیر 
تره خی‌اسانی) 

ساگث - وووحسایه (لار) 

سال 81 پیشانی. رجوع شود 
به سوال (م) - گیاهی است وحشی که 
زه‌بیلها یمعمو لی گیلانر| از آنامی‌با فند- 
از درختان جنکلی (گی) 

سا لخم- وورن(1[ووح تلسکها نگور- 
درتهران «سلخه» گویند (۲) 

سالروز ح روز آخر پایان سال 
اول از فوت‌کسی یاواقعه‌ای (همه) 

سالگرد < شروع سال نو پس از 
فشت مکسال» مارا کذعتن کیال 
دیگر درواقعهٌ تاریخی‌ومهم سا لگردآنرا 
جشن میگیر ند (همه) 

سالك - 81[[1و < دام ماهی- 
کترگا: (طت) 

سالیمی - 8111و پوست سبن 
گردو ( کی) 

سام - وووو مات ومتحیر (آش) 


سامان - طون قوس که (۲) 

سان » 8و باد موافقی که بر 
بادبان کشتی وزدباد شرطه ( گی) 

سانجو- رازووو عذاتا لجنب (قز) 

سانچی - 8و ح ذاتا لجنب 
(1)- رك؛ سانجو 

ساوور - 871۲و - از کیل (گر) 

سید کاسه - 800901229 < سید 
بزر گ که زیر آن خوردنی گذارند (خ) 

سبزه - 98028 برغست. گیاهی 
کهتاواک وا زره اس وش حور در (اشرت 
فرهنگک اسدی ص ۳۶) 

سبزه‌قیا - 9289و < کلاغ 
سبن ۰ سنفر ه 1( 

سیله - 0919و < از انواع 
از 

سپول - 0011و کيك (کی) 

سیو نیاو و8 ح باد گرم گرمای 
سخت ( 2 ) 

سیه - ورآووحسگ (به) 

سبیلی - 8011 << نوعی ماهی 
قر ام کوشت: ز کی) 

سپ - وم <- ظرفی که از ساقة 
گندم سازند و برای پاك کردن گندم و 
جا دادن غذا بجای سینی بکار رود (لار) 

سیچه - 90002 < تشت‌بزر گث( به) 

مك - ٩90012‏ فرص صورت- 
گردی وفر بهی صورت (لار) 

سپل - 9961یا1وعوو< مگس 
معمولی ( طب) 


سب پ 


سیلشت- ]80081 د بد آوردن 
- نیامد کار بدیختی (ط) 

سپوچ - 80010 <سیش (ا) 

سپول - لتآونو -- کيك (۷) - 
رك: سبول 

سههاك - 80091916 < تخمی‌است 
گرد ومیان کندم و عدس زیاد است (شی: 
برهان زیر راقوا) 

سپیژ - [حوو < سر‌پوش (نا) 

سییل - 8011 < نکه‌ای کوچك‌از 


کاه وغبر ه (گی) 


۳ 


ستره - ناو نیم تنهسدره (1) 

ستکر - ۵11297 < ازپر ند گان 
ای این ) 

ستی ‏ اووح< آلوی زرد (طب) 

ستی - زناوو< آلوی زرد (م)- 
رك : سونی 

ستيك - زج ووسترک (۲) 

سچ - ژووح فره قروت ()- کشك 
سیاه (م) 

مچنچك- 0000012 < چم با نمه 
زدن ( لار ) 

سختون - ,2و9و9 نقاطی از 
کوه که سنگی وسخت عبور است (لار) 

سخر - 0۳و سرخ (سهیس) 

سخو - 8011 < پر ندهایست که در 
باطلاقعا و ذیز‌ارها زند کی هسکند (کی) 

سد - 60 پل چوبی - نردبان 
(ج) عصر روز سوم مردن کسی (به) 


سدره ۰ 860۲۳ << نیم‌ناه (خ) 

سدوم - 90015 ح< عرقی که از 
ترس و وحشت با مرض بر‌بدن نشیند- 
روا نی بات اور( 

سده - 8609 << خا کستن (لار ) 

سده - 9009 < پارچه‌ای که از 
کهنگی تار و بودش در حال نابودی 
است (لار) 

سدیری ۰« 80091۳۲1 << نیم‌تنه- 
پا لتو بلنده (لار) 

سر - و <- تا پا له‌هائی که درطول 
زمستان کف آغل انباشته میشوو و برای 
سوخت بکار میبرند (1) بی‌حس و کرخ 
شدءة عضوی (ط آش) 

سر شدف < کرخ و دی‌حس‌شدن عضوی 

سر ب 507 < پون چار پایان(لار)- 
ازدرختان جنگلی زک شبر‌<وردنی 

سر خوردن ح لغز یدن:پاینه از اطف 


سردوش من سر بخور از دوش‌در آغوش 
۱ 


نهر بان 9 
سر اروت - ط2وو < جاروی 
دز ر گك )1( 


سراغ - 99۲50 نشانی (خ) 

سر اغ جستن نشان گر فحون 

سر اع گر فتن - نشان‌جستن 

سرالبان - 05 9761و نوعی 
بونة سوختنی (طا) 

سر بنیست - راوزوروتوو < گم 
شده ومفقود (خ) 

سر بمهست شدن نح مفقو دشدن 

سر بنیست کر دن - مفقود کردن واز 


میان‌بردن 


۱۰. 


س-2 


سر بو - :99۳01 سرقفلی (گی) 

سر بوفه - 9۲600۴5 << موقع 
خرمن واواخر بهار (لار) 

سرت - 881781 < پر نده‌ایست( گی) 

سر تخْ - 9617161 << دی‌حیا وپررو 
در اطفال ودرلارستان «شر تی» گو بند (( 

سر تر - 166۲و خوشحال و 
سردماغ (لار) 

سر توك - عاآنتوو بادیکه از 
شمال‌شرق وزد (گی) 

هر تو له - 021و - دریده و 
سمج ([)- رك: سر تخ 

سر یر 691۲]173 < خطالر آس 
کوه (لار) 


‌ 


سرج - [0۳و - قراقروت ودر 
گیلکی آنرا [وو گویند (م)-رك: سزه 

سر چك - 80۳0012 < چمبانمه 
نشستن (لار) 

سرچه - و50۲0 <- کاجشك () 

سرخان - 8وو<- چوبی‌است 
در دکان نانوائی که کار گران لباس‌خود 
را روی آن میگذارند (]) 

سرخش 86۲08 < شیر خشت () 

سر خه‌چومه - 80۳28010 < 
از ورن فان شترا ات( 

سر خهدار - 86۲802۲ حد نام 
درختی است (طب) 

سرخه‌شلو ار ۷8۲ ۹61۳9591 


ح- گیاهی خوردنی (طب) 


سرخه کر کری- 50۲8158712871 
عه از انواع پرندگان صحراتی (گی) 

سرخه کو لی - 50۳28121111 
ماهیهای قرمز که معمولا در حوض دیده 
میشود (گی) 

سر خهو اش - 50۲۷۵۷25 از 
انواع گیاهان وحشی (گی) 

سردار - تق0توو با 05۳موح 
نام درختی (طب) 

سردم - ۲080و جای مرشد 
وسخنور قهوه‌خانه (ط) 

سردهه از < کسیکه درسر دم‌مینشیند 

سردو - 501701 < محل‌خا کرو به 
و زباله (لار) 

سرده - 9۲0و <- نان و غذای 
مانده (لار) 

سردی - 9701 نردبان (گی) 

سردیکگ- 9۲01و دمکنی (شی) 

" ژد - 98۲2610 با 9۲28و - 
سرپوش (م) 

سرسام‌و اش - 597580075 - 
گیاهی است وحشی (گی) 


۳ 

سر سر - 50۲50۲< آهسته نجوی 
کردن (خ) 

سرسر گر دكن< نجوی کردن؛در گوشی 
حرف زدن 

هی و مس 


سر سره - 80۲50۲8 ده جائیکه 
برای سرخوردن تهیه شود (ط) 

سر سر يك - 9111و رجوع 
شود به سر يت 


س-ز 


‌ 
سر سم- 80۳86000 < سیسئیر (طب) 


سر سوم - 58151000 ک سرسام‌و اش 
0 نوعی گیاه )2( 


سر شك - 0۳5 << سریش (خ) 


سرفتر ك - ]99 << س 
زده ونا گهانی (ا) 

سر لك - ۲۵1وو د- اضافه (لار) 

سر کن - 89۲129۳ < شخمزه‌ین در 
تاستان که برای شخم و کشت پائیزی 
آماده شود (لار ) 

سر کوله - ۱1ع(وو << ازانواع 
پر ند گان صحرائی (گی) 

سر که گك - 6۳12و < سیر 
کوهی (طا) 

سر گك 8618 < ز ننده- وحشی (2) 

سر گل - 9۲21و - انتهای‌باغ(م) 

سر گه - 991۲26 پهن (لار) 

سرمال ۰ 891۲۳61 عد راهم » 
همال (طب) 

سرمو - 901و < گیاهی است 
شورمزه که در فصل دهار روید و آن را 
پخمّه باماست خورند (لار) 

سر مهو [وو < نواردور مخده(ط) 

سر نج - 90۲0۳ < مخروطی است 
دا دوقاعده که بر سن آن‌میخ استو بدور 
ریسمان پیچیده آنرا رها می‌کنند تا 
بدور خود بچرخد (لار) 

سر نج - [50۲۳9۳ < جوشها ئی‌شبیه 
به‌ز گیل بزر گ که ببدن مبزند (کی) 


۱۱۰۰ 


سر ند - 98۳8۳0 < غر بال‌خانه 
درشت (۲) 

سر نگ - ومو د از انواع 
پرندگان شکاری است (گی) 


سروان- 9۳۷2و < سار بان(۲)- 
نام درجه‌داری از ارتش (ت) 

سر وش ۰۰ 0۳15و دوائی‌قرمز 
ر نگ که درای‌خشکاندنزخم کار مبر ود( 1) 

سرومر - 50۳0۳00۲ د چاق و 
تیف نف رال (لزیط) 

سروثت - 901۲11۲ کفل (خ)- و 
در لغت نیز بهمین معنی آمده: گریقین 
هر گز ندیدی از گمان آویخته ابنك 
آن فربه سرونش وانك آن لاغرمیان. 
عنصری (فر‌هنگ‌اسدی) 

سره - و۲وو< کامل,تمام (گر)- 
مساوی (طب)- سراوخانه (م) 

سر یان- ۵۳78 سس کین (طا) 

سر يت - 6۳11و ذره (م)-رك: 
سر سر يك 


سر ان - 9۳11 متکا (طب)- 


و 


سر دخنلك (1 
سز-ووو ‏ سبن (م- فرجزنان(لار ) 
شزار - وم < سر گردان - 
حیران (به) 


س زگ - ع07< آبیکه روی‌دوغ 
یا فاتنت هیا تد و بقارسی 2 زرداب 4 
گویند ( 4 ) 
سزه-962 < قراقر وت( آش)-رك:سج 


اس عه 686 << نوعی ماهی شمه 
بکفو - بي‌نمك وبي‌مزه (کی) 


سس 


سسد - 90و < تهی و خالی (ه) 

سسر يك - 09۳11ویاع [ومو - 
قطره-ذره (طب) 

سسكگه» زووو ح ذره(م)- رك:سريك 

سع - 0و - از انواع درختان 
جذکلی که چوب 0 مصرف صنعتی 
دارد (گی) 

سغ - ومو-سنگک (ح-تا) 

سغسی - [وو9وسفالن (۲) 

سغره - ووو ساغری (گی) 

سفتال- 0۴51و - نوعیز نبور(گی) 

سفته - ورا]وو ح- چاپلوسی و 
تملق (2) 

سفته-و:] ]80 << دشت‌اولد کاندار (۱) 

سفل ۰ 56]81 - مگس درشت ؛ 
خرمکس (م) 

سفید - 10[]و ح نوعی ماهی (م) 

سفیدال- 0]101و < سفیددار (خ) 

سفیدغار - 8۲و61 < از 
انواع پرندگانی است‌که در کنار آب 
زند گی میکند (گی) 

سفیدی.- 9101و < لبنیات (لار) 
- پر نده‌ایست ( کی) 

سفیل- 56711 < ویلان‌وس گردان 
و غالا با کلم «سر گردان»میاً ید:سفیل 
وسر گردان (خ-1) 

سق - 99 قسمت بالای داخل 
دهن (خ) 

سقه - 998 < یکیازا نواع‌درختان 


جنگلی رس ( ج , لک : س 


سك - 501 مشکل و درهم (به)- 
آب بینی (ت) چوب کوچك نکتیزی که 
چارپا با آن رانند (ط) 

س‌زدن در اندن چار پا با «سك» 

سكث.- 91و < آب‌بینی( آش)-لکن 
خاصره (لار) 


ساث ‏ زوو ح آب‌بینی (طب, : ز گک) 


رك: 01و و وه 


سس 


سکت « ]0123و < چوبیکه برای 
پشتی‌با نی دیوار وغیره گذارند (لا) 

سکرو - 991۲00 < سبوی‌دهن 
شاد سفالین (لار) 

سك‌سك - 0128012 بی‌تابی و 
وسواس (لار) 

سکنچه - 012080 < کسیکه 
هميشه از بینیش آب روان است (آش) 

سک « ج0و- کف دست (لار) 

سگره - 5629۲0 دهان؛ چاه و 
قنات بعد از لب آن درنیمةٌ اول دهانةً 


استوانه‌ای (لار) 
سگرمه - 9680۳9 < چین‌پیشانی 
واخم ( ط ) 
سگرهن - 620۲0۲ اخمو- 
عبوس (به) 


سل - 991 < استخر (گی)- سخت 
وغیرفا بل عبور (طا) 

سل - 01و <رم (2) 

سل - 61و آب دهن‌درحال‌بیرون 
آمدن (طا) 

سلاب - 50180 یا 59180 < 
برهنه (طب) 


سل 


سلت « 91۲و < نردیان (خوا) 
سلچین - 9101و <رفو (آش) 


سلخه - 1و تلسگهٌ انگور 
(ط)- رك: سالخوم 
سلف هب ]1و تفاله و داقیمانده 


هموه و نوع آن (لار_ط) 
سلاک- زم[وو باماج [وو< گوسفند 


ماد یکساله (طب) 

سلوت- ,01121 < خیار چنبر(لار) 

سله - 0113 <سبد (خ) 

سلیته - 119و < زن بدکار و 
بداخلاق - در لارستان « شلیته » 
گویند (خ) 

سما - 0006و < بهانه (خوا) 

سما - ورن‌وو < رقص (سم-تا) - 
بازیگوشی (نا) 

سمارغ - 0905700 < نوعی از 
قارج (خ) 

سماق‌پالان - 1 وتو - 
چلو صافی (-) 

سماك - 9600816 بوی‌مخصوص 
ماهی (گی) 


سمیل - 9800081 < از سرواشده 
از روی عدم توجه و دقت‌انجام‌شده (ط) 
سمیل کردن کاری از سرواکردن آن 

سم ند - 90۳0608۳0 < دی که 
دو « سمه » گاو آهن را بهم می‌نندد 
(آش)- رك: سمه 


سمت هه 61 -<- در خت نارون( کی) 


-۱ ۷۱۲۰ 


سمچو- 89100001 -- حلقهٌچو بینی 
که در موقفع شخم وخرمن و دی بگردن 
کاو میاندازنه (۱) 


سم - 021۳080 حد ازانواع‌درختان 


جنگلی (کی) 
سمرخ - 8010۳0 < نمشك و توت 
فرنگی ( طب ) 


سمه - 891 حد دو چوب ناز کی‌از 
کاو آهن که در دوطظرف صورت گاو چای 
دارد - یات سر این دو چوب در بوغ 
است و سس دیگی آن با بندی بهم بسته 
شده (آش)ب سفیه ونادان: (۲) 

سمهك - عح[ووووع< بوی ز ننده 
ماحی و امدال آن ( لار ) 

سنا - وووو - شنا ودر خر اسان 
«سینو» کویند. (ی-سم) 

ع‌ 

سنباه - 500080< باد غرور (خ) 

سنج - [وووح پول (یه) 

سنچه - 90۳32 <-عناب (طب) 

سنچه - 891 < پیچ و درد شکم 
که در آذری «سانجی» گویند ( کی ( 

سندو - :90101 < هندوانه (گز) 

سنده - و0وووح که (خ) 

سنکار - 18۳وو <سنگ‌یا آهنی 
که شیشه را روی آن بفلطانند و از 
اصطلاحات شیشه گرانست (گی) 

سک ‌- 86 << تو له سگث (لثر ) 

سنگف- جووو ح سبوس‌نرم آرد (لار) 

سنگاجی - لرووطوو < سنگ 
فرش کوچه ونوع‌آن () 


سنکك تر پاک - 89182616112 حد 
تگر ک (م-طب) 

نگر - 90080۲ < میمون (لار ) 

سنگره - 80888۲3 یخ و در 
بعضی نقاط آنر! 99088۲73 گویند (لار) 

سنگسدان - ۹91806908 < 
سنگلاخ (آش) 

سنگل - 99291 < قسمتی از 
ریغ گوسفند که به‌پشمش می‌چسیدو گلو له 
وار خشك میشود (آش) 

سنگینك - م(و[عطروو حد فره 
ماش ( ط ) 

سو - تاو تبار و اصل (طب) - 
تواد و اصل حیوانات ( آش  )‏ ضیاء و 


روشنی 9 5 ب( 
۳۹ 


سو - 07۵و <سوهان (طب) 

سوا - 0۷8و < جدا ( آش ) - 
رأك: سئوا 

سوال - 96781 با 80۷931 << 
پیشانی (م)- رك: سال 

سوال‌شا - 90۷781952 دوشاخه 
تا سه‌شا خه‌ای که با آن خوشه‌های گندم‌ر | 
برای خرمن کردن از خرمن پبائن 
سکعنت: ۳ اشن) 

سو !4 - ۹0۲75813 حد ساقه گندمی 
که پس ازدرو کردن برزهین‌می‌ما ند( آش) 

سوب - یاو آنچه از پوست د 
نرمه کاه که از بر نج بعد از پادنگک دوم 
گرفته شود ( کی) 


سوپا - تاو کره‌خس (-تا) 


س.ن 
سو پنق - وطوو توح فلاخن‌است 

که و را ۳ 108 میگو ید (:۱) 
سو تورف - نا تا تاو ع ازانواع 


گیاهانو حشی شمه بعلف« پی داغی» رت 


‌ِ 
سو ی ۵۱1 ح- | لوزرد 9 تب 


رأ* ۳ سعی 

5 

سو تیامی - و تناو < نور 
چم (ب) 


سوختی - 911067 < از پر ند گان 
صحرائی است ( یش 


سوده - 9109 ح کیاهی از جغس 


اسفناج (خ) 


سوت ]وک و (طب): اسطلاعی 
در دازی ورق(همه) شام خوراکی (تا) 
1 

سورا - 9۷38و سید (تا) 

سورچر ان - 0 << کسیکه 
بی‌وعده بهمه‌جا میرود (ط) 


سور کش - 91۲1665 -<- | لعی که‌با 
آشا ع ای هه ب( ۲۱ 


و مس 
سوره - 90۷9179 ح< موش خرما 
(اس)- سرثل (ه) 


‌ 


سوز - ]و سین (طب) 

سوزه - 299و < گرم شب 
تاب (گی) 

سوزلی - 91وونآد ح< پارچة 
چهار گوش که دوره آن دوخته شده ور در 
سماور میا ندازند (همه) 

سوزمانی - 91708۳1 - سوزش 
ذل و ال ات ار کر ) 


س 3 ۱ ۱- 


سوز 4 - 90728۳8 ظر فی که‌از 
کال هن و موی دز در ست هب و3 
وبا آن عجا تسدکی مور و سوحت حود ۳ 


از جائی جائی هسیر ند (آش) 
. 


سوزژه‌چنار» سوزوچنار- تو‌ووع 


02 7245 58 - تأجر یز ی (طب) 


سوزی - 0021وح‌تره (۲) 

سو سا لنگک. عوم51وز] و «خشی 
ازهوه که پس از خوردن داید دورافکنده 
شود مانند چوب خوشه‌انگور (آش) 

سوست - راوم6۷7و ع آدم پرحرف 
کل وس[ 

سوسك - عاووزاو ح- کرمی که 
در آب گوشت یا خوراك مانده پیدا 


میشود (آش) 
ور و 


سوسو - زاوزاو <مسامحه (طب)- 
آلتی که با آن سوت و (خ) ۳۳ دور 
ضعیف که از جای دور دیده شوو (ط ) 


سو سو ژدد <روشنی ضعیف:دادن 
م 


سوب - ووزاو < اشکال و کلك 
(ط-خ)_سوسه‌دو انیدن در کاری-< خر اب 
کردن آن (ط) 

سوساری - زروویاو ح< سوسك 
کو چك فهوه‌ایر نگ که بوی‌بد میدهد(۲) 

سوغان - طقوداوع پیاز (7) 

سوف - 1۲و نوعی ماهی (گی) 

سو فار - ]61 - تنبوشه‌های 
نیمه‌ای که بام را با آن می‌پوشند ( گی) 


سو لك - 12 <- راست‌ومستة‌يم( گی) 


سو کول - 1112111 <دمل درشت- 
تخم گیاهی است که درمرداب ندر پهلوی 
زیاد دیده میشود ( گی) 

سو گو لو - 1 12101و< خروس 
خانگی (کا ) 

سول - [1و ح ظن و گمان (لار)- 
ز اف عروسان- پاروی کشتی‌رانی (4*)- 
سبیل (ل)- سوراخ (به) 

سول تیچ - ز 911 شخص خود 
سر و مستید (گی) 

سوله - 1او ع سوسک گندم(به) 

سوم - ورزو < باد سرد ناراحت 
هه ی 

سوما - 5و قنات راه آب 
زیرزمین (طب) 

سوماته - 91/۳819 << شجی که در 
تاریکی بنظر آید (ب) 

سود - 1710 < برهنه,عریان (لار) 

سو ند - ۷0و < حصیری که از 
بر گ درخت خرما بافند (لار ) 

سو اك - ع(وطنآو حظرفی سفالن 
که زیر سبو میگذارند تا آبیکهاز کوزه 
میتراود در آن جمع شود (آش) 

سو 4 - توح ظرف‌خمیر (ت) 


سوور - 7ز]۷7وو ع از گیل (تا) 


سو بل - 0710 <سفیدار (۲) 
سهار - 891881۲ « بوی عفونت 
وت و تخم‌هر غ وامغال آن (لار ) 


سهر مس ۳ ح کرخ و «ی‌حس 


هدن عضوی (ش)- ره سر 


سهمان - 89008 مر تب و به 
سامان (۲) 

ساهر - 80000۲ ع بز سه‌ساله (ت) 

سهن - ۵6۲و ح سوهان (م) 


يس ی 


سهنگ با سهك - وووو با 
2-68 کوزة بزرک سفالین (۲) 

سه نمهز از - 7و2 ووووطوو  ..‏ 
نصف « نمه » که هشت يك «ینج سیر » 
ات ( ی 

سي - 1و برای(شی-ل)-نردبان 
که در بعضی نقاط 96 یا 900 گویند(لار) 


عدو صد (سم_ش) 1۹ راکو من ( 2 ) 


سی - ووو - سک (ل) 

سیااکراز - عقملوونزو - 
پر نده| مست (گی) 

سیاپلم - و1وح زو < علفی 
سیاه‌ر نگک که‌در جنگل‌رو بدودار ای بر ک‌زیاد 
و از دانا آن شیره میگیرند و خوردنی 
است ۲( م ) 

سیاپه - وووبوژو نام پر نده‌ای 


است ( کی) 
سیاتال- 7121و گیاهی است 
ر<سی ( کی) 


سیاتوسکا - 8عوتا1781و< از 
انواع درخت جنگلی که آذر ا«سیاتوسه» 
نیز گویند (گی) 

سیاخوه - 10 ژو - ازانواع 
ترند کات ای است: ( کی ) 

سیاره - 78۲9و و حسنگچین‌دامنه 
نیه یا کوه که برای تهید محل کشت‌درخت 
وزراعت آماده کنند (طا) 


-۱ ۱۵۰ 


س) 


سیاسرت - زو از 
انواع پرندگان صحرائی (گی) 

سیاسلیم - و 91و < نام 
رنه :تاه ار کی 

سیاسیعی- 9141 زو ازانواع 
ان تک 

سیاغار - 27ووبوزو < ازانواع 
پرندگان آبی است ( کی) 

سیاکر - 9178129۲ < نوعی‌پر نده 
ال 


۱ (ی ۳ 


سیاکر کری - 51175129۳7123707 
کت ان انواع تین کانس: ( صی) 

سیاکوتی - او < از 
انواع حشرات- درختی‌جنگلی که‌میوه‌ای 
ها دار الا توقای رکی) 

سیالیکک - 111 زو دام‌ماهی 


‌‌ 


گیری (م) 

سیانسپر - و وعط78زو< از 
انواع پرندگان ( گیل) 

سیاوا - 8۷72توزو - بادیکه از 
جذوب غر دی وزد و برف آدر و خطرناك 
ات ار 

سیب - او < هول و فشار (طب) 

سیبه-و 7و و <- کوچهبن‌بست (اس) 

سیپال - 1081و ح سافةٌ جو و 
گندم ( به ) 


‌‌ 


سییک - و( زوع < پی آب (ک) 
سییه - 19و < کتره‌خر (ه) - 
رك : سوپا 


سیته - 9 [و < سار ( گی) 


‌ 


س.ی 


سیج « [[وع< رجوع شود به‌سج 

سیچاك- 1051و < گیاهیو جشی 
وسمی است وا کر گوسفند بخورد از کمر 
لمس میشود (گیل) 

سیخور - 17[ < جوجه‌نیغی 
ودر بعضی نقاط سیخول (به) 

سیده - 86061709 حد پر نده‌ای سفید 
رنگک که در باطلاقها ومز‌ارع در نج دیده 
مشود ( کیل) 

سیر ك - 1۲16و گیاهی‌خوردنی 
ها دتخایی کف | نز انتی کوهی کونیتته (اش) 


سیر کو - :۳121 زو هاون (ک) 


سیر مو - :۳۲1 [و << سیرصحرائی 
(شیر از: برهان زیر شقردیون) 

سیر مو لك - عاتا170و < سبزی 
مخصوصی که دز ان ریز ند (کی) 

سره - 81۳ <- شب نشینی‌دوره 
ومهما نی بنوبه (1) پر نده‌ای کوچك(ط) 

سیر بکك - ۳11 1و سیر کوهی(م) 

سیزان - 8و زو عطاق آجری با 
خشتی (آش)- زیرزمینی («م) 

سیز ان - 025۳5 <- طویله‌ایکه 
هام کی ات ری اد یت ال 

سیس . 18 < الیاف درخت‌خرما 
که دور تنه درخت و روی پوست آن 
قرار دارد واز آن طذاپ می‌بافند (به)- 
نام گیاهی غیرماً کول از جنس کنگر (طب) 
- سخت وپرمقاومت (ب) 

سیس - 86[50< بن از سه سال 
ببالا (ت) 


- ۱ ۷۰ 


سیسکت ماو زو < پر نده‌ای کوچکشر 
از گنجشگ‌وشبیه‌بآن که درشیر از « تيسك» 
گویند (ط) 

سیفتال - 1۴81و نوعیز نبور 
۲ 

سیگ 5 6 ح نوعی‌مرغا دی که 
زا 


ی 


سیل - 11و ح< پوست سبز روی 
گرد (گی)- فلس ماهی (لا) 

سیلاب- را 12 رمع < بار ان‌سخت(طا) 

سیلتکا - 91101123 < نوعی ماهی 
9 «شنگ» نین خواننده (گیل) 

سیلکث - 1116و < گوسفند مادء 
یکساله (م) 

سیاکه - 1119و تخم‌شیش ([) 

ستاج 99171910 ع کبك‌دری که‌در 
ماز ندر ان 8071600 گویند (طب) 

سیله - 113 - تشتی سفالین که 
در آن آرد خمیرمیکنند ویالیاس واشیاء 
دیگر میشوینه ( آش ) 

سیم - 0 زو < راد کشیدنز خم (خ)- 
رز ودمل 9 

سیم کردن زخم ح< هوا خوردن و 
ناسور شدن (خ) 

سیمکا - مان توح سیماك (م)- 
زا * وم 
سیمالك - 1681و دمل (م) 

سیم گیر - 121۳و نوعی‌عقاب 
ماهی کیر کی 

سیمی نن - 91۳0191 < جان‌سخت 


پررو-و قیح () 


سیمیله 10[] و < ازا نواع‌درختان 


جنگلی که چوبش بمصرف الوار و تخته 


هیر مل ( کی) 
سین و ژو <- کشك ساووطنار (ت)- 
| 4 ) 


سینگیر - ۳[ [و < ساق‌پا (تا) 

سینو ۰ 11017 دشن در ورزش 
قدیم با آب (آ-خ)- رك: سنا 

سینه‌خیز - 9117 [و< درحال 
باسیثه بجلو خزیدن (خ) 

سینه‌هر خه - 8119801۳71 < 
پرنده‌ای باندازة گنجشك که سینه‌اش 
سرخ است و زمستان صفحات گیلان 
میا ید (گی) 

سینه کر دن < جلو آمدن دیوار در 
نتیجهٌ خرابی (ط) 

سینه کش - 91131295 < سر بالائی 
نشیب‌دار کوه وتبه (خ) 

سیوا ۷6 زو < جدا (خ-گی) - 
و 

سیوتیکا - نزو < مینا 
(نام پر نده‌است) (م) 

سيوفك - ]1۷0و د نام 
در حتی جنگلی (طب) 

سیسی له - 1919و ضعیف و 
لاغر-مردنی (2) 

سیوما - 7008 زو - فروردین 
ماه ( طب ) 

سیو نگ - و۷ زود متصل. 


یهد( 


سا 
سیه - 51179 < یکهشتم وزن‌تبر یز 
تقریباً معادل ۶۲ مثقال (۲) 


ش‌ 


شاپ - اه احشاء ماهی نر 
غبراز روده - غده مو لدمنی‌درشکم‌ماهی 
نر(گی)- قدم‌جست‌وخیز وشلنک (طب) 

شابایداخ - 5508702 < بادبه 
قر سا (۱) 

شاپ - 65 < بازو- مرفق (2)- 
قدم چست و خین وشلنك (طب) 

شابات - 58081 ح شلخته ونفهم- 
پخمه (گی) 

شا پسند- 0ورووو 58 < پر نده‌ای 
آبی(طب)- نام گلی است معردف (همه) 

شانه - و5 < لواش (خوا) 

شات - 521 < پوست شاخه‌های 
جوان درخت که قابل کندن باشد ( گی)- 
گرافه ولاف (8)- موم (لار) 

شاتی - | لوده ت39 (لار ) 

شاتلياك - 81116 << پارچة 
شطر نجی ( کی) 

شاچین - 5801 میوء درشت 
و خوب (آش) 

شاخ‌کردن - 531207021 «< 
افروختن تذور (خ) 

شاخگیر- 1ع 58 د نام‌چو بیکه 
بدان آتش تنور را جابجا کنند (خ) 


شا 


شاخ تفر - ۲0۲1و ع< نفیر 
درویشان (خ) 

شاخوس - ویر58 - ازدرختان 
بومی گیلان که در تهر ان‌بنام« کل در یشم» 
معروف است ( کی) 

شاخ وشا نه کشیدن < بمیان ۰«عر که 
آمدن و مبارز خواستن (خ) 

شار - م2 عحد علف چارو (م)- 
چلچراغ (خ)- رك: شیشار 

شازمبور - نآ و582 <ز نبور 
درشت وزرد باقهوه‌ای (آش) 

شاش ه 525 < پراکنده ومتفرق 
()- موریانه (آش) 

شاغتنی- زوو, 58 نوعی‌درخت 
خرما که همعاز هسداشه (لار ) 

شاکول - 121021 فكو آرواره- 
ریز؛ جفت- آهن چپ وراستی که يكت‌س 
آن بچوب «جگك» و سس دیگر آن به 
«مانك» دسته میشود (به) 

شال - 821 < پارچة پشمی - بر 2 
(1)- شغال (طب) 

شال به - 6 هد درختی 
است که‌چو ش‌قر مز شبیه «صندل‌است(طب) 


شال‌خومه- ویرک ع ازانواع 


قارج (گی) 
شال‌دم - 1060 ح گیاهی‌است 
ودحسشی (طب ) 


شال‌دوم- 410120 < گیاهی‌است 
وحشی (گی) - رك: شال‌دم 
شال کو لا- 561101016 < قارج( کی) 


- ۱۸۰ 


شال‌و لك - 591۷۵111 دا 
5217114 ح نام درختی (طب) 

شال‌هیل - 51۳11 - کیاهی‌است 
وحشی (گی) 

شامامو سا ووتا 55080 <ددائی 
مدل گل ارمنی که در مرض گال بکار 


همبرر‌ ژد () 


نکه عسل (۲) 

شا نه- 52 < پر ندهایست( گی)- 
ان ۲۱ 

شاهانی- 52۳81 نوعی‌انگور 
را که ان ره اتکی مان 
مصرف شود وحرام نیست () 

شاه ببه - 0و0 ح< مردمك 
چشم (۲) 

شاه بله - 20911 حد لقمة 
دز ر گب ( ۲۱ ) 

شاه توت ح توت(م) -توت‌سیاه ( همه) 

شاهو نی - 111 8ک حد خرمائی 
زردر نگ و نرم‌ که در گر‌هسیر سیرجان 
ددست هیا ید ( به) 

شب با-وح و وک محا فظ مز رعه (لار ) 

شیرژه - 5608۲28 < مضطرب و 
دهشت زده. آشفتگی وضع منزل ( 2 ) 

شبره - 0۲اوک ح شینم (طب)- 
رك : شدرم 

شبری - 500۲1 < تختخواب (لار) 

شب لا - 5901 <- پارچه پشمی 
ضخیم که دارای دو کوشه است و کالشها 
شب سس را در يك گوشة آن کرده يكلا 


دز در و ركك لا در 2 یبن ( تن ) 


شب لر ز-27 018 58 نام پر نده‌ ای 
تا ی 

هل - 011عگ با 500011 - 
سوت (طب) 

شیه - 08و < کسیکه استخوان 
کفلش معیوب باشد و در موقع حر کت 
پای‌خود را بزمین بکشد (گی) 

شپول - 1ح( وک موج (4) 

شت - رامق کج و خمیده (ه) 

شتا وق عد- نوعی‌حصیر که مخصوص 
گستردن نان و غذا برروی آنست (لار) 
تفت 

شت - ,اوح شیر خوردنی (ها) 

شتال - 51امع بی‌مزه (لاد) 

شتا - اراک ح بی‌شرم وبی آزرم 
و ماجراجو (لار) 

شتا گرگ بی‌حیائی وماجراجوی 

شتره - 9179و < تر که و شاخ 
نارك ( ۷ ) 

شتاك - 1و وق بوریا,حصیر (لار) 


میم 


شتل - 1و5 < بی‌مزه ( گی) 

شتلی - 51611 < پولیکه بعنوان 
دستخوش از بر ندهٌ قمار میگیر ند (۷) 

شتنکک - ویو < چوبیکه در 
قسمت فوقانی گاو آهن است و دو قسمت 
آنرا بهم متصل میکند (لار) 

شیعل ۰ 111و - نهال- نشای 
درخت ویونه (۱) 

شته - و59 < پرش-جهش(لار)- 
بای آقاتنباتن که ور کفهم وین وید 


شود ( همه ) 


شخ روک ح< راست (آخ) 
شخ کر دن راست کردن 1 
رجولیت (خ)- رك: شق 


ی... ص‌ 


شجته - 599 < س‌مای خشك 
راد شبانم رده ( کیان نوی رنه 
است ( خ ) 

شخل - 59791 سسنکلاخ (4) 

شدرم - 56000 د شبنم (طب) 
مه 

شرا - 5878 گرما - باد گرم- 
جوشش که باخارش بدن توآم است (2) 

شر اب 59۳20 < نمك آب پنیر و 
گوثی از کلمهُ «شور اب» گرفته شده (1) 

شر ابه - 59۳۳208 < دنبا له‌های 
شال وپارچة ریشه‌دار (خ) 

شرت « ,۲و5 ح شیر خوردنی (تا) 

شرت - ,50 < گم‌شده (برو) 

شر تخ - 02و < جلمبی (۲) 

شر تو له - 1۳1اووگ < پاره 
پوره (خوا) 

شر نی- 5711 - طفل‌شوخ‌ومز احم- 
بر رد ‌ لار ( 

شر ی گری‌ح بی‌حیائی وپرروتی 
وید کی ا( لار. ) 

شر تین - 50۲15 زیبا (تا) 

شرجی - 59۲1 حد نمناك و فقط 
در مورد هوا بکار میرود (ط-ج) 

شره - 5۲۲ - کهنه وپاره (4) 

شرشر - 50۳5017 < آسم‌صوت‌برای 
صدای ریختن آب ازجائی‌بلنه (خ) 


م 


شر شره - 50۳801 ح< آنشار 
کوچك (خ ) 


‌ 


سر 


شرق - 597 < اسم‌صوت صدای 
سیلی و امثال آن (خ) 

شرق - 50730 < اسم‌صوت سیلی 
زدن وشکستن چوب وامثال آن (خ) 

شر ك - هزوم د کستاخ (لار) 

شرم « 7و5 از انواع‌درختان 
لین ار کی ) 

شر نه 501۳9 ح شیهه اسب (طب) 

شروانی - 1طع 5۳۷ < نوعی 
خیمةٌ چهار گوشه- (عراق» برهان زیر 
چارطاف) سقف پوشیده ابوان- سقفی که 
از آهن زنند (همه) 

شر وور - ۲ حرف 
دیهوده وچرند (-خ) 

شروه-و 8۳7 > بنچاق_قبا له (سبز) 

شروین - 30۲۷1 با ۷و3 
شهر بورماه (م) 

شره - 80۲2-سوم وقسمت( گی) 

شرت « ]5۳1 بندیکه لباس 
روی آن خشك کنند (۱)- رك؛: شریک 

شر يك - 116و درسن (طب)- 
رك : شریت 

شسر - 509۳7 ح<منی (به) 

شسنسته - ]508109 < عطسه (ه) 

شش ۰ 505 - شیش (ل) 

ششار - 58۲7و < شمشاد (طب)- 
رك : شوشار 

ششات - و55 < ستار؛‌پروین(طب) 


مت - 5958100 < .وت شپل (طب) 


۳۰ 


شش نو - 508۳0017 < صفت‌برای 


قمه وقداره (1) 
شعز - 59827 < کیل‌وسرین(به) 


شفت - ]507۲0 <احمق (طب) 


‌ 


شفت - راو < چماق (خ) 

شفتال - 52181 - خیاریکه از 
رسید گی زرد شده و آنرا «جفتال» نیز 
خواننده (لا) 

شفتکه - 89۶12129 < ازحیوانات 
وحشی که بروداه شبیه است (گی) 

شفر - 501۲ گزن ۰ کفاشان و 
آ لت‌بریدن‌چرم (۱) 

شق - یوک حراست (خ)-رك: شخ 

شاگ-ه[ن 5 < سوسک‌سرخر نگ( لار ) 


۳1 

شکالم- 501221010 < خردهو تر اشة 
چوب ( لار ) 

شکاری - ماوخ نی داخلته 
غلیان (اس)- منسوب بشکار (همه) 

شکاف - ]50128 - دولابو گنجه‌ودر 
تهران «اشکاف» گونند ( کی) 

شکرك - »1و1و5 نام‌ناخوشی 
اش که در اش خوردن شیریی زیاد 
سوزشی‌دره‌جر آی بول‌بچه پیدا میشود () 


شکرم - 501807000 سار (م) 


شکروم ۰ 501207110 <سار (طب) 

شکف - ]مان ح 
خرما (گی ) 

شکاك - عاوعمزوک -سیلی (م) 

شکوفه - وعنامان << قی و 
استفراغ (خ) 


نوعی موش 


شکله - 0[»210 - فضای خالی 
ی خانه دهقان‌گیلکی (گی) 

شکول - 5012111 ح-سنجاب (لاد) 

شکونه ورو[ 30‏ میمنت ومباد کی 
در کاری (ط) 

شگرد - 3020۲0 < شاهکاری و 
استادی وفوت وفن کار (خ) 

شل - 801 <سست و نبسته(خط) 
- مبتلا بفلج (لار) 

شل - 81 < کل ولای و با تلاق 
(لاد)- فلج کومیکه در موقع شکستن 
واره کردن چوب لای آن قراد میدهند 
تا بهم نياید (گی ) 

شالاب- 51 < با ان‌سخت(طب) 

شلاد- ع 561 < دامنه, طول(گی) - 
بخیه درشت (خ) 

شالار داهن با نازو نخوت و خودنما ی 
ات ۳ ) 

شلال - 850181 بخیه دردوختن 
_ نافذ وفرو رونده (لار) 

شلا نك - و31 <- زردا لو 
که آنرا «شلونك» نیز گویند (کی) 

شليك - او 501 < پردها ثیکه 
در گوشت موجود است (۲) 

شلت - 516 < درختی است شبیه 
به‌سفید ار )1( 

شلتاق - 501180 داد و فرباد 
توآم باپر‌خاش وجنجال () 

شلتاق کر دن - شارلاتانی (خ) 

شلتك - ماو] 1و5 تهیگاه - 
آیگاه (کی ) 


ش 2 


شلته- 59118 < سر‌مای پائیز (2) 
- شلیته (۲) 

شلخت-] »و1 وک ح نوعی‌غاز (گی) 

شاخحته- ]561 عزن و لکرد(خ) 

شلح-»10 501 ح هجو مو حمله (لار ) 

شلات - 501816 < گوشت اطراف 
دنده‌های آدمی وحیوان (لار) 

شلک - 591816 < پرهای‌سیار نرم 
که بعد از پر کندن طیور بربدن آنها 
باقی میماند (گی) 

شلگیر- 7زع 1و5 غربال ددشت 
۳ 

شله - 5911 < پارچة آب گرفته 
کم‌دوام (لاد) - پیله نرم که کرم آدر‌بشم 
دزشت: تن .۱ ن کار نکرده (گی) 

شله - 5011 <ران (طا) 

شام شووا - 78 تاک 591215 
ح درهم وقاطی‌پاتی (ط) 

شلمه - 51۳09 << عمامه ودستاد 
و 

شلنک | بداختن‌ع از خوشحالی 
جستن و تخته زدن (ط) 

شانکک و تخته‌زدن < جست وخین 
ک‌دن: (ع) 

شلوا - 7 521 <- آواز محلی که 
با آهنگ مخصوص و بانی خوانده 
میشود ( لاد ) 

شلوغ ح آشوب و ناامنی (همه) 

شاو نك - 10217 1و5 ح شالانك 

شلیته- و 11و5<زن بدکار- در 
کردی ودرخر اسان«سلیته» گو یند(لاد) 


ش-ل 


شلیته - ون 5011 دامن پرچن 
و کوتاه که زنان می‌پوشیدند (خ-4) 

شلیگوت » 591121 < لهو لورده 
براشر خستگی بازدن (1) 

شله بر یوت - 501809171 < 
خوراکی که از گوشت و نخود و بر نج‌تهیه 
کننده (ط) 

م00 59 حد مر ضی‌شبیه بکهیر ( گی) 

شم - ]50 میان هندو انه که در 
تهر ان « گل‌هندوانه» گویند (گی) 

شمامه - 5908009 - دستنبو ([) 

شمز - 0062 < آبگیر زمین 
0) 

شموش - 50005 < تر که (ع) 

شمین - 01و د جوان‌قشنگ 
وخوش‌اندام (هم) 

شمه - 2 < حالت چرت مرغ 
درغروب [فتاب که در بعضی نواحی «شم» 
گویند ( لار ) 

شناسه - وووووخ < نشاسته(لار) 

شنبل - 59۳021 ح< سوخته و 
جوهر ( ۷ ) 

شنتر - 50۳019۲ < پوست وپرت 
داخل گوشت () 

شند « 501900 <- فریاد (م) 

شندرغا. 50000۲082 < ناچین 
وبی‌آدزش (<) 

شناکسم 5910 -- کاسبر گ‌پنبه(لار ) 

شنات - 5910160 < گیاهی که [نرا 
«اسپلنج» گوبند وجزو ادوبه‌است (اس) 


-۱ ۲۲۰ 


شنکك - روک < گیاهی که بعر بی 
اه ایس و اتف و طیت انس کنو 
خشك‌است (اس. زیر: اسپلنج- برهان) 
ازانواع ماهی (گی) 

شنگ - عوْ < شیون (طب)- 
زگ .هوانگ 

شنگل - 89108201 ح سس کیف و 
خوشحال (ط) گاو مادهٌ دوساله (شی) 

شنیده - 50010 < پاره و کهنه 
ازهم دررفته (گی ) 

شنه - ورروق < آنچه آتش‌را بآن 
كمك دهند تاسرد نشود. ازقبیل خلاشه 
وتپاله ونوع آن (ل) - ددیف (لار) 

شنه - 501 < نسیم» باد ملام و 
خنك (۵) 

شو بو خ-یر یادن س قوزكپا (گی) 

شو بوع- وداحاباگ - قور باغه( گی) 

شو پر - 5017027 <خفاش (گی) 

شو پر - 51108۳7 <ش‌پره (م) 

شو پر پری < ۲09۲1ونا - 
شپ‌پره (طب) 

شوخو » بارناک ح< حباب روی 
آب (لار) 

شوه - 510 تلیت (به) 

شود - باقع تکان جزئی (<) 

شورخوردت < ازجا جنبیدن-مم 
خوردن دل (خ) 

شوددادت ع بهم‌زدن و مخلوط کردن_ 
ازجا تکان دادن (خ) 

شود - 59۷70۲7 < فراوان و زیاد 


در نعمت (ط) 


‌ 


سش.-2 


مد ۳۰۰۳۳۲۳۳-۳۳۳ ۹ وا 


شودان - 300۲8 < سافه‌های 
جوان درخت (طا) 

شوراپيك - و127 شورابه 
مر اقا مش یه ونان 


میشود (۲ ) 
شود 12یا < رو ته‌و علف‌جارو 
( ۸ - طب ) 


شودم - 5117250 مهی که سطح 
زمين دا فرا هیگیرد (گی) 

شوژه - و51 < پیرزال (۷ا) 

شوش « 51005 تر که - لاغر (گی) 

شوشار یا ششار - وداک با 
۳ << شمشاد (طب) - رلگ:ششار که 

شوشاغ» 55 - گیاهی‌است که 
ات ۱ ماه ما ما متشون 
میخور ند (م) 

شوشاک. عاق و3 > شا خه‌های‌باريك 
بیدکه با آن سبد میسازند (۱) 

شوشه - و5 < علفی‌است (گی) 
- شیشه ( ۲ ) 

شوفس ‏ ووعنا < نام درختی 
است ( طب ) 

شوق - 59۷20 <سنک شبه (شی) 

شوك - تاک حجند (لار) 

شوك - وهاناخ < نوعی‌ماهی(طب) 

شو > - 1:18 - اليك (طب) 

شو کول - 5111111 < نوعی موش 
خرما (گی ) 

شو لات-۲ ۱216 در بزش‌قنات(ط) 


شو لات کر دن - فر ور بختن‌قنات(ط) 


شو لی - [1اک د آش «کاچی» که 
برای زاهو می‌بزند (خ) - آشی‌که با 
آرد وسر که واسیناج وچنندر وسیرداغ 
تهیه کنند (به) 

شو 5۱1-4 - روشنائیوفروغ (2) 

شو نا - وداک ح چوپان (نا) 

شو نش - 5وطنا < لرزش » 
چندش (طب) 

شو نی - 30071 کهنه لای‌قنداق 
بچه ( خ ) 

شو نه‌قت‌بن - 5108800101 حه 
شانه سس (طب) 

شوی - 501 < پیراهن (خوا) 

شه - و -سیاه (ب) 

شه - طوق عتر و نمناك ( 1 )- 
شبنم ( طب ) 

شه - وک -سیاه (ب) 

شهر  -‏ جع < علف جارو (ع)- 


ولگ شتشان 

شهمات - 5۸۵1 < خسته و 
کوفته (لاد) 

شی - 51 پیراهن (س-سم)- نم 
باد ان (م ) 


شی - 07 < زیس پیرآهن و دد 
هرزنی «071» گونند (تا) 

شیپ - 51 < نوعی‌ماهی- صفیر- 
سوت (گی ) 

شیت - زک حدخل ودبوانه (ك-ه) 
مسرخوش - ترسو ورموك (دن) اباس 
و شبنم (گی)- بی‌نمك و لوس - نخ و 
مه نا پنبه درهم (ط) - بی‌مزه (1) - 
کسیکه مبتلا بمرض فلج است (لاد) - 
کسیکه از کمر فلج است (آش) 


ش-ک 

شید - 510 - پهن (ک) 

شیر » 1۳ج تر ومرطوب (طب) 

شیرا - 517۵ پرشیر (آش) 

شیرانکن - وروعوم لکد علف 
شبرداری که از شیر آن برای زخم‌بندی 
استفاده میکننده (۱) 

شیرت - 51۳ کج (تا) 

شیر دم- 3117000 < پر نده‌ای‌است 
آبی (طب) 

شیر ذمی-1 51۳۶10 < ز بر زمین(۲) 

شر لك و51۲ - لیسه وشته که از 
آفات نبات است (لا) کستاخ (خ-لار) 

شیر کن-191 51 -- بزو گوسفندی 
که در شبرخوارگی خاه‌اشرا کشیده 
باشند ( آش ) 

شیر کی- 517011 < دار ای‌جرئت 
و جسارت برای زد و خورد و دعوا 
1 

شیرواده - 51787 < نویت 
شیر- دوزیکه شیر گوسفندان سهم یکی 
است (آش) 

شیش ۰ 518 تن که (طب)- سیخ 
کباب ( ۲ ) 

شیشار - 6587 ع علف‌جارو (م) 
لگ هر 

شیشم بیات - زوا و و زک پر نده‌ای 
است آبی ( طب ) 

شیف ۰ ]51 ع سر اذیر- قاچپر تقال 
و امثال آن (لار) 

شیات - »513 -خوش‌هیکل- خوش 
پز (ط-آ) 


-۱ ۲ 6- 


شیل - 511 -شکاف (لار) 

شیلا ناك - ج[299 1 زج ح زرد آ لو (۱) 

شیللانگر - 51131857 ح کسکه 
قال و کلید وز نجبر وامثال آن میسازد 
ودد تهران «چلنگر» گویند (آش) 

شیلاك-م[و 11 زک - زرد | لو(س-سم) 

شیله - 511 < دره کوچك (سی) 
-کلك وحیبله . شیوه (ط) - پارچه‌ای 


بر‌نگ سرخ ( لار ) 
شبله‌پیله - 51190112 <- تقلب 
و کلك (۲) 


شیمش - 05 < جوانه (طا) 

شیوه * و7 1 ح کف گیوه- تخت 
گیوه (لاد) شکل تمثال وعکس_-نشانه 
وعلامت ()_کلك (خ) 

شیو هزدن - کلكز دنو حیله کردن؛ 
حقه‌بازی کردن ( خ ) 

صای ]وس نخ نازك ور آذری 
«ساپ» کون (طا) 


ط 


طاچه - ومع - حاله - تای و 
لنگه بار ( طب ) 

طاق واذ - 80۷82 به‌پشت بس 
زمین خوابیده (خ)- کاملا باز و ازهم 
گشاده «در مورد در بکارمبرود» (۲) 

طاقه - 809 ح نام درختی که از 
آن زغال سازند ( خ ) - يك‌عدد شال 
با قالی باپرده و نوع آن (همه) 

طریصه - ۷۵۲۳130 گاو میش‌ماده 
سه ساله ز: ترسه (طب) 


طغاد - تووه: < ظرف سنالن 
بزرک (همه) 
طلا- 1,916 <خروس_د: تلاء(طب) 


طمس - 19۳5 < نوعی‌ماهی(طب) 
طوق-زان < نام درختی‌جنکلی که 
در مشهد «طافه» گویتة (طب) 


طیفی - 1۵1۶1 ع نوع ی کشمش 


دردشت (خ) 


عا لی‌شاه- ۵119 نام پر نده‌ای 
امن: ( طی) 

عرعر - 9۳98۳ صدای خر (خ)- 
نام ددختی (همه) 

عر "ود بو7ن۲تو ح< سرصدا 
و گربه (خ) 

عسلی ۰ [[ووح اشك چشم (طب) 

عشنافه - و58 عطسه (طب) 

عکه - ویامزو حد زیرگ و آب 
زیر کاه (خ) 

عاف‌خرس ۰ 918]2875 < نوعی 
گیاه وحشی (خ) 

علف‌شودو .- 2]19]511۳05 - 
رالزالك (ج) 

علف شیر ان - 818۴5175۳ << 
سیب صحرائی (خود: برهان زیرا کج و 
اوینا) اکنون ددمشهد « علف شورو » 
گو ند 


غابیل - 08011 چوبی بلند در 
دستگاه بافندگی که بطاق کار گاه نصب 
شده وتونها بآن سته میشود (به) 

غا تی-0811 < درهمو مخلوط (خ-ط) 

غاز - وی ح هشت يك یکیو 
«نیم‌شاهی» (خ) 

غاژان - وروَووو < دیگ بزر ک 
( ]گیل ) - درك: قرقون 

غازچرو اش - 082097785 <- 
گیاهی است که غاز میخورد (طب) 

غاش‌ودین - وزت5۷۲0و ح 
داس (م ) 

غبله - 018و << بر آمدگی دد 
اثر سوختن - تاول (خ) 

غپ - نی < غبنب (لار) 

غیج - 00و ح غرقه و آلوده 
(درمورد خون) (خ) 

عجه - وژ0ي <منبون (خ) 

چه‌کردن < منغبون کردن در 
معامله (خ) 

عد - 80 -شکم (ه) 

گر - 0۳ حظرفی فلزی که‌قسمتی 
از آن در اثر ضربه فرو دفتگی بافته 
باشد (همه) 

غراب - 70و < قوزقون که 
درطبری(۶) 000۲780 << گویند 


غرت - ,00۲ < جرعه (خ) 


غ-د 


غرت‌دادن ح فرو بردن 

غرچی- ۲۵01و - کولی (آ-بی) 

غرشمال - 6۳65051 کولی و 
دوره گرد بیحیا ودریده (خ) 

غرم‌دنگک - 0۲08902 << 
آدم بد و ناتو (خ) 

غر دش 0715و < بنض که مقدمة 
کته اشت: ۳( خه) 

غریز - 27وی < آب دهن - 
بذاق ( به ) 

غزرغان-29و97و <دبك (گی-سی) 

غسك - عاوواوووحد شرینیی از 
نوع باسلق که بدون مغزاست و تکه‌نکه 
کنند ( شی ) 

غشنیاك-ما 1وروی < کشکرك (طب) 

غل - 1و ح غلطو گردش‌چیزی‌در 
روی زمین (ط) 

غل‌دادن < گرداندن و غلط دادن 
چیزی‌ گرد در زمین (ط) 

غل‌خوردن ح غلطیدن (ط) 

علاج - 018و کلاغ (طا) 

غاییده » 001000108 در آمده 
و برون جسته «درمورد جا وچین کار 
میرود» (خ) 

غل‌غل- 00101 اس‌صوت بر ای 
صدای ظرف دهن‌تنك درهوقع پرشدن_ 
صدای جوشش آب در روی آتش (ط-<) 

غل‌ذدن ح جوشیدن (ط) 

غلغلك « (181وع< باانگشت 
پهلو و سینهُ کسیرا طوری لمس کردن که 


ناراحت شود (ط) 


غلغلات‌دادن < لمس کردن 

غل‌غلی- 0610611 < هرچیز گرد 
کوچك ( ط ) 

غلفت - ]0916 < دك مسی 
کوچك (<) 

غلفتی ح نانی که از خمیر فطیر با 
روغن درغلفت بوسیلهٌ گذاشتن زیر آتش 
تنود تهیه میکنند 

غلفتی - 06[6]11 - دروغی و 
دور از و اقم-تقلبی (ط) 

غلنجی - ززطه1هو ‏ ابلق (م) 

غله‌جین- رز 219و < ابلق (طب) 

غم - 600 < قیف (شی) 

غمب - 0001 ح ظرفی سفا لی از 
قبیل خمره_خمب_زمبن بر‌جسته‌ای که‌در 
زیر بر‌جستگی آنگیاهی درحال‌رو ئیدن 
باشد (به) 

غنج - [طوو - طیش دل ازشوق 

غنج‌زدن‌دل بر ای‌چیزی یاکسی - 
اشتیاق داشتن بآن ازدوی کمال‌میل(خ) 

غند - 0وی < کیر و آلت‌تناسلی 
مرد ( «) 

عنگک - 06و < صدای ز نبور - 
پرواز زنبود ومکس وامثال آنها (لاد) 

غو تاك - 0۷1 قاود (شی) 

عود - ای < شاخه درخت 


خرما (به) 
غورت - رازای < جرعه (ط ) 
رلک : عرت 


غوره‌یا - 1۲90و خوداکی 
از گوشت وسبزی و چنندر که در آن 


آ بغوره د ین ند نوعي آش آ بغوره (شی) 


و 


تج تحت باتهم تب تست ی 


غوس - 0۷5 < کهیر- کلوس(به) 

غول - 121 < کسیکه گوشش کر 
است ( طب ) 

ی - 0057 ح بسیار (تا) 

غیزه-2 017 - پارچه ای‌ستطیل 
که يك طرف آن دو گره‌میخورد وموقع 
ریاضت دروشان برتن کنند (همه) 

غیسا - 186و -سخن (هرذنی-تا) 

غیسوا - 0675875 خرمای‌در 
روغن پخته شده ([) 

غیسی - 1و 7ووي < نوت خشك(خ)- 
زرد آلوی خشك‌شده (ط) 

غیغاج - زقونوي - شیون و 
فرباد بلند (خ) 


9 


فِ 


فاخ - برع < شکاف نو قلم‌نی - 
شکاف سم حیوان (لار) 

فاره - و757 < جوجه‌تینی (گی) 

فاکی - ۵1 ح< کسبکه دچار فتق 
ای یم ) 

فال- 281 - گشاد (گی)- مقداد 
تقسیم‌شدهاز گردو وغیره(ط) 

فتار - ۶22 ازهم در دفته و 
له شده- پاره (2) 

فتر - «و+وع-< از گیل (گی) 

فترستن - ۲309169181 < 
خراشیده شدن بدن بر‌گهای شاخه دا 
از خلاف جهت بادست فرود.ختن ( گی) 

فتور - مزآنزنع ح< شایستگی و 
لیاقت و حد اعلای جدیت در کار (لاد) 


فچال - ۶9051 نشانه (گی) 

فچفج - ۶0۴60« نجوی (ب)- 
رك : پچ‌بج 

فچکول - 2012171]<روی دوش 
کسی دفتن (لا) 

فخ - 96 برربدگی-(ل-تا-لار) 

فخ‌فخ - چند گوشه, چند پهلو (لا) 

فخ فخ- ر۵2] - اسم صوت نفس 
کشردن کودك و نوع آن (ار-خ) 

فرا - ۶۵۲2 زیاد (4) 

فرام - 2920 < گوسفندعقيم و 
ناذا که در مازندران قرام - 5و2 
گو بند (طب)- رك: پرام 

فرچ - ۶80۲0 مقداری مایم که 
باصدا بوسیلهُ لبها از ظرف بداخل‌دهان 
کشانیده شود (لار ) 

فر توت ۰ ۲9۲1 پوسیده و 
فرسوده پارچه (2) 

فرخوس ۰« وزا22؟ < کلوش- 
زور (2) 

فره- و۲0 < تشر پر خاش( آش) 

فرو « ۲و۲ چا بك‌وزر نگ (همه) 

فرژی- ۲9۲3۶ فرجی, لباسی 
از نمه نازك دارای آستین که مانند عبا 
در زمستان‌برروی رختها میپوشند( آش) 

فر ست- 8881 تیر چو بی‌زس 
سقف (لار) 


فرسستن - ۲0۲995191 سر باز 


کردن دمل و کورك رگی) 


ف.ر 


فر سفتن - و عووعوو < آب 
انداختن ماست باشیر- پاده شدن ( گی) 

فر شتن-59۳ 99 < فرور بختن 
بر گهای شاخه درخت‌باحر کت دست دود 
جهت مخالف رشد بر گها -کشیدن و 
لغزاندن پا دوی ذمین (گی ) 

فرمنی - ۶۵۲0061 خرما لو (م) 

فروستن - طووزون۲] - 
خراشیدن (۷) 

فره - 9و۶ < جوجه کبك‌و کبو تر 
(رض) -کباك وجوجه آن (شی) 

فريك - ۲91 مرغ جوان(۲) 
فقطیر- میوة نره‌یده (2) 

فر یک [ع؟]ع< مرغ بکساله (ت) 

فزدتی - 826۲11 < بیعرضه(ط) 
سست وبیدوام ([) 

فز ناك - 2۳81و < بیعرضه و 
نالایق و بهمن‌معنی درذیراد ۲62۳030 
گونند (ط) 

فس- ووع < اسم‌صوت بر اء‌صدائی 
ره 
حادث شود (خ) 

فسافس-6856]88؟ < مس‌مس کردن 
در کار_کاریرا بکندیو ازدوی‌ی‌اعتناتی 
| نجام‌دادن (آش) 

فستخ- رواوم۶حد بادام زمینی([) 

فقس فقس کردن < باواش و نامفعوم 
سخن گفتن «درمورد اعتراض و توهین 
بکار همیرود» (خ) 

فسقلی - ۶6۵0611< بچهٌ بسیاد 
کوچك و بیقواده (خ-آش) 


فسقی- زووم < نالایق و بد (خ) 

فشتن - و08 < فرار کردن 
دختر با پسری که‌عاشق بکدیگر‌هستند ( گی) 

فشك - 951 < زیرجامه (۷) 

فشنگک- ع و و5 و۶ < پیش آهنات(شی) 

ففه - ]و < جگر سفیدحیوانات 
ودر بعضی نواحی «قوفه» گویند (گی ) 

فغ- 30‏ ازدر ختهای‌جنکلی (گی) 

فقیی- ۴000971 مر بائی که از 
انگورددست کنند وطعمی میخوش‌دادد(خ) 

فاک - و ح بداقبا لی و نحوست 
بد بیادی (اد-گی) 

فك - 20 بند (م)- لانه مرغ 
ور نبود (۷) 

فکفتن - :]0120 < توس‌زدن- 
کو بیدن_-برخوردن اعضای بدن بدر و 
دبو ار بشدت- پائین آورده میوه بوسیله 
کوبیدن بشاخه‌ها (گی) 

قل - 2۶81 بال مرغ وحشرات- 
تین جلو آمده کوه (لاد) پوست بر نج 
که پس از کوبیدن شلتوك بدست‌میاً ید و 
بسیار نرماست‌ودد گل‌میر یز ند (تن-گی) 
-سبوسگندم 2و ( گی) 

فل - ۶۵1 < کودن -خسته(2)- 
خاکستن (طب) خاکستر آتش‌دار (م) 

فلا - 1و2 - ول, ولو (لا) 

فلزی - 21921 - نوعی نان 
فطیر (لار) 

فلفلکو- 81۶8101۸1 - باد با دك 
و 

فلواش « ۵1۷785 ح< پرنده‌ای 


است ( کی) 


1 


فل‌وفوت - 29۵10۴1 < پر و 
موهای نرم مرغ (لاد) 

فلهء ۲11 روم نباشته بدون 
ظرف و بسته بندی (لار) 

فلی ب لمح آب دهان (طب) 

فنگی - [ع0و] - کسیکه توبینی 
حرف ز ند (گی)- رك: فونگو 

فنی - 1[ < بینی (م) 

قو - ۶0۷ نوعی‌نان (شی) 

فو - ۶11 < سبوی سفالی‌سنید و 
از ک و بزر گو گردن‌بلند که دادای دو 
حلقه درطر‌فین است و آبرا در آن‌نگاه 
میداد ند (لاد) - فوت و دمیدن بادهن 
که درمشهد «پوف» گویند (کی ) 

فوتود - طیاا8 < زدنگ و 
ونائلا - پاچه ورمالیده (گی) 

فوته - :ی < لنگ حمام (1) 

فوخوس - وت1221] < پف وورم 
صورت بعد از خواب زیاد (گی) 

فوخوفتن - وو01] <- 
بفشار و زورداخل کردن, تب ندن (گی) 

فود - 10] < سبوی سفید سفا لین 
بزرک (لار ) 

فودستن - طواوع۲9۲ ح فرو 
بردن- بلعیدن (ا) 

فوشه- وی فاسد وخراب(گی) 

فوفه - ۲1۶2 جگر گوسپند (۷) 

فولكك - 21 < تکبر و خود بینی 
و قهروفضب. صدائی که حیوان ددشروع 


برخورد باانسان برمیاً ورد (لاد) 


فوک - وم پرنده‌است 
ای ۳۳ 

فو کو - واممایوع ‏ زور (لا) 

قو نگو - راوورورع س کسیکه تو 
بینی حرف میز‌ند (لا) 

فوودستن - طواووروبنم - 
فرودفتن وغرق شدن در آب (گی) 

فیتقا- و۶11 شیش بزر که (گی) 

فیته- و [] در جوع شود به«فو ته» 

فیجل حلوز [؟ < پر‌نده‌ای است 
آبی(طب)- رك: قجل 

فیره - ۶1۲ <زیاد. وفور (ب) 

فیس- و1 < تکبرو نخوت(خ-آش) 

فیس کردن - افاده‌فرو ختن, نندوت 
ورزیدن وباد کررن (خ) 

فیسدار - 057و - ازاتباع‌فلان 
است <- بیستار (آش) 

فیسقه - 152 < دم جمبا نك (۵) 

قیشکا - وَاخز سوت (۲) 

فيك - »۲71 < بند (طب) 

فیگلی 12601[1]< سیار کوچك 
جثه ودیز (طب) 

فیله - ۶11 < گوشت پشت شانه 
توت و گاو که سیار لطیف است(ط)- 
بزاق آب دعان (گی) 

فیلی - 2111 آب دهن (گی) 

قیمه - 003[ بهانه (6) 

فین.- وز]ع اسم صوت-بینی 

فین کردن - خا لی کردن بینی (ج) 

فینگگ - عوطزع - اس‌صوت خالی 


کردن بینی (خ) 


ف.ی 
فینگ‌فینکک - ووز]ع10 < 
حرف زدن تو بینی (خ) 
فینکک فینگک کر دن < توبینی حرف 
ردن 


فیه - و۶7 پادو (طپ) 


ص‌ 


فِ 


قاتق - اوح خورش (ط-]) 

قادت - او مرغ پر (گی) 

قاش - کي حس آغل زمستانی 
گوسفندان (لاد) - برش خربزه و 
هندوانه و نوع آن (همه) 

قاشقك - عاوو880ع < کفچلین 
-بچه و زغ که سیاه است و سر گرد و دم 
باريك دارد (آش) 

قاف - 8و منصل دست و پا و 
معا آدنج (طا) 

قاقا - 808 شیرنی دز بان‌اطفال 
در گیلان بنوعی حلوا«کاکا» گویند (خ) 

قاقاج- 2050 پر نده‌ابست( گی) 

قانه - وورقي حد جويهٌ انگود (۲) 

قاولام - 71وی کماجدان 
وتاسکباب ( آش ) 

قاینه - جوز هي < مادر شوهر- 
ماددزن (آش) 

قبراق - وتو < چست و 
چابك (ت-<) - رك؛ کبراغ 

قبرقه - ووتمطامو < تهی‌گاه- 


دنده ( خ ) 


۱۳۰ 


قپ - وم - گو نه_حباب آب(شی) 

قپچ - 0و خیس و آغشته و 
غالبا در مورد خون بکار میرود «قیچ 
خون» (خ) - رك: غیج 

فيك - عاوم0نج - جرعه (آش) 

قیه - ووومی - تنوده (هرچین 
برهم ريخته که بر آمده باشد) در تهران 
کپه گویند ( خ ) 

قبه کردن < روی‌هم توده‌کردن 

قت - 0 < جسود ومتهود - 
مترقب (4)- زود (طب) 

فتلاک - 0011و < نان کوچك- 
کلوچه (آش) 

قجل - 1وزووع< پرنده‌ای است 
۳ ) طب ) 

قجله - 1وزوو ‏ کلاغچه (آ-ط) 

فجقج - ز0وز0ن < نجوی (طب) 

فچاق - 0000و قوی وچاق. 
سرحال (خ) 

ق ‏ 00 س‌سخت ومتهود (خ)- 
ز شا فت 

قدقد- 0800و ع- اسم‌صوت‌برای 
صد(ی مرغ (خ) 

قرت- ون < اس‌صوت بر اعصدای 
گوزیدن ( خ ) 

قر ته - وتو - خس و خاشاك 
وخلاشه ( طب ) 

قر تی - ۳1وی ح جوان‌خود آرا 
و جلف وبدعمل (خ) 

قرچ- 06000 < قرشمالو کو لی- 


رك : غرچ 


قرس - 0۲5و < محکم و سفت 
(خ)- سنگین وپابرجا (2) 

فرسه - 0۳52و - لواش 

قرقان - ۵۲02و <دنیگ بزرگ 
( ت ) -رك: غزغان 

قر قییا-ق رو زیون عد پا کنه.جا ئیستکه 

بر‌ای دسیدن بأب قنات که هنوز آشکاد 
نشده ودر زبرزمن دوانست» میکنند و 
پلکان میگذارند (آش) 

قرك - 0۲1و زنگوله (آش) 

قر ه - 0۲و < صدای سك دد 
موقع جدال (طب) ‏ رك: قور نه 

قر ون - :0۲1و <ریال (خ) 

قره‌چی- 8۲201 - کولی ([)- 


رل و فرج 
قریچ - ۲10و < اسم صوت 
دندان ( خ ) 


قر بچه - 100و - اسم صوت 
دندان هم زدن (ط) 

قژ - #ون < کف دوی‌ترشی (2) 

قسر - وی د گاو و گوسفند 
ناژا (آ-ب‌-همط) ماده‌گاو (نی) 

قسر- ووووو د نازا ونا آستن- 
زمین ی که کشت نشده (آش) 

قشقون - طل]و8موح نمد ناز کی 
که زین زین اسب میاندازند (همه) 

قفنيك - 11طقوی - کشکر لك 
(ر: غنشیك) 

قصیر - ۲ زوووحد گاو نازا(طب) 

قل - 1 -غلط (ط) 

قل خوردن - غلطیدن (ط) 


ق-ر 


قل‌دادن - غلطاندن (ط) 

قل - 01و < پا تله دسته (2) 

8 - 061 عمیق (بر) 

قلا - 011و ازس‌انگشت 
میا نین‌دستد است‌تاسر انگشت‌میا نین‌دست 
چپ هنکامیکه دستها را بطرفین کاملا 
بگشایند و آنرا در فادسی «باز وقلاج» 
گوینه (آش) 

قاتشنک - وطوک 01و < گردن 
کلفت وزورگو (خ-ط) 

قاچماق - 0106۳08 < گردن 
کلفت وزور گو (شی-2) 

قادر - ۵100۳ عد زود گو و 
متجاوز (ط) 

قلفتی - 16۶1و < الکی و 
دروغی (ط-خ) 

قلفتیآمدن ‏ حرف بزر گتر از حد 
خود گفتن- ادعای بیجا کردن (خ) 

قل‌ول - 0101 <- اسم صوت 
جوشدن آب (طخ) 

قلی‌قلی-0010011 - تنگ کو چك 
سفالی (<2) 

قل‌قلی - 0910811 - هرچیز گرد 
کوچك‌مخصوصاً کوفته (ط) 

قامبه - 0010۳009 < بر آمده - 
کنده و ناشاخل (خ) 

قلمس - و8102 کیاهی است 
وحشی (کی) 

قلناک - چورم[وی - تك‌و تنها (خ) 

قلو - 0010۴ < شبنم خ‌سبته 


برد مان و گیاه (آش) 


ق-ل 


و - 0[وو <-هوس (ت) 


قاو نی - 111و < کار بی نتیجه 


وعیت ) شی ( 
قله - 12وی <- کوله بار کوچك- 
تهی گاه / ت‌ ( 


وه - وولو حد گیاهی شبیه 
باشان (ق: اسدی ص ۸۹) - دبزه و 
تکه گوشت (1)- رك قیله 

قم - وووو ح قیف (لار) 

قم - وم ح< سکوت توأأم با 
نار احتی (ط) 

قمبل - [99ت09و<_ پر نده‌است 
شکاری که«مرغ‌غو اص» و «مرغ‌ماهیخو ار» 
نیز نامند (گی) 

قمیز - 02و»موع پرافاده (خ) 

قه‌یزدد کردن د افاده فروختن- 
لاف زدن 

قمش - ۳956و نقب (2) 

قنرل-08101 < بر آمد گی کون 
وحلقهُ دی ( خ) 

قنبله - 0001و بر آمدگی- 
تیه‌و امثال آن (گی) 

قنج - :02و ح کرمی که دد بر گ 
ددختان تاد می‌تند و تخم میگذارد و 
صودت پروانه درامده درخت را 
فاسد میکند (آش) 

قنج- زدروي ‏ آرایش, بزك (آش) 
و قیاق ار 

قنج زدن دل بر ای‌چیزی - علاتة 


زیاد بحصول آن داشتن (ط) 


قنداق - 008050 < پارچه‌ای که 
بچه را در آن می‌پیچند (ط-خ)- دسته 
تفنك (همه) 

قنو - 7طرون عجوی بازيك کم 
عمی. رای ات :9اه 

قو - »وی ح آتشگیره (ط) - 
چوب پوسیده که در آتش زنه بکار 
میبر ند () 
قوا - 00۷6 - باکت (طا) 

قود نه - وو.زراي حصدای سک‌در 
موقع جدال (طب)- رك: قر نه 

فوذن - 026و < کسیکه دار ای 
قوز است (طا) 

قوزك - 1و2 ]ی بر آمدگی که 
درطر فین مچ پا واقع است (خ-ط) 

قو ساگ-ع[ووتاي - پر نده‌ا بست( کی 

قوش - رای - باز (طبسط) 

قوق - وناي < گرساله (تا) 

قول- 01211 < کر (طب) رگ:غول 

قو لو - :ین آب‌زیاد (ت) 

قیچی - 701و فرح زن ( کو) 
- مقراض (همه) 

قییاد - 77وی - کوبیدن میخ 
به‌نعل اسب والاغ (آش) 
قیاق - ووذو < بك‌نوع علف 
دوهی ( ۱ ) 

قیز ار - 7257و آدم لوس و 
نت (خوا) 

قیساوا - 57و توس خرمای‌دد 
روغن تف داده(1)- رك: غیساوا 


( 


2 ق-ی 


هن 


قیسی - [9زوج ح خشکید؛ زرد 
آلو (ط)- توت خشك (خ)- رلا:غیسی 
قیش « م0 < کم بند (طا-1) 
قيفك - 181و - ظرفی سفا لین 
استوانه‌ای‌شکل که بالاش دادیکتر است 
وخ هاش هر نود س) 
قیله - و1زووع ربزه‌ریزه شدهٌ 
۱ 


ژ 


که - نم[ کجا (لاد)-کو؟ (خ) 

ب 142 خانه (تا) بزرگ - 
رئیس طاثفه- پیشوا (لاد) بازی (طب) 

کاپ - 12 < قاب_پاشنه (طب) 

کت - اع ح< زمان - شخم سال 
کذشعه که لت مازان تیاهن یه فده 
وسیس بوسیله‌بار ان بهاری میروید (2)- 
نردبان (م) 

کاتكك - 1و3[ حجوجه سه‌چهاد 
ماه مرغ خانگی که در بعضی نقاط 
«كانيك» گویند (کی) 

کاتی - 1621 نردبان (طب)- 
گیاهی وحشی ومعطر (گی) 

کاتياك - 15011 کاتك (لا) 

کاچ. - 630[ چم دودبین (لاد) 

کچیاو - 180111 - انگشت 
کوچك (به) 

کدرا - 1878 < زمین قابل 
کشت (گی) 


کار تناك - ع8۳]0081ع1 د تار 
عنکبوت (طا) 

کارده - 12870 < گیاهی‌خوددنی 
وترش‌مزه که دربهار دوید (کی) 

کرسن - 128۲9 ح جرد (نا) 

کرژیاه - 1287۳2113 بزغاله (2) 

کاره - 12-2 کاسه پشت (گی) 

25 - 122 پوست مار که خود 
مباندازد (4) 

کاس - 1228 < گاو خشك پستان 
(طب)- چشم آبی‌دنگ (گی)- کمر‌نگ 
مابل به‌تیرگی (ط)- صاف پاك (کی)- 
بی‌حس و سر شده عضویکود (2) 

کاسر کت - 1390۲2 < جوجه 
مرغی که نزديك تخم کردن است (به) 

سك - 1و6[ حسبن (42) 

کاسه شکنات - 501227316 14580 < 
مرغی‌است که کلاغ‌سبن گویند (شی: بررهان- 
زس سنقره) 

کاش - 35[ - گاو پستان خشگ 
(طب)- رك: کس 

کشو - ]1:35 < کشف, لالپشت. 
کشت زر اس 

کاشم - 12300 - علفی است که 
درتنهٌ درخت میروید (طب) 

6 - 166128 < شیرینی مر کب از 
آدد برنج» گردو ۰ تخم‌مرغ و شکر و 


ادویه و دوغن (گی) 


کتا 


کاکا ی-1681 128 - پر نده‌ابست (گی) 

کاکو ای-1221211617 -- پر نده‌ااست 
کاکل‌دار و کوچك (گی) 

کاکیج - 1681 تره تیزك(گی) 

کال - 121 شیر اول گوسفند و 
گاو- دوغ نیخته (گی-طا) پشکل تیا له‌ای 
گوسفند که در هار بواسطه خوردن‌علف 
تازه میریزد( آش)- ترمٌخام (5) کمر‌نگ 
لا ور 

۷6 - 1812 - زمین نا کشته (ش) 

کالاوه - 16812۷79 < کلبهٌ مکی 
که در کوه میسازند (۲) 

کال‌چنبه - ووط2[00ع1 - الك 
دلك‌بازی (خ: برهان زیس دوداله) 

کالش - 12105 < پیازچه- پیاز 
تر وتازه ( 1 ) 

کالو یاس-وج ۷ 1221 < خمیازه(م) 

6 - 1681 - کرد. باغچه(خ)- 
کفش (ب)گیوه (ل)- چاروق (2) 

کاموش - 1280015 ح<- لا پشت 
ال | 

کاو ام 128757 < نوعی‌سبزی([) 

کاود - 1887017 < میش دوساله( به) 

کامیوده - 12219001017 < میوه‌ای 
تفا را 

کاول - 1287701 < گاو آهن‌معمول 
گیلان که بايك«ورزا» کشیده‌میشود (؟ 

کاووش - 1687115 < لالپشت آ بی 
که آنرا در دشت«اولا کو» گویند (گی) 

کاوی - 12۷7 < درةٌ ماده‌بکسا له 
(گی)- گوسفند ماده دوساله (۶)- میش 
آبستن (ا) 


ی 


۱۳6۰ 


کاوه - 12270 < ذرت_ رجوع‌شوو 


کهوو اش- 123۳17۵5 - گیاهی 
است و حشی () 

که - 1682[ -سرفه (آش) 

کاير - 1737 < باور که‌آمروزه 
درماز ندران 122791 گویند (طب) 

کایه - 165573 - کلاه پارچه‌ای که 
گر‌دن و گوش بچه دا میبوشانه (لار) 

کابه‌سر - ووو12879<- طفلی که 
کمتر از هفت سال دارد (لار) 

کنّت - 9و1 فأخته (لار) 

گنت - 1209 < سخن- صحبت (لار ) 

کنتو - و120 < قصه. حکایت 
- داستان (لار) 

کنر - 199۲7 < بزغاله کم‌سال نر- 
بچه بز کوهی (لاد) 

کثّو - 10 < دانه‌های خشك بسته 
کوهی با چاتلانقوش (لار) 

کنو - ]وم[ - کوچك ( لاد )- 
کبود (طب) 

کپ - 190 با 100 < حصبر (م) 

کبا به‌شکافته - 5018168 ۱۵0809 
دانه‌است (شی: برهانز بر فاخره) 

کبات - 1902 < کمد لباس_ 
اشکاف و گنجه ( لار ) 

کیچ- 1900 کسیکه آرواده‌اش 
کچ باشد (گي) 


کب 


کیر - 1299۳ < بوته ایست‌وحشی 
که میوه آن شبیه به پسته است‌ودد تهیذ تررشی 
بکار میرود (شی) 

کبداد - 1280080 < نوعی از 
گیاه (شی: برهان‌زیر سقراطیون) 

کبچه‌مار - 160000۲ ماری 
که سس آن مانند کفچه پخش است (خ) 

کبراغ - 1200۲8 < مر تب . 
سامان و در آذری «قوراغ» گونند و 
شایق؛ نی کف" ناشن؟ ‏ (لان) 

گبره - 190179 <- پوسته_کثافت 
خشك شده روی جلد (خ) 

کبر ه بستن < پوسته بستن کفا فت خشات 
دوی جلد (خ) 

کیلس - 1200105 < گیاهی شبیه 
بکشنین (گی) 

کیز ‏ 129097 - لالپشت (طب)- 
رك : کاشو 

کپ - و و14 دحان(ج)-بزر گ(ل) 

کپ‌پره - 0979و < کسیکه 
رازداد ثیست (لار) 

کپا - ووو با ومع خرمن 
گندم وسایر غلات (م) 

که - ونننم[ ح جوانه کوچك که 
برشاخه پدبدار گردد (آش)- یکجا گرد 
آمده (خ) 

کبه کر دن ‏ یکجا جمع‌کردن (خ) 

کیه - ووحوع1 - پله تر ازو-ظرفی 
چوین که با آن کل حمل کنند (ط) 

کیه کر دن - دو نصف کردن (شی) 

کیر- 129097 ح سایه بان‌وخانهای 
موقتی که از شاخه‌درمن ارع‌میساز ند(شی) 


کیر که12000۳1 - سبدهای کو چك 
در باز که از لیف‌خرما و گندم‌بافند (شی) 

کیسه - ووووووع1[ ح< خسته, و 
و آمانده ( ز ) 

کیت - و1280 < سبزی‌ای‌فساد که 
بر نان وغیر آن: پدید آید(ط)- سپوس(ه) 

کپکی - 1009141 - قله_نك (گی) 

کیل - 120001 << فربه و گوشت 
آلود دز بچه (شی) 

کیناک- 1 ووروو وم[ کفنت(]-ل) 

کیو . 017 122 < آرواده-شخص‌بی 
دندان (2) 

کیود - ناونع عد از انواع 
ماهیهای دریای خزر (کی-طب) 

کپو لك - 12201101 سس (ل) 

کیی - 12201 کسیکه راز خود 
دا برای هر کسی میگوید- آدم پرحرف 
و کم‌عمل (لار) 

کپیدن - 102۳ح130 < گوشه‌ای 
جمع شدن وخفتن- درمورد تحقیر بکار 
میرود (ط) 

کبیر -۲ 01 129 -< خال نر ۶مخصوصی 
که برای شستن ظرف بکار میرود (۲) 

کییش - 5 100 با ک 191 < آب 
دزدك (گی 

کیه - ووع1[< نیمه, نصفه (لار) 

کپه - و10 - بالا (گی) 

کت - 91ج[ ح تخت پاره و ثکه- 
ها ترطف( 
تخت‌خواب و نیم کت بوفه (لاد)- دیواد 
(طب)- درشت و ناهمو اد (ط)- دیه (1)- 
محلی برای نگهداری‌قوج- خانه کوچك 


بدون ساف [ ی 


کت_ت 


کت ۰ با[ ح جزء مقابل کل (2) 
_کلوخ (م)- سوراخ (لار) 

کتا - 8و1 ح گربه و درهرزنی 
وا گویند (تا) 

کتاد - طقو با جوم - 
چانه وزنخ (م ) 

کتام - 310)] جع -سابه‌بند مزارع 
که برآن خوابند ودرلاهیجان «کوتام» 
گویند (گی ) 

کت‌تر اش - 172110725 << ر ند 
مطبخ (شی) 

کتر - جع < کبوترخانه (م) 

کترا - ۲اوع با 2و1 - 
چمچه ( م ) 

کتری - 129۳1 < ظر فی‌دسته‌داد 
مانند قوری که در آن دوا جوشانند(خ) 

کتره - 129107 ح گر به (لار) 

کتره - 1018173 چمچه (گی) 

کتره - 12810172 عد قاشق چوبی 
شزو :۱۰ 

کتره - 29 1591 < عیب. آلایش(4) 
- بی‌قصد و ییه‌و:ه (ط-) 

گتره‌ای‌ح بدون اراده و از روی 
هوا ( ط ) 

کتاك - 1و1 سح کلوخ (طب) 

کتك - ع[وا0ع[ < چوب- چماق(4) 

کتاک‌زدن < باچوب کسیرا زدن 

کتك‌خوددت ح< با چوب کتك 
خوردن (خ-4) 

کقتل-.0]:61ع1 < اسکل‌چو بی کو چك 
وک ار ی ) 


کتل - 160101 - کوتاه‌قد (شی) 

کتل - 120181 اطاق‌چو بینی که 
بردوی تخت وان قراد میدهند و دد 
ایام سو گواری میگردانند (همه) 

کتل - 162181 - گنده اودرشت_ 
بیحس و کرخ ( طب ) - کفش چوبن 
سرپائی- چهارپایه کوچك-بر آمد گیهای 
دست‌انداز جاده (گی) 

کتلاك - 1208116 < کوچو لو(1) 

کتله - روما - کفش چوبی 
را رگ کل 

کتله - 1207819 آدم چهارشا نه 
و کوتاه‌قد (خ) رلك: کنلت 

کتم-10و) و16 < پشکل گو سفند( به) 

کتمه - وم[ بزر گ. کلان(تا) 

کتنا - ماع ع تخماق (طب) 

کتوسك ‏ عاونای]نمز ح سوراخ 
کوچك_خانه محقر (لار) 

کت و گنده - ووومعنناوع1 سس 
ددشت و بزد گ ناهموار (خ)- کت و 
کلفت درشت و ناهموار و بزرگک (ط) 

کته - وویز ح جائیکه در آن 
خبارآن. اوق فیر نو ند. ( )1 می‌پوشی 
که دارای سوراخی است و در آن زغال 
وخاکه میریز ند (ط) 

کته - 102 بچه سک (م) 

کته - واوعاح نردبان (م)_رك: 
کوتی و کّت 

کته‌مین - 12019101۳ پر نده‌ای 
۳1 (طب)- در ك: کسته‌مین 


۷۳ ام 


کت 


کتی - 16011 - تپه (طب) 

کتیجه - و180 < بچه نوه 
(رك: متیجه) 

کتیر گه - 1011۳20 نوعی از 
کتیرا (۲ ) 

کتیل - 160111 توله ست ابه)_ 
بزر گ و گنده ( د ) 

کتین - ط1اوع + طتامع < 
کرخ و بیحس-گنده درحیزم (م) 

کجیل- 12011 < میوء! ست: حشی 
بشکل سنجد ببزرگی لوبیا که پس از 
رسیدن ساهر نگ است وطعمی میخوش 


دارد ( م ) 

کچ - 1200 < افلیج (2) - مرغ 
کروك ( طا ) 

کچ « 1400<تکه کوچکی ازیت 
ظرف شکسته (لاد) 


کچا کچا-ونوما و1 -< پر نده‌ای 
است آبی (طب) رك : کیچا کیچا 

کچپ ۰ 129090 با سوعو < 
نام درختی است (طب) رل: کچك 

کچساتن - 19009181 <- جرقه 
کردن | تش- جرقه زدن (گی) 

کچك. 1و0و1 - پاچك گوسفند- 
پاچه (لاد)- نام ددختی است (طب) - 
دختر ( 2 ) 

کچك - »10001 ح<-سنگ (2) 

کچك - 120091 <-سنگ (لك)- 
جماد ( 4 ) 

کچله - 1200819 کاس چو ین(2) 


کچله - 162091 <- جوجه! که 
پرهای بچگیش ريخته و نازه پر در 
آورده ( 4 ) 

کچو - 1001 صدفهای دیز و 
رنگی کنار دریا که بر گردن حیوانات 
و دختر ان کوچك بندند (لار) 

کچه - 1280 قاشق (م- طب) 

کچه تك - م1290 پر نده‌ای 
است آبی ( طب ) 

کچی - [1260<عمه (ب) 

کخ « روج قی‌چشم (لار ) 

کخی ح< کسیکه چشمانش دارای 
قی است (ار) 

کخ - 160 حد سرفه (به)-کرم(خ) 

کخه - 12028 <-سرفه (برو) 

کدر کت - 12000۲2 - شبر وصمغ 
درختان جنگلی که شبیه ادامس است و 
میجوند (لار) 

کدلك 120012 - کمینگاه شکارچی 
که باسنگ و بو ته‌های‌خار تهیه‌میشو د(لار) 

کدو - 12301 زالو (ء) 

کدوه - 1260۷9 <سک (ن) 

کدی - 18081 - محلی که شبها 
مرغها دا درآن جا میدهند و دارای 
سرپوش است و ددبعضی نواحی آن 
را «دکزی » گویند (لار) 

کده - 1200 یکجا- يك سهم- 
روی هم سهم بزرگ (لاد) 


کده - 16903< ظرف بزرگ و 


مورف( 


کر 


کر - 0ع1حد ش‌مگاه مرد» چل 
ین کف ار و( یت 
فُرزنه (2) 

کر - ۲وع[ ‏ چرك (1)- جفت و 
جوردر کبوتر (ط)- آلت مردی (لاد)- 
شکنج (ب) - پژمرده - سبك واندك - 
سست (2)- سناك (ش)- کر خو بیحس(ط) 

کر - وج[ ح خانه. (ه)-مه. اب 
ازهم پاشیده (ل) 

گرا - 10۲۵ < بیلچه بزر گ که‌با 
آن‌ گل وسنک وخاك از نقطه‌ای برداشته 
میشود ( لاد ) 


کرا - ووعز < ارزش در مورد 


کاری با شین 
کر اکردن‌کادی< ارزش داشتن که 
انحام شود (خ) 


کرات « 12078 < پیله درخت (۷۷) 

کرات » 16781 با 19781 ح 
1 درختی است پرخاد (طب) 

کر اس - و1078 <- پیراهن (2) 

کر اشات- 129۲5 < کر تین (به) 

کر امج - 19731000 < گاو چهار 
سالهٌ نی (م) 

کر امند - 8حووقتما > قابل 
ودرخور آهمیت. ارزنده (لار ) 

کرو - 120101 - سوسماد (یه) 

کر پوده - 122701۲ گیاهی 
است کوهستانی تلخ‌مزه بابوی تند که به 
مریم نخودی معروف‌است ودد اس‌الودل 


درد بکار میبرند (به) 


-۱ ۲۸۰ 


کر 4 - 160۲708 < کشت ومیوه‌ای 
که دیرتن از موقع خود درسد (آش)- 
بچه کوچك (1)- نهال کوچك که برای 
نشامخزن کنند._ پر پشت‌درسبزی و نوع 
آن (ط)- چمبا تمه (شی) 

کر ب24دن < چمبا تمه‌زدن 

کربی - 120۳701 < خار پشت (۲) 

کرت » اوع1 ح باغچه (کر)-رلد. 
۳3۹ و کردی 

کرت - راما - کوتاه (4) 

کر تك - 12971014 < سفی:ُغذای 
سفی که یکمن بندند و در بعضی نقاط 
8 گوننه (لار) 

کر نک - رو روم مد ره . 
3 کو کل 6 

کر آن کله - 1291و و -- 
سوسماد بزر ک ۹8 

کر ته - 120۳9 نيم‌تنه () 

کر تیف 12171 بو ته‌است 
وحشی ومیوه‌دار (گی) 

کر تین - 1۳و16 تار عنکبوت 
(به)- رل: کر اشك 

کرچه - و0مع[< کوهیکه سنك 
آن حلت هه تست و ازسنگر یز ء#جوش 
خورده تشکیل شده (ش) 

کرجچ - 126۲0 < پژمرده کال , 
نبخته (2) 

کگرچ - 160۲0 < حالت مستی‌مرغ 
برای خوابیدن دوی تخم (ط)- اردی 
بهشت ماه (طب) 

کرج‌ماه < اردی‌بهشت‌ماه (م) 

کر چل-1201۳091 ح< خوشهٌ کندم که 
پس از کوبیدن هنوز دانه از آن چدا 


نشده وباید مجددا کوفته شود (آش) 


لت ۳ ۳ 


مس مایت مکی ۰ ۲ ۰۳۳.۳۰...۰۱۰۳.ىسىپىپيى_ آپىآ۲س۳۰۲. ...۱۱۳۰/۳۳ پسپس ‏ صا ۱ ۹ ۳ 


کر چهچی - 10۳0201 سح گیاهی 
است مأ کول (طب) 

کرچی - 128701 کسیکه برای 
رراعت ایتهام هستود: زر کی) 

کردوار - 169۲0۷8۳ < التی 
که بوسیلهٌ آن زمین زراعتی دا صاف 
میکنند (1 ) 

کرده - 129۲03 تکه زمینی که 
دود آن سر آمده ومیان هموار باشد و 
در آن‌سبز یو گل کر ند( آش)- رأگ: کردی 

کردی » 1221701 کرد با غچه(]) 

کر اس - و1۵۲2 ح موم (4) 

کر کات - 197۲31287 < جوز و 
گردکان (ت ) 

کره - و۲وع < اسم صوت پا 
بز مین کشیدن (گی) 

کری - 12817۲1 < گوسفندیکه 
گوشش کوچك باشد (آش) 

کر ز نکک-و و120۳ > گیاهی‌است 
که در بهار روید و از آن ترشی تهیه 
کنند ( ط ) 

کر #وع[ < تند وتیز-چابك- 
رود ( 4 ) 

کرژیی - ز مود يك‌نوع 
گلابی (آش) 

کرس - وجوع( ح خشك و بی‌حال 
ی ی و کش ری و35 ۲2۱ 

کرس - و10۲0 <- اسطبل وجای 
در ه و بزغاله (۱) 
کرشمال - 1207050081 < مرد با 
عشوه گر (لار) - رك: غرشمال 


رن 


کر شمه - 160۳5003 - شتر گلو 
کف هن اک اما اشت: لا ) 

کرثه - 120۳089 - باقیما ند 
خوشه‌های گندم پس از کو بیدن_باقی‌ما ندة 
گج پس از کو بیدنو بیختن- نضا له چیز 
پس از کوفتن و بیختن (لاد) 

کرف - 1287۶ گیاهی که موقم 
رسدن کرمپیله‌روی کر بر یشم گذاد ند( لا ) 

کرف ‏ ۶[ بالای پیشانی- 
فرق ( ۷ ) 

کر ك - اوع[ < زمن سفت و 
هیوآر تفع ( اد فارج: ( ۳ 

کر لك - زج[ < میوه نارس( کر ) 

کر لك - 12۳2 < نام پر نده‌ای 
1 (طب) - راك: گر که 

کر کجی - لز 1287129 < پر نده‌ای 
شرر اش ار 

کر لاچر و اش-35 14617120517۷7 < 
نام‌گیاهی است (طب) 

کر کر 1806۳12 < آسم‌صوت‌خنده- 
زندگانی بامحدودیت (خ) 

کر کر راه‌افتادن د وسائل زندگی 
فرا«م شدن 

کر کر کردت < بهروضعی که پیش 
آمد گذراندن 

کر کر - 120۳120۲ < صدائی که از 
بینی انسان با حیوان هنگام خستگی 
خر اکن وتان فقان..] نلاب( جات هو عو او 
غرو لند ( لاد ) 

کر کر ا-16071807 < سبزه‌قبا (طب) 


کر 2 


کر کرک- 162۳128۳1 < پر نده‌ایست 
ی 

کر کری - زوعاوعز < آدم 
عرعری - پرحرف و ایرادگین و پن 
وسوسه ( لار ) 

کر کسو - ناووعا رویز < دسته 
شلتوك (طب) 

کر کو - رام( و[ نوعی‌خیاد 
ره زاگ مه ی اه وا رش ون 
تهران «کالك» گویند و در بعضی نقاط 
0 تلفط میشود (لار) 

کر که - وعابزنع1 - میل‌خاطر (2)- 
چنبرء گوواره (گی) 

کرکی - 160۳12 -روباه () 

کر گیلان - طرو [ زعروم عد لانه 
مرغ (طا ) 

کرم - 0۳۳۲ع1< بوی‌نا - بوئی 
که حبوبات دراش رطوبت‌پیدا کنند (به) 

کرمچو - 6011وع1 - غلنلات که 
براشس تحريك عصبی می‌خنداند(لار ) 

کرمزه - 10۲062۵ < کرمهای 
دی و کوچك که درانتهای روده بزر گک 
در مقعد ظاهر میشود (لار) 

کرمکی - 10۲009121 < کسیکه 
مرض ابنه دارد و مقعدش میخارد - 
کنابه از بچه شیطان ومزاحم (ط) 

کرمولك - ۲011و < کرم زده, 
کرم‌خورده (آش) 

کرمه - 1281۳09 پهن‌خشک‌شده 


که برای سوخت زمستان بکار میرود() 


کر ند - 120۳9۳۲0 < چمن و 
مرتع ( خ ) 

کر نک - 0۳0[ < بیدا نجیر- 
تخم بیدانجیر ( ك ) - ثمی نادسیده و 
خشکیدة درخت سدد - میوة نادس و 
خشك سای درختان (لار) 

کر نک - 120۳0 <- پار چه کهنه 
ویاره‌باره (لار) 

کر نک 160۲2 پر نده‌ایست 
(گی)- محوطه چادد (ب) 

کرو - 10۳1 < دامن لباس (لار) 
- سنگینت (به) 

کروت - 120۳11 نوعی‌خرمای 
زرد که دد بم ونرماشیر بعمل‌میاً بد(به) 

کروج - ]1:0۳ - جائیکه خوشه 
بر نج ذخیره کنند (گی) 

کروچ‌کروج < اسم صوت صدای 
دندان درموقع جویدن چیزی‌خشلت(خ) 

کروچه - 10۳10 < جائیکه 
بر‌نج انباد کنند (گا) 

کرو گت -. ج2 :]0۲[ ح هندو انه 
نارسیدة کوچك و بی‌مزه- هرمیوء کوچك 
و نادس وبی‌مزه (لار) 

کر وذه- و1۲17 حغوزهٌپنبه ( به) 

کروشان - 19۲۳۷7952۳ تیرك 
بلند نازكگ (۲) 

گروه - 168۲۳۷7۵ < کوزه (لار ) 

کروه - 10۲۷ ح کسیکه موقع 
ختنه بچه آلت او دا بدست میگیرد و 
تا آخر عم بر بچه حقی پدرانه‌دارد(۲) 


کر 


کره - ورومع< توقف و درنگ 
(ب) -کرءة چارپایان (م) 


کره - و0ه] ت کرژحروان- تخم 
ی کر اوه ان( 
تخمربزی وجود دادد و آنرا پس از 
پخدن مانند «خاوبار» میخورند (لار) 

کره‌جوش - 5ت][1873< نوعی 
سوپ که در آذربایجان «کله جوش » 
گویند (لاد) 

کرمماله » 19۲9۵519 < 
تخته‌ای که با دیسمان یکمر می‌نند ند 
وزمین‌شخم‌شدهر ابا آن‌همو ارمیکنند (آش) 

کره‌نی - 1379۳67< دود کش 
سماور (۲) 

کری - 169۲71 < پوسته‌ای که بر زخم 
موجن تیکه: اسن‌پوشت. بدی ,نس 
سته باشد و در خراسان « کبره » 
گویند (آش)- اجاق (به) 

کری - ]19 زالزالك (کی) 

کر بشکو - 5160۲7 120۳1 ح- غنچه 
گل خرما ( به ) 

کر ی گندم - 1601۳180۳808۳0 < 
ذرت ( طب ) 

کز - ووع[ <د بوی پشم سوخته 
(ط-یرو) - درهم شده و دد خود فرو 
رفته ( ط ) 

کز کر دن - بگوشه‌ای دد خودفرو 
رفتن وخزیدن (ط) 

کزه - 12028 < سرما- باد سرد- 


سوزش ( 4 ) 


کزی - 1021 مرغدانی (لاد)- 
ركك: کدی 

کژر نه - ومع[ < دریده - 
بیحیا ( 1 ) 

کژل - 127۶۵1 -سیاه‌چشم (2) 

کس - و129 کوچك (ن) 

کسات - 18۵98 < کاسه (لاد) 

کسته‌مین-1 18951901 < پررنده‌ای 
آبی (طب)- رك: کته‌مین 

کس - وووع[ کنج و گوشه (طب) 

کسك - و9[ < پر نده‌ای است 
آبی (طب) 

کسن‌و برآن - 12845176۷7178۳ << 
نوعی کرفس صحراثی که زهراست (شی: 
برهان زیر کیکج) 

کش - 1605 ح بول . شاش (طب) 

کش - 125 - چوبیکه با آن بذد 
پاشیده شده در دوی زمین شخم زده را 
صاف میکنند (لاد)- پهلو (ا) 

کشا - 6و1 دامن (تا) 

کشال- 169621 - بیخران‌ازطرف 
داغل..( آش)- وا کشا له 

کشاله - 125219 < بیخ‌ران اذ 
طرف داخل (ط) 

کشت ه +1605 < کناد. پهلو (ه)- 
چرخ- دروچرخش- انحنا زراعت (لاد) 

کشتار - 166512۲ < سطح زس 
کشت کاشتن (لاد) 

کشتل .» 166581 < «جور» که 
«پر‌نده‌ای است ابی» (طب) 


۳ 


کشت - 1605۲9 < گجی که در آب 
قوءٌ آن گرفته شده و برای روی کار 
بکار میرود (ط ) 

کشتی - 51ج[ کم که دردردنی 
01 گونند (تا) - نوعی خرمای 
خشك ( لار ) 

کش‌دفتن - 9 ]125۳9 < 
چیزبرا باواشکی در دبودن (ط) 

کشات - »1و5 »1 ح حملو نقل (لار) 

کشاك - »16051 < کرهُ شتر (۲) 

کشکات - ء1و»1ج>[<سرزانو (ل) 

کشکوت . :1 ع پر نده‌ای‌از 
جنس کلاغ دارای دم بلند و بال کو تاه و 
پرهای سیاه وسفید (گی) 

کشگرت.- 166520760 ز اغچه (طا) 

کشگمال - 1۵52۳081 < ظرفی 
تفا لت که‌نون آن کفاتساشه. (اض) 

کفلاخ - »166513 - صدای دست 
و پای حیوان در تادیکی شب بطور 
مبهم ( لاد ) 

کشم - و05[ س کرمی که در 
جمجمه حبوانات پیدا شود (لار) 

کم - وگ»ع< جای خلوت و 
پنهانی ( خ ) 

کش‌و قوس - 13500۳۷79 - 
خمیازه ( ط ) 

کشی ت 6961 تنگ اسب (طب) 

کشی - 166541 ن-تنگ قاطر (!) 

کشیده - 135102 <-سیلی (ط) 

کشه - 855 < بنل. آغوش (کی) 

کشه - 105 <شاش (م) 


کغ - 120 < کل ونادیس (خ) 

کف - 160۶ - نوعی درخت (گی) 

کفات ‏ 16280 حد از انواع 
پرندگان است (گی) 

کفار - ]0[ < کلاهکی که بر 
روی سرخرما وجود دارد و هسته بدان 
چسبیده - پوسته خشك شده روی زخم 
و در بعضی نقاط 6018۲2 گوینت (لار) 

کفال - 18۶81 نوعی‌ماهی (گی) 

کفیو - 01 ]19 پر ندایست(گی) 

کفت » !]10 <سر کوه (ب) 

کفتال - 12881 < پیرزن دمامه 
وحیله‌ گر (گی ) 

کفتكت - »1627091 فاسدومعیوت 
-بیه‌وده (گی) 

کفتن - 16781 افتادن (خوا) 

کاعین - 12]11۲ حبیل (ن) 

کفره - 0۲۲[ < رك: «کفار» 
( لار ) 

کفاک- ع۶1وع1 ح نخاله آرد (قز) 

کفکو - »1911 < چیزی که با 
دست خرد شده - زخم کف پا و کوفته 
شدن پاشنه‌های پادر اثرد !هییمائی(لار) 

کفیر - 9]1۲»[< کثرف (۲) 

کك - 101 -سرفه (لار) - چاق 
وفربه ( 1 ) 

کك - »161 < لکه‌ای که بر‌جلد 
پدبد آبد (ط) 

کك‌ومات.- »16910001 < لکه‌هائی 


که برصورت پدید آید (ط) 


ککا - »جح پشکل گوسفند (طب) 

ککائی- 16216371 < نامپر نده‌ایست 
۳ 

ککام - 163163 < پس‌عمو-دفیق 
وهمشهری ( لاد ) 

کگرو - 3و1 چرك روی 
پوست بدن که درمشهد «ککه» گو یند(لار) 

ککل-19191 - تنقلات‌بچه‌ها (لار) 

ککل - 121691 کوچولو (لار) 

ککلوك - »1216111 کبك (۱) 

ککم - 100و[ نوعی درخت 
خودرو که میوءٌ آن شبیه با لبا لو است(ش) 

ککول - 1631611 - بال اسب (تا) 

ککه - »1و1 حد چرك سته شده 
روی پوست بدن (خ) 

ککه پستن - چرك بستن برجلد (2) 

ککه‌و اش - 1012۷755 - علفی 
استکه خسلت کرده برای دفع کيك دد 
چام خواب دیزند (طب) 

کگی‌ماديم - 121108۳10 < 
لبلاب ( م ) 

ککی‌وست - و۵11۷ < 
سرفه ( تا ) 

کگزه - و9ع0ع[ < دانه‌های‌گیاه 
که درمیان دانه‌های خردل مخلوطشده- 
نوعی‌گیاه وحشی که دد مزادع «خردل» 
سبن میشود (لاد) 

کتو - :16921 ح برادد (ب) 

کل ب 1[ - صدائیکه زنان‌هنگام 


شادی‌با آهنگی مخصوص بطور دسته‌جمعی 
بر میور ند- چین وچروك صورت ولباس 
(لارانت. کت وراه دس ( تا ) - شیاد 
زمین ( طب ) 


- ۶ ۳۰ 


کک کت 


کل 1601 حد منن خوشهٌ خرما 


پیش آزشکفتن- کونه خرما (به)- بی‌دم 


(2)-گود گودال کوچك (لاد)-کناده و 
لبه قتفن (راسن) بت کشت .دارای: کا 
باشد (طا-شی)- نام ددختی (لا)- موج- 
پشت- بلندی و پشته- گونه- قسمت گوشت 
داد پشت ماهی_-کند درمقابل تین (گی) 

کل - 1681 < نوعی‌گوسفند وبن 
7 
گاو آهن در زمین‌پیدا میشود (به)-خام 
و نا پخته_فاسق( گی)- گرد نه_ کوه_شکسته- 
شز ی رن تشه آوطرای فا 
شکسته کر و ناشنوا (لاد) 

کل - 16010 < پوست درخت و 
میوه و تخم‌مرغ (م) 

کل - 6012 چاشنی باروت دد 
تفنگ ( لار ) 

کلا - 1912 تنود (م) 

کلاشت - 160180060 < نوعی 
ددخت (گر) 

کلا ته-19 16013 <- آشیا ن‌طیور (ب) 

کلاج - [1018< احول و دوبن 
(خ)-کلیجه (آش)-کلاغ (گی) 

کلاج - 1018 کلاغ (طب) 

کلاچی - ابلق (م)- رك: غلنجی 

کلاره - 1917 < ظرفیکه از 
سر گین میسازند () 

کلاژ - 16913 حد کت کوتاه و 
نیمه آستین_ کلیجه (آش) 

کلاس ب و1612 حد نان کرة 


مخصوص (قز) 


کك-ل 


کلاش - 169125 یکنوع گیوه(2) 
کلاشتن - و112 - 
خاریبدن (ل) 

کلاف » 121۶ عس دو درسمان 
مساویرا که ازدوطرف بدست وپای قاطر 
می‌بندند تا داه دفتن اومر تب‌شود« کلاف» 
مینامند (ط) 

کلاك - »12181 << زمین غیر 
مزروع لاشه (ک-) 

کلاکت - 163181606 چو بدستی 
5۰ ی و اره را برآن نهاده بدوش 
گیرند ( لا ) 

کلاتن - ع218»]< یکی از 
طیور بزرك دارای پای‌بلند وسفیدرنگ 
از جنس غاز (2۷) 

کلام - و1612 اطاق و محل 
سکونت (گی) 

کلانه - 1212۳ - اطاقی که 
ديوارهاي آن خشت وگل است (گی) 

کلاوا - 16918۷8 < پون و 


فراخ ( ه ) 

کلاو ند - 1312720 - گلاو بز 
ومشنول ( کر ) 

کلاو نک - طو۷ 101 << 


مشغول و گلاو یز (خ)- رل: کلاو ند 
کلاوه - 16918۷73 - خرابه - 
مزبله ( 2 ) 
کلاو یز - 16918۷17 < بکسی 


مشنول شدن ودد آویختن (کر) 


کلای - 19187 - خروس (تا) 


-۱ 6 - 


کلباخه - 12108 سوسماد 
بزرگی ( خ ) 


کل بام - 19100 < توس‌ی‌زدن 


وبمباچه ( لاد ) 

کلبر- 1010 < سور اخ‌هوا کش 
و ۳ ۱ 

کلپاسه - ووو110 - سوسماد 
رخ ط ) 


کليك - 16910016 ح سوسماد بزر گ 
که درخراسان 9222 191 گویند (لار) 

کاپه - 160100 محلی که آب 
قنات در آن وددپشت آن جمع میشود 
تا دراه عبود پیدا کند (لار) 

کلیه - 09 01[ < چانه (سی) 

کل پی‌سر-17 063 1691 < گردن 
کلفت ( ۲ ) 

کاتول2 - 16011216 <سر‌شیر (۱) 

کل تو نی - لطنا1916 - دوك 
بزد گی که برای‌تا بیدن نخ بکارمیرود( گی) 

کلج - 1918 ترتیزك (گی) 

کلچه- 16910 کاو نر کوچكت(۲) 

کلچه - و1010 - نان کوچك 
روغنی که دادای شیرینی باشه (خ) 


گلخند - 0102900 حه سسته 


کوهی دیز (لار) 

کلدمه - و0100 << نوعی 
ماهی ( م ) 

کار - 16010۲ < گیاهی است 
وحشی (گی) 


کلس . 169185 حالت سیاهی 
رفتن چشم (گی) 


کل 


کلش - 10105 <- سرفه (طب) 

کلش ۰ 10105 -- کاه (2۷) 

کلش « 0135[ <شریر و مفسد 
(2)-کو لش (طا) 

کلشاک - »10161 < کوپای گندم 
نکوبیده ( ۱ ) 

کلشکن - 1651917 < مرع 
جوجه‌داد (گی) 

کاف - 1012۴ < دهن زدن چار پا 
بعلف - دندان زدن و کندن قسمتی از 
چیزی (خ) 

کلفزدن < دندان‌زدن 

کلغر - وو 1621 < سنکلاخ (لاد) 

کله - 1012 - اجاق (۱) 

کله‌شق - 6011259 < س‌سخت» 
کردن کش , حرف‌نشنو (خ) 

کله‌شغی ح سر‌سختی, مقأومت بخرح 
دادن ژیر باد نرفتن (خ) 

کلك - 16121 اجاق (آش)- 
حیله و یرنگ (ط)- سفال وخزف (2)- 
سوراخ (لاد)- خربزه (س-سم) 

کلاک - 1011 - زنخ, چانه (لار) 

کلاك - 66161 < انگشت 

کلك‌تیته - 16010161112 < انگشت 


کوچك ( د ) 

ک لکشتی - 1۵16051 < رور 
آزمائی (ش) 

کل کشت ی کر دن - زور آزمائی کردن- 
کشت یگرفتن (ش) 


کت کله - و1 11011 - انگشت 
بزر گ (شصت » (ل) 


کلکه-»1 »1101 کلابی‌جنکلی 
که قابل خوددن نیست (م) 

کل کل - 1661101 با 1011601 -- 
سرفه ( م ) 

کلکل - 1211691 مواخنه و 
بارخواست پی‌ددپی ازجانب کسی که پر 
وسواسی وعصبی است (لار) 

کلکلی‌< آدم بها نه گیر و پر‌مدعا 

کلکلاتی - :101160181 -- 
پر ندءای‌شبیه به بلبل‌بر نگ گنجشک که 
درمز ادع بسرمیبرد ( ش ) - گنجشك 


و سر است (لار ) 
کلکلو - 60116011 < پرش با 
يك پا ( لاد ) 


کلکلی - 160116011 < پرچن و 
شکن ددموی سر ولبای (لار) 


ککلیج - 0101 < فضلهٌ مرغ 
وخروس (آش) 

کلکو - تاعاع1م1 < چو بیکه 
گازران بدان جامه کوبند (آش) 

کلگه - 162122 محلی که دد 
آن‌جا شیره خرما پزند (لاد)- محل 
سایه ( ۲ ) 

کل آر فتن - 10120۲6۶195 - 
بر‌خاستن ( ب ) 

کلیدن - ورو101116 < کندن 
و گود کردن ( خ ) 

کله - 16011 سر (خ) 

کله‌پا سر اذی (<) 


کله‌خود - سر خور (خ) 


کل 


گله‌زدن <- بحث کردن و سر بس 
ان ۳۴۰ 

کله‌شخ - روک 11و12 < خودر اک 
وخودس (خ) 

کله‌شق - 191159 خودر ای 
وتخوونتن: (طتآش) 

کله‌غاز -و5 16119 با 18110052 


سس و تفه یت بر (طب) 


کله کردن ‏ سنکینی کرردن یك‌طرف 
شاهین ترازو و با تیری که وسط آن دا 
درجائی بر آ مده گذ اشته باشند (خ) 

کله‌ملك - و 16611390081 < 
دوائی‌که با کلیلالملك موسوم است و 
برای تنقیه بکار میرود (شی) 

کلم - 1۲9120 - استخو ان‌مجوف 
که با آن آهنکه نوازند. نی (لاد) 

کلم - ورمزوعز ه خوابگاهگاو (۴) 

کلم - مو0[0ع[ - خانة سنگ ی که 
چوپان در کوه‌برای نشیمن خودسازد(طا) 

کلماب 2 [0][ < خیزة پشت‌دد - 
کلون‌دد (طا) 

کلمش - 12212765 حه آدم 
کثیف ( ب ) 

کلمنده - 12910۳09 < خیار 
چنبر (بو) 

کلمه - 1201009< يك‌نوع‌ماهی 
است دوبرابر کلی (گی) 

کان - 12010 - خاکستر (0) - 
رك: کلین و کلینگ 

کلنجاد - روز 12016 بحث و 
مشاجره (خ) 


کلنج - زوو1وع[ ح نیشگون (۷اد) 

کلنچار - «َز و11 ح جدال و 
مناقشه / ط ( ۳ رك: کلنیحار 

کلنگگ - ججرم[وع1 < بزرگ و 
کلان (لكت) 

کلنجو ‏ تازورن[169-< وسیله‌ای 
چوبی که بر 0 بر آمددگی‌های تین 
فلزی است وبا آن بر‌خمیر شیرینی نقش 


رننت. ( لان. ) 
کلنگک - 11002 - ظرف 
سفالی ( لاد ) 


کلنگرو ۰ :1010089۲1 < ميوة 
نارسیده درخت سدر (لار) 

کلو - 10#وع[ <- گیج و منک 
(در سر بکار میرود) (خ) 

کلوا - 1217۵ < فطیر (طب) 

کلوچ - 1801120 - شانه (کر) 

کلوچه - 12011109 < نیم‌تنه (ط) 

کاور - ۱ 1201 < ساقه خشگ 
گندم (لاد)-گود و مقعر (2) - سبوی 
بیدسته وس و گردن شکسته (آش) 

کلودی << چیز که از ساقه‌خشک 
گندم بافته شده باشد (لار) 

کلوذ - 120112 < پوست گردو. 
پیاز وغیره (ن) 

کلوش - 122115 <- که (گی) 

کلو لك - 1201121 - استخوان 
کنل ( 42 ) 

کلوم - ]101 ح< خوایگاه 
گاو ( طب ) 

کاون - 12011:8 < چوبیکه پشت 
دو لنگه دد رای سته‌شدن‌می گذاشتند(ط) 


کل 


گلون » 5یا [وعز کار بی‌حاصل 
وعبث (لاد) 


کلو نی < از دوی عبث و بدون 


نتیجه (لار) 

کلی - 1011 لانهمرغ (طب)- 
جای‌گرد (سی) 

کای بج - 12011090 < ظرف‌ماهی 
کلی‌پزی (۷) 


کلیچه - و1211 < نیم تنه‌مخملی 
با زر بفتی که زنان ودختران درزمستان 
پوشند ( لاد ) 

کلی‌چه - 1۵1109 < نیم‌تنة و 
کت پوستی (ت) 

کلیس - و1011 < زوزه و ناله 
سک ( به ) 

کلیس - 180118 < نوعی‌ماهی(طب) 

کلیش « 120136 < بور یاو حصیر(تا) 

کلی‌غر ا بیج - 120110017291 - 
خوراکی که از «کلی» وسبزی و ترشی و 
شیرینی پزند (گی) 

کليكك - 101112 < بيك نوع‌خار(۱) 

کلین - 16011 حد خا کست (م) - 
رك : کلن و کلینگ 

کلینت - ووز[عع ح< خاکسس 
(ع)- رك: کلن و کلین 

کله - 101 < مرغ وخروس و 
هر پر نده وسک کوتاه دم (آش)- آتش 
دان ومنقل (گی - طب) - لانه مرغ و 
سک (شی) - سنگر و کمین‌گاه (لار) 

کله - 216813 بزرگ (ل-ه) - 
باغچهُ حراط (خ) 


کله - و[وع[ - اجاف- بچه حیو ان 
(ع)- شیاد (آش)- نهر (طب) 

کله برت - 12019081۲ بیجا و 
پرت وپلا (1) 

کله پاك - زم و1291 کلیاسة 
بزر گ که در مشهد « کلباخه» گویند(شی) 

کله‌جوش - کیاز 1281 د نوعی 
سوپ ودرلارستان« کره‌جوش» گویند (1) 

کله‌دست - 120180996 < کسیکه 
دست او ناقص باشده (ط) 

کله کباب - 1۵191۶29059 < 
باتجا تن که ود آعش کبات کننه. (رگی) 

کله کو لی- 12312171211 < بز نر (1) 

کله کهر ی - 18191291171 << 
محوطه‌ای که باسنگ‌چین دوری محفوظ 
شده و گوسفندانرا در آن جای دهند(لاد) 

کله‌مار - و101 ح< خوك 
ماده ( طب ) 

کلهن - 1201 خا کستر (طب) 

کلهو - 1291 -- نام درختی 
انت: (.طیت:) 

کله‌وردا .- 12916۷79۳985 < 
حشرهاست دارای جلد سیاد سخت و 
شاخهای بلند (گی) 

کم - و16 - پهلو (ه-تا)_غربال 
([)- شکم(ب)-_کناده و لبه(د)-بر آمد کی 
دیواد (شی )- برآمدگیکناد دود با 
دبواد (سی ) 

کم - 200[ ع< زنبور زرد كوچكت 
(ا)- چوب بالای چهادچو به‌دد (ط) 


کک.م 


کماج » زججم ع نان فطیر - 
لوعی نان کلفت‌مخلوط با آردنخود (خ) 

کمانش - و108 - 
خمیازه ( آش ) 

کمیار - 122008۲7 < ساقه‌والیاف 
گیاهان دربائی وساحل ی که از آن فرش 
مخصوصی بافنده (لار) 

کمیزه - 1200092 عد خر بزه 
کال ( ط-شی ) 

کمچ - 1200060 <- دبك سفالی و 
سر‌پوش | نرا«نخون» گویند (گی) 

کمیل - 00001ع[ ‏ گیاهی است 
که( مهار اش سین ایا 
شکننده است ومیخور ندودر بضی‌نواحی 
آنر! 16900018 گویند (لار) 

کمچه - ومع کج بیل(-ل) 

کفر آویز - 9952و - 
بوته‌ای کوهستانی شبیه بعشقه (لار ) 

کمر کش-1225 12910817 - سور اخی 
که دد برج برای لولهٌ تفنگ ودیده‌با نی 
تعبیه میشود - سوراخی که در نیمهٌدیو ار 
حوض واستخر برای کشیدن آب آن 
تعبیه کنند (لار) 

کمش - 16001065 < چاه‌کن (آش) 

کمشك - ومع ع< هستهٌ رین 
میوه‌ها- هسته درخت «کنار» (لار) 

کمل - 01وع1ح ساقه شالی و 
گاورس. نوعی‌که (م) 

کمو - 12010017 غر بال سیمی که 
با آن آدد الك‌کنند و دربضی نواحی 
10001 گریند (لاد)- رك: کم 
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کمه » 09ج[ ع« پناهگاهی که 
شکارچی برای شکاد میسازد (شی)-چادد 


تا فبد‌سا یبا ن۰ ۲۱ 
کمیل - 1290671 < آدم قد 
کوتاه (شی ) 


کنار - 120۳۴8۲7 < پر چین‌چو بی(م) 

کنار آب - 120۳081720 < مستراح 
( خ -شی ) 

کناز آیله‌وا - 126۳85۳78113۷725 
بادی که ازجنوب شرقی وزد (گی) 

کناروا- 1008۲۷۵ <- بادیکه 
از جنوب وزد (گی) 

کنت - راووع ع يك‌طرف بدن- 


يك دست ويك پا (لار)- رلٌ: کند 


کنج - 120 <عمامه ودستاد (ب) 

کنجا - وَزووع ح جوال (تا) 

کنجل - 1601001 < ناهمواد و 
دار ای چند گوشه (خ) 

کنجو - زاز ومع[ ح وسیله‌ایست که 
با آن خمیر شیرینیر اشکل میدهند (لار) 

کنجه - وز روم که کوچك در 
گوشت که در تهر ان «جنجه» گویند(شی) 

کند - 0و1 ح ده (۲) 

کند - 170۳0[ <راه دست (ط-خ) 

کندال - 100081 بوته‌ای که 
ریشه آن بمصرف سوخت میرسد (ش) 

کندانان - طوط08 10 حرف 
درشت ومتلك (ت) 

کندد - 0۲طومع ع< چوبی که 
اهرم دولنگه حلب مخصوص حمل آب 
است - مین زراعتی محصور در يك 
منطقه كوهستاني (لاد) 


کت.ن 


گندر - ۶120۳800۲ زمین بن‌دو 
رشته کوه موازی (لاد)- نوعی‌بخور که 
در آتش دب ند (همه) 

گندرو - 162۳08۳71 زرمن‌میان 
و دوه که فا دا کشت است: ررز) 

کندس - 10800 < از گیل 
ودر بعضی نواحی« کنس » گویند (طاش_-ا) 

کندو - 01وع1[ - زالو (طب) 

کندوج « 1010 < خانه‌انکه 
روی چهارپایه برای حمم آوری‌شالی و 
گندم سازند (م) 

کندی - 10۳01 < کسی که در 
رنجر است (ر) 

کندیز - و زوم[ -طناب (1) 

کنده - و000ع1[ - زااله شدهة 
خمیر ( 1 )- هیزمددشت (خ) 

کنده‌مار - 0806۲ با ۳87 
9 -<- کاو پارزائیده (طب) 

کثر - 0۲و[ ح تبر- تیش نوك 
نیز ( لاد ) 

کنس - ووطوعاً با 120865 ح<د 
از گیل (طب)- رك: کندس 

کنفت - 0]1عع1 < کثیف و 
دستما لیده_ خجل‌وس‌افکنده کنف(خ-ط) 

کن‌کن - 1697129 چاه کن( ) 

کنگک - جرروع1 < بنل و آغوش(لاد) 

کنگلی- 122۳2911 < ز نبود (طب) 

کنوك - ات101 د گر‌دوئی که 
مفزش سختی ددپوست جا گرفته و به 
آسانی از آن جدا نشود (لار) 


کنپاك - 114و شبه_ما نند(لار) 


کو م 07ج[ حشرهاست که بر 
گندم و جوکهنه ظاهر شود ( لاد ) - 
«نیبا» و آن زدن باپا به‌مقعد کسی است 
(2)- فر‌اهم آمده و جمع شده (ب) - 
خمیده ( شی ) 

کوب - 29[ ح< حصیر (تن) 

کوپ - وراد حصیر (طب) - 
رك : کوب 

کوپا - ووناع ح خرمن گندم 
(طب)- آلاچیق ‏ شالی با گندم که دوی 
چهاد چرب بسته شود (۰) 

کوپال - 121081 < گج کوب (لار) 

کوپر - وا[ < بوته (طب) 

کو به - 12109[ < توسری‌زدن (۲) 

کوت ۰ یاج[ سوراخ (به)-رووم 
انباشته شده (خ)- سنگدان مرغ (۷)- 
مرغ کروك (1)- بادمزدعه (ط) 

کوتام - و128 حد ساب بند 
مزارع که برروی آن‌خوانند و دردشت 
دکیتام» گونند (2) 

کو تر ته ]121110۲ < فاخته (طب) 

کو ر چنبلی ۰ 011910910211 
کبوتر صحرائی (طب) 

کو تکه - 2۱1168[ < بچهٌسگ (گی) 

کو تو له - 121111 < کوتاه و 
کوچك ( خ ) 

کو تیم‌وا - 1111۳07۷76 < بادی که 
از جنوب‌شرقی وزد (گی) 

کو ته - وا نام[ < چه (لا) 

کوتی ۰ 121211 < نردبان (ع)- 
رك : کته و کات 


و 


کوج - [12017< نیمکت- کاناپه_ 
له لن. فود ک (لاد) 

کوچ - 1110 < پوچ- پوك (طب) 

کوچك - 1211021 - گوش (2) 

کوچو - 2001[ - بچه سک (خ) 

کوخ - ریامز ‏ آلونك -کومه 
(4)- اجاق ومنقل فرنگی (لار) 

کور - 12017۲ چوب کهور (لار) 

کودپی - 121۲01 < مرغ‌حق (طا) 

کوربه - ووینم < طفل تازه 
متولد شده - تخم تازه بزمین پاشیده 
شده سالی که بهارش سرد باشد (4) 

کورسك « مجوو۲ نام ماده سك 
جفت جوی (۲) 

کورك - رونام[ ح< پارو-پشت 
(1)- دمل نرسیده (ط) 

کور کودی - 121171211۳71 < بطور 
کوانا نهد اند هون مسرونیگ: که 
در فصل پائیز پیدا میشود (گی) 

کود که - 1210719 < بر گه شفتا لو 
وملو ( ۲ ) 

کورماست - 121۲0025 حماست 
وشیر مخلوط که در خراسان «گر‌ماست» 
گوند ( طا ) 

کودمال - 111۲1081 سوسماد 
او سک متا ری ۵ 
طرف مالیدن ودفتن (خ) 

کورمچه - وزز 1211006 < کسبکه 
چشمش متورم و ناراحت‌است ومنهداخل 


آن میشود (خ) 


۵۰ 


کودمنچه - 12۳08102 کسی 
که چشمش متورم و ناراحت است و در 
«شهد « کورمجه» گویند (لاد) 

کورمه - ووویا»[ ح جوراب (ل) 

کورمهاز - 
کندوی مکس (م) 

کوده - و17۵۲ چرك خشك 
شده اطر اف زخم که درخر اسان « کبره» 
گویند ( لاد ) 

کورو شنه-ووک نیع[ < دانه‌است 
کوچکتر ازنخود که بگاو میدهنده (۲) 

کوده - 160۷9۲ <سفال. ظرف 
سفالین ( لار ) 

کوده - و111۲ - پاشنهٌ در (گی) 

کوده - 1007۲ << تير کشیدن 
رگهای دو طرف سر (گی) 

کوز - 77 169--پشت (طب) 

کوذ - 169۷72 - سوسك‌بزر ک(خ) 

کوو ه 2یا[ ح جوی و گودال 
جالیز کاری (ط) 

کوژ - ۷762وع- لالپشت (م) 

کوذل - 161781 ح خوشه گندم و 
جو که درخرمن خرد نشده و بایدمجددا 
کوبیده شود (آش) 

کوذوف - :1121 - مارهای 
کلفت وبی‌اذیت (۷) 
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کوزه-ع7 101 تنورهسما ور (برو) 
کوزه - وویا1ح تنگ سنالن 
آبخوری | طخ ) 


کوس بستن - طواووواونا1[ -- 
برای حمله اماده شدن. ‏ و غالبا در 


مورد حیوانات در ده بکار میر‌ود (طا) 


کوس - 8و1[ فشار- زور (۱) 

کوش - 15»[ < خارش (طب) 

کوش - 16005 - پاس و نکهبا نی 
(ه)- جنوبکفشی (لاد)_خادش (س‌سسم) 

کوشم - ماع[ < علفی است که 
در تنه درخت مرو ند ( 

کوشن- 1601759 < صحر او مزر عه 
([)- اداضی متعلق بيك دهکده (2) 

کوفا - ۶8 < انبوه توده‌ای از 
خار و بوته برای سوخت زمستان (طا) 

کوفت - 1613۶۷ نام‌مرضی‌است(خ) 

کوفت کر دن < خوردن و دد مورد 
اها نت وتعررض بکار میرود (ط) 

کوفتی - کسیکه «یکوفت» مبتلا 
است‌ودد مورداها نت‌ودشنام بکارمیرود(خ) 

کوفل - 1»1181- بلند (گی) 

کوفلی < بلندی- قله کوه (گی) 

کول - »111 ح خوب وداش (<) 

کوکر لك - عم تاع1 < نوعی‌مرغ 
کوهی ( طا ) 

کو کمانه - ووروا حد زخم 
هائیکه در سقف دهن پیدا شود (3) 

ک و کوره - ودیان۱ < جوجه 
تیفی ( طا ) 

ک وگو - 1ع160 د گل‌زدددنگی 
که در بهاد دوید (لار) 

کو گیر 8179-6 16017 سرطان (2) 

کول - 121 حغار_حیوان‌بی‌شاخ 
()- شانه و کتف (طآش)- ناردس(تا)- 
پوست ددخت ومیوه و تخم‌مرغ (طب)- 
تبه (گی)- ساحل رودخانه وموج درا 
(م)- آدم چلاق (۷)- خاکستر (۲) 


کت.و 


کول - 162721 < تنیوشه سفالین 
بیضی شکل که در خورهٌ قنات کار گذاشته 
میشود ( ط - آش ) 

کول - 160۷701 - آغل گوسفند در 
1 

کو لاسه-ووچ 1:1 »[ < تو له‌سك (خوا) 

کولخ - 10۷105 ع کیسه‌ای 
شبیه به‌لیف حمام ازپارچهٌ دنگین که در 
آن نخ وسوزن‌ووسائل‌خیاط ی گذار ند(۷اد) 

کو لش - 161185 ته‌ما نده‌خرمن 
در‌بده شده در ژمین (1)- کاه بر‌نج (ع) 

کو لکافیس - 1601168۶15 < 
مر‌غیست شبیه بگنجشك (گی) 

کولو - 161016۷ <- نيم‌تنه آستین 
کوتاه چوپانان (۷) 

کولر - 16116۲ < نیم‌تنه نمدی 
آستین دار که گالشها بدوش میا نداز ند 
(تن)- رك : کولو 

کو لو - :10۷711 - کاویکساله (ع) 

کو لوچ - 112110 < گردوثی که 
منزش سختی ددمياید (آش) 

کولی - 1600711 < زن فاحشه و 
بدکار (لاد)- غربتی وصحراگرد (ط)- 
زن سلیطه (خ ) 

کولی - 131[1»[ <زن سلیطه (طب) 

کوله - 11[ ح خمیربکه هنگام 
نان ستن از تنود فرو مبریزد و دد 
آودده مجددا می‌پزند و چنین نانی 
«کوله» همیگوستد (آش)- سوراخ پائین 


و او فد کرتان. (1) 


کك.و 


کوله - 11112 شالی با گندم که 
بکجا روی ذمین کبه شود (م) آدم قد 
کوتاه ([) - دفعه و کرت (ل)- واحد 
وزن خرید وثروش در بوته وخار- پشت 
وشانه (لار) 

کوله - 16119 < کوه بی‌درخت 
و گیاه - که خمی‌نکه به‌تنود افاده و 
سوخته (2) - اطافهای چیری کوچك که 
درجالیز از شاخ و بر گ‌ددست کنند (بیر) 

کو له - 10771 < کج وخمیده(خ) 

کو له- 137۵12 --ز مین‌شوره(لاد) 

کو له - 10۷71 - پوسته سفید و 
خشك روی زخم (لار) 

کو له بیج - 111991 < اوه 
مسی ۱ ) 

کولهات - 1121381 - کوههای 
مر تع که گالشها برای چراندن گوسفند 
اعاره. مت‌کنتد: ‏ ین ) 

کو لی 16111 ح بزغاله (۱) 

کوم. 10[ دشکم (شی)-بی‌توان 
از گر‌سنگی (لاد)- قور (2) 

کوماد - تقو[ تخم يك‌نوع 
بوتهُ جنگلی (لا) 

کوماله - 181 حد سوراخ 
پائین تنود () 

کومله - 1610913 کومه -گله 
و دسته,جمعیت ( 2 ) 

کومه - 2[ کله ودسته (4) 
- توده خاك (آش)- کلبه محقر (لا) 

کون - طریا»[ < لا نه-دخمه‌مردهل(تا) 


کنج و کناد (گی)-سوراخ (2) 


-۱۵۲- 


کون - 62۷772 نای‌قنات (ط) 


کو ناژ - وعوریا < آمم کند 
فهم (۲ ) 
کو نانه - وووونا1 - خشتك 


شهار )رف وتان 

کو ندلات - 16110081۳ < ناجور 
بر خلاف کند (۲) 

کو نگرد - 070وطناع1 < قسمت 
پائین استوانه قنات که با ب‌ختم‌میشود(لار) 

کو تنل - 991ن1ع1ح< رشه خشك 
شده درخت د«رزه (آش) 

کو نمان - ما1 سح خشتك 
شلواد (گی )- رل کو نا نه 

کوه - و1607 - کوچكت (لار) 

کوه - و107 < گوسفند نر و 
فربه (ج)- ستادهٌ پروین () 

کوه - نآ[ عزیر (کا) 

کویج - زز7»[ - زالزالك وحشی 
وجنگلی ( اس ) 

کیال - 161721 < آب ماست (گی) 

کیا لاك-»121 ور -.ز الا لك(شی) 

کیبو- ار 161 ح جای‌بندشلو ار (لار) 

کیپ - وژع< بیروزنو بی‌درز- 
محکم وسفت (۱-ط_ذ) 

کیچا- وَز 1 حددختر (م) 

کیچی - رد جوجه تازه از 
تخم در آمده (گی) 

کیچ - 21610 بز کوهی (لار) 

کیچا کیچا - 11021105 س 
پرنده‌ای آبی (طب)- ر: کچا کچا 

کیدو - زا1610 کوچك (لار) 


کیخایه 87 121 < خواستگادیو 
خاستن کی (2) 

کیروا - 161۳۷5 < کسی که موقع 
ختنه کردن بچه را نگاه میداردو کیر وا 
در حکم پدر بچه خوانده میشود ([) 

کیره - 1172 سنجش (ه) 

کیسل - 121881 - کاسه پشت (4) 

کیسه - وو[ع[ ‏ کلمه‌ایکه در 
مورد مسخره کردن و تحقیر کسی بکاد 
میرود (ط-ج) 

کیش - 15 ح جاذ به کثش ومد 
(#)-نوعی از بوته که برای جاروب بکاد 
۱ )- محل آفتابی شدن قنات 
(به)- نوعی‌شمشاد وحشی (گی) 

کیشات « هوک زع[ <خمیر (2) 

کيشيم- و رخ زما ح یکی ازانواع 
پرندگان آبی (گی ) 

کیکم - نع توعد چوبی سیاه 


و سخت که از دیشه بادام کوهی بدست 
مياید (ج) 


کیفت » ]11 - تلخ و بدمزه- 
کاملا بسته و کیپ (گی) - نکبت (۲) 

کیل- 1711 < خشمگن-ا ندوه گین- 
سنگ گور ().-کوتاه (م) 

کیلان - 121 1 < غلاف. نیام (2) 

کیلکه - 1211122 < بهم در شده و 
گره‌خورده مو و نج (1) 

کیلی - 12111 < کدو (طا) 


کیایات - [ 11113 < دختر (خل) 


کیله - 12118 نهر (م) 
کیم - وو زم[ - چرك وشوخ (2) 
کینا - 2ج[ < دختر ([) 


کینه و رم[ - قنات(نی )-دختر(اد-ه) 


کیو - :وزیا - چشمه (طب) 


کتک 


کیی - مزع حدخانه (آش) 

کیه - 7زع <حیاط وخانه (ف- 
ن- آش..اه) 

که - 1201 بی‌حس (درموردعضو 
بدن بکار میرود ([)- نتب (ن) 

که - وه[ ح<خانه (خل) 

گهبد - 1201000 غاد نشین () 

کهتر ۶ 1601101۲ < حرف ددشت 
ومتلك_سنگ‌تر اشیده‌ای که از کوه برای 
دفع دشمن‌رها میکردند (شی) 

کهتل - 12091 < کوتاه و 
کلفت (اس) 

کهره - 7و1 چرخ خرمن 
کوبی () 

کهکم- 129120۳ < چوب درخت 
بادام کوهی (لاد)- ر: کیکم 

کهل - 120۳01-غار ([)- رك: 
کهول 

کهنك » [0ووع < مرضی که 
موجب‌ددداز بیخ‌ران‌تا نوك پامیگردد(ط) 

کهنه - جع[ -- قنات (بل).. 
ركك : کینه 

کهوار - 10077 ح< خا رین 
دور قنات (ن) 

کهول - 1200101 - غاد (1) - 
هل 

کهه - وحروعا ح فك پائین (شی) 


گ 


‌( 
کابیجه- وز ام < گیاهیو حشی 
است (کی) 
کاج - زوم ح کسیکه پایش کج 
است  [‏ ( 


گت 


کاجمه - ووورز قع - گاو آهن (لا) 

گاجه-وز ع - آغل گاه که گوسفندان 
در صحر | در | نجا جمع‌میشو ند (گی) 

گاچ - 80 د کسیکه در موقع 
استادن میان دو بازوی او زیاد باز 
باشد (گی ) 

کاچه-ووجم ع طو بله(۷) رك: کاجه 

گادسه - ووم80ع ‏ ظرفیکه در 
آن شیر دوشند وماست بندند (لار) 

گادو ه - وورتا0وع - ازتنوره‌تا 
چرخ آسیا (اس) 

ادن 70 میوه‌ای‌جنکلی 
شبیه بفندق بشکل امرود وترش‌مزه (م) 

ارت 87ج ح< جوه‌ای که 
درختان خرما را در آن کار ند (به) 

گاز - 82ج ناخن پیرا - قیچی 
(فر) - دندان زدن (خ) 

گازو- تا2وع - کسی که‌د ندا نهای 
پیشین درشت و نامنظم دارد (گی) 

گاس --شاید » ممکن است (ت)- 
ادعای دروغ (۲) 

کاش - وم طویلةٌ کوسفند (به) 

گاف - عم - ناف (م) 

کافه - 6819 < سطح هموار - 
اطراف و جوانب (شی) - ناف (طب) - 
ویرانه (۱) 

گاف کافا- ]جوم - مشاجره, 
کنتکو (۲) 

گاگاح بر‌آدرکاکا (م) 

گاگو - حاع3ع < برادد (سی)- 
رك : کاگا 


گال - 1وع< کود. عمیق (لاد)- 
مررض جرب (همه) - ادزن ()-متفر قه 
ومختلف ( ۷ ) 

؟الش- 8105ععد گاوران(طب)- 
چوپان (طا)- مردم کوه‌نشین ماز ندران(م) 

گاله - 21ج هروله در موقع 
و 
بدان پوشند () - زمين گود - حفره‌های 
کی هه رو ی ره کتفیی که 
بزر گی که درا نتهای‌مسیر کاوو در پشت کاو 
چاه حفر میشود تا گاو ددموقع کشیدن 
آب آنرا دور زند (لاد)- جوال دهن 
کشاد (ط) 

گالی - 51ج - آشنال (کی)- 
کان ات موی وی ان یا 
روید واز آن حصیر بافند (لاد-گی) 

گان - 2ج جان (4) 

گاه - وعح جویبهٌانکور (۲) 
رك : فانه 

گاو بنطو نک-ماوط] اصو 257 
ح گیاهی است شیردار, کنادجوبها دوید 
(شی: برهان زیر شبرع) 

کاوو - 8571 - میوة دوقلو-دو 
دانه میوه که بهم چسبیده باشد (لار) 

گاوچولی - لته 57ج 
پر نده‌ایست صحرائی (گی) 

گثره - 29,9۲9 < قندك میوه 
وشر بت عسل‌وامثال آن (لار ) 

گنود - 9,110ع - شتر نر (به) 

گبر - 97وع < پر نده‌ایست(گکی) 

گیر - ۲(آع < دستگیرةٌ جوال و 
خورجین که آزموی باپنبه درست کنند( به) 


۰ - کج 


گبر گه-وع0۲وع << کمان‌ما نندی گچه - وزوع پر ([)- منبون 
که در زورخانهای باستانی با آن‌ورزش (خ)- رك: غجه 
میکنند (خط) 


گچ - 200 < نسترن کوهی (طا) 


گچ‌خا - 08وع - نوعی خرمای 
سیاهر نگ (لاد) 


گبه - 0002ع < فررشی که پشم‌های 
آن بلند است. خرسك (ج) 

گپ - ووع - مزاح وشوخی (4) 

گپ - 00ج گونه . داخل گونه 
(*) -گوشت روی گو نه‌ها, لب (لاد) 


گچی - 2601 < بز- ودرلادستان 
بز کوهی دا «کیچ» گویند (۲) 


۳ کخوم - ازع < شخص چاق 

کپاک انح ج جع -- نوعی نان گرد (لاد ) 1 

که 82018 مواد غذائی که وشکم گنده ی 
کر گدار - 007ع < محل عبود دد 


جوجه‌ها میدهندتازمانی که خودخوردنرا آب زودخانه - تیه و توده بلند خاك 


باد گیر ند (لار) (آش-خط) 

تاد بان مرفنت سر کیت و گدد - وج < کوساله نر که 
توقف (2) وارد سه‌سالگی شده (گی) 

گت - اوع ح بزرک (ط) گددم - 00۲0 -- نامتناسب. 

گترا - 83۳8 کت |"-چمچه(م) گفتگوی زیاده ازاندازه (به) 

گتره - 801۲9 < حرف باوه و کدلك - او0نع - بچه گاو میش 
دروغ (ط) نمزم 

گتکی - عاوانع < بزردگ و دك - چمل‌وع مد (2) 
۱ و ای 0 وج گرد نه کوه(همه) 

ی ی ديك - ززق‌وج - کدوك, گرد نه- 
ددشت (۱) (1)- رك: گدوك 


گتی - زاوج دجد (طب) 


گچ - ژ[مع < کسیکه سرش را 
تراشیده باشد (لار) 


گده - و690 - پس هرزه و بد 
پشت (خ-به) 


گر ت‌ وج - کچل( آش)-حیوانی 


گ جگجی- ززه‌وزوع - قلقلك که در که مویش ریخته (ط) 

گیلان ززهنعزنع گوبند (خ) گر - نع حدشمله آتش (آش-خ) 
گجل - 1وزمع - دار ایس بی‌مو گرزدن < شمله‌ورشدن 

کچل (لار) گر - 8۳۳ < سرحال- سالم و با 
جنک - وووزنع-عووزع - نشاط (لار) 

را کف اوه ان هو که وان ام گرپ - 80۳0 پهلو و کناد(به) 


وا رفته (به) -اسم‌صوت (خ) 


آک-ر 


آرپ - 20۳0 اسم‌صوت افتادن 
چیزی نرم و بزدگ (خ) - سر بزانو 
0 

گرت - نع < دو کی نلند که 
در دستگاه بافندگی بکار میرود (به) 

گرج - [0۲ع -- کوتاه چست و 
چابك (2)- مرغ کروك (ط) 

گرجكت - ونم ح< کلیه - 
قلوه ( له ) 

گرجه - وز۲نع < گوجه (لار) 

گرجین - 29111 < چرخ‌خرهمن 
کوبی (به) 

گرچ - 80۲0 میوه‌ایست شبیه 
زالز لك که در گیلان « کامیوده » گویند 
( کرج ) 

گر چلك - 0061 <سبد(ا) 

گرداله - 20۲۳021 د گرده 
قلوه (هم) 

گر دقند- 00000ع < کروی 
شکل (آش) 

گرده- 0۳0 < طرح و نقشه(خ) 

گر ده برداشتن حد ازروی نقشه با 
خطی کشیدن 

گرده - 20۲0 < پشت گرد - 
زمین بر‌جسته در سطح رك جلگه - کمن 
(لار ) قلوه (خ) 

گرده‌بیچ - زز و۲0ع < ماهی 
که در ديك کلی برشته شود (ع) 

گردی - 9۲0[1ع< روسری نازك 
ابریشمین (۲) 

گ و (-0۳2ع < نو عی‌علف خوشبوی 


کوهی ۹9 


گرز لك - و۲7 وم < ز نبور رکی) 

گرم - ۵۲62۲0 < درختی است 
دارای چوب سخت (خ) 

رذه - 2919و ح- علفی 
جنکلی (گی) 

گرس - ۲5معزمین سفت (2) 

گرس آرس - 80۲5 20۲5 << 
کین اس اس صوت: رذن فلت 
بشدت (خ) 

گرش - 20۳5 < قطعه بزر گ و 
گرد طلاکه در وسط آن دانه‌های قیمتی 
نهند و بر لباس آویز‌ند (لار) 

گرشه- وم - خاسبزر نگ 
و نرم ی که در دامنه دعضی تقاط کوهستانی 
وجود دارد (لار) 

گرشی - ۳5ج < نان ی که سر 
روی آتش خشك شود (لاد) 

گرك - نع < قلوه (لار) 

گر له - م(وع < جائیکه خر بزه 
وهندوانه دا آویزان کنند (لا) 

گر گابی - 0۲۵01 - نوعی 
چکمه چرمی (به) 

آر گر - 0۲ع 0۲ع ح- اسم‌صوت 
اشتعال آتش- اشتعال آتش (خ)- پی‌ددپی 
( اس ) 

کر که - 9 - _ پر نده‌ای 
آبی(طب)- رك . کر 

گرم - 0۲ع <شتل که در بازی 
گیرند» دستخوش (لاد)-یر آمدگی باژو 
و گردن (ط) 

گرماست - او0۲88ع < شیر و 
ماست مخلوط (خو) ركه : کورماست 


گرماله - 7۲0۳81وع ح فلفل(گی) 

گرمدادی - ۲۳905۲[1وع - 
فلنل (م) 

گرم‌نانه - وطوطوودوع - 
علفی‌است بر گ‌پهن‌شیرین وخوددنی(م) 

رمو له - 121 ومع حد گلو له و 
کرد شده (2) 

گرمه - نع خاکست آتش 
که هنوز کاملا سرد نشده ( لار ) 

گرمه - 6079 ح صد ای کبو تر (2) 

گرمی - 20101 < کسیکه عادت 
دارد بمالمفتو تصاحب‌مال‌دبگران(لار) 

گر می-9۳0[1ج < موادحرارتزا- 
ناخوشی حصبه (لار) 

گرمیج- ز زوم ع باد گرم ودد 
اردبیل 29۳068 گویند (۲) 

گر نال - ۳551وج < نافوس (4) 

گر نج - 26۳0۲ - ز برو خشن (2) 

گرو - :20۳1 <- حلق و گلو - 
دهانةٌ شتر گلو -سوراخ آسیای آددیه 
در ه‌های تنگ کوهستانی (لاد) - مانوس 
و آموخته (4) 

گروخ - 20۳ < گرو- دهن- 
نذر- عهد وشرط (لاد) 

آروغ - 0۲0 درك «گروخ» 

رو ]نج < کلاف؛ دسمان 
که بصورت کلوله نخ در آمده (لاد) 

گره - ۲وع « مورچچه کوچك 
زردژنک مسر ی (لا<) 

گره - 0۲8 < برطبق_-برابر(2) 


کت-ر 


گریس - وزوع < رسمان 
موثی (4) 

۴ريك- 0۶ با 1 ۵۲ج ح< 
غلط خوردن (م)- رك :گليك 

گر يت - ازع گرمابه (2) 

گز - 2وع < نوعی شیرینی که 
مخصوص اسپهان است (همه) 

گز - ومع <- شوق , ولم (2) - 
تقلید (به) - جمع‌شدن بدن (خ) 

گزاده - 0727و حدمعنی (4) 

گزرك - :وم < محصولی که 
شتر و گاو میخورد وروغن آن درصابون 
بکار میرود (اس) 

گز لك - 2۵2616 - بو نه‌های کم شد 
درخت گنز وحشی وخودرو (لار) 

گز لك - ع21وعح< بهانه ووسیله 
بدست کسی دادن (ط) 

گ کال - 292881 < پر ند»ایست 
شبیه بجند (لا) 

ک زگز - وج ومع - مود مور 
بدن ( ط ) 

گز ل- 0271 ح< گوساله‌شیر خواد 
(خ)- ذیبا وقشک (1) 

گزلاغ - 212وع ح< غلغلیچه 
و غلفلك ( طب ) 

گز نه - ومروع - ظرفی که از 
تر که‌های درخت‌اآنار ساخته شده و درای 


حمل لباس وائائیه بکاد میرود (لار) 


س ۳ 


کت-ز 


گزنی - زطووع - افتر او تهمت(2) 


گزه - وووع < جارو ودر تانی 
«دکیزا » گویند (ه) 

گزی - [7عع < سبدی که ازچوت 
انار بافنه (لار ) 

گز بر- 0217ع ‏ موجودخیا لی که 
طلبکار ماه‌و خودهیداست ودرموقم‌خسوف 
و کسوف ماه با خورشيد را درای وصول 
طلب خود تحت فشار گذاشته_آدم عجول 
در وصول طلب (لار ) 

تذکر - همچو بنظرمیابد که کلم 
« گز‌بر» بمعنی گر فتن‌ماه‌با خورشید با شدو 
میتوان آ نرامر ادف‌خسوفو کسوف‌دانست 

گزیفه - 2112و < فحشیو ناسزا 
گفتن (لار) 

گز - #۶مع < ژولیده - پررشان- 
قد و بالا (42) 

گژه - و2معح< استخدوس (2) 

گس - 35ع<طم بی‌مزه که دهن 
راجمع کند (ط) 

گس - ووع ح< گردن , قفا و 
پس کردن ( طب ) 

گست - راووع ح زشت(): دلبرا 
دو دخ تو س‌خوست از چه‌ابار کار 
گست کنی. عماره 

گسخه »- و(ووع ححد بزماده‌ای که 
هنوز نزائیده‌باشد و آنرا دد بعضی نواحی 
«گسه» نیز گویند ( لاد ) 

گسه - ووووح بز ماده نزائیده 
(لار )- رك: گسخه 

گسی - [ونع حجوانهة ددخت مو 
که خوشه انگود از آن سرزند (به) 


گش ه کوج <- مشتعل وروشن (4) 


گشات- 0551ع < نوعی‌شکلات(لاد) 

گفت - همع - همه (ط-2) 

۴شر - (وقوع < سبزه‌ایکه بر 
ظرف سفالین کهنه می‌بندد - سبنهایکه 
درکنار چشمه‌ها وجویبارها مانند خزه 
بوجود میأابد (لاد) 

گشك - 12و03 - ظرف سفالی 
شبیه بدبزی (لاد) 

گم - 050ع < محل خلوت و 
بی‌مزاحم (خ) 

کشه- 6059 < بزد گک (ع)- دسته 
ظرف و سبد (لار) 

گشه - ووْوع - شاخه تازهٌ مو 
ستاك (4) 

گشه - ومع -عروس (گی) 

کشی - زکنع < آدم‌زو دباور (لار ) 

گفت. ,]مج < ر خصت‌و اجازه(4) 

گاك - ام < قورباغه (به) 

گکج - [وووع < نوعی سبزی 
حوددنی (کی) 

گگیز- وزووع دهن دره(ه-تا) 

گل ۰ 01 ح خدعه و بر ناک کم 
شعله (2)- نقطه درمحل (ط-خ) 

گل - 01ج <غلط, گل (ط)-تکبی 
وخودپسندی (لاد) 

کل ‌خو ددن - غلط خوردن چیزی 
گرد (ط) 

گل . 1 گلو (آش)-گردن 
واطراف دوش- باز و گشاد (ط)- موش 
(طب)- همر اه (ع) 

گل‌هم < سرهم و مخلوط (ط-اس) 


گل هم برآمدن < از عهده هم 
بر آمدن (اش) 

گل هم سو آرشدن < دو پشته‌سواد 
شدن (ط ) 

گل‌هم کردن - باهممخلوط کردن- 
سرهم کردن (آس) 

گ- 91ج مردمك‌چشم (نا) 

گلار- 117معد خوشه کوچك‌و 
تلسکه انگود ( آش ) 

گلال - 121مع< رودخانه (ل) 

کلاله - 01212 منگوله(گی) 


کلام-018ع < بر گ‌درخت (طب) 


گلاندت - 1189و < 
غلطا نیدن (خ-گی) 

گلت - ۵1ج < ظرفیکه از 
شاخه‌های درخت نخل ساخته میشود و 
در آن خرما میرین‌ند (لار) 

گلتاچه- 211802 < نوعی‌جارو 
که باآن بر ک‌ها دا میروبند (شی) 

گلتره - 2011872 < گیاهی‌است 
وحشی ( ی 

کل‌خیزان- 201212727 < ظرفی 
که در آن روشو خیس کننده () 

گلز که - وع127وع ح فاصلٌ ین 
دوران درلگن خاصره (لار) 

گل‌سفید- ]201090 -< گلی‌است 
که بریان کنندوخورند (شی-برهان‌زیس: 
گل خراسانی) 


گلسنه - ووع1وع - آب‌جوش (ه) 


گلك - باو1وعح گونی که از آن 
کتیرا میگیرند (آش) 


ت-ل 


کل کافشه-و5 ]01128 < داروئیست 
که کلف را زائل کند (اس-یرهان‌زس: 
احریض وخسق) 

گلکو-ز]مزو[نع ح تکمه لباس (لار) 

گلگل- 121 وج ح خلخال_چرخ 
چوبی چاه‌که بند از روی آن عبور 
میکند (لار) 

گلکلاك - ما21 [مع <- تگرگ 
وژاله ( آش ) 

گل گلی - 011 01 < گرد 
کوچك (خ)- رك: غل‌غلی 

گلگی - [جه[مع - گله وشکایت 
از دوست وخویش ( 2 ) 

گل ری - 20126۲1 < نبا تیست 
بسیار خوشبو و از درختی مثل خرما 
حاصل شود (شی- برهان زیر: کاذی) 

گله - 11ج <ظرفی مانند سبد 
ر ش تق ی 3 

گایدن - 02 ۵111ع < غلطیدن 
چیزی گرد برذمین (خ) 

گلما -. 0 1مع <-سفره (تا) 

گلمبه - و10۵9مع< ناهموار و 
بزرگ برهم انباشته (خ) 

کل‌ماسه - ووو1نع << مرض 
دیفتری (ت) 

گل‌مجه - وز01۳ع - خلیدن 
موی پلك بچشم (خ) 

گامشته - 010058 حه فساد 
و فتنه (به) 

گلمه - 10ج < غوزه (س-سم) 

گلمه تره - 19۲9 01۳9 < 
خردل (طب) 


کك-ل 


گلو - [11وع - آبله (لار) 

گله - 01ج < گیسوی بافته - 
کوشه. وطرف. (آشن ان نقطه‌ای دزمخلین 
(5)- بوته (طب) 

گله‌جيك « عازز1وع < سوست 
پردار سیاه (گی) 

گله‌و یر - 918۷71۳ < نامنظم و 
کف نامرتب (لار) 

گلیدن - 097 111مع< غلطیدن 
چیزی‌گرد درزمین (2) 

گليك - 1 11مم ح غلط خوردن 
(۶)- رك: گندليك 

کلینه- 1۳ع - سیاهی‌جشم(2) 

گم - طوع < بخیهُ درشت در 
خیاطی (لار) 

گم-010ع ح ضر بت-دقعه- نو بت( لار ) 

گم - 200 کون (به) 

گماد - 07ج < نگهبان. پاسبان 
و کماشته ( به ) 

گمپ - نع جائیکه آب از 
میان آن‌باطر اف‌فوران کند_صدایا نفجار 
چشمه- مخزن آب‌بررویهم انباشته(لار) 

گمیه - وواوع < کومه و اطاق 
کوچکی که در مزارع برای دشتبان 
وزارع سازند ( به ) 

گمبوله - 0113وع < آشی که 
از گندم پزنه (لار) 

گمپاك - 30001ع < دسته بر یشم 
با رسمان که از کلاه صورت منگو له 


آویزان باشد (لار ) 


کمیله-و09001ع <- آویز ما نندی 
که در دوس متکا و یابالای پرده برای 
هک یت( ) 

۴مو.ز] رن وع ‏ و لدا لز نا-حرامزاده 
ناپاگ و در بعضی تقاط اآنرا طتا09ع 
گونند (لار) 

گمون - ناونع < حرامزاده 
(لار)- رك: گمو 

گن-29 ح دو دلی وشك_سر پیچی 
ازمقررات وقواعد بازی (لار) - ند و 
گند‌یده ()- شاه ۹8 

گنا - وروع‌حدیوانه (لار) 

گنت - 101عح گره- محل تقاط 
تار و پود پارچه وفالی (لار) 

گنج - زج < گنگ و تنبوشه 
(4)-گاو کوهی (گی) 

گنجه - وز[طوع < زیر پیراهن 
(لار) کمد دیواری (همه) 

گندآش- 89۳055 < گیاهی بدبو 
که در روزهای اول کرم ابر‌شم بدان 
تغذبه کند (گی) 

گند کال - 1ع0وع < پار چه_ 
پیراهن- لباس () 

کندل - 01001 < غلط و گردش 
برروی دمین درسرآشیبی (شاهرود) 

گندل گرفتن < غلط برداشتن 

گندله - و1و0عوممع - نواله 
خمیری که بشتر دهند (خ)- هرچیز گرد 
شده (۲) 

گند ليك - از1و0ومم - غاط 
خوردن ()- رگ: کليك 


گک-ن 


کند نای‌کوهی - 11 1۱276 
0- تره کوهی ( شی-برهان زیر: 
شنان ) 

گندومه - وصتا0وروع < نوعی 
هار ان سا رفن اند 

گنده - 0۳03عح دز رگ ناهموار 
( خ )-گرده شده خمیر (شا) 

گندی - رم ح< کسیکه شنا 
بل نیست (ب) 

کندیما- ون ز0ووع ‏ نام گیاهی 
است (طب) 

کند بن-0 22۳0 دار ای‌فتق (ب) 

گنز وروع -شخص درازقد (گی) 

گنزه - 929-29۳023وع < اطاق 
وحجره (به) 

کنگ ‏ وونع - ناو کوچکی که 
ته تلور آسیا میگذار ند (۱)-تنپوشه(ط) 

گنگو- ]عطوع < بندیکه بچینی 
وامقال آن زنند ودد خراسان «یش» 
کویند (شی) 

کنو -0۲0ع ح سر خاب_رژ (لار) 

کنوژ - نع ح جوا لدوز (لك) 

گنه - وومع ح کئیف- چرك- 
گذد بد »و در بعضی نو احی 28108 گو ند( لاد ) 

گنه - ووع ح< کنه, وظیل (۱ )2 
کثیف_ چرگگندیده (لار) 

گنی « 01ج < بوته گون (2) 

گو - 0۷ج فرش قالی (ل) 

گواس - و۷8 نج - گوساله (لاد) 

کوان - نع پیراهن رنانه 
بلند (لار) 


کو باز - ومع < شیطان و 
شرین (لار) 


گو پنبه - ووآ روم تاج - تاتوره و 


تاتوله (طب) 
گوپون - وتاوترم ح چکش 
تقد 1 


گوجالو - 11ز عم حلو(طا) 

گو جی- 60171 - سر شیب گاودو 
ددموقع بیرون کشیدن آب ازچاه (جه) 

گوخر - 00۵۲ پشکل (به) 

گودوش - 200015 ح< نوعی 
آبخوری سفالی (۲) 

گودو - 00701ع تونل_-حفره. 
نقب (لار) 

گوده - ووزاع <- کلوله شده , 
که ی انس گت (1) 

گود - «وبوع ح کاو بچه تا 
یکساله (شی) 

گودچین - 2073۲01 < کبوتر 
-کفت ([) 

وراد - 1:۲220ج< بچه‌ایکه 
درموقم تولد مادرش فوت کند (ط) 

گورس - 2017۲09 - ارزن (۱) 

گوددش - 2۱2۲05 - باد گلو, 
آروغ (گی) 

گودنه - ۲۵ 07ع < چوبیکه 
با آن‌گاو با خر را میرانند (خ) 

گوده‌کن - 21۲91290 داماد 
() 

گوذ نگو - 122081 ع ح جعل(م) 


گتو 


گوژه - 9 << امعاءو احشاء که 
ازپهلو بامقعد برآثرضر بت شدید بیرون 
آید (گی) 

گوشتو - »متام < خوراکی 
که از گوشت کو بیدهو پیازچهو تره ودوغعن 
تهیه میشود (طا) 

گوشات - اوذناع - 2۱15916 
نوعی قارج سمی (طب) 

گو شکزك - 2621 5اه < 
ای کر ره از کت رنه 
بگوش میرود (آش) 

گوشله - 20۷74012 < محوطه‌ای 
سر باز که‌گاو و گوسفندو چارپابان‌دادد 
آن نگاه دادن (خ) 

کوف . وج - نك وقله (ا) 

گوك - تاج < توپ- گوی (سی) 

کو کله - 21ج < کوساله نرب 
ماه از مهف وله تایکشا تسیر (رکی) 

گوکی - و20۷ خمرءبزرك 
تما زر ۰( :۸۵) 

گوکی - ارام ح گوزن (م) 

ک و گلك - 80۷820181 کو لی 
ودوره‌گرد (لار) 

کوله - 1ج - کوزه سفا لین 
ی 

گون - طوواوع << بوتهٌ خاد 
صحراثی (همه) 

گو نجه - وزویاع - آلتی آهنی 
که یگاو سته زمین را با آن هموار 
کنند (سی) 


گووکو - م0۷۷۵ ح خار 
خاکی که در طاس لغز ند خودمترصد 
شکاز اف تفت زار 

آووه- :اج < ربواس‌نارس (طا) 

آوه - 60۷7۵ چو بیکه بن‌شکاف 
چوب درحال بر‌بدن گذارند ویااطر اف 
چیزیرا با آن محکم کنند (ط) 

گویانه - وصونزنمع - کاو 
آهن () 

گویج - [۷1وع < درخت‌زالزا لك 
وحشی است که میوءٌ آنرا گیلیچ گو بند 
(ش) - رك: کویچ 

گوبر - ۷1۲ وع<دهن (ه) 

گوی ذ نگو - یاوطوء میج ح 

گویه - نع < گرده (4) 

گه - جوم ح خشتك شلوار (لار) 

گهال - 51و - جوال (م) 

گهر - 8000۲7 بزرگ و گنده 
وعجیب (به) 

گهره - و۲وع << دانه‌های‌قنك 
عسل وامثال آن (لاد) - چرخ خرمن 
کوبی (۲) 

گهره - 0۲2 < گوساله (لار) 

گیاد - دومع ح گاوبار و آن 
کسیسکه گاورا در ای‌شخمزدن‌میرا ند( آش) 

گیال - 1751 ملعقه (گی) 

گیان - طوووع ع جان (ل-1) 

گیپ - وزعحمملو وپر (به) 

گیت - 1 < جفت (نا) 


گث.ی 


گیج - زج ح نوشخوار وخوراك 
پیاپی (خوا) 

گیجگالی- 11[ 1ع - قلتلات(۷) 

گیجگاه - وووززع ح پهلوی 
پیشانی- شقیقه (ط-) 

گيجيك - از [12 حدحسادت([) 

گیده - وزج <شکم (خوا) 

گیرمان - ۲08 زج < ورم‌غده‌های 
کلو (آ) 

گیر بزدم- 1170050ع - حشره 
معروف به‌هزارپا (آش) 

گیز « 7[ <مست وملنگک (4) 

گیزا - 12ج ح جارو ودرهرذنی 
«گزه» گونند (تا) 

یز کت و زج صشاخه درخت 
بادام کوهی که بمصرف سرخت میرسد(لار ) 

گی ژ کال - 81ع۶زع < پر نده‌ای 


است (گی) 
گیژینیی - ۳۲71 1۶1ع ح پاشنه 
در (آش) 


گیس- و1ع < گردن. پس گردن(م) 

گیس‌انگیر - ۲زودووزع < 
نوعی انگود (1) 

گیسکت - ووماهزع << ماده بز 
تکاله (به) رگ : کیسه 

گیسه - ووژعد ماده بن یکساله 
(به) رك: گیسکگ 

کیک - جزج ح گوز (سب) 

گیکله - 010ع1ع < مدفوع شت - 
زخم‌گل‌موه که برروی پلت چشم ظاهر 


میشود (لاد) 


گیل - 1ج <-غذای فاسه و کهنه 
ی 
(لار)- خانواده ومنزل () 

گیلاد- 11ج ح پر نده‌است( کی) 

گیلاسك - اوو11ع <- نوعی 
آلبالو ( آس ) 

گیله - 11 - سیاهی‌چشم (۲) 

یله نار - درو 1 نج - آلبا لو() 


گیایج - ز 11 1ج < میوه زا لزا لك 


وحشی که‌درخت آن گو یج نامیده‌ميشود (شی) 


گیلینده- 111۳03 1ج < گودال 
بسیار بزرک (آش) 

گیما - 2و زج - ورم وغدءٌنزديك 
بزخم (لاد) 

کیمرذ - وتووروع < گیاهی 
" و کشیده کدی کی شفته ادن کت نار 
است (به) 

گین - ۲زع <خرمن (تا) 

گینه - ووزع < کوچكت (خل) 

گیونی - نوتابوزع < خرمای 
خشك (شی) 

یه - و7 زج حشکم-برادد (ل) 


ل 


لا - 1 -< رختخواب(م) وسط و 
میان پارچه با چیزی شبیه بآّن (خ) 

لاب - ا1< صدای‌سگ (گی) 

لایدان - 18900 < عنکبوت و 


تار آن (گی) 


ل-) 


#پو - 18010 توخالی - میان 
تهی (گی) 

لات.- 11 سح ته نشینی وله رودخانه 
(ط-تا) - زمینی که دادای سنگ باشد- 
ساحل رودخانه وامثال آن(تن)- بی‌چین 
وبی‌س وپا (خط) 

نار - 188 ح کفتار (لار) 

لاتاژه - و1818 - تخته کوب 
جلو ایوان که بچه نیفتده (م) 

#تور - 11:1 < آب‌گلآ لود 
(به )-موجو دی‌وهمی که شبها در کوچه‌های 
کناد شهر صدا میکنه واطفالرا ردوده 
خون آنها را میخورد (لار) 

لات وکت - با0عام12< لرزه و 
سرماخوردگی (ب) 

لاخ ه 18 < باریکه بریده از 
پارچه ويك‌بررگ تره ونوع آن (ط-2) 

۵9 - 1509 < دیواریکه ازتیا له 
میسازند (2) 

9 - 18 تنهٌ درختی که داخل 
آن پشکل ناو خالی باشد (گی)-چمن 
پر‌پشت (۱) 

لاردان - 12۲705 -_ پرنده‌ای 
است (گی) 

لار ك 187016 پس بحد بلوغ 
نرسیده (آش)- استفادهُ نظری باتکلم 
باخوبرویان (ط)- سر‌گین گاو (2) - 
لای سیل ورودخانه (آش) 

لاش- 185 < شکاف (طب)- مردار 
ولش (م)- رك: لاشن 


لاشن - 1859 < نش, لاشه(ب) 


-۱- 


لافنه - و1۶ رسمان (لا) 

لاقلاقو - 120180 ح تایه 
دسته‌دار (خ) 

لاقلی - 12911--روغن داغکن 
(طب)- رك: لاقلاقو 

#کو - باعا1عد خزه. جل وزغ 
(به)- دختر (گی)- نان‌برنجی (رش) 

لاکه - وم[ حوض آب (ا) 

کی 1812 - دختر(گا)-رك:لا کو 

لالاه 1818 < ماما (لار)-آواز که 
برای خوابیدن اطفال میخوانند و دد 
تهران «لالائی» گویند (خ) 

لالاشن - 121850 < از بنض 
گلو گرفتن (لا) 

لامز - 132 - لپ وداخل دمان 
ازطر فین گونه (ع)- رك: لامیزه 

«امیزه - 160129< لپ (طب)- 
رك: لامن 

لت - 185حطرف, سو (2) 

لانجین - 18۳ < ظرف کشك 
سائی («) - نوعی طفاد (برو) - طنار 
تور تاه رن) 

لاه - 120 - سنگهای نازك و 
وپهن (ال) ۱ 

لاو - 18۷7 << داربائی- غمزه 
(1-)- رك: لاوه 

لاواد- 12787 < لنگر کر جی( گی) 

لاود - 1877 جلگه واقم‌ین 
دو کوه (لار) 

لاو ند 18۷0 < چادرشبو 


رختخواب که بادست میبافند (تن) 


اوه - و157 - ناز ودلربائی 
رک اب نله لاو 

لا بینه- 18171 < چرمی‌است در 
گاو آهن که يكك سر آن به‌یوغ وس‌دیگر 
آن به «اوجار» سته است (گی) 

لایه - 187۵ < نوبت (گی)- 
آنچه لای پارچه و نوع آن‌گذار ندمانند 
لاب لباس و لحاف وغیره (ط) 

لباهی-13081 < نوعمخصوصی‌از 
ماهی دودی (گی ) 

لبدان - 1900 - 
(گی)- رك: لابذان 

لبدن-طر80و 1 تارعنکبوت ( گی) 

لبه - و10 < سبدی است برای 
چیدن وحمل میوه ( گی)- ظر فی‌مخروطی 
که آزنی وچوب سازند (ا) 


لپ - م10 پهن وفراخ (طب) 
- تهیگاه (طا) 

لپ - 000[ - گونه و بر آمدگی 
دو طرف دهان (ط) 

۳ ۲ومن19 < سنگ نازك 
لبه تیز - تکان آب درظرف (خ)- لب 
بریده (ط) 

لبرزدن فرو رختن مایعی در 
اقر ان اراط ای (2) 

لپاسه - و132 < سیلی (طب) 

لپه - 10002 - گوی کوجك( کی) 

لیه - ووحو1ع موجدریا موج 
کوچك کاسه آب - زمین باطلاقی ‏ له 


نود (گی) 
لپیدن - طو0زع 100‏ دفعتاً فرو 
برردن (خ) 


- ۷۵۰ 


ل- 


لپر - و1 < گلی که مقداری 
اتف وی ارست: آوه ات نم 

لیر تی - 19098711 ح پتیاره و 
با یکار (۲) 

لیر گت - 1000۲801 -- کسیکه 
صورت او گوشتآلود است (لار) 

لپ ولیس - 12000115 << لفت 
ولیس» سودچرانی (خ) 

لیه - 10 < توپ کوچك (گی) 

لت - 210 بندی‌که با آن گاو 


رانده‌میشود- تفاله خرما پس‌ازجوشیدن 
که شیر آنرا کشیده‌اند (لاد)- ساقه و 
شاخه درخت خرما (به) 

لت - اه[ ح 
پادچه (لار) 

لت ه 1حديك لنکگه درباتخته. 
صدمه و آسیب (ط)- تکان و موح کوچك 
(خ)- تکه وپادة چیزی ( آش)- نقطه و 
پیسه (ش) 

لته - 139 ح جالین (لار)-تکه 
پارچه کهنه (همه) 

لتو - 19110 << جالین (خ)- 
رلك: لته 


تصف نیمه_تنکه- 


لتر 2 - 1010۲012 بر‌جسته و 
جالب‌نظر (لار) 

لتف ت ]و1 < 
ابلاتی (لاد) 

لتکا - 18[ < باغچه (طب) 


سیاه چادر 


لته - وه عد يك ودی - کج- 
واژگون (۷چر ) 


لته - 18< باغچه (م)- جا لین 
و تره‌بار (ج) 

له کاری ‏ جا لیز کاری 

لت وپاد - 1910087 خرد و 
خمیر» تکه وپاده (ط) 

لجر - ۲وز 19 - فرسوده وخسته 
کسل (تا) 

لجناك- ماوووز[ <وشکون (لار) 

لچ - 10 < کناره - لبه (2)- 
سوسمار, کوچكت» حربا (لار) 

لچ - 2180 گوشت لاغر بدبو و 
بدر نگ وچسبنده (لار) 

لچر - 109۲ ح پست و لیم 
(ط-)- مز احم‌سفرءدیگران.سورچران 
(لاد)- چر‌ند و بی‌معنی- سخن یاوه( گی) 
- حرف زشت که از دوی تمسخر بکسی 
گویند (ط) 

لچر - 1009۳ کثیف (خ) 

لچره- 213209۲7 کثیف‌خور(اس) 

لچك- و10 - پارچهٌ سه گوشکه 
زنان واطفال بس می‌بستند (ط) 

ل چ گت 10080 < کسیکه‌دارای 
بیئی و لبهای ضخیم ودرشت باشد (لار ) 

لچماده - 160087 حضعیف و 
ومفلوك (لار) 

لچنه - 1606۳3 مجموعهٌ روده 
واحشاء داخلی مر بوط بمعده - جهاز 
حاضمه (لار ) 

لچو - 180 < نوعی کشک که 
آب آن تبخبر نشده (لار) 


- ۰ 


لچه - وعع1 - نو هرچیز از 
قبیل انگشت باقلم (گی) 

لخ - رو[ ح تخته‌سنگ بزرگ و 
صعب! لعبور کوه که مشرف به‌پرتگاه‌است 
(لاد)- شل وبی‌حس (خ) 

لخ س رن[ << میوءهٌ درخت کنار که 
رسیده‌داشدت آدم سفید گوشت که گو نه‌های 
او متمایل پسر‌خی باشد (لار) 

لخ-16 < مدفوع نرم گوسفندان 
درفصل بهار (لار) 

لحج - زو[ ح< زاج سیاه (فر) 

لخر - 198۲ < قوی و گردن 
کلفت که در تهران بنر گویند (به) 

لخ‌لخ - 16216 < اسم‌صوت‌با 
بزمين کشیدن درحر کت (طخ) 

لخ‌لخ‌کردن <- کادیرا با تأنی و 
سستی انجام‌دادن (ط-2) 

لخم - 100 < گوشت خالص و 
بی‌استخوان و بدون‌چربی (خ) 

لخه - 19 کفش کهنه (خ) 

لخه‌دوز < پاره‌دوز 

لخیدن - 1و0 1021< عملی زا 
با تانی و بیحالی دنبال کردن (کر) 

لر - 10۲7 خورا کی کداز آب‌پذسر 
باشیر میسازند (خ.گی) 

لره - 1370 <جلگه زمن‌صاف 
وهموار مطلب خارج ازموضوع (لار) 

لرد 16170<- درد و ته‌ما نده(ط) 
توا ار 

ار - 1070 < دردو ته نغسته که‌از 
ات توت هو اسالانعا صا خیفو هید 
تعران 101۲70 گویند (خ) 


- ۱ ۷- 


لردی - 19۲0 < خارج‌شهر- 
بیا بان_زمین هموار خارج از | دادی(لار ) 

لر لشسمز. و[ < نام‌درختی‌است (طب) 

ل رگ - 18۲2 < لخت؛ء برهنه( به) 

لر کك - م1 شيشه گندم (به) 

لز - 102 خورشید (لار ) 

لس - و1 ح< خزه‌های درشت و 
سوی اوه( کم هقی ات 
رد درختان نحل (لار) 

لس - و1 < لیزی (سی- سم)- 
سست (طب) 

اس- 109 < شکمو-شکمپرست(لار) 

لسا - وو1 ح< رسیدهٌ میوه با 
زخم (لار) 

لسه - ووون1 < ز گیل پشت دست 
که مواد چربی زائدی است و آنرا 
می‌بر ند با میسوزانند (لار) 

لسه بال-1 02 1899 - نام پرنده‌ای 
است (طب) 

لش-5 1 < زمینی که بعلت‌مجاورت 
رودخانه با کوه نم پس دهد (ش)- تنبل 
وتن‌پرود (ط)- تنه و لاشه (خ)- دمن 


آیدار (طب) 
لشت - 198 < نوعی درخت 
خرما (لار) 


لشکو - زاا6ی[ حد حیوانی شبیه 
سمور وازنوع روباه که در کوههای‌جنوب 
درارتفاعات کم زندگی میکند (لار) 

لشکمی - 168519101 شل و تنبل. 
بیحال (لار) 

شکه - وه1651 < موش‌خرما (لار) 

لشه - 5و[ گاوماده (گی) 

لشه - 159 - کساد و بی‌رونق (۱) 


ل-ر 


لشه باز ار -- بازار کساد 

لغاز - م1 کنابه و گوشه زدن 
وید گوئثی از کسی (خ) 

لغر سه- 2و۲و1 نان‌خمبر (۲) 

شوه - ۷و1 < رعشه (خ) 

اف - ]1 <سیل (برو) 

لها - ]10 - نوعی پر نده شبیه 
دمرغ‌شب- مرغ‌شب (لار) 

لفت - 14 تا نی ومسامحه(ج) 

لفت‌دادن س- مسا محه کردن و تا نی‌در 
کاری (خ) 

لفتنکی < کسیکه‌در کادهسا محه‌میکند 
و آنرا بدرازا میکشاند (خ) 

لفیتکا - 16101165 < دیکچه (م) 

لفت و لیس - 16۶۴00115 از 
دور وب خوراکی دست‌دساندن (ط) 

لفچ - 16۶0 < لوس, نت (به) 

لفه‌او - 111 ح نام مرغیکه 
تماق ی وتا اش 
که در شب وهنگام خواب بر چدمر ض 
مستولی میشود (لار) 

لق - 13 < سست ونامحکم (خ) 

لاك - 1012 - بر‌جستکی جمع- 
پورتمه‌رفتن چارپا (لار)- غده ودمل(به) 

لاك - م11 < جذتاك (لار) 

لکبره - 10129972 <سوراخپا ئن 
تنور (گی ) 

لك‌تو - 1216010۷ < تلوتلو 
خوردن ( خ ) 

لکته - 1211 < اشیاء اسقاط 
و قراضه (گی)-رك: لکنده 


ل کت 


لاك‌ذدن - 10122202 < بکنار 
آوردن آب دریا ویارودخا نه‌چیزیرا(ع) 

لکاته - وومماو1< زن بی‌حیا 
وسلیطه (ط-2) 

لکه- ومزمزن [ ح رکجا جمع‌شده(خ) 

لکه‌شدن < رکجا جمع‌شدن (خ) 

لکه کر دن < يك‌جا جمع کردن(خ) 

لك لاث - 101210 < اسم‌صوت 
تکان‌خوردن بار وامثال آن (خ) 

لات لت کر دن باتکان راه رفتن 
الاغ بااسب (خ) 

لاک لکی خر با اسبیکه در دفتن 
تکان مبخورد (خ) 

لك‌لات - 161 وعاما1[< حر کت 
و کاریرا بآرامی و بطتی انجام دادن (خ) 

لکنتی - رومام[ از هم در 
رفته و کهنه درفلزات (ط) 

لکنده - عم[ < ازهم‌درر فته 
ومندرس درفلز ات (خ( 

لکنده - 1122103[ ح< شخص کسل 
وعاجن- بیحس- شکار تبر خورده که نتواند 
فرار کند (گی) 

لکی - 11 پرنده‌ای آبی‌از 
جنس غاز و کوچکتر (طب) 

لک - عن1 ح خاکستن (لاد)- 
لنگ وپا (لا) 

لگر پتی - 12828۳0911 < آدم 
بی‌سرمابه و لخت و بی‌بار ویاور (لاد) 


لگره - ۲وعم1 < ساقه خوشه 


خرما (لار) 
لکود - «تاعو1[ ح- خسیس و 
سفله (به) 


- ۱ ۱۸۰- 


لگودی‌ح لاغر وضعیف‌مردنی (ط) 

لل - 11 نوعی‌پشه بزرگ (طب) 

لله - 11 چراغ نفتی- نوعی 
نی که دراستخرها ومردا بهاروید (گی)- 
پرستار طفل که مرد باشد (خ)- خطهای 
شاخ بز (آش) 

لم - 0و[ < تمشك نر که میوه 
نمیدهد (ش) بر گ او لیه دیواس (طا).- 
بوته تمشك (۶)- سکو (1)- پائین (ب) 

لم - 100 موی زهار (آش) 

لم - 100 حدشل وول » بیحال و 
وارفته (ده) 

لمپ - 16 آب‌بینی (تا) 

لمب - 0[ سکوب (۲) 

لمبر - و1 ح قسمت‌بر آمده 
کنار دان (2) 

لمیر - 00008۲[ < مرغ سقا (م) 

لمبو - 10۳00017 - سیستان که 
در عربی « مخیط » گوبند ومیوه نقاط 
۱ 

لمبوز - 100012 گونه (طا) 

لمبه - و1000 < کفل (لاد)- 
بر آمده و گوشت آلود (خ) 

لمبیر - 19001۲ < بیابانی که 
دره‌های متعدد شنی ودارای کوره‌راههای 
غلطا نداز باش ورونده در آن سردر گم 
شود (لار ) 

لمخو - 100821 < نوعی سبزی 
بهاری‌که برگک آن شود مزه است و 
میخورند (لار) 


لمز - و10 < موریانه (لار) 


۳ 


هگا نش ر دخته وچشمان‌درد ] لود و حدقه 


لمزی » 16۳0621 << 


سرخ دارد (لار) 

لمس - 18105 ح سست‌و بی‌حس(خ) 

لمشت - 1600351 < آدم کثیف(خ) 

لمشاك » 1200512 < کسیکه‌دست 
با پای او پی‌حس باشد (1) - رك: لمس 

لم‌لتود - تا 12018 حد تنبل 
(ع)- رگ: لم لته 

لم لته - 212001918 تنبل(طب)- 
رك: لملتور 

لم لمه شود - یاک 12909 و1 
- قبره (طب) 

لمه - و10 نمده فرش (طب) 
- تخم‌مرغ نارسیده که زودتی ازموقع از 
مرغ خارج شود و دارای پوست ناز کی 
است. (اشن) 

لثبر - ن79ع1 < دامن (طب) 

لثبر - 7 وواووع1 ح مرغ‌سقا (طب) 
شرس خن او قسمت: اس | مه دا (۴) 

شون - وبا 0 1 تا ما وم 1[ << 
روده بزرگک (به) 

لنبه - وواور10 حد بر آمده و 
گوشت آلود (خ) 

لذتیر - 1۳و10 ح پنبه نزده (1) 

لنج - زور1 ح خوشه انگود که 
دانهای آنرا خودده باشند (خ) 

لنجه - وزوو[ < چانه زدن در 
معامله (خ) 

لنجه کر دن ح چانه‌زدن (خ) 

لند - درو 1 آ لت‌مردی (خ) 


س۱۹4- 


ل-م 

لندر - ۲م‌جرو 1‏ کلوخ (تا) 

لندو له - عاز] 0و1 ع بچه طیور 
که هنور شّ در نباآورده و ناگ نکه کشت 
است (ط) 

لنده - م1 < کهنه‌های قنداق 
طفل (به) 

لنده - و60و10د غرغ (شی) 

لنده‌دادن ح غرغر کردن (شی) 

لندهور - وا جمورع 1 ک کسیکه 
دارای قدی دلین واندامی بی‌تناسب‌است 
(خ)- از آن باحکیمان‌نیارم‌نشستن که 
ابشان چوهود ندومن لندهورم. سنائی 
(ح - ق) 

لنع - 10۳0 نادرست بجا نشستة 
گردو با «تیله» در بازی اطفال (خ) 

لکه 10121868 ع مچاله ودرهم 
شده کاغذ و نوع آن (خ) 

لنکک - م1 < يك‌پا-یك‌تای در 
ونوع آن-مئل وشبه و نظیر (خ) 

لنگا- وی [ ح مجموعهُ دستگاه 
شخم‌رنی (لاد) 

لنگری - 71وع1 < سینی 
بزرگک (همه) 

لنگر ه - 19188173 < ساقه خوشه 
خرما (لار) 

لنگشت - و18 ح نقص و عدم 
آماد کی برای کار ی- نکن و ناتمامی 
اسیابت کار (لار ) 

لنکه - وعورو[حه شخص شوخ و 


مزاح (گی) 


لمن 


لنگه - وعورم[ ‏ تاو نظیر-تای‌باد 
ودر وامثال آن (خ)-چانه‌زدن‌درمعا مله 
( ط ) رك: لنجه 

لو - 11 لکد (طب) 

لو - ان 1 حدشوخ و جوان (1)- 
چوب کوچكت در بازی الك دلك (خ) - 
ساقه‌میوهائی از قبیل خربزه و خیاد - 
ری کی 45 ری زشت انجام داد . 
ودرا ینصودت با فمل‌دادن, استعمال‌ميشود. 

لودادن کسی - عمل بد اودا آشکاد 
و وت 

لو دادن دختر ی‌خو فد ح عفت‌خودرا 
از کشت دادن (2) 

لوار - 16۷57-1۷8 << بیشه 
وجنگل (طب) 

لواس - وو:11دروباه (گی_طا) 

لوئی - 111 - لوخ (ط) 

لوته - 11:12 < کر باس (س-سم) 

لوچ - 1110 - [بله (طب)- تر و 
خیس (خ)- کسکه چشمش‌چپ است(ط) 

لوچه - 10۷09 - لب پائین (2) 

لوخ - »1 1 نی‌توپر-دوخ (خ) 

لوخا- 112 سوراخ (گی) 

لوده - 
مسخره (خ) 

لور - م11 - خل‌و نفهم- آب‌ماست 
جوشیده وسفت‌شده (گی)- موش‌صحرائی 
(ت) پس (2) 

لوره - 11۳ - زوزهٌ سك (2) 


009 << شوخ و 


۳۷۰ 


لوس - و11 < کسیکه‌قسمت‌داخل 
لب زیرین او بیرونست (به)- ننر واز 
خود راضی (ط)- خز‌نده‌ای مانند ماد 
که شکم خود را باز میکند و چون 
حشرات‌بر آن نشینند آ نرابهم‌یا ورد(ع) 

لوش ‏ 118 -- لجن ولای ته‌آب 
(خ)- کثیف (لار) 

لوشت - روا[ ح کسبکه‌چشما نش 
بخوبی نمی‌بیند (لاد) 

لوغ - و11 گليم (تا) 

لوك - 11[ <شتی نی‌مست (د)- 
کش که دارای ثخصیت ووزین‌است(لار ) 

لو که - و1112 حسوراخ (لا) 

لول - 111 ح مست وس کیف 
(ط)- جنیش وتکان‌بسیاد آهسته( آش) 

لولا - 101771 ابزاریکه برای 
حر‌ کت در دو قسمت چار چوب و در 
کوبیده میشود (همه) 

لوله - 111 < گیاهی وحشی از 
خانوادهٌنی (گی)-سبد کوچك کد آزچوب 
ونی بافند (طب)- دود کش‌وچر نه | فتا به 
وقوری وامثال آن (همه) 

لو لیات - 1111116 < لوله (2) 

لومی - تصتا1 ع< کاوی‌که دم 
نداشته باشد (گی) 


لوند - 0و7و1 ح< فتانه و 
عشوه‌ گر (ط) 

لوه - 19۷۵< ديك (طب)- رل: 
لوی 

لوه - 10۷ < لانه مرغ (1)- 
روغن (لار) 


۱۷۱ 


لوی - 1903 ح< دبک (م) - 
7و 

لویز - 1۷12 له ولجن (تا) 

له - و1 ح خسته -گل و لای 
رودخانه (لار) سیلاب (طب) 

لهمون - و1 < قسمتهای 
گلی‌نرم کوه که عبود از آنها آسانست(لار) 

(4- 101 < ازهم پاشیدهو نرمشده(ط) 

له و لورده - 1691-02 ۵ 16 
< کسی که دراش خستگی‌با کتك‌خوردن 
خرد وخمیر شده (ط) 

لی - 11 < درخت نادون (گی)- 
لانه موش (طب) 

لیت . ,111 با تلاق(طا)_پر نده‌ای 
که هنوز پر در نیاورده (شی) 

لیتاك - 91 13 < نوعی‌نان(لار) 

لیته - و111 < آنچه درس که 
ته نشین شده و بهم بسته شده و آنرا «بچه 
سر که» میگویند (گی) 

لیج - رد1 < چیزی که در آب 
لزج شود مانند پنیر (ط) 

لیجان-رروز 11 < در کوچك که سس 
دام شیروانی گذارند (۷) 

لیجک - جوز 13 < آلوچه (به) 

لیچ « 110 حتر وخیس (ط) 

لیچار - 11077 - سخنان یاوه و 
نامر بوط(به) متلك‌وحرف زشت(ط-اس) 

لیچه - و10 جوجه (ت) 

ليچيك - عازن[ شلیته‌های 


می 4 مو 


کو تاه (گی) 


ل-و 


لیرو - :112۲71 < گلی‌است کوهی 
معطر وزرد دنک (م) 

لیز - 137 - زندگانی و سامان 
(هم)-کفش داحتی (ب)- لفز نده (خ) 

لیز خوردت < لغز دنو س‌خوردن(خ) 

لی زک - 11270 سح شاخه گیاهی که 
نازك و کم‌دشد باشد (لار ) 

لیزه - 1179 پرنده‌ایست(گی) 

لیس - و11 لعاب برنج- آب 
لزج وچسبنده - هرچیز لزج ولعاب‌داد 
(لاد) - بره‌ایکه پس از کشتن از شکم 
میش در آید (آش)- تملق وچاپلوسی (به) 

لیسك - 111 لوس وننر (گی) 

لیسه - وو11< آفتی بگندم وجو 
میز‌ند و آنرا پوك میسازد (همه) 

لیسی- 91و11 < آب گندیده( گی) 

لیسکه - وعاو11 - لوس (گی) 

لیش - 115 ح تر و خیس(س-سم) 
۹ 

لیغ - و1عد گیاهی اسن که آنرا 
تابیده بجای رشته برای تار حصبر بکار 
میبر ند نوعی نی ست که‌در پوشش‌خانه 
از آن استفاده میشود (گی) - له و 
لوش (1) 

ليشه - 115 کوسالهٌ ماده‌ای که 
پا سه‌سالگی گذاشته باشد (گی) 

ليغه - و11 بنخهای نازك که 
ددمر کب گذار ندتا نوشتن آسان‌شود(همه) 

لیف - ]11 لحاف (تا)-کیسه‌ای 
که درحمام با آن صایون زنند (همه) 


لیفند - 1178۳00 لیفهشلوار (خ) 


ل-ی 


ليفيك - ]11 لیف حمام که 
درشستشوی بدن بکارمیرود (4) 

لیات - 1112 - قلم پا ودست (به) 

لیکه - 1116 < پرت و پوست‌وبی 
در گوشت (گی) 

لیلکی- 111 ع نوعی درخت 
جنکلی (گی) 

لیلم - 16710 < جنگل انبوه 
(طب) - آنچه سوگواران هنگام موبه 
کردن در وصف مرده میگوبند (آش) 

لیلم‌خو ان < کسیکه لیلم میخواند 
تا کسان مرده گربه کنند( آش ) 

له - 1113 < طفل شیرخوار (۱) 

لی‌لی - 1111 کوچك (خ) 

ی‌لی - 16و10 بردوی یکپا 
جستن (ط) 

لیلیغ - 11110 کفافت‌بینی(۲) 

لیم - 1110 با هستگی - آرام و 
بی‌سس وصدا- تب خفیف (لار) 

ثیناك - 111016 < ران‌وساق‌پا (4) 

لیو - 171 - قطعه‌زمین وسیع 
زراعتي که اطراف آنراتبه‌ها ی گلیاحاطه 
کرده ناشن (لار ) 

لیوا - 117< برگ (گر) 

لیوان - 11787 گیلاس‌بزرگ 
آبخوری (خ) 

لیوه - 117 خل, کم‌عقل (ب) 

لیوی - [117<-شکوفه (گی) 


۱ ۷/۲ 


۲ 


مات - 081 شیرء؛ٌغلیظ ازانگور 
با شکر (م)- متحیر ومبهوت(خ)گودال 
کوچکی که اطفال برای تیله بازی درد 
زمین حفر کنند (۱)- مادر (بل) 

ماتك - و008 < چوب‌بلند که 
در گاو آهن بن دو گاو قرار میگیرد (به) 

ماتکه - 2129 تلنگر (د) 

ماتینه - 0299 < گیج ومات 
و مبهوت (ت) 

ماث - :0۵ مادر (بل)- رك: 
مات وماس 

ماچکول - 002061211 <سوسماد 
بزر گ )1( 


ماچکیژ - 20 ح< بزماده 


تکاله (م) 


ماخ - »رقه -سوراخ وسط آسیای 
دستی که گندم دا دد آن دی‌ند تا آرد 
شود (لار) 

مادك - و۱۵0 - کاومیش(4) 

ماد گی-1عع۱080 < جاید کمه(همه) 

مادی - 10501< نهر (اس) 

موه رطع شمان ای 
(میا) مادد (گی) 

مادپیچ - 02۳010 < جاده‌ای که 
دارای پیچ وخم باشده (خ) 

مار - 0۵۲2و ع< سرز نش-ملامت 
تما از 

ماشن - 7057591 
ساله (م) 


کاو سه 


مارك - عاوتوویج < رشتهٌ درشت 
آش (آش) 

مادماهی - 811 08۳ < نوعی 
ماهی (م) 

مادمو لت ما۱1 تون - 
سوسمار (ط) 

ماره » و۲7وو < فاصله دو ددف 
درخت_ گوشتی است که وقتی از عقر ىك 
دست بیرون آودند زخم عقريك خوب 
میشود-چ رل سفت‌داخل‌دمل‌و کور لك( گی) 

مافعون - تیه کود کان(1)- مگس 
عسل- زنبور (طب) 

مازمات- تیله بازی (۲) 

ماس - و8 مادر (بل) 

ماسك - عوو02: < نوعی ماهی- 
ودر بعضی نواحی ماشك گونند (گی) 

ماسه - ووون -شن‌دیز (ط) 

ماشاک - عاوکون < نوعي ازدام 
ماهیگیری و نوعی ماهی (گی) 

ماشل - 1و --خاله (۷) 

ماسوده - 19و0۵ حجا ئیکه‌در 
آن قرقرة چرخ قراد میگیرد- نی‌ای که 


جولاهان برای بافتن بدان نخ پیچند 


رخ -ط ) 
ماش‌ماهی - 208508۳1 < نوعی 
ماهی (طب) 


ماشو-یک ۱0۵ < علكر یز چشمه (خ) 
ماشه - 080( انب () 
ماشه کو - 0959100 < مخلوط 


چند رقم حبوبات پخته (ط) 


۱۱۷/۲ 


م۱ 


مافه - و]وو ع عماری ومحازاً 
درمورد تأدوت بکارمیرود ( شی ) 

مافینگی - 1عط:]8 < شخص 
رودر نج ی 

ماك - وج < شیر اول گوسفند 
پس از زائیدن (ط)- مادر (24) 

مال - 81و ح-خانه ومان (2) 

مال‌بند - 8و0 081 جائیکه 
برای ستن مال اخیه زده‌اند (خ) 

ماله - 081 < سیخ ماهی برشته 
د (6) 

ماماعمه (هتا) دابه و قابله 
(خ)- مادر هدیا مادد (ب) 

مامان - 08708 ما در-خوب(ط) 

ماما نی - خوب ومطلوب وزیبا (ط) 

مامس- 980085 < مادر بزر گ( به) 

ماملکه-وع1 08۳061 < حیوانیست 
شاید مادمولك (لا) 

مامو » 081 عمو (4) 

ماميك - ع1ز5( < عمه_خاله (2) 

مانده - 80 < خسته (خ)- 
سودند با سنگ سیار چنگ ‏ شده 
مانده‌گردان و آسوده سنگ. فردوسی 

مانگ - جررویسماه (طب) 

مانگل - 081201 ح گندم نارس 
و آنرا منگلی نیز گویند (م) 

ماوان - 08055 < مهمان (4) 

ماهاك - ولو ت ۱ 
کوه ( س - سم ) 

مایاق - و27 نشانه‌مائی که 
در دریا درای تعیین حدود ماهیگیری 


گذار ند ( گي) 


م- 


مایه - وروی <- کلولهٌ کوچك 
یلودین با سئگی که اطفال باآن بازی 
کنند ودرتهران «تیله» گویند (لاد)- 
] نچه بخمیر با پثیرمیز نند که بعمل | بد (همه) 

مب - 0۵0 < مو-انگود (خوز) 

مت - 1091 غلیظ (تا) 

متر ساث- 091975916 < چو بیکه 
برسر آن پارچه کنند ودرجالیزها برای 
ترسانیدن مرغان هوائی وحیوانات‌برپا 
ساذند (خ) 


متاگ-ع و و < بو تفرب| لسوس(به) 


متل - 90991 عد< افسانه کوتاه 
( ط - برو ) 

متلك - 10918112 < شوخی و 
ایچار (ط) 


متلی‌متا - ۳12 ۱091211 < نام 
گیاهی است خوردنی (طب) 

متن-91 ]و0 < آمدن_ر اهر فتن(لا) 

مج - 000 د داروغه, و در بعضی 
نواحی «موح» گویند (گی) 

مجر ی 6[۳1] < جعبه کو چك که 
در آن لوازم زنا نه‌وغیره گذاد ند (خ-به) 

مجی « 1081 < ماده‌شتر (به) 

مجیاه - 113زون < مورچه (م) 

مجینک - زو ح چابكت(خ) 

مچ - 1000 < تفاله خرما بعد از 
شیره کشی- استخوان (لاد) - محل اتصال 
کف ببارو یاساق به‌پا (ط) 

مچ ۳ 060 < نوعی کنه (2) 

مچاله - 000513 < بهم پیچیده 
شده وچروك خورده (ط) 


۱۷6 


مچل - 009091 < دست افتاده و 
مسخره شده (ط) 

مچله - 0000015 - دهانه لو له 
قوری و آفتابه وامقال آن (لار) 

مچ‌مج-۳60 1060 -< آسم‌صوت‌صدای 
خوردن چیزی (خ) 

مچول-00011] < کم‌عقل وسفیه(خ) 

مچه - 0809 < لب (لا)- ماده 
چارپایان (خ) 

مچياك . 03011 < انبر (42) 

مخ « 00 ع درخت خرما (لار ) 

مخت - ,0061 میل, اختیار (خ) 

مختن - 0916910 < خر آمیدن- 
گردش کردن- امی این فعل[ 98۳3( گی) 

مخس.- 102898 < بسیار خسیس و 
بدطینت (لار) 

مخملك - 0921۳09112 < مرضی 


میشود (خ) 

مجو - ۳001 < موذی وفتنه 
جو ( به ) 

مد نی- 909091۲71 < نوعی لیموی 
شیرین ( شی ) 

مد تاک بت 091و ح< مست و 
بیهوش (خ) 


مر - 1097 < تخم مگس (ط) 

مراغ - 006۲50 دوته‌است که 
دانهای قرمزر نگ کوچك دارد (لا) 

مر اغ - 103750 غم وغصه( گی) 

مرج- 90817 < شرط بندیو نذر که 
در آذری «مشت» گویند (گی) 


مر جماک-16و00 0097 < عدس(۲) 


مرخه - 00919< دانه‌هائی که 
برشته کشیده بگردن آویزند (گی) 

مرژ نکك- وورع001 < مگان(ل) 

مرس - 09۳8 < ازانواع درخت 
جنکلی (گی) 

مرغانه - عطق 00۲۲ تخم‌مرغ 
( س - سم ) 

مر غانه ماست حب خوراکی شبیه 
قیفوت ی یازور ان هام 
ریز ند (شی) 

مرغوت - ,106۳11 قیچی (:ا) 

مر لك - 00۳0[2] < گره-بر‌جسته و 
0 

مرك - امس < آرنج (ل) 

مر کت - 1016 09۲6 - آفعی(لار) 

مرک - ج00 < پارو (ب) 

مر گو - 1097211 < خرمهر ه۰(لار) 

مر گه - 100۲2۵ - مروادید 
تذلیم. ار لاق) 

مرمری - 198۳009۲1 جاروی 
نازك (1)- نوعی پارچه نازك (خ) 

مرت - و9 مرغزار (ل) 

مر نه - ۳0۲02 < لو زتین(لار) 

مرو - 0و9 ازا نواع‌پر ندگان 
ددیاتی اشتاه [ ۲ 

مرو - 7وانروووح نام زهرریست(]) 

مروار - 00۲۲۷8< بیدی است 
که ازشاخه آن‌دسته‌بیلو کلنك‌ساز ند( آش) 

مرو گت - ۱00۳122 < نوعی 
موربانه تاش لا 


م-ر 


مروس - 1061۲0۲75 < رسمانی که 
بگردن سک بندند (آش) 

مره - 081۲7 < موعد (طب) 

مرک 0811 < گوثی_پندادی( بر) 

مز کت - راو1 082 < مسجد (فر) 

مزو یل - 10021۳081 < اآنباد 
( س - سم ) 

مز ۵- 0679 < تخم‌مگس که معمولا 
روی‌گوشت دبده میشود (به) 

مز ری - 00021۳71 << مرغ دم 
جثبانک - عمله زراعتی (لار) 

مژ گل - 097201 < خراب و 
معیوب (گی) 

مس - ۱025 بزدگ (به) 

مس - 085 ح< ادرار_بول (لار ) 

مس - ۲009 ح< کيك (گی) کف 
دست (لار) 

مستغ - 1و9و0 ماست (بل) 

مگ عون < میگو و ملخ 
دریائی (بل) 

مسکه- وع[وعن < کره- ودر لفت 
فرس 209812 آمده : هره نرم پیش 
من ننهاد هم سان‌یکی تلی‌مسکه. حکاك 


ب 


مس‌مس - 005 و906 < تاأنی و 
دطئی در کار (خ) 

مس‌مس گردن < دست بدست کردن 
وبا بطلی کاری انجام دادن (خ) 

مسنه - 009997 < گودال‌بزدکی 
که برف در آن برای تاستان ذخیره 
کر ۳۱ 


مس 


مسه - 10885 < دسته بیل ؛ دسته 
کارد (لار) 

مسا - ووون ‏ پتك‌مسکری (کا) 

مش - 1095 < مگس (لاد )_-شرط(]) 

مش - 065 < زنبور عسل (گی) 

مشکو - 0011 آب‌بینی که در 
بینی خشك شده و بزحمت ازجدارداخل 
بینی جدا شود (لار) 

مشگر-005217] > نوحه خو ان( ۲) 

مشنگک-وطوق و ع خل‌وابله(گی) 

مشه - 059 - منز آدم باحیوان 
ودر بعضی نتاط 085 گویند (لار) 

مق - 00 درخت خرما (لار) 

مفنگی - 00۴21 ضعیف و 
کم‌بنیه ويك لائی (گی)- رك: مافنگی 

ملک - 01 پیوسته سر (گی) 

مك - 0012 < کارد وچاقو و امثال 
آن که تیز باشد (لار) - فقط و بدون 
اضافه «درمعامله» (خ) 

ملگ‌زذدت ‏ مکیدن (ط) 

مکز - ووعان < قطعاً - بقیناً- 
خاطرجمع (گی) 

مك‌ملت - 0012 10012 حد وسواس- 
نق‌نق (لار) 

مكك‌مکی <- وسواسی 

مکو - زآماماون < وزنی براسر 


دوس 2 نیم (آش) 
ز 


مکه - ماو < ذرت (ط) 
مل - 1 -- کیاهی معطر که | نر | 
مشگك گوبند (لاد)- مو (ب)-گردن(ل) 


مل - 031 < رز وانگور (طب) 
گردن (ی) شانه و کتف (ب) 

ملاق - 061120 << ملخ دومی که 
بان خکفت شا نت ۳ آش) 

ملت - ,109181 ظرفی سفا لین که 
دهانه آن گشاد وازنوع قدح است (لار) 

ملج - [۳0910 00912 << نام 
گیاهی است (طب) 

ماخو- :09131 < چو گان_ز لف 
خانمها که صورت حلقه بر دالای گو نه 
چسبانیده میشود (لار) 

ملس - 0915 ح< طعم میخوش 
( به - ط ) 

ملع - 0810 <سائیدن. مخلوط 
کردن, مالیدن (بل) - ملخ غیر دومی 
که آفت کشتزار است (آش) 

مل‌ملی-011۳0011 < نخودسیاه(خ) 

ملو - :0911 گربه (ن) 

مله - 01 غریب گز (۲) 

مله - 19011 <دنک‌خاکی (خ) 

مله - 08112 <صدای‌گاو (گی) 

ملی - 0911 <ماده سک (گی) 

ملیجه - 9112 < گنجشك (لا) 

ممرذ - 9۲62و نام ددختی 
است جنکلی (طب) 

ممنگک - 09۳09106 < گیاهی‌است 
وحشی که‌دارای گلهای [ بیر نگ خوشه‌ای 
است (گی) 

ممیچ - 109013 موبن (طب) 

منال- 1وطووع- کوچك‌درانسان 
چه‌پسس چه دختر (2) 


من 


منج - [00] س ز نبور (گنا باد) 

منجل - 9191 ح داس کو تاهی 
که برای بریدن ساقه‌ها ی کندم و جو دکار 
میرود (لاد)- دیگ بزرک (به) 

منجل - ۳09101 < بیهوده - 
بی‌فائده (د) 

مند - 1810 ببرون ربختن آب 
بوسیلةً شنا وامثال آن (ب) 

منداح گودال آب (ب) 

من‌دد آ وی - از پیش خودساخته 
و بی‌اساس وخارح‌ازاصل (خ) 

مندو - 00۷و0و حد آب استاده 
وراکد (آش) 

مندو - 10۳01 ح ظرفی که‌در آن 
روغن چراغ میریختند (خ) 

مندو - 810077 < حبه‌ای که از 
آن روغن چراغ میگرفتند (همه) 

منده - 09۳09 < گوساله ماده 
تادوسا کی (گی)- علفی‌است که بر گهای 
پهن‌دارد وازنوع والك است (م) 

مندیل- 011ع< شال وعمامه 
حماسه‌پزر ک (خ) 

منغل - 09۳021 - معلق (تا) 

منقاش - 06۳008 - انب (شا) 

منگک-ج رو ح ز نگ فلز ات(لاد) - 
گیج واز صدا پکی شده (ط) 

منک ۰ ]دسر که (بر) 

منگا - عطون] < ماده‌گاو (ل) 

منگال - 6۳221 - داس (سی) 

منگل - 081201 دراه آ بیکه‌از 
زیر کار عبور کنند (همه) - آب نمای 
قنات (ط) 


منگر - 06580۲ < بوریا (لار) 

منگی - 1و0 - فلز زنکگ 
رو )رگد متا 

من‌من - و10 00 < لکنت در 
سخن» حرف نامفهوم (خ) 

من‌من‌کردت ح درتکلم به لکنت 


افتادن (خ) 
موا - 00۷5 - چوب‌تنه درخت 
خرما (لار) 


مو تال - 21راتان خيك (گی) 

موج « 01 ح حرف,سخن (بیر)- 
داروغه (گی) 

موجو ل4- 1ناز 09۲7 << هیزم(ت) 

مودت - 012 لاس‌زدن (۲) 

موددان- 0127۲0810 < انگشت(بل) 

مودک - ع1ن-مهره دنگینی 
که برای زشت بگردن آوی‌ند (ر) 

مود گو - تاع ت۳1 ح< نوعی‌خر 
مهر ءسفید وسیاه که بر ای‌چشم زخم نگردن 
بندند (لار) 

موريك - 06۳112 < مور چه(بل) 

مورمود - تاج بات < گ ز گز 
بدن (خ) 

مورمور کردنح گز گز کردن (خ) 

موده - 0117 < کریدر وراهرو 
میان‌دو عمارت (لار) 

موژده - 1026۳۵ < مورچه( لار ) 

موز گك - عوو6ن < جوراب- 
چکمه (بل) 

موذی - 21زا < بلوط (م) 


م.و 


موس .- وتاون < آنچه دد اش 
قساه. ترفان باترقی یدب آیدتب واننا 
آور نیز گویند (گی) -گنجشك (م) 

موسی زوزای ح< حراآمزاده- 
حراملقمه (گا) 

موشك - »0010591 حد فشفشه (همه)- 
نوعی کرفس صحراثی که سمی است (اس) 

م و کشكك » 000160516 کرمی که 
آفت درخت نخل است و دیشه و مغز 
آ ثرا مشوروت کناب از آدممخل‌وهزاحم 
- دشمن خانوادگی (لاد) 


مول-1]] و حرامزادهگناه (گی) 


مو لو- 001111 < تنیوشه‌های‌سفا لین 
کوچك (خ) 

موموج - نانا0 < کر می شبیه 
بکرم ابریشم وبدنش پرزدادوقاتل کرم 
ابریشم است (ا) 

مومیائی‌پا لوده < نوعی‌مومیاثی- 
(شی: برهان زیر کفرالیهود) 

مومیاث ی کو هی نوعی مومیائی- 
(شی: برهان زیر کفرالبهود) 

مون - ]و عمادیان (ب) 

موييك - 001791 << کورهة 
لعا بی دهن کشاد (آش) 

مه - طووط و (1) < میش(2) 
- بادسرد (1)- میغ (خ) 

مه - 906 میخ (بل) 

مه - نو درخت نخل (لار) 


مها - ون عدایر (طب)-ر:میا 


مهر - و0 < باغبان و کسی 


که از درخت نخل نگهداری‌میکند( لاد ) 


3 


مهر - 181117 < مهر به- چوبهای 
تراشیده که فاصله‌های تبر سقفدا برای 
دیبائی مییوشاند و سقفی صاف دوجود 
میآورد (لاد) جوانهٌ ددخت (به) 

مهره - 09۳1۲73 < میل کوچكت 
سرمه کشیدن ( ار ) 

مهره - ۲00۲9 نام گیاهی است 
که در ماز ندران 100۳ نیز گونند(طب) 

مهات ۰ وود تخم شود نام 
گیاهی است شبیه بشوید (لار) 

مهاو - 0۵:10 < گلو بندی که 
از دانهای معط وسنگهای خوشر نك و 
سکه‌های طلا و نقره دردهاتز نها بگردن 
میأویزند (لار) 

مهمه - و۲0 و0 < بز بان اطفال‌هر 
چیز خوب-پستان (ط-]) 

مهوه - 008۲۷7۵ غذائیستکه از 
خر دل وماهی ونمك و آب‌ساخته‌میشود 
وغذای عمومی مردم است (لار) 

می - 06-مو انگود (خوا) 

میا 0172 دای (م) 

میادغ- 151۳00 < زا لز | لك(طا) 

میا لساک - 01721816 س درخت 
ومیوه زرشك (م) 

میچک - 01048 گنجشك (م) 

میچه - و10 -الهام (۲) 

میرة - 00079172 < عمامه (ب) 

میر) - 178[مرد (نط) 

میرد - 101۳2۳ < مزبله (2) 


میرس - 01179 < مس (گی) 


مبی 


میر ك کازدو ای - 12227671111 
0 < تخم سداب بری (شی : 
بررهان زیر حزا) 

میز - 012 <شاش (4) 

ميزك - زوین < دانه‌های 
درشت ذغال‌درخا که زغال‌با فت‌میشود() ۶ 

میزو - 1012017۷7 < نوعی‌خرما که 
درطارم کرمان بعمل آید (به) 

میش ۰« 15[ < قارج (۷)- عم و 
غصه (ر) 

میشاك - عاوگزین حد نام گیاهی 
است (طب) 

میشیم - 100 1007 < گل بنفشه(۷) 

میکال- 11651 - چنکك کوچك 
ماهیگیری (لا) 

میگو-زا ع 1091 ح ملخ‌در یا نی( لاد) 

میلا - 118 -مرغ نك لك (طب) 

میلچه - 01109 - گنجشک(ت) 

میلاك-هزو [ 701 < کلابی بی‌هسته(ت) 

می‌می - ۲1 001 ح خا له-در کردی 
«ماسيك» گویند (ل) 

مینا - وررژند چهارقد زنانه که 
بسر کنند (ب) - مرغی هندی که سخن 


گو ید (همه) 


هه 


ا ‏ 08 ع قدرت درتکلم - بوی 


کهنگی (ط) 


نا باب 080 < مردم‌نامتناسب 


ناتنی - ۳8111 - کسی که از 
پدر یامادد باهردو جدا باشده (ط) 

ناتو - 807 ع آدم س‌سخت و 
مزاحم که هیچگونه حرف حساب نمی- 
پذیرد (خ) 

ناجه - وز8طعامید و آرزو (گی) 

ناجور » ماخ ع ناهم آهنگ و 
بی‌تناسب (ط) 

ناخو نک ماوط زار - بخوردنی 
وکا ی خی و 
خوردن (ط) 

ناد - 0808 گلو (به)-معشوق(ل) 

تاو - 5801 زیر گلو (به) 

نادار - 880۳ بی‌چیز و فقبر- 
بی‌خانمان (خ) 

تارو- 617017 ح متقلب‌و کلاه‌بر داد 
(خ)- مانع (به)- تقلب و کلك‌زدن(ط) 

نارو دفتن < تقلبوحیله تردن (خ) 

ناروزدن - تقلب کردن - دودوئی 
بخرج دادن (ط) 

نادین - 871ص نرم (۲) 

نازا - و8 - عقیم (ط) 

ناز نازی - ۳829521 < گلی که 
دادای بر گهای کوچك و گلهای زیبای 
پنج بزر گ است (ط) 

ناساژ - مربض و رنجور (۲)- 
مزاحم و ناسازگار (خ) 

ناسود - زاو زخمی که رو 
دفساد گذاشته باشد (خ) 

ناشاخل - 02582701 ناجور, 
ناباب- بي‌تناسب (خ) 


ن-ا 


ناشود ‏ و25 < کثیفو نشسته 


(خ ‏ ط ) 
ناشی - َو - نابلد در کار 
رخ - ط ) 


تافه - ووو- نوعی اذمر کبات 
که شبیه بباد دنگ است ولی منز آن 
برشتن ات( کر 

اقلا - ۳80015 زرنگ و آب 
زیرکاه (خ) 

ناك - ویر - 
(گی)- بی‌چیز وتهیدست (ط) 

ناکتال - کام وحلق (۷) 

ناکار - 5ع8 ع زخمی که الاح 


عبغب.ز در جا نه 


پذیس نیست (2) 

ناکرد - 16070 کلك‌زدن و 
فریب (خ) 

نال - 081 چوبی که دوستونرا 
بهم وصل کند (لا)- آغوز بعمل آمده 
وقوام یافته (لار)-کره () 

ثانا - ۳8 06 شر بت‌قندکه به 
بچه میخورانند (لار) 

نانااو - :281 < کل معط 
بهاری درخت کنار (لار) 

ناو - ووع منز میان- بلوك 
و ناحیهگوشت (2) 


ناو نه - وورو*2 ع چادرشب(نی) 


نای - 7 << توش بزر گک و 
باريك که درقنات بکار میرود (ترب) 


أنی-1جو و < با نوج گهو اره(ط) 


نپاد- ووور < تالار. خا نه‌بلندی 
که از چوب میسازند و آنرا دنفار» 
نیز گویند (طب) 


کت 


یه - ونند وصله وپینه (به) 

لت - 0 چر و کثافتی که از 
اشیاء کثیف برروی فرش با لباس مانده 
وچسبند گی داشته باشد (لار) 

نتك - راو ح کثافتی که از 
عدم مواظبت دد شستشو بصورت لکه 
برروی بدن پالباس باقی ماند و آنرا 
«نتکو» نیز گویند (لار) 

نجارد- 06570 - يك‌تکه گوشت 
سرخ شده (1) 

نخت « ۳9۲ < زمن پرزود و 
حاصل‌خیز (2) 

نخر نگک-ع20۳0 ۳98 ح صدا ثیکه 
گربه وسگ هنگام حمله و غضب از گلو 
برمیاً ورد ( لار ) 

نخوره - ۲020۲0 - استشناء (خ) 

نخون - 9212۳0 < سر‌پوش دبك 
سفالین «کمج» (گی) 

رد - 27-0 2 استوانه‌ای چوبی 
که دارای نوك فلزی است و درسمانی 
بدور آن پیچیده و آنرا برزمین رها 
کنند تایدور خود چرخد و در مشهد 
«گردنا» گویند (لار) 

رده - ۳8۳60 پرحرفی (لار ) 

نرده - 19700 < مهجرجلوابوان 
و باغچه وامقال آن (ط) 

رس - 0۳5 بدبختی (لار) 

نر لك - 9۳01( قوطی مسی که 
در آن صابون ووسائل‌حمام گذار ند(لار ) 

رگسی - زوعع۲و < خورشی 
که از سبزی و تخم‌مرغ سازند (ط) 

رمرو- :870671 نر مه‌جارو 
- دد آذری «نرمری» گونند (آش) 

رمه- 61700 < نوعی‌ماهی(طب) 


نرمه- ووو-رویر -- لاله گوش(طا)- 
نوعی جامه وپارچه تنگ مالاسم (شی- 
برهان زیس: نرمدست)- باران‌سیاردین 
که نرم نرم فرو دیزد (به) 

ر نک - جروووعد تحفه‌وهدبه 
مقدسین که ازمشاهد متبر که آرند (لار) 

رو - 10۲0 لاروبی و تنقية 
قنات (لار) 

روا - 209۳۷82 - قیچی- 
مقراض (به) 

نزاخ - و02 ح« چسبناك - 
چسبنده (لار) 

نز گک-بجووور - حیات‌وز ندگی(2) 

نزم - 0ووور عد «کوناه» در غير 
جانداد و نبات (آش) - پست (2)- 
نم‌نم بادان (خ)- شبنم (۲) 

نزم - ورووو ح اندك وکم (2) 

نزوا - 02۷5 مه - بخار آب 
متراکم صبحکاهی (لار) 

نزو 162779 دا نه‌های خوددنی 
سبزر نگ ودرشت‌تر ازعدس که درفادسی 
«انوژه» گوینه (آش) 

نس « 1008 < بینی (سی) 

نسکیل - 1 ۳681 اد کسی کردن 
درموقع خوش (1) 

نسو - باومح جنگل. بیشه(تا) 

نسو ار- ۷و6 < مخلوط تنبا کو 
و آهك که دردهان‌می‌میکند ومخدر است 
ودر لادستان «نشول» گویند (خ-لاد) 

نشت - 9۲ ح پژمرده (2)- 


۱۸۱ 


ن-ر 


شت‌کردن < نفوذ کردن مایع از 
ظرف (خ) 

شت - 80۱و < جل و کهنه و 
پوسیده (طب) 

شکون - وطزاعو < با دو 
انگشت از بدن کسیگرفتن و فشردن(ط) 

نشکه - و682 <عدس (آش) 

شمه - ووقو حد زن بدکار - 
قاحشه (ط) 
نق‌نع - و96 زرزر و بها نه 
گیری توآم باگربه (خ) 

شفت کینات م 121۳1 ]891 < 
نام پر‌ندهاست (طب) 

فته - و ]0 < نوعی نان‌روغنی 
که آنرا «نقفته» نیز گویند (سی) 

شت‌موساک - لووتا 0۶ < 
نام پر نده‌ای (م) 

نفر ان-80]8۳ ح زمین‌موات( آش) 

نقل پیرزدتذرت دوداده که در 
مشهد «جس‌فیل» نامند (شی) 

نقلی- 10011 < میشکساله(ط) 

نات عم ح جوانه درخت (به) 

نك - 012 < مشت- کف‌دست (لار) 
- منقار و نوك (ط) 

نکاس - و0128 < س‌تیر برون 
مانده از طاق (۱) 

تکره - 912379( بدهیولا و 
یر (خ) 

نات و نوك - ززان[ع[0 س 
برای انجام کاری تسامح وتعلال واشکال 


تراشی کردن (خ) 


ن- کت 


نکه مب وع[وط ‏ ناله وژاری نیمار 
ونوع آن (۷) 

نکه- ماو > پر نده‌ای | بی(طب) 

نگادی - زتخووو < قسمتی که 
بشیردان وصل است (ط) - نوعی از 
ابزار شبره و ترباك کشیدن (همه) 

نلسو - ی(وو 1[ نوعی خرمای 
ان 

نمانه - وووووو ح در تنور(آش) 

نمتا - ]یروط < شلوار (لار) 


نمتكك - عاوورو د قطره - 
رطوبت (32) 

مداد - 90057 ع< درختی 
است (طب) 


امو - 090017 > دوی‌نم (]) 

مود - ماتآنوور < نمناك بوی 
نم و آنرا «نمور» نیز گویند (ط) 

لمه - وورووو < وزنی معادل 
چهاد يك پنج سیر (شی) 

نگی - 01 مرغ‌خا نگی (لار ) 

نو - تاوروط > گهواره (ط) 

ی « 01 - بانوج (ش) 

اوه 017 د تنیوشه‌های سفا لین که 
برای عبود آب بکار میرود (۷)- دره(ا) 

وا - ۲072 < ستف دهان(لار )- 
متلك وشوخی (ت) 


واج - روط - نام گیاهی 
است (۷) 
لوازك - ماوووتوط ع< جوجه 


متو سط (ت) 


لو بر - ۳0170۲ < برةماده( گی) 


۱۸۲ 


نو بو له - 0۷7۱112 ساقه‌های 
جوان درخت (گی) 

وتا » تا ع ناخن (نا) 

و تك - عاوایا حد تاريك و 

نورا - ۲9۱۷6۲76 قیچی (لار) 

توچه - 1917709 شا گردپهلوان 
- بچه شیطان (ط) 

نود که 100179۳122 مرغ‌جوانی 
که هنوز به‌تخم نیامده, فروك (آش) 

او فو-ز] 13ج نوعی کوزءٌ کو چك 
سفالین ( لار ) 

ول - 0111 سس سبن و خرم - 
جوانه درخت (لار) 

او ثاك - ماهوزآو < خشت خام- 
حفره‌های دهم چسبیده - کندوی ز نبور 
عسل- لانه ز نبور (لار) 

اون‌کود - دنام وزرا سح نمك 
ذشداس ودر آذری «نان کو» گویند (ط ) 

وه - 679ص ظرفی گلین که در 
آن دوغ زنند- نهره (لار) 

نهاز 682 < گلودردی که 
در شتر ومیش دده میشود (ه) 

نهاس - و( < مابه,افسا نه (ب) 

هر - ۲و < قوج (طا) 

ی - 1067 سوسك دیزی که آفت 
بر نج گرده است (گی) 

نیا - 1178 نیستی, عدم (گر) 

نیاران - نو < چوبیکه 


برس آن‌میخ‌فرو کرده_به‌خرمیز نند( آش) 


ن-ک 


نیاشاک-ما وک ۲172 < پر نده‌است 
کوچك که ددمزارع دبده میشود (گی) 

نیام - وط - میان (24) 

نیان‌باو - »و ط2بوزط ‏ 
زراعتی که نه دس میرسدو نه‌زود (آش) 

نیخدا - 105( < لجام و دد 
تاتی 082608 گویند (ه) 

نیز نیز - ملطوزط ع< زرزد و 
نغ‌نغ (شی) 

نیشات - 1157 < پرنده‌ایست 
که‌در با طلاقهاو نیز ارهاز ند گی‌میکند ( گی) 

نیفو - از س سبوی بزرك 
ان 

نیم پول- 01011 < نصف یکپول 
«نیم‌شاهی» (خ) 

تیمچه- ظرف کشك‌سائی_طفار (میا) 
جوجه‌مرغ سه‌چهار ماعه 

نين - حرط - لانه مرغ و نوع 
آن (1) 

نی نی 101101 مر دمك‌چشم( گی) 

نانوی اطفال (آش) - بچه شیرخواد 


(ط)- پنهان (تا) 


ِ 


وا - ۷2 آش-باد (طب) 

واین - و۷780 < نقطه‌ایکه شکار 
در تبردس شکارچی قرار میگیرد (لا) 

وابین- طزواق۷ < قطعه‌قطعه (۷ا) 

وایز - 2۷2097 لباس یدکی و 
آماده برای استفادةٌ بجایانچه اذتن 


درمیاً ور ند ( لار ) 


واپز - ۷8092 < چیز که‌دو باره 
پخته شده باشد (لار) 
واییر 4 - ۷801۲۳ < پژمرده 
و افس‌ده (خوا) 
واتا - واعب حد خط فرق که با 
کنار زدن موها ازدو سو پیداشودل(گی) 
۷ 


وانك ‏ 1و۷ - 2101 


بادیان (طب) 

واتن - طوع 7‏ گفتن (خوا) 

واتوده - و۷17 ح غرغره 
کرادت (ت) 

واتی - اجب < گیاهی است 
وحشی (گی) 

واج ه ۷۵ ع< آشا(گی)- سخنو 
گفت (خوا) 

واجوه - باق عحد خیر و 
بر کت (گی) 


واچه - و۷2 ح-صداو آهنک ( به) 

واچقیدن . ۷20901091» < 
بیرون جستن () 

واچنستن - 1واوعو۷809ت < 
رش‌دیش شدن پاره (گی) 

واه - ۷20 < اندازه ( کی ) 

وادخ - ۷803 ع نهرهای‌عمیقی 
که اطراف باغ‌میکنند تا آب اضافی‌زمین 
باغ‌را بخودبکشد_زمین‌هموارو بایر( گی) 

وار - ۷8۳ < برف( گی)- رك:ور 

وارستن - 78176919۳ بافتن 
پارچه و نج ونوع‌آن (خوا) 

وادو - 7۵۳ <وارو نه-دمرو(ط) 
-معلق‌زدن ازجلو (خ) 

واده - ۷8۲7 <شر مشرض دادن 


(ت)- تیه جلو آب (ن) 


و 


واز - و - درو ؟ مه (ن)- داز 
(خ)- پرش وپریدن (لا) 

وازا - 6و۷ < نوءٌ عمو (ت) 

و استن- 1و۷ دما لیدن‌چیزی 
بچیزی (لا) 

و اسر نگیدت - ۷38919۳81091 
< انکار کردن ( کر ) 

واسو ناک-ماوورنووع۷ < آواز که 
ز نان دسته‌جمعی ددعروسی‌میخوانند(شی) 

واسه - و۷ ح برای (ط) 

واش ‏ ۷25 < س‌شاخه سبن که 
برای خوردن دام میکنند (آش)-گیاه 
(م)- علف (طا) 

واشان - ۷258 < چو بها تیکه‌دد 
سقف خانه‌ها سرازیر قراد میدهند(گی) 

واشك - و۷5 ح< باز (طا)- 
پر نده‌ای شکاری, واشه (گی) 

واشنو - ]۷861 بك‌روزقبل 
با بعد آزعروس ی که عروس را برصندلی 
مینشانند تامردم به‌بیند و آنرا«واشنو» 
گویند (لاد) 

واشنه - ۷659 <پرش (ه) 

و اشود - ۷517 < عوض لباسیکه 
برای شستن برون آورند « واشور » 
نامیده میشود (همه) 

واش‌ودین - ۷25۷۲ << 
داس (طب) 

واشه - و۷25 - مرغی است‌سیاهو 


کوچك (شی: برهان زیر پالوانه) 


۱۸6 


واکم - م71 < محلی در کوه 
۲۳۹ وسنگهاصافوصیقلی ر‌ 
نیمه‌سخت بهم نزديك باشند (لار) 

وا گیره - 19و۷8 < سر‌مشق. 
نمو نه‌ایکه از دوی آن تقلید‌کنند (آش) 

وال - ۷81 دطاقواز- ستان بر 
پشت خوابیده (آش)- نوعی‌دتیل(شی)- 
گشاده وباز (42) 

و الایه-و و۷212 تلو تلو خوردن 
مست- حر کت کشتی هنگام طوفان (گی) 

والك - 7811 <الیجه (طب)- 
گیاهی خوردنی که در کوهستان دوید و 
با پلو خورند (ط) 

والکه- ۷1163 < ز نبیل کوچك- 


بلا که (۷) 

والگن؛ - ۷210 < درختی 
است (لا) 

وایه - وبوه۷ت ح آرزو (گ)- 
نوعی شاقن کوهی 4-5 بمو آشی مد‌هنتن 
(طا ش ) 

و وله - هانایاو < شیوع » 
رواج (خوا) 


ولی « ۷91 < در جلو- درپیش- 
در روز کار قدبم (لار) 

وجار - توزید - بوته‌ای‌کوهی 
هد اتقهای یی درم تاوی )دی 
سر (خوا) 

وجر - ۷687 < چوب‌شر خشت(م) 

وجین - 90زَز۷ < چیدن علنهای 
هرزه ازمزرعه که در گیلکی « ویجن » 


گونند (ط) 


وج 


وچ - ۷7۵0 ح- رنج وصرفه (2) 

وخارك - ۵و7 < خرمای 
زرد شده (ج) 

ودذ - ۷۵002 پنها نی - بطور 
مخفی (لار) 

وده - ۷7۵06 ح- کوتاه (ه) 

ودی - ۷201 < پیدا- ظاهر (لاد) 

ور - مج( < ناد (ه)- آسیا- بالا 

آمد گی‌جو با گندم‌هنگام‌ح رک تگاوو کو بیدن 

خرمن (به) 

ور - ۷8۲ ح برف (س - سم) - 
بر آمدن خمیر (خ) کناد و پهلو (ططب)- 
گربه بلند (ط) 

وداج - [۱۷7۵۳۲3-ب رو (غ) 

وراجی - پر گوثی (خ) 

وداشن - ۷0۲.861 < داخل 
هم بهم زدن (لا) 

ورآمدن - ۷9۳889099 < 
رسیدن خمیر و آماده شدن آن برای 
پخت (خ) 

وراندار - ۷۵۲38052 < 
اندازه گیری» درسیدگیو بازدسی (ط) 

ورانداز کردت << تخمین ددن - 
اندازه گرفتن (ط) 

ورجه - وزوب - پهلو (ا) 

ورجی فروجی» 10۳۱1 ۷۵۳1 
ح جست وخین (خ) 

ورچ - ۷0۲0 - خرس (2) 

ورچك - ج[و۷9۲ - آشیاءعمودد 
لزوم واحتیاج که همیشه دم دست قراد 


میگیرد (گی) 


وده - ۷72۵۲0 < زمن ریرردو شده 
دای دشت: (۱) 

ورديك ‏ ۷۵011 ح گرده (م) 

ور دفتن چیزی - ]۷3۳۳3 
توجه خود را ددان مصروف کردن و 
مورد آزمایش قرار دادن (ط) 

ورژدن - ۷7۵۳۲202 < بافریاد 
گربه کردن_ودرمورد اطفال بکار میرود(ط ) 

ورد) - ۷۵۲28 < کاونر شخم 
ی 

ورژدن - 7۵۲290917 < پر حرفی 
کردن (خ) 

ورس - ۷9۲5 <-سرو کوهی (م)- 

ورستن - ۷9۲6981 << ورن 
کردن (خوا) 

ودشت » ,ا۷۵۲65 < صدای بال 
زدن مرغان درحال اجتماعی (لار) 

ور شم وزو7 < خاری که‌دار ای 
کل ره اشت: هی ک ۱ به گوس تن 
می‌دهند و بو ته اش بکارسوخت میا بد( آش) 

ور شزو( ح< قطار -پشت‌سرهم( به ) 

ودک - 2۷۵۲128 بره (م) 

ورکه - و۷0۳ ح< خلجان - 
دغدغه (2) 

و رک موب ورو7 < گر لد( کا) 

و رک - ۷0۳۵ < گر ک (س-سم) 

ورمز - ووو7 < نام گیاهی 
است (طب) 


و-ر 


ور نده - ۷960 د تخم‌نی که 
درتهران «لوئی» خوانند (گی) 

ور نک - ووروزوم ح فریاد و 
شیون بچه () 

و رو آن-8۳0] :۷01 < چیز پاشیده 
را جمم‌کردن (کی) 

ورور-۷70۳۲۷0۳ ح حر کت‌حشرآت 
ریز ازقبیل شپش ونوع آن‌دد بدن(لاد) 

وروژك - »۷0۲۳10۶۵1 < زبرك- 
جسور (ت) 

وروژيك - ۷0۲1112 < گر بن- 
زیر (ط)- رك: وروژك 

وروشت - ۷۵۳۳5 --هاج و 
واج , متحیر (طب) 

ورونی - ۷0۳0۲۷1 <ساکت و 
خاموش (ه) 

وده‌بر ین - ۷9۳۳۵0611۲ < 
چیدن پشم بره (آش) 

ودی - ۷۵۲1 < پهنا (طب) 

وری - و7 < پهنا (۶) 

وریان - و۷ < بند جلو 
آب () 

ورینکت - م۷8 << پر نده‌ست 
که در آب زندگی میکند (گی) 

وریو - 7 ۷۵1 < آبله (ت) 

وه وو7 حميوه نارون-(س-سم) 
شک وان از 
اطفال (به) 

وذاد- 5و7 هرس«مو»( آش) 


ورا زکردن - هرس کردن (آش) 


وزقاق - ۷28 < وزغ- 
غود باغه (طا) 

وزم - ۷9290 - پاروی دهن 
بهن بر‌فروبی (هم) 

وزوز - ۷۵2 ۷7۶ < صدایز نبور 
ومکگس (همه)- لرز مختصری که برتن 
می نشیمد (لار ) 

وژم - وزوم < نادون (طا) 

وژن - ررو#۶مم < انتخاب (تا) 

وسار - مووووم < آب معتدل و 
و لرم (طب) 

وستن - 709191 < خسته کردن 
و شدن (4) 

وسدو له - ۲۵9011 ح< چوب 
میان گود که بجای ناودان بکادمیبر ند( آش) 

وسوس - ۷09۷9 < مهلت- 
فرصت (به) 

وش ه ۷2۵6 < گرسته (تا)- نخی 
که از پشم رشته باشند دسمان بانخ 
لحاف‌دوزی (گی) 

وش ۷7۵5 < علف کتان (طب) 

وش - ۷256 <واسه. برای (ل) 

وش - ۷050 < تخم‌پنبه (س-سم) 

وشا - ۷55 ح< کشاد, باز (طب) 

وشان - 2و۷ گرسنه (بیر) 
ررك: وش 

وشتن - و۷5 ع آزدست‌ردفتن 
آحارهادرت اراهکراعفه ۱۳ 

وشکر - و۷01 < زنیکه دد 
عزا برای نوحه‌گری میاأبد (۲) 

وشکو - زاماع۷ -شکوفه (خوا) 

وشگون - طآع۷5 < نشگون(ط) 


وش 


وشمون ۰ وتا وکاو۳ - مهلت و 


استر‌احت در کار (خوار) 


وشن - وروکو7 - بادان (آش) 

وشنسال - ۷259۳881 << سال 
پر‌باران (لا) 

و شندس وک ۷۵ ح< وشن, باران(ش) 

وشن - ۷259 < میل حلا 
جان (فر) 

وشیل - ۷7511 < بی‌مزه (طب) 

وقفر هب مزغن ح درف (ل) 

وك - ماو < کرده کلیه (آش)- 
شبه ومثل (2) 

و که - و1و۱< قلوه و کلیه که در 
آشتیان وهاز ندران ۷812 گویند (طب) 

وه - ووع7 < جوش صورت(گی) 

ول - 891( ع< کم ضد راست (1)- 
افتمال وشئله ای کین )] 

ول - 1و7 - گل (هتا-کی) 

ولاستن - ۷8119 < بکسی 
علاقه پیدا کردن (گی) 

ولالا - 7۵1312 حدولوله (ر) 

ولاله - ۷121 داأیره‌چوبی 
میل دوك (خوا) 

ولامه - ۷۵18۳9 ده شرح و 
تفصیل (2) 

و لرم - ۷۵1۵۲0 آب نیم گرم(ط) 

و لك _ جاو[۷۵ - ولگرد وبی 
سر‌پرست-بداخلاق (لاد) 

ولکک - ج[و < برک که در 
گیلان ۷۵10 و دد سرخه و سمنان 
۷0101۸ گویند (طا) 


ولگا - ۷۵128 بندبکه‌ازچوب 
و خاشاك جلو آب نندند ورغ (آش) 

ولگن - وع1ع۷ع< پیچی است 
که بدرخت «للیکی» می‌پیچد و آنرا 
خشك میکند (گی) 

ولم « ۲1 < موزون_متنأسب. 
شایسته (لار) 

و لنکک - جیر۲۵1ح گیاهی‌است 
جنگلی شاید والك (۷ا) 

و لنگار - ووورم[و۷ < کسیکه 
در کارها بی‌مبالات وسهلگیر است (ط) 

و لنگادی ‏ بی‌مبالاتی وسهلگیری 
در کارها 

و لنکک وواز - ۷610180۷52 < 
در با و گشاده (ط) 

ولو - ۷91 ح گیاهی است که 
برتنهٌ درخت‌سبن میشود (طب) 

ولو - 1و۷ کهنه ومندرس (ه) 

و لو - ۷910 کج (ع) 

و لو - ۷۵100 - پر کنده وبله(خ) 

و لولی-۷۵1۷۵11 < جنبش (طب) 

و لویاس-وجبزز۷ 1و۷ که آنر| 
دولوباز» نیز کویند بمنی دهن دده و 
خمیازه است (م) 

و ليك - ۷21117 زا لزالت (طب) 

و لیم - ۷۵10 - سر‌شاخه که بکار 
سوخت میخورد (1) 

وم م و۷ - اخلاق و طبیعت و 
خوی (به) 

ون - و۷ عنکبوت (طب) 


ون - ۷۵۳۲ << درختیکه درتهرآن 
بان گنجشك گویند (گی) 

ون - ۷۵90 - چوبیست‌جنکلی که 
از آن عصا میسازند (م) 

ونالی - 00211و۷عد بنالی 
عنکبوت تارعنکبوت (م) 

و جر - 7و ۷۵۲ ع و نجه < چوب 
شیرخشت (طب) 

و ندکو لی - ۷8۵06121111 < تاد 
عنکبوت (م) 

و نش - ۷0۳۵5 < باران نوبه‌ای 
بعد,ازعیه از ٩‏ ۷۲ ۹ (اس) 

و نک و نک ده م۷22۷ 
اسم‌صوت صدای گر به بچه (خ) 

و اوشه - ]۷۲ < بنفشه که در 
طبری ۷2۳1162 گویند (م) 

و نی‌سوج- ۷۵111 < و نی‌سوز ح 
تره‌تی زگ (م) 

وود - 12 ۷< کرم ابر یشم که‌تازه 
از تخم در آمده (گی) 

وورسی - ۷۱۲91 < گرسنه(2)- 
رك: گورس 

وود گت - میا کرك (م) 

ووشستن - وا ووم ۷ سح 
بگلو گیر کردن -گلو گیرشدن (گی) 

وول » ۷121 < حر کت‌حشرات‌دین 
ازقبیل شیش در بدن وامثال آن 

وول‌زدن ح حر کت کردن شیش دد 
ددن ( در ) 

وولی - ۷۵۷۵11 < درخت 


آ در بشم (ع( 


۱۸۸ 


وون - و۷ خون (هتا) 
ووهور - وط] ۲۷ برف (ه) 
وهار - مووطو۲۷- آبو ارم (م) 
وهر - ۲و۷ <-سوراخ (م) 
وهر بز - ۷۵۳12 یماد و 
ناخوش (به) 

وی - و۷۵ - عروس (تا)- مادد 
(رو)- اضافه‌ایکه وزن نان بعد آزپختن 
ازوزن آدد پیدا میکند (خ) 

وی ه ۲۷ ه فشار 

وی - ۷90 < بزغاله (نط) 

ویارد - ۷178 ح تاسه. میل‌زنان 
بخوردنی مخصوصی در حال آستنی 
(ط - آش ) 

ویج ‏ ززب < گیج (ل) 

و یچو ‏ از ۷1 ه طبق (به) 

و یجه - وز[۷ ح حرامزاده. در 
آذری «بیچ» گویند (به)- زنج (لا) 

ویره - ۷۵7۲9 عروسی (ه) 

وبره - ۷1۲ ح< شکنبه گاو و 
کته( آش) 

ویژ ۷1۶ فشار (تا) 

ویژن - دوز علك (4) 

ویژه - ۷17 پاروی کوچكت 
برفروبی ( آش ) 

ویش - ۷15 - پنبه‌قوزه (ن) 

و یشار-وشار - 527-۷052۲ ۷ 
بیدار (طب) 

ويشته - و۷161 گرسنه (ط) 

و بشه کندد - 120۳00۲7 ۷159 < 
بخور ست ازقبیل‌اسفند که در | تش‌د یز ند 


و بوی خوش دهد (( 


۱۸۵ 


وی 


و یشیل - ۷111 ح خوراساده و 
بی‌چاشنی (آش) 

ویق - ۷1<ریشه (تا) 

ویاك - ۷1 کلیه. قلوه (تا) 
ره رله 

و یل-۷11 < سر گردان-حیر ان(2) 

ویلا - ۷112 - کشاده (ر) 

وبلاج - ز۷11 ح که . آنرا 
۷۵18 نیز گویند بمعنی « عروسی » 
است (طب) 

وبلان - ۷۵5712 سر گردان() 

ویلکا - ۷11۵8 - ملق - 
آویزان (لار ) 

و يلياك ‏ 1 ۷1[1< مرغ کرج - 
کامپوره ( دم ) 

ويليك - ۷1111 که آنرا در 
گیلان «سر‌خه‌سب» نیز مینامند؛میوه‌ایست 
جنگلی شبیه بزالزالك و کوچکت از آن 
دارای دنگی سرخ (گی) 

وینجه - و۷1 ع<ستن (گی) - 
زنج (لا) 

وینگار - «ووورز ‏ کله و 

شکات از کسیو [ نرا«و ینکاد» نیز گو بند(طب) 

و بنگوم - و۷1۳1 بادنجان 
-گوچه‌فر نگی (طب) 

و بروشت ۷ ۳۷ ۷ پر نده‌ای 
است آبی (طب) 

و ینوك - ]۷ < عدس (ن) 

ویا - ووون۲۷- تکه نخ (آش) 

ویها - مستحفظ 


مزرعه (ت) 


۷078 حد 


ی 


پا بو - 7891 < اسب نر بار کش 
( ط -خ ) 

پارژه - و22 ح خیارچنبر (لاد) 

یاره - وحووح کمك-یار (ت) 

یاس - و7 ح خمیازه (طا) 

یال - 781 - کودك (۱)- افق 
کوه (ت) 

یالان - 761 قسمتی ازجنس 
پرده که در بالای آن برای ژینت دالبر 
شده (ط) 

با لسك- جزوو 81و زرشك (طا) 

یالغوذ - وت 1781۷ - مجردو تنها- 
در لارستان «بلنوزه گونند (طش) 

پالین - 811و دارای یال(ه) 

یامان - طووع7 هه نوعی مرض 
که بصورت نفخ درشکم است ( گی) 

یاوان - 7۵۷8 << نان‌بدون 
خورش ( 1 ) 

بت - 7۵و جفت (ه) 

بخدون - :79101 <صندوق و 
جای لباس (خ) 

یخنی - ]درو < میوء تازه 
دسیده (آش)-]بگوشت‌ساده (ط) 

بخه - ور نان نازكلواش که 
لای آن شک دیز‌ند (شی-ط) 

برغه - 70۲ص حر کت سری 


چاررو ا- درمقادل «لکه» (خ( 


کرد 


ره - 791۲ << بارو. دقیق در 
خطاب بکار میرود (خ) 

بژند -. 0و۶و7 حد گیاهی از 
جنس اسفناج که بچهارپابان دهند (ب) 

سیر « 1۲ووود مادد مرده, 
بی‌مادد (خوا) 

پشمه - 72600 پوست و چرم 
خام (ط) 

بغر -17000۲عد قوی هیکلو گردن 
کلفت - این کلمه بادق» هم آمده (ط - 
خ - آش) 

یکاوه - 7۵122۷ دم دخت(2) 

پاک بام و دو هوا - کنایه از 
اوضاع نامر‌تب وضد و نقیض (ط) 


یک پول - 011 لو ح< نیم 


شاهی (<) 

که ماو < تنها (خ) - 
بزرگ (۲) 

۱[ 
بی‌نظیر (ط) 


یکه‌خوردن < نا گهانی از جا درد 
رفتن (خ) 

بکه‌شناس ح- کسکه از فر دمشخصی 
پیروی میکند و حرف میشنود (ط) 

بگیند- 0طوراآعو7ع پی‌ددبی و 
پشت‌سرهم (ط) 

یکدست - 7920991 يك‌جور 
وهمانند (خ) 

بکسرد و گوش- 798597008115 
ح کنابه از لوله و بزبان اطفال (2) 


یکصدا - 05ووعوعد مك زبان 
ومتفقاً (خ) 

یکنواخت - 722191721 
رون ورف آهک 1۱۳ 

یل - 1791 < نیم‌تنه آستین‌دار 
زنان (خ) 

پلخی - 7۵11 < ول_رها(ب_خ) 

يلللي‌زدت - 79118112901 < 
باخوشی گشتن (خ) 

پلنوزدن - ۳۵1۳00۰۰۰ حد از 
خوشحالی خواندن (کر) 

پلو - 710۷ حد رها و ول 
کشاده () 

بن - 17۵۳ کم وناپیدا (ه) 

ینگه - وعوروبز < زنی که باعروس 
بخانه داماد میرود تا درجربان‌شزفاف 
ناوت کنخ ) 

پودویر ۰ 710۳۲71 آدن‌سو 
و آن سو (طب) 

یودی - 711۳1 یکنوع مرغابی 
که بتر‌کی «] لمه‌باش» گویند (طب) 

بو - متا گردو (ن) 

بوها - 1198 17 شر یرو بدجنس- 
غا لبًشخص «بد»ر | بیوها تشبیه‌میکنند(خ) 

یره - 71179 ح< کهیر» خارش‌جلد 


بدن (آش) 
ر 


هاچستن - طونووه 2 مس 


نشستن (خوا) 


٩۱‏ ۱ ها 


هاج‌وواج <- متحیر (ط-شی) هانانو - تاطوووط سح بانوج 
هاچین-و زنط < احدتخته‌ها ی که 1 تا اطلفال (گی) 

در گور چیده وروش خاك میریز ند(ز) 
هار - رو - پائن (ل) 
هاد ین مست وخود گم کرده (م) 
هارت‌هورت ۰ 18110۳17۲ س 


هاور پشت-)5 ۷0۳1 ح خورشی 
که ازسبز یو تخمهر غ‌ساز ذد.جرو بر (طب) 


هیت - 9ع ۲2 احمق. دیوانه 


ی خل ( 1 ) 

۱۱ هیربشتات- وراک 901 ح شیشه ( لا ) 
هارشی - ۱27051 << آ لوده (م) هیل - 99001 << کم عقل و 
هارو - 271 < گوشت دندان- بی‌عرضه (ط) 

لثه (2) هیلی‌هیو- ۵۳001 0011 < 
هاژه - معط < صدای بال نالایق و بی‌جر بزه (خ) 

»۰ ِ هیو - اوح غارت (خ) 
هاشی ‏ زَ8 - «چه شتر تازه ۱ 
و هیول - 0101و < بزرک و 

هاقاتك - روخ سح افسانه کلمت (2) 

واه رش هچ - زع حدراست بیا شده (فر) 
ها کات - 121 حدهن‌دره (شی) و ات ی شیک یس و1 
هالو - 1[ < دائی-خالو(ل)- شاخه است) 

آدم ساده‌لوح وزودیباور (ط) هچل - ۱2021« رایگان - دل 
هاله - و81 س نیمه (سی)- (۷)- وحله و گیر (خ) 


خاله (ل)- لنکه‌بار (م) 
هالی - 811 < فهمیده و دربافنه 


هچه - ۳0 < ین ن پیشرو 


کله (ل2) 
(خ)- رك: آلی 
هدش . < بیلاق و م 
کال ی ون ی زاف رش ش ۰ ۱9065 < دیلاك و محل 
تساه ‌ 
هالی کر دن ‏ فهما ندن (خو) بستانی (به) 
هاما - 0805 ما (خوا) هدی 601 رهی< بهم, برهم (م) 
هاماش - 8985 << رفیق. هر - 6 دشت وصحرا (هر) 


همراه (۲) 
ِ ۳۵ << سه (عدد) که در 
هامیس - 2۳1 ح< کیاهی که ف 


7 7 ود 1 تاتی و گویند 
خو را طیود ابی است و انرا «امیس» هررنی 61760 و در ناتی 6171 دو: 


نیز گویند (طب) 0 


-ر 


هر - وی لوش و لجن (ط)- 
خر (ل) 

هر - ۳۳( < 
موقت (خ) 

هر اپیتس زح 0۲ < | و بخته (م) 

هراتی - 961 < آنچه بدون 


هوس ۰ میل ؛ 


سرمشق و تقلید از روی چیزی تهیه 
شود (آش) 

هر ال-ع1 2و < خوشها نگور که 
«گلار»‌هايش کم باشد (آش) 

هرای - 918 < 
غوغا ([) 

هردا - 0وظ < گیاه موسوم 
بکبرك(اس: برهان‌زیرا کبرك)- فردا(۲) 

هر 909-۵ < روغن کنجد (لا) 

هرش - 6۳65 - آغوز (گر) 

هرسا - ووتو- کنك (به) 

هرك - و0۳ < بچه شتر( آش) 

هرم - 0۲ < حر ارت» مررطوب 
(خ)- بخاد (2) 

هرمو - 97010 <خار درخت 
نحل (لار ) 

هر نا - ۲و حطاقچه (تا) 

هر ند - 0۲060 <مهتابی جلو 
اطاق که درخراسان «خر‌ند» گو یند(اس) 

هر نج-ز ۲0و < مظهر قنات(ط ) 

هر نکخا ه - وقرع۳98و - 
هر کی‌هر کی-شرب‌الیهود (۲) 

هرو - 2070 پهن وفراخ (تا) 


فریاد و 


هروان - ۳۵۲۵۷8 آب‌سوم 


روراعق () 


4۲ ات 


هروذ - 3۲0۳72 درو دخا نه(طا) 

هرهر - و تووع< آسم‌صوت 
خنده (خ) 

هرهری - 0۳100۲1 < هردم 
خیال و بی‌عقیده (ط-خ) 

هر هر ی‌مذ‌هب ح<د کسبکه مذهب 
معین ندارد 

هر پشت ‏ را[ < گوسفند با 
مرغ کشته چاقو چله‌و چربرو فن‌دار( گی) 

هر شو - 00۳5۱ پیازك_پیاز 
وحشی (به) 

هزه - وووط ددیروز (خوا) 

هزدهدم- 020۳0 وج با آزده‌دم - 
پر نده‌ای‌است آبی (طب) 

هسبند - 9809180 < 
وخواهان (آش) 

هسری - 1و < اشك‌چشم(م)- 
رك: اسریء 


هسیره - ۱817 <ستاره (42) 
هسیره - 05179 < پدرزن (ل) 
هسین - 1وو-طناد (شی) 
هش - ۱686[ ح< خیش زراعت ودر 
اتی «هیشی» گویند. («)- شیش (لاد) 
هش - 065 <- صدائی که برای 
امی باست دادن خن بکار میرود (خ) 
هشتن - صوا5مط عدرفتن (خوا) 
هشته - وکوح< جفت‌گاو (م) 
هشل‌هف - 691۲9۶ - آدم 
غیرقا بل اعتنا و بی‌مصرف (همه) 


هشنه - 9092 نوعی مأهی 
و که دور اسان خا ها رس هر اه 
«مهو» صید میکنند (لار) 

عشو - 035017 << دیشب (ن) 

هفته بیجار - طوزز0و ۴ - 
ترشیی که ازهفت فسم: منت که هو ددرت 
تن 1 

هف با 02]و9ظ < ستاده هفت 
برادران (لذر ) 


هفنای - 7 ح< عو عو 


سك (تا) 

هفیان - 2و ع پرخود و 
اکول (2) 

هقلی - 011و حجای تنگ 
و کوچكت (2) 


هق‌هق - 09 و0 آس‌صوت 
صدای گر ده (خ) 

هکت - 91291 ح مانده و از کار 
افتاده و دد طبری ۱01801 گوینده (م) 


سر اف 


هه - وعاماوط ح< مرض خارش 
نشیمنگاه (خ) 

هل - 01 ح سوراخ (خوا) - 
بجلو راندن (ط) 


هل‌دادن < بادست کسیرا بجلوراندن 


هلا له- ۱3121 < لاله که‌در ری 
«الالم گونند (ر) 

هلبی - 2107 + نوعی علف 
کوهی که خوراك مواشی است (ش) 

هل نك - 016 1291 

هتل - 01101< بچه (ه) 


۱ 


پشت با (۷۷) 


۱۹۳۲۰ 


هل 

هلکشته - 1160618 - [لوچه 
تاه ار بو .| 

هاو - 11و کر باس ودر تاتی 
0 گونند (ه) 

هله‌هو 4- 1911 < تنتلات 
ناجور (ط) 

های - 911 < آلوچه جنکلی 
که در اوراذانی 077111 گوینت (م) 

هلی گرد - 9۲0ع :۵1 < آلتی 
که زمین را باآن صاف کننده (کا) 

هایله‌ای- 911121 نوعی‌خرما 
بر نگ قهوه‌ای ومرغوب (۷) 

همیاچ - ۲9۳080 < همز لف؛ 
همر‌ش, باجناق (آش) 

هلهل - 121و -- لاله (2) 

همر - 0۲و ح آرام (ه) 

همند - 9008100 ع زمین همواد 
که در مازندران 206۳88۳0 باط۵۳۵9ظ 
با 26010810 گویند (طب) 

هن - و صدائی که برای 
راندن خن کار میبرند (خ) 

هنا - رو <صدا (ت) 

هناسه - 29و عهن‌هن‌زدن. 
تند وسخت ننفس افتادن (آش) - نفس 
عمیق (ش) 

هندی - 01و داندازه. قامت 
- هیکل (تن) 

هندی غاز - 22و01طعط - 
پر نده‌است آبی (طب) 


هنکن مت ([وع1و سای (م) 


هن مع ٩‏ ۱ 


هنگوره - ون عط 2 ع ر ترلا( 2 ) 

هنی » نع آدم متبکر , 
خودنما که در تا (ل) 

هن‌هن - طوط طوو ع آسم صوت 
درای صدائی که ددمو قم‌تنگی نفس از تند 
رفتن بابارسنگینی حادث میشود (ج) 

بهن هن افعادن < خسعه‌شدن‌از دو دن 
و با درزیر باری (خ) 

هنه - وووو سوراخ (ه) 

هو - موز حد آوازیکه برای 
مسخره کر دنو آزمیدان بدر کر‌دن‌در آر ند 
(همه) - سیم کشبدن زخم (خ) 

هو وجنجال - داد وفرباد(ط) 

هو هاخعن شا یع کر دنو بدهنها 
انداختن مطلبی (ط) 

هو شدتن << بدنام شدن ودردهن‌ها 
افتادن (ط) 

هو کردت << بدنام کردن و بدهنا 
و 

هو - 6 < خواهر (ه) 

هو - 1 ح خوب (ل) 

هوار - م7 وود آوار-داه و 
فر باد (ط) 

هوال - 0۷781 بار- رفیق(4) 

هو جووه- 79 :]0۷6 گیاهی 
است که سا قهاای آن خودد نی استو طعمد نبلان 
دارد و در تهر آن «مار چو ده» گو ند (شی ) 

هوج - 1:0( < پشك- قرعه (ده) 

هورما. 8 هه بلع کردن (ه) 

هوره - وتا ح غنا و آواز 
خوانی (4) 


هوز - وونموحرنگ آبی (تا) 
هوش - ۱۱15 د خانه وحیاط (ل) 
هو شدله - عاولگتا << قرعه. 
فا اس ) 

هو شد لك) نداختن ع< قرعه کشیدن 

هوشه - وا ح خوشه (س-سم) 

هو لو - 11 < کاویکه شاخ 
ندادد (گی) 

هولی - ۳0011 <- الاغ قابل 
سواری شده (ت)- حیاط و منزل (خ) 

هولی - 1111 < کره‌خر (آش)- 
هلو ( ۲ ) 

هو ليك - 11ج | لو (س-سم) 

هون - ون ماه «سال» ()- 
رویا وخواب ل(تا) 

هویا - هنعط حدیو (طب) 

هوبت - 9۷71 < آب انبار در 
بیابان (کا) 

هویزه - 8۷129 دهنه ساده 
ات تسه 

هویه - 1:72 < بازی » نماش 
(ه)- ما نجا (گی) 

هیا - روط - آواز وصدا (ب) 

هیبه - 65703 < خرجین کوچكت. 
چنته بنابان () 

هیت - 07910طع< ردان (2) 

هیته - ۵9 ح< خل و کم عقل 
- سفیه (4) 

هیچه - و00 داد و فریاد - 
جیغ کشیدن (2) 


۱4۵ هی 


هید - 10حدحق (فره ۱۱) هیزی - 121 < دبروز (ن) 
هیدخ- 1007702 < اسب سس کش هیس . و1 < بوی دود ([) 
و جنگی: تو هیدخی‌وهمی نهی‌مخ و هیمه- وو 1 ده آ نچه بر ای‌سوخت 
توسن بیچاره . منجيك (فر-ذیل: مخ) بکار میرود (ط آش) 
هیر - 1017 مزرعه- جلکه ([) هین - 121۲ < پیشانی (4) 
هیرم - 170۳ < نرم (درمورد هینه - وووط شیهه اسب (2) 
زمین که قبل از شخم ور ان آب‌می‌بندند هیوا - 78 رو - به (تا) 
۱ هییه-و 7 1 < پارو ودرتاتی«هییا» 
هیزه - 9128 < غذای درمعده گویند (ه) 
فاسد شده (ط) 


0۳ 
- 
بث‌- 


ا-< 
معز90۵0 »ماو 01 ۱8۹۱/۵۵ ۳6[ ری 


۱۷۱6) ۷ ۱۱۷۵۲۵۱۵ 0۲ ۵۲ 
۷0۵۲۱۱۲۵۵۱۲-8 ۲6۵۱۱۲۵۱-۲۷۱ 


۱۱0۵۱۵۸۵۸۵) 60 ۳۴۱۲۰۱۵۸-۲ 1 
01 


۸ ۱۱۵۱۵۸۵۲۷ 01 ۱۵۷۸۱۲ ۳0۵۸۵۱ ۹ 


0 
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۲0۲۰ ۲۱6 ۳۲۰۵۴۵۸۵1۵8 0۴ ۳۵۲۰۹۱۵۱ 6 
2110 ۲6 


072067 1۳۶ 0 
01 
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] 621 ۷0 
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